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مقد مه مهم مهم همم همهم ماه همه هم مه ها م6 مه عم مهن همه مه مه اه وه دم من اه ماو و 6 
تاب («شبعه و سئت» ما ای هد ی دای خیم ها ام ام وه و شا ۳۶ 
جواب او و اه تا کت کت تم تال 
ان کتانت کی 1 
مخالفت شیعه با امامان خودشان: ۱۱ 
برادران و دوستانم! ی کی مر ها ی و اس کی هم ها شب را اک اسب ۱۱ 
مقدمه‌ی جاپ پنجم ۵( 
باب اول: شیعه و اهل بیت و 
تحقیق کلمه‌ی اهل بیت و ی و ره شک ۱۶ 
معنای حقیقی کلمه‌ی اهل بیت: 
دانشمندان و مفسران شیعه این معنا را تأْیید می‌نمایند ک ‏ ب ت ‏ د ۱۳۳ 
موضع گیری شیعه در قبال ان مسأله: و ۱ 
تحقیق لفظ شیعه رک و ی ی ی یس ۲۲۱۳ 
زیاده‌روی شیعیان درباره‌ی امامان شان: | 
ائمه از پیامبران بر ترند: ای و را او هصی ک ۳ ۲۲ 
باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل ببت ی وی ۲۵ 
صحابه در قر ان هو ای و و و موی بط و ماود دوم ک وه سای و شوبه ی س و مق هو گنس نها 1 
موضع گیری علی نله در برابر صحابه: 2 ۱ 
تمتخت مق تچر درخ .ور انصان :از حانب حصرت عی یرم وم مهم و دمص مه وه ۳۲ ۳ 
اهل شورا: یط 
حکم مخالفت با صحابه یه ی ی ی ۳۱۲ 
موضع که ها هت دی ها ره 3 
موضع گیری اهل بیت در برابر ابوبکر صدیق: ی 


دید گاه اهل بت پیامیر 1 درباره‌ی ابویکر صد یق لد و 


۲ شیعه و اهل بیت 


خلافت ابوبکر صد یق ی ...................... ...م۰۰ ۷۲ 
اقتدای علی ن در نماز به ابوبکر عل و قبول کردن هدیه از وی: ی یز 
همکاری ابوبکر صدیق در ازدواج علی با فاطمه: یه ی دس دا وی بیع 1۱ 
خویشاوندی‌های سببی میان ابوبکر و اهل بیت: که 
قضبه‌ی فد کك و یی ۱۱ 
کل که قافت دزا زک ی ارو رو وان الم وهی ۳۹۲ 
تمجید عمر فاروق توسط اهل بیت: تک و تا و لس اس ۲ ۱۱ 
علی ام کلئوم زا به مسر ی عم فازوق ادن هی اور ردیر یی شمیت ۱۲۲ 
احترام عمر فاروق به اهل بیت و احترام آنها به ایشان: ی ۱۱ 
عشق و علاقه‌ی اهل بیت به حضرت عمر و بیعت آنها با وی: ۸ 
دید گاه اهل بیت درباره‌ی عثمان ذی‌النورین: کی ی ۵ 
بیعت حضرت علی با حضرت عثمان: ۸( 
عثمان ذی النورین و رابطه اش با اهل بیت: 12۹ 
دید گاه شیعه درناره‌ی سه خلیقه‌ی راشد: ۱-0 
شجاعت حضرت علی ف ک ‏ ی ی وا عیسو ۱۳۱۷۲۷ 
محدئین و فقهای شیعه ۵ 
بدترین شماء قدبه‌ی بهترین شماست: دب خ رو تم وه هکرب ور رب یی نی ۱۱۷ ۱۳ 
یل گام اه بت هزماروی تشان لماع ر اش مس سس ره مش و هی ۲۳ 
باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ی ۳۱۱ 
متعه (ازدواج موقت): تس ۲۲ 
مقعه تخیر 9 کیک ی 
کیفیت متعه: ی ۱۲۱۳ 
متعه با چه کسانی جایز است؟ هک ها ی ۲۱۳۰۰ 


آیا متعه با زن هاشمی جایز است؟ کر 


فهرست مطالب ۴ 


ازدواج و قت جا کار با ره اون ادلی رازه و هط وه ۳ ۲ 
متعه با چند زن جایز است؟ هه رد ی ۱۱۲۵ 
اجرت آن چقدر است؟ ی ام سم ی ۲۱۳ 
متعه برای چه مدت است؟ و ی ۱۳۰ 
عاریه گرفتن فرج ی ی یگ 1 
اجاره کردن فرج و ۲۵ 
لواط با زنان: ی و و ی ۲۱۲ 
تفت کیک کی ی 1۱ 
ائمه ی( 
ظهور مهدی قائم و ۱ 
مسائل شگفت انگیز - 
چیزهای عجیب و غریب: ۲۱ 
چیزهای خنده آور و گربه آور: ۱۲۱ 
باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل ببت ات ۳۸۱۲ 
گستاخی شیعه نسبت به خاتم الانبیاء: ۱ 
کستاتشی نیت به بیامیر ان: ی اه ی هس من ها ی ی ۱۱۱۱۰۵ 
اهانت به اهل بیت مت مر مت ی ی را ام ی سوواط 3 ۲ ۱۲۹ 
اهانت به پسر پیامیر 4 رز 
توهین به دختران پیامبر کل ی 
بر 
اهانت به فاطمه عجتا, دختر پیامبر کل مر و وب و ۱۳۱۰۱ 
اهانت به حسن بن علی ۱۵ 


توهین به سایر اهل بیت یت و اج توت ای و بو تس ده و اگم رو و تس ۳ ۱۳۲۲ 
توهین به علی بن حسین و دی مرو وی ای وم ایک اق مک وس سر وس تس ۰ 
ی 
اهانت به موسی بن جعفر: رو مر و تک ی هواپ او تس هه ۱۴ 
اهانت به علی بن موسی: وی و ی هه و و وت ۱ ۲ 
توهین به امام نهم: 3 
توهین به امام دهم: ۲ 
توهین به امام بازدهم: ی 
توهین به امام دوازدهم: ۸-1 
اهل ببت و شیعه ۳ ۲۳ 
مصادر و منابع کتاب ی ۳۳۱ 
منابع شیعه / روافض: ی 


منابع اهل سنت و جماعت: ۸ 


مقد مه 


الحمد له الذي هدانا للاسلام وما کنا لنهتدي لو لا آن هدانا له والصلاة والسلام علی 
نبیه محمد المصطفی. الذي ترکنا علی المحجّة البیضاء لیلها کنهارها؛ لا یضل سالکها. ولا 
يهتدي تارکها, وعلی آله وأصحابه نجوم الهدی. وزین الوری. ومن أَحبَهم ٍلی یوم الفناء 
وزوال الأرض والسماء. 

بنده نه سال قبل کتایی درباره‌ی عقاید شیعه نوشتم. این کتاب در رد کساتی که با نام 
تقریب؛ یعنی» نزدیک کردن سنی و شیعه, در کشورها و شهرهای سنی نشین, اهل سنت را 
فزیب ی دهتن و دز ان تقیه که ملازم مذهب شان است و دروغ‌هایی که بزرگترین آلت دست 
شیعه است. به کار می‌برند. نوشتم. 

سپاس خدای را که به وسیله‌ی این کتاب به همه نزدیک و دور دوستان و بیگانگان 
فایده رساند به گونه‌ای که اصلاً تصورش نمی‌کردم, و آن را مرجع و منبعی برای وفاداران و 
مخلصان اصحاب پیامبر ۶ و سرچشمه‌ی شادی مومنان و پیروان گذشتگان و بزرگان این 
امت قرار داد؛ همان کسانی که پرچمداران دین خداوند در سرزمین‌های مختلف بودند و 
شوکت و قدرت دشمنان خداوند و جابران و ستمکاران را در هم شکستند و موجب شادمانی 
کوک او پزر ک شابان: 

اکنون همه, ماهیت شیعه را که مدت‌های مدید پنهان مانده بود. می‌شناسند؛ همان گروهی 
که با حرفهای باطل و بیهوده و با شعارهای دوستی آل بیت و دعوت به سوی پیروی از آنها؛ 
مردم را فریب می‌دهند. 

همه می‌دانند که شیعه از دینی پیروی می‌کنند که غیر از دین خداوند است. که حضرت 
محمدت پيامبر و برگزیده‌ی خدا آن را آورده. و به کتابی ایمان دارند که غیر از قرآن نازل 
شده از طرف خداوند بر قلب پیامبر توسط جبرئیل است و دارای عقاید و باورهایی هستند 
که ربطی به اسلام ندارد و اسلام از آنها مبرا و بیزار است. 


همچنین همه بغض و کینه توزی و دشنام شیعه نسبت به اصحاب پیامبر 9 را می دانند. 


۶ شیعه و اهل بیت 


شاید این اولین کتابی باشد که به ذکر منابع و کتابهای معتبر شیعه و با عبارات و اقوال 
رشان همراه با ذکر صفحه و جلد و جاپ. اهتمام ورزیده داش 
همه‌ی اینها را می‌دانند و خطر و مکرشان و آنچه که در پس پرده‌ی دعوت اهل سنت به 


تقریب و وحدت ینهان می‌کنند راء درک کرده اند. 


کتاب «شیعه و سنت» ما: 

این کتاب درد بزرگی را در میان شیعیان ایجاد کرد. چون آنان را رسوا و رازهایشان را 
برملا کرد تا جایی که یکی از مولفان شان که تلاش کرده ردی را بر آن بنویسد. فرباد زده 
است؛ ضفحه آي از کياب «الشیقة و الستت» ترا ورق بون وبخوان ودیتگر کهجه یز در ان 
متشه اسب ا ناهد شیاین که بتک سق حوع ای ایو ان وروی تفا رد 
س‌بیتی که موف کتاب سعی, سکن ظر همکان رااعلهه شعه تحریی مها انا کته 
می‌گوید-: در این سال موفق شدم که حج عمره را به جای آورم و دیدم که عبارات و 
سخنان این شخص بر زبان برخی از علمای اهل سنت بیشتر از سالهای قبل جاری است. 
انا شتا دایم عم و شکارم کرفه قفا بان صورت که طوطی کات بط 
شده را تکرار می‌کند. آنگاه فهمیدم که اين سخنان متأثر از آن کتاب است." 

همچنین یکی از ائمه‌ی شیعه در کاظمیه نامه‌ای به من نوشت و مرا سرزنش کرد: «در 
یکی از جمعه‌ها یکی از دوستان مخلص و صمیمی بغدادی خود را دیدم که طبق معمول به 
خطبه‌های من گوش داد اما این بار قبل از اقامه‌ی نماز, آنجا را ترک کرد. بعدها وقتی او را 


۱- الشيعة والسنة فی المیزان. صفحه‌ی: ۲۵و۲۶ متعلق به صاحب لقب‌های س -خ. در صفحات بعدی گاهی 


از این کتاب سخن به میان می‌آید. 





مقدمه ۷ 


دیدم علت انصرافش را قبل از نماز پرسیدم. گفت: من نماز خواندن پشت سر شمارا جایز 
نمی‌دانم. حیرتم بیشتر شد و گفتم: چه اتفاقی افتاده است؟ گفت: من کتاب «الشيعة والسنة» 
را خواندم که یکی از علمای پاکستان آن را نوشته و در آن اعتقادات شما را خواندم که در 
گذشته نمی‌دانستم. من به خاطر علاقه به شما و سخنان و خطبه‌هایتان آمدم تا به آنها گوش 


دهم. اما پرای نماز خواندن نیامده بودم».! 


جواب او: 

من همان روز جوابش را دادم: آقای س- خ اگر آنچه نوشته اع» دروغ و نادرست است. 
روشن کنید و اگر راست است. به راه حق باز گردید و عقایدی را که در دنیا برای شما ننگ 
اس ندز اخرت نز نک پیشغر من دازن, وها کنید. اکر این کار را کیت اجر و.ناداش این کاو 
نزد بل امن :متعال: انستا, 

در سال ۰ میلادی در مراسم حج و در مکه‌ی مکرمه بعضی از علمای بزرگ شیعه پیش 
من آمدند و درباره‌ی کتابم گفتند: درچنین زمان و شرایطی نوشتن امثال این کتاب‌ها شایسته 
نیست. گفتم: آری, حق با شماست. اما به من بگویید آیا آنچه در اين کتاب آورده ام غیر از 
جیزی انیت که در کتاب‌های خود شا وجود دارد؟ 

گفتند: آری. تمامی این مطالب در کتاب‌های ما وجود دارد اما پخش چنین کتاب‌هایبی 
شایسته نیست. گفتم: نظرتان چیست؟ چکار کنم؟ 

در حالی که به خاطر کو کر تن من به بتختانشان: پر در او بودند, گفتند: این کتاب 
را توقیف کن و بسوزان و دوباره چاپ نکن. 

خزالی کش ای فرط بو قطان یی را حایی تکره ون کفاه تین از ]که 


۱ - خطبه‌ی شیخ, خطیب جمعه کاظمیه - بغداد. 


۸ شیعه و اهل بیت 


شروطت را بگوبی باید شروط مقبولی باشد. گفتم باید آن را بگویم و آن فقط یک شرط 
انفت: 

گفتند: خوب. شرطت را بگو. 

گفتم: همه‌ی کتابهایی که این خرافات و چرند و پرندها را از آنها نقل کرده‌ام جمع آوری 
کنید و همه را بسوزانید تا پس از آن دیگر هیچ اختلافی میان ما نماند و دیگران از آنها نقل 
نکنند..باید ریفه را بکنیم تا دیگر درختی از آن سر بر نیاورد, به خود آمدند و کفندده شو 
مدای که ایام مطالب کی کتات‌هاش ات سر آکنته اس و درد هس من هر کس کته ابا 
تو همه‌ی آنها را در یک کتاب جمع آوری کرده‌ای تا با آن, وحدت مسلمانان را از هم 
بپاشی. 

آری, من این عقاید را جمع‌آوری کرده‌ام تا در دسترس همگان قرار گیرد پس از آنکه نزد 
ای دوه وی با اه شاه اس یر او او یر وتا کاهتا سا اهر کتک از 
طرفین, بر اساس دلیل و آگاهی کافی با هم روبرو شوند و هیچ یک از طرفین فریب نخورند 
و تقریب دو طرفه و حقیقی ایجاد شود نه یک طرفه. همچنان که فضل بن عباس می گوید: 

۷ تطمعوا آن تهینونا ونکرمکم ون نکف الاذی عنکم و توذونا 
اه یعلم آنا لا نکسم و لا نلومکسم ان لا تحبونا 

«انتظار نداشته باشید که شما به ما توهین کنید و ما شما را اکرام کنیم و دست از آزار و 
اذیت شما برداریم. در حالی که شما ما را اذیت می‌کنید. خداوند آگاه است که اگر ما را 
دوست نداشته باشید. ما نیز شما را دوست نداریم و شما را (بر این کار) سرزنش نمی‌کنيم.» 

اما این که ما شما و بزرگان شما و افراد برجسته و سران شما را اکرام کنیم و شما نسبت 
بسا و کیش‌گان وتان و تیک کارای این ات وساتیبان عطست. وشکوه این از 
فاتحان جنگ‌ها و مبارزان پیروز. بفض و کینه‌توزی داشته باشید؛ ما سخنان شما را تأیید و 


آنچه در قلب و درون خود داریم. آشکار کنیم ولی شما تقیه را به کار برید و خلاف آنچه که 


مقد مه ۹ 


در درون دارید. آشکار کنید. اصلا منصفانه نیست و نزدیکی و تقارب ممکن نبوده و هرگز 
نخواهد بود. 

آری, اگر در کتاب من مطالبی باشد که در کتاب‌های شما وجود ندارد و چیزی را که 
عقیده‌ی شما نیست. به شما نسبت داده ام؛ آن وقت مدیون شما خواهم بوخ ابا فرسیان شا 
باق شا کش تهتتت کف ان ایا قشاق کنق؟ 

تسیا کدای :و که کشی غ رتاو قارل ستودن تست ون تم فراق اوززا ستان که 
شایسته‌ی مقام و عظمت اوست. ستایش کنم. هیچ کس (نه عرب و نه عجم) جرأت نکرده که 
به چنین کاری اقدام کند. هر چند که ردهای زیادی بر کتاب من نوشته شده است. 

حتی آقای مرج وقتی از چنین کاری درمانده شد. نامه‌ها و خطبه‌های زیادی در رد 
این کتاب نوشت. شاعر از قدیم گفته است: 

کتب القتل والقتال علینا وعلی الغانیات جر الذیول 

«فتل و بیکار بر ما فرضن شنده ولیسر زنان آوازه:خوان فرضن شنذه که دامن هایشان را 
بکشند». 

عجیب این است که اين نامه ها -به قول خودش- به پاکستان فرستاده شده ولی در لبنان 
به دست من رسید. 

به فرموده‌ی قرآن: آنان دل‌هایی دارند که با آن نمی‌فهمند. 

نمی‌توانم چیزی بگویم جز این که: ای جناب س- خ, با ایین ردّیه نوشتن هاء کار 
ببهوده‌ای انجام می‌دهی که خودت را خسته می‌کنی و در حقیقت علیه خودت ردیه می‌نویسی 
و امثال تو متل خودت هستند." 


دع المکارم لا ترحل لبفيتها واقعد فانک آنت الطاعم الکاسی 


۱ - نگاه کنید به کتاب «الشيعة و السنة فی المیزان» ص۴۵ ۱و ۱۴۶. 


۲ - و کتاب‌های دیگری که رد کرده ای با اين کتاب فرقی ندارد. 





۳ شیعه و اهل بیت 


«مکارم و ارزش‌های اخلاقی را کنار بگذار و از دایره‌ی بحث آن خارج شو و سر جای 
خود بنشین و به خوردن خود مشغول باش.» 

به هر حال این کتاب با وجود حجم کم. فواید و تتایج بسیاری دارد و استقبال از آن 
شگفت انگیز بوده است. تا جایی که در خلال چند سال اخیر. بیش از صد هزار نسخه از آن 
به طور قانونی و با اجازه‌ی بنده چاپ شده, اما بدون اجازه‌ی من. خدا می‌داند که چقدر 
چاپ شده است. تازه این نسخه‌ها فقط به زبان عربی است و به زبان‌های دیگری از جمله 


فرش و قا مت فان تفه 


این کتاب: 

این کتاب. کتابی جداگانه از کتاب «الشيعة و السنة» است و هدفم از توافت ان تعرشت؟ی 
شناساندن شیعه و روشن شدن حقایق و امور پوشیده‌ی آن و بررسی شیعه و مسایل و 
عقایدی که ابداع کرده اند. می‌باشد. 

چون ما درک کرده ایم که شیعه -به ویژه مردم عوام - مذهب حقیقی و عقاید واقعی شان 
زا فاشتد. انس نها شش هقی مدش که ان تا و مورا از هه از 
در جهل کامل و غفلت عمیق به سر می‌برند و با نام دوستی اهل بیت پیامبر یل فریب خورده 
ان انان ی اه نیت رز هی شتا سین شیاه متیر فان از اهل تتع اها بت تام 
نیست بلکه در پس این کلمات. اهل بیت علی را در نظر دارند نه اهل بیت پیامبر راء. حتی 
تمام فرزندان علی را جزو اهل بیت نمی‌دانند با اين که فاطمه, دختر پیامبر آنها را به دنیا 


۱-مثل آنجه در کشورهای عربی چاپ شده است: 
۲ - آری, اعتقادات واقعی اما اعتقاداتی که بعضی از آنان در مقابل اهل سنت اظهارش می‌دارند از جمله: 


انکار تحریف قرآن و ... که از روی تقیه اظهار می‌دارند. هدفی جز فریپ اهل سثت ندارند. 





مقدمه ۱۱ 


آورده است. پس در واقع منظورشان از اهل بیت. کسانی است که تعدادشان کمتر از انگشتان 
یک دست است؛ همجنان که خواننده در این کتاب خواهد دید. 

در اصل این کتاب را برای این فریب خوردگان نوشته ام؛ همان کسانی که حقیقت شیعه و 
اصل خقاید آنها راتمن‌شتاستد:عا شاین خداوند لها را توفیق دهد وبه واه زاست باز گردند 
و بفهمند که اهل بیت پیامبر 6 و حتی اهل بیت علیت#ه موافق شیعه و عقاید آنها نیستند. بلکه 
آنها درست در مقابل هم قرار دارند. همه‌ی این مطالب از کتاب های‌شیعه و سخنان خودشان 
است. این در حالی است که ادغا می‌کنند: مطیع فوستلار آهان پیت تشز 

همچنین این کتاب دلیل قاطع و برهان پرنده‌ای در دست اهل سنت و پیروان قرآن و سنت 
پیامب رت و پیروان و دوستداران اصحاب و پیروان سلف صالح این امت و سالکان راه آنان و 
پیروانشان می‌باشد؛ همان گونه که خداوند می‌فرماید ۰ وان باتعوهم لخن 4 التوبة: ۱۰۰ 
«و کسانی که با نیکوکاری راه ايشان را به خوبی پیمودند.» 

و تا مصداق اين کلام خداوند قرار گیرند: رَضو له تم عمجت 
تجری ها آلانهر خلیب فیه آبد الک الوا مظم (ن)) 4 التوبة: ۱۰۰: «خداوند از 
وف ایترق آیان ایا ون ی دنل وکا وی ام انا هت وا آماده کردم که درو 
(درختان و کاخهای) آن, رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آن جا می‌مانشد. ایين است 
پیروزی بزرگ و رستگاری نتر گ». 

از جمله کارهای عجیب شیعه این است که از شدت بغض و کینه‌ای که نسبت به اصحاب 
رسول ال عٌ دارند. حتی تعلیمات ائمه‌ی خود را که آنها را معصوم می‌دانند که هیچ خطا و 
کتاهی از انان سر ان نت ود کابهای وشن استه ند در کتابهاین مخافان و متا نان 
رها کرده اند. 

همان طور که روابط و رفتار ائمه با اصحاب دیگر از جمله ابوبکر صدیق. عمر فاروق, 


عثمان ذی النورین, معاویه (دایی/ مامای مومنان) و سایر اصحاب بزرگوار و یاران و وزیران 


۲ شیعه و اهل یت 


و مشاوران و شاگردان و مریدان پیامبر ی که همگی در کتاب هایشان آمده است. را فراموش 
کگرده اند 

خواننده‌ی این کتاب. شگفتی‌های بسیاری را مشاهده خواهد کرد که در نوع خود منحصر 
به فرد است. پس از مشاهده‌ی درستی دلایل, غبار کینه و حسدهای قدیمی و به ارث رسیده 
و جهل را می‌بیند که با نام اهل‌بیت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است در حالی که اهمل 
بیت» مخلص ترین مخلصان و پاک‌ترین دوستان رسول خدا جر و اصحاب ایشان بودند که و 


به صحابه‌ی کرام زن می‌دادند و از آنان زن می‌گرفتند. 


مخالفت شیعه با امامان خودشان: 

خواننده در می‌یابد که چطور این نکات را از زوایای پنهان کتاب‌هایشان بیرون می‌آوریم؛ 
همان زوایایی که با غلاف‌های بسیار آن را پوشانده اند و از ترس رسوایی آن را از مسردم 
عوام مخفی کرده اند. خدا را شکر می‌کنم که ما برای اثبات حقیقت و ابطال امور باطل و 
برداشتن نقاب از چهره‌ی حقیقت به یک کتاب و یک روایت تاریخی غیر از روایات و 
کتابهای خود شیعه استناد نکرده ایم تا اینکه حجت. محکم تر باشد و الزامی برای شیعه ایجاد 


کند و دیگر مجالی برای فرار و تأویل و تزویر نداشته باشند. پس کتاب‌های خود شیعه علیه 


سيم ور عم 


آنان کواهی هت و ووابت‌هانشان رش آتاقن هی مین گوبد: بو تقد عم آلستتهم 
وآبدسع ورجلهم ماک نیو( 4 النور: ۴ «در آن روزی که علیه آنان زبان و دست و 
پایشان بر کارهایی که کرده اند. گواهی می‌دهند.» 

امامان: شیعه گواهی می‌دهند که شیعیان ذر خیات آنان مخالفت ائمه بنوفه اند و.نسنن از 
وفاتشان نیز مخالف آنها بودند. و شیعیان با رفتار و اعمال خود ثابت کرده اند که اکنون نیز 
مخالف ائمه بوده و پیوسته مخالف‌شان هستند و خلاف آنچه ائمه امر کرده اند. انجام می‌دهند 


موم گنف که اقیفبدان ان کر ده ازروریا کال که ات وت شام فا دی 


مقدمه ۳ 


می‌ورزند و به دامادهای آنان دشنام می‌دهند و به کسانی که ائمه مشاور و وزیرشان بودند. 
فحش و ناسزا می‌گویند. تازه به اینها اکتفا نکرده اند بلکه به اهل بیت خودشان هم. اهانت 
کرده و آنها را مورد طعن و نقد و جرح قرار داده و تحقیر کرده اند. و در این بی‌ادبی و 
دشنام‌گویی به حدی رسیده اند که به پیامیران و رسولان الهی نیز گستاخی کرده و به بهترین 
مخلوق خدا و سرور بشر. حضرت محمدتلاٌ نیز اهانت کرده اند. به آنها دروغ می‌بندند و 
مسائلی را به آنان نسبت می‌دهند. که عقل آنها را نمی‌پذیرد و آلیفته ان را رد می‌کند و 
فطرت سالم از آن سرباز می‌زند و ذوق نیز, آن را انکار می‌کند. تمامی این‌ها در کتاب‌های 
معتبر شیعیان وجود دارد که خودشان چاپ کرده اند و مراجع و منابع آن را با ذکر صفحه و 
جلد و چاپ و ... آورده ایم. 

گمان نمی‌کنم کسی از شیعیان جرأت داشته باشد. گفته‌ها و اظهارات ما را تکذیب کند و 
آنچه که اثبات کرده‌ايم» انکار نماید. 

بر این باوريم که خداوند با اين کتاب به مردم نفع می‌رساند و کسانی که هدایت الهی را 
بطلبند. با آن راه می‌يابند. 


برادران و دوستانم! 

به این ترتیب. کتابی که در کتاب اول مان وعده داده بودیم که به دنبال این کتاب خواهیم 
نوشت. به خوانندگان تقدیم می‌کنيم. این همان کتابی است که اکنون در دست خوانندگان قرار 
دارد. از خوانندگان گرامی خواهش‌مندیم که نظرات و انتقادات خود را پیرامون این کتاب 
بنویسند و برای ما بفرستند. ایا پس از این نیازی به کتاب مختصر دیگر هست تابه آنان 
وعده دهیم و تقدیم شان کنیم؟ چون ماء در اثنای مطالعه‌ی کتاب‌های شیعه, موارد گنگ و 
مبهمی يافتیم. از خداوند متعال می‌خواهیم که اسباب رفع این ابهامات و آشکار کردن آنها 
برای مردم فراهم کند. 

در پایان باید خاطرنشان سازم که اساتید و بزرگان و برادران زیادی که در تألیف و 


انتشار این کتاب. دست داشتند, از من اصرار کردند تا در اين باره کتابی تألیف کنم؛ موضوعی 
که امروزه نیاز مردم به آن زیاد شده؛ چون نسبت به عقاید حقیقی شیعه و موضع‌گیری شان 
کر قیال گذسکان و تیکان ابن.الت شاخ امن تدار ند و شون تو تاد ان ومولفان صعه 
بز شین کابهای غلية اهل رو خدشکان: رورا بان کسیر هر ان و توت 
می‌باشد. زیاد مشغولند. اکثر این کتابها پر از نسبت دادن عیب و نقص به یاران پیامبر ع و در 
رأس آنان, سه خلیفه‌ی راشد و مادران مومنان و همسران پاک آن حضرت 9 و نفرین و 
دشنام دادن به آنان و کسانی که آنان را دوست دارند و از آنان پیروی می کنند. می‌باشد. 

ی دا ری کی الب اهل شت از مها ورفرو مان کند مورا 
پوسف تحلاٌ سر هم کردند و بی‌خبری شان از توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که درباره‌ی اهل سنت 
و علیه آنان انجام می‌گیرد. نوشتن این کتاب ضروری می‌نماید. 

درود و سلام خدا بر پیامبر تا و بر یاران و خاندان پاک آن حضرت و پیروانشان تا روز 
قیامت باد! واه حسبی وهو ولی التوفیق. ونعم الوکیل. 

(حسان [لهی ظهیر 
ابتسام کاتیج- لاهور 


۸ شوال ۱۰۲ ه 


مقدمه‌ی چاپ پنجم 

هیچ روزی اصلا تصور نمی‌کردیم که اين کتاب تا این حد مورد قبول و استقبال مردم 
قرار بگیرد. به گونه‌ای که به محض اینکه از زیر چاپ بیرون ال تمام نسخه‌های کتاب 
در یک ماه تمام می‌شد و مجبور بودیم دوباره و با نسخه‌های بیشتری فقط برای ماه بعدی 
جاپ کنیم. همچنین تصور نمی‌کردیم که ماه دیکررین سپری شود و به چجاپ مجدد آن با تعداد 
نسخه‌های بیشتری از ماه اول و دوم نیاز پیدا کنیم. برآوردهای ما دوباره به خطا رفت و به 
چاپ چهارم نیاز پیدا کردیم. اینک این چاپ پنجم است که هنوز نه ماه از انتشار آن نگذشته 
اشت. نکر و شبانین محضوصی خداست, اوست کهها وا برای این کار که نو تراق کشت 
رضای خدا و به خاطر حب و دوستی اصحاب پیامبر گانجام ندادیم. توفیق داد. 

شایان ذکر است که دراطي این مت کتایی دیگر از ها دربازه‌ی شیمه بهافام «العسیقده و 
القرآن» منتشر شده که به لطف خدا مورد قبول همگان قرار گرفته است. 

همچنین کتابی دیگر به نام «البریلویة» از ما جاپ و منتشر شده است. 

پروردگارا! به خاطر نعمت‌های بیشمارت و کرم و لطف نامحدودت تو را سپاس می‌گویيم 
و از تو می‌خواهيم که توفیق بیشتری جهت بالا بردن شأن و جایگاه دینت و دفاع از حوزه‌ی 
آن به ما بدهی. بار الها! بر فرستاده و پیامبرت. حضرت محمدی و کسانی که از سنت و 


روش وی پیروی می‌کنند. درود و سلام بفرست. 


(حسان الهي ظهیر 


ان ۱۵/۳۷ 


باب اول 


شیعه و اهل بیت 


شیعه گمان می‌کند که پیرو اهل بیت 


اقوال و افعال آنها و مبنی بر آراء و روایت‌های آنها می‌باشد. 


تحقیق کلمه‌ی اهل بیت: 

قبل از این که بحث را آغاز کنیم و راست یا دروغ بودن این گفته‌ها را دريابيم 
می‌خواهيم در ابتدا بگوییم که اهل بیت چه کسانی اند و منظور شیعه از اهل بیت چه کسانی 
است؟ معنای شیعه چجیست تور انا از شیعه چه کسانی است؟ 

اهان یم رکب از ده کل اهل تست اس صاحب قاموبن شع کویتده اهتل الاسر: 
متولیان آن امر هستند. اهل البیت: ساکنان خانه و اهل المذهب؛ معتقدان به آن مذهب هستند. 
برای مرد. همسرش اهل وی است و برای پیامب همسران و دختران وی و دامادش, علی ض 
اهل وی هستند. و برای هر پیامبری, امت وی اهل و آل وی می‌باشند." 


زبیدی می‌گوید: اهل المذهب؛ یعنی»کسانی که به آن مذهب معتقد و پایبندند. و اهل 


الرجل؛ یعنی, همسر آن مرد و فرزندان وی و آیه‌ی: وساریاهلوء 4 التصص: ٩‏ را به زن و 
فرزندانش تفسیر کرده است. اهل النبی؛ زنان و دختران و داماد پیامبر عْْ علی «ل, با انش 


می‌باشد. بعضی گفته اند که اهل پیامبر ع همان خاندان وی است که شامل نوه‌ها و نتیجه‌های 


۱ - نمی‌دانم که اين اهل چرا فقط از میان دامادهای پیامبر 5 به علی و تخصیص داده شده و به سایر 
دامادهای پیامبر از جمله: عثمان طْء شوهر دختر پیامبر و ابوالعاص بن ربیع» پدر امامه و همسر زینب 
دختر پیامبر 5 تعلق نمی‌گیرد. اگر بگوئیم به خاطر اینکه علی پسر عموی پیامبر ج می‌باشد. خوب چرا 
قق این ام ریت یمن مرا یراد قیفر وافیل اما پیت ی شسات مت آیید؟ ابا کی بایشگن 
هست؟ 





باب اول: شیعه و اهل بیت ۷ 


دشابیم ابا تساک ان شتا ۶ کاس لرقوام طیرعلی #طه: ۱۳۲: 
«خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده و خود نیز بر آن ثابت قدم بمان.» رکه 
اه مب عنم الرخ هلب )4 الأحزاب: ۲۳ «خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را 
از شما اهل بیت (پیامبر) دور کنند.». رت یرنه مک هل لب مدید( که 
هود: ۷۳: «ای اهل پیت رحمت و برکات خدا شامل شما می‌شود. بی کمان خدا ستوده‌ی 


مرءوو 


بزرگوار است». اهل هر پیامبری, امت وی می‌باشد. همچنین خداوند می‌فرماید: طونم 
أهلهالص لوقوالرکزد 4 مریم: ۵۵«و اهل خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد». 

راغب و به تبع وی مناوی گفته اند: اهل الرجل: کسانی هستند که نسب یا دین یا حرفه‌ی 
آنها در یک خانه و یک شهر, مشترک باشد. و اهل الرجل کسانی اند که در یک خانه با هسم 
هستند. اهل بیت فقط درباره‌ی خانواده‌ی پیامبر تا به کار رفته است. آل خدا و رسولش» 
اولیاء و یاران وی هستند. این شعر عبدالمطلب در داستان فیل نیز, موید آن است: 

وانصر علي آل الصلیب وعابدیه الیوم آلك! 

«خاندان صلیب را یاری کن و پرستش کنندگان صلیب امروز خاندان تو هستند». 

ابن منظور افریقی گوید: اهل مذهب کسانی اند که پایبند به آن مذهب اند و اهل امن 
ولیان وس پرستان آن ام هستد. آهل مرف زر دیکترین خیم رین آفر اد به اوهستند: و 
اهل بیت پیامبر ی همسران و دختران و داماد وی» یعنی علی«» می‌باشند. بعضی گفته اند که 
اهل پیامبرع همسران وی هستند. اهل هر پیامبری. امت وی می‌باشد. - تا آنجا که گوید:- 
اهل مرد, زن وی می‌باشد. وأهل الرجل یاهل هلا وأهولاً وآهل؛ یعنی ازدواج کرد. وأهل 
فلان امرأة یأهل؛ هرگاه با آن زن ازدواج کند. پس زن اهل آن مرد می‌باشد. تأهُل به معنای 


ازدواج می‌باشد. در دعا آمده است: «آهلک ال فی الجنة ابهالا»: یعنی خدا در بهشت به تو 


۱ - زبیدی, تاج العروس. 


۸ شیعه و اهل یت 


زن بدهد و تو را داخل بهشت گرداند! در سنت آمده که پیامبر: به متاهسل, دو سهم و بد 
مجرذ؛ یک سهم می‌داد. متاهل کسی است که زن دارد و مجرد کسی است کنه زن ندارد. آل 
مره همان شانواده‌ی وی هستتد و ال بخدا و ایر کش دوستان تقد مي‌باشتد. اضلن.ال اهل 
می‌باشد سپس هاء به همزه تبدیل شده و بعد چون دو تا همزه کنار هم قرار گرفته اند. همزه 
ی اول در همزه ی دوم ادغام شده و آن وقت به الف تبدیل می شود.! 

جوهری گوید: «آهل فلان» ,ٍ یعنی ازدواج کرد. 

ابوزید گوید: «اهلک الّه فی الجنة» بعنی خدا تو را داخل بهشت گرداند و در بهشت به 
تو زن بدهد!" 

زمر در کتایه الا سناس »4 گو یله «تاأمّل» ب یعنی ازدواج کرد و «آهلک له فی الجنة 
انهالا» بمتی دا دز پهجت اه نو زن برمت! 

خلیل گوید: اهل مرد. زن وی می‌باشد. و تأَهُل به معنای ازدواج است. اهل مرد. نزدیک 
ترین افراد به آن مرد می‌باشند. و اهل بیت. ساکنان خانه و اهل اسلام. کسانی اند که پایبند به 
دیق اسلام می‌بافی0:؟ 

راغب اصفهانی گوید: اهل مرد کسانی اند که به خاطر نسب یا دین با چیزهایی از این 
قبیل مثل شغل و خانه و شهر آنان را گرد هم آورد. پس اهل مرد کسانی اند که در یک 
مسکن جای می‌گیرند. سپس از روی مجازی اهل بیت بر کسانی که نسب. آنان را دور هم 
جمع کند اطلاق می‌شود. و هرگاه کلمه‌ی اهل بیت گفته شود. فقط منظور خانواده‌ی پیامبر کل 


و ور موو دوه م خروم رح وه 
است؛ چون خدای عز وجل می‌فرماید: ما یداه هب منکم الرخس‌آمل از 


۱ - اپن منظور افریقی. شتا العرب. پیروت ج۰۱۱ ص ۳۰- ۸ 
۳۲ جوهری» الصحاح. دارالکتاب العربی. مصر ج ۰۳ ص۲۹ ۱۶. 
۳ - آساس البلاغة, مصر. ۱۹۵۳ م. ص ۱۱. 


باب اول: شیعه و اهل بیت ۹ 


الاحزاب: ۳۳ و از اهل مرد به زن او و اهل اسلام به کسانی که پایبند اسلامند. تعبیر می‌شود 
-تا آنجا که می گوید:- تأَمٌل یعنی ازدواج کرد و از همین کلمه گرفته شده که: آهلک ال فی 
الجنة؛ یعنی خدا در بهشت به تو زن عطا کند!! 

راغب اصفهانی زیر لفظ آل می‌گوید: «آل» مقلوب أهل است - تا آنجا که می‌گوید:- 
اهل دربار‌ی کسانی که ذاتا به یک انسان اختصاص دارند حالا یا از طریق فامیلی نزدیک و 
یا از طریق موالات و دوستی به کار برده می‌شود. خداوند در قرآن می‌فرماید: ۴ وعَالَعمَوَد 
یی 4 آل عمران: ۲۳در آیهای دیگر می‌فرماید: لول فَعَوت أشدالمدّاب اه 
غافر: ۴۶ «آل فرعون را در شدیدترین عذاب داخل کنید». 

بعضی گفته اند: آل پیامبر, نزدیکان و بستگان آن حضرت 9 هستند. و بعضی دیگر گفته 
اند: کسانی اند که از لحاظ علم دینی به آن حضرت ء اختصاص دارند؛ چون ال دیسن دو 
دسته اند: دسته‌ای علم ریشه‌دار و عمیق و عمل محکم دارند که به آنان آل پیامیر و امتش 
گفته می‌شود. و دسته‌ای دیگر از روی تقلید علم دارند که به آنان امت حضرت محمدِا گفته 
وه ول ال عطررت متا کته کم شوق شین هن ال شاسر ‏ امتت ون است ابانم 
شان آل پیامبر یل هستند. گفت: هم دروغ می‌گویند و هم راست می‌گویند. گفتند: این به چه 
معناست؟ گفت: دروغ می‌گویند از این جهت که همه‌ی امت آل پیامبر 5 می‌باشد و راست 
می‌گویند از ایی تضهت که‌هرگاه شریفت پیامر فا را کاملا آجزا کر ال یام 96 مخسیوب 


كت 4 ۲ 


۱ - المفردات فی غرائب القرآن. کراچی (پاکستان)؛. ص ۲۸. 


ی 





۳۰ شیعه و اهل بیت 


معنای حقبقی کلمه‌ی اهل ببت: 

مختنل تقو اف فعتی شیف معا ضر می گویل اه سخانه در آفت: یه ساختان بسانه کش پي‌ شوه 
و آل مرد همان خانواده‌ی مرد می‌باشد. و لفظ آل تنها برای افراد خانواده‌ی مرد که در آن 
خانه جایگاهی دارد. به کار برده می‌شود. کلمه‌ی اهل بیت در دو آیه‌ی قرآن آمده است: یکی 
آی‌ی ۷۳ سوره‌ی هود؛ آنجا که می‌فرماید: ۴ رمث آلتورکنهعک هل انب #هود: ۷۳ 


«رحمت و برکات خدا بر شما باد ای اهل بیت» و دیگری آیه‌ی ۳ سوره‌ی احزاب؛ ات 


4 ام 9 مرو 


که می‌فرماید: یله هب نکم الرختَهل لیب 4 الاحزاب: ۳۳«ای اهل بست 
پیامبر! همانا خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور گرداند و شما را خوب پاکیزه گرداند». 
تقشر اه اقا نظر مار بر شک یی از اهر بش ین آ تن ول اعل سای 

ابراهیم کل و منظور از اهل بیت در آیه‌ی دومی اهل خانه‌ی حضرت محمد بن عبداله ‏ 
می‌باشد. به تبع قرآن, مسلمانان لفظ اهل بیت و آل بیت را فقط برای اهل بیت پیامبر یل به 
کار می‌برند تا جایی که این لفظ علامت و مشخصه‌ی خانواده‌ی پیامبر 8 شده است؛ به 
گونه‌ای که غیر از اهل خانه‌ی پیامبر کل از اين کلمه فهم نمی‌شود مگر اينکه قرینه‌ای باشد؛ 
همان طور که لفظ مدینه برای یثرب. شهر پیامبر# مشهور گشته است. 

مسلمان راجع به تعداد همسران پیامبر تا اختلاف نظر دارند؛ عده‌ای معتقدند که آن 
حضرت هیجده زن داشته و عده‌ی دیگری بر اين باورند که تعدادشان یازده زن بوده است. به 
هر حال پیامبر#: سی و هفت سال با همسرانش زیسته و در طی این مدت. پسران و دخترانی 
داشفه که همحی فر خاش سارک ان رت ی قوش کر ده زو تا درف فا طمته مس ]< 
نها ایشا وه وشن ین تک نت ای اه 


۱ 


ها اش المیزان. بیروت. دار الشروق. ص ۴۷ ۴. 


باب اول: شیعه و اهل بیت "۳ 


از همه‌ی اینها چنین بر می‌آید که کلمه‌ی اهل بیت در اصل به طور خاص بر زنان اطلاق 
می‌شود. سپس از روی مجاز برای فرزندان و خویشاوندان به کار برده می‌شود. این چیزی 
است که در قرآن کریم ثابت شده؛ همان طور که در ذکر داستان حضرت ابراهیم تتصل: موقعی 


که فرستادگان خدا مژده‌ی فرزند را به او دادند. آمده است؛ آنجا که خداوند می‌فرماید:۲ 


وم لیم ۹ ۳۹ رهق وه ور یموب (0۷)قا كت ول مد نا عَجور وهذا ی 
یا رک + عییت (۳) ترا ای من مره رنمث گنه عکآفل الب )هحسود: 
۱ - ۷۲ «همسر ابراهیم (ساره که در آنجا) ایستاده بود (از این خبر که آنان فرشتگان 
بقت این ق شام کضات بر دور ادفی هي فرش یط سای ان اوخست کار اسنوایه اسان 
شد و) خندید. ما (توسّط همان فرشتگان) بدو موده (تولد) اسحاق (از او), و به دنبال وی 
(تولد) یعقوب (از فرزندش اسحاق) را دادیم. گفت: ای وای! آیا من که پیرزنی هستم و این 
هم (ابراهیم) شوهرم که پیرمردی می‌باشد. فرزندی می‌زایم) این شین شحنی (وسعالی) اب 
ژمگ ینکن آنت از ها خق نش انتان:فر پوت و فرسوده بجهای یدید آیند؟): کشنده یا او کار 
تلا شکت هی کی اي اهل یت (تبوت) رت و بر کات دا شام ما است رش‌بتهای 
تعجب تست اکن به شنما بضدی»عطام کند که نه:دیگر ان بخطام فر موفه تاش 


پس خدا اين لفظ را بر زبان فرشتگانش درباره‌ی همسر ابراهیم تلد به کار برده و لاغیر. 
دانشمندان و مفسران شیعه این معنا را تأیید می‌نمایند: 
علماء و مفسران شیعه همچون طبرسی در مجمع البیان" و کاشانی" در منهج الصادقین ‏ به 


و 


۱ - او ابوعلی فضل بن حسن. طبرسی از بزرگان علمای شیعه در قرن ششم است. 


۳۲ - بیروت» دار احیاء الترات العریی. ج ۰۳ ص ۰۱۸۰ 





"۳ مت 
همجنین خداوند در قرآن قز اسان موسی ۶ل2 می‌فرماید: ۷ * فم موی الاجل وساز 


گ 


مها من انیا لطو کارا ال لا لاد کنات ار له القصص: ۲٩‏ «هنگامی که موسی 
مدّت را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش (از مدین به سوی مصر) حرکت کرد. در جانب 
کوه طور آتشی را دید به خانواده‌اش گفت: بایستید من آتشی می‌بینم.» 

پس منظور از اهل در آیه‌ی فوق, همسر موسیِل: می‌باشد همان گونه که همه‌ی 
مفسرآن شیعه اجماع دارند که منظور از اهل در این آیه زن حضرت موسی‌تلگلذ می‌باشد؛ 


چون غیر از او کسی دیگر همراه موسی نت2 نبود. طبرسی در تفسیر اهل موسی در آیدی: ۷ 


و + 


لاو 4 النمل: ۷می‌گوید: یعنی زن موسی۶تل: که همان دختر شعیب تیر 


۳ ۳ 


همچنین زير آیه‌ی: وساریاهلوء 4۷ القتصص: ۳3 می‌گوید: یعنی زنش را پر 
و ما م۵ ره ۲ 1 ۶ 
عروسی و دشن واه تفسیرش. ور الثقلین و کاشانی در تفسیرش. منهج الصادقین و 


دیگران نیز جنین اظهار داشته اند. 


۱ - او ملا فتح اه کاشانی از دانشمندان متعصب شیعه است و کتابش را فقط در رد کتاب «منهج الصادقین 
فی الزام المخالفین» نوشته است. 

۲ - تهران ج ۴ ص ۳۹۳ . 

۳ - تفسیر مجمع البیان (سوره‌ی نمل), ج ۴ ص ۲۱۱ . 

۴ - همان (سوره‌ی قصص)», ج ۴. ص ۲۵۰. 

۵- ابوالحسن علی بن ابراهیم گفین» پیشتوا ی قلایهی ترین مقران هو از پر گان شنعةه دو فترن سوم 
هجری می‌باشد. 

۴ نجفه ۱۳۸۶ هد ضن ۱۳۹: 


۷ - عبدالّه علی بن جمعه از شیعیان متعصب است که به سال ۲ هجری وفات یافت. 





باب اول: شیعه و اهل بیت ق 


لفظ اهل بیت در قرآن مجید در ایه‌ی ۳ سوره‌ی احزاب به همین معنا وارد شده است؛ 


ام 9 مرو 


فقط در سیاق داستان زنان پیامبر 5 به طور خاص وارد شده است:ولاترَم تن 


بط هم و م۳۳ 9 
مًّ 


99 مامح" صی ح مم رم 4 مور مور وتا وه 2 م م 
اجه ید اذل وآفت حالس کزتی امک رکه امن هروه زکمابرد اه لیذ هب ع کم 


ح 


ک 


رحس یویر (0) واذ کرک ماش بویکنرنء تاقوا کون 
کات لطیما را (2) 4 ال حزاب: ۳- ۳۴ «و همچون جاهلیت پیشین در میان مردم 
ظاهر نشوید و خودنمائی نکنید (و اندام و وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران 
قرار ندهید) و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید. 
ینعی رم وهی پافی: وا اما اه میت( تیکسا بشما راکتبا سا 
سازدی»6 

تلایهین ات کسی که و نگاه اول این یات را فرافت ی که به نظرعی ام رسد ایش فاظ: 
فقط درباره‌ی زنان پیامبر ی آمده است؛ چون ابتدای اين آیه و آیه‌ی قبل نیز فقط زنان 
پیامبر ق را مخاطب قرار می‌دهد. همچنین در آیه‌ی بعدی نیز از غیر همسران پیامبر تل باد 

بر این اساس ابن ابی‌حاتم و ابن عساکر با روایت عکرمه و ابن مردویه با روایت سعید بن 
تخیر راز اب نان او تهب این که این ایه فط فریا یی ان شامیر کر بارن شله اسف 

شوکانی در تفسیر خود بیان کرده است: ابن عباس و عکرمه و عطاء و کلبی و مقاتل و 


سعید ین جبیر گفته اند: اهل پیت مذکور دز ایه‌ی فوق فقط زنان پیامیر 96 هستند. آنان اظهار 


۱-قم. ج ۲ ص ۱۲۶. 
۳ سوره‌ی قصص. ج ۰۷ ص ۰.4۵ 
۳ - نگاه کنید به دائثرة المعارف الاسلامية. اردی مقالة المستشرق, [(۸.۹.1۳1117]00 لاهور - پاکستان, 


داشته اند که مراد از بیت. خانه‌ی پیامبر ی و مسکن همسران وی است؛ چون خداوند 
ها تاه وا خکگ رت ملق تعکر 6 ۱۲ یم ار ا ناو ونان شتدا رز 


خکمنت در خانه‌های شما خوانده می‌شود یاد کنید. 


همجنین سیاق ی به همسران پیامبرٌ بر می‌گردد: ط یال فیک 4 الا حزاب: ۲۸ 


طٌ 


یعنی:ای پیامبر, به همسرانت بگو... 

تا آخر این آیه که می‌فرماید: ۶ ودک رک مات نی گنای توا کمن 
له کات لطیما بر (2)) 4 الأحزاب: ۳۴ 

همچنین در حدیث آمده که پیامبر ی وارد حجره‌ی عايشه فا شد و فرمود: السلام علیک 
اهل البیت و رحمة الّه و عايشه جواب داد: و علیک السلام و رحمة الّه و برکاته." 

پس منظور از بیت النبی و خانه‌ی است که پیامبر6ل با همسرانش در آن زندگی 
می‌کردند. 

در نتیجه مراد از اهل بیت پیامبرعل در حقیقت و در اصل. همسران پیامبرعل است که 
اولاد و عموها و پسر عموها نیز از روی مجاز مشمول اهل بیت قرار می‌گیرند؛ همچنان که 
در حدیث آمده که پیامبر ی فاطمه و حسن و حسین و علی را داخل عبایش قرار داد و 
فرمود: «اللهم هوّلاء هل بيتي»: «خدایاء اینان را نیزه جزو اهل بیت من اند» تا شامل این آیه 
بشس‌وند: له بعکم رحس آهل لته (ج) ‏ الأحصراب: ۳۳ 
عنی: شدا مي‌بقواهد آلودگی زا از شما خاندان [بیامیر | دای و شما را ناک»و ناکیزه گردانل: 

قفان طور که :غتویش» غبامن وزفززندان وی را زیر غبایفن کرفت‌ها مسول این ایند 


و 
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باب اول: شیعه و اهل بیت ۲۵ 


در یعضی از روایت‌ها آمده که تمام بنی‌هاشم جزو اهل بیت پیامبر ع هستند. 

اما شیعه برخلاف اين نظر. اهل بیت پیامبر را به این چهار نفر منحصر می‌کنند: علی, 
فاطمه, حسن و حسین. و بقیه‌ی افراد را از دایره‌ی شمول این آیه خارج می‌کنند. سپس 
روش دیگری را ابداع نموده اند و فرزندان علی غیر از حسن و حسین :را از اهل بیست 
خارج کرده و بقیه‌ی فرزندانش از جمله: محمد بن حنفیه. ایوبکر. عمر. عثمان, عباس. جعفر 
عبدال عبیداله و یحیی را از اهل بیت به حساب نمی‌آورند. همچنین دوازده پسر آنان و 
هیجده يا نوزده دختر آنان- با توجه به اختلاف روایات- را از اهمل پیت به حساب 
نمی‌آورند. همان طور که فاطمه <فغارا از اهل بیت دانسته و یقیه‌ی دختران آن حضرت عْْ؛ 
زینب و ام کلثوم و فرزندان آنان را اهل بیت به شمار نمی‌آورند. همین طور اولاد حسن بن 
غلی را داحل اه بت فر از نش دهند و همین عمامی فرژندان عسین کنه روت انهتا را 
نداشته اند. جزء اهل بیت محسوب نکرده اند. این عجیب تر از اولی است. 

به همین خاطر بسیاری از فرزندان حسین را به دروغگویی و ظلم و ستم و حتی کفر و 
ارتداد متهم کرده اند. همچنان که پسر عموها و پسر عمه‌های پیامیر تج و فرزندان آنها را و 


حتی فرزندان اپوطالب غیر از علی نله را دشنام داده و تکفیر می‌کنند. 


موضع گیری شیعه در قبال اين مساله: 

شایان ذکر است که شیعیان سه دختر پیامبر ی غیر از فاطمه, و شوهران و فرزندان آنها را 
از همان ابتدا جزو اهل بیت به حساب نمی‌آورند. ما نمی‌دانیم که اين تقسیم بندی را چگونه 
ق نقه ماش وهای اشعاب کرده او 

اين. حقیقت مفهوم اهل بیت از نظر شیعه بود. اگر بخواهيم این مطلب را باز کنیم. کلام به 
درازا می‌کشد؛ فعلاً به این مقدار بسنده می‌کنيم: 


3 مه مه 


تحقية لفظ شیعه: 


۳۶ شیعه و اهل بیت 


راجع به کلمه‌ی شیعه. زبیدی می گوید: هر گروهی که بر امری جمع شوند و اجتماع داشته 
باشند. شیعه نام دارند. و هر کس انسانی را یاری و جانبداری کند. شیعه نام دارد. اصل شیعه 
از مشایعت گرفته شده که به معنای دنباله روی و مطاوعت زا 

ابن منظور افریقی می‌گوید: شیعه گروهی هستند که بر کاری جمع می‌شوند و هر گروهی 
که بر امری گرد هم آیند. شیعه نامیده می‌شوند. و این اسم غالبا برای دوستداران ح علیض و 
اهل بیتش به کار وی 

نوبختی » امام شیعیان, در کتاب «الفرق» می‌گوید: شیعه طرفداران حضرت علی بن ابی 
به امامت حضرت علی می‌باشند. شیعه سه فرقه است؛ فرقه‌ای از آنها معتقدند که اطاعت از 
امام علی پس از پیامبر ت واجب بوده و امامت در نسل وی جاری است. فرقه‌ی دیگری 
می‌گویند: حضرت علی از همه‌ی صحابه نسبت به جانشینی پیامبر 9 مستحق‌تر است و پس 
از او خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر را قبول دارند و آن دو را اهلیست خلافشت 
می‌دانند: و اظهار می‌دارند که حضرت علی خلافت رابه آنان واگذار کرده و به این کار 
راضی بوده و به دلخواه خود و بدون هیچ اخباری با آنان بعت کرد ؟ 


یکی از شیعیان معروف, سید محسن امین در کتابش به نقل از ازهری می‌گوید: 


اوه تفا اس وی سای ی ۳۵ 

۲ - لسان العرب. ج۸ ص۱۸۸ . 

۳ - ابومحمد حسن بن موسی نوبختی از علمای بزرگ شیعه و مورد اعتماد آنهاست که در قرن سوم هجری 
می‌زیست. 

۴ - حسن بن موسی وبختی, حیدریه, ۱۹۵۹ ص ۴۲-۳۹ (به طور خلاصه). 

۵ - فرق الشيعة. اثر ابومحمد حسن بن موسی نوبختی (ص۳۹ (لی ۴۲) با اختصار. چاپ مطبعة الحيدرية 
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باب اول: شیعه و اهل بیت ۳۷ 


شیعه, دوستداران عترت پیامیر ق و پیروان آنها هستند.! 

همچنین از تاج الدین حسینی» رهبر حلب. این گونه نقل می‌کند: 

شیعه‌ی کسی شدن, به معنای پیرو و یاور شدن اوست. گفته می‌شود: شایعه؛ یعنی او را 
پیروی کرد؛ همان طور که گفته می‌شود: والاه یعنی او را دوست داشت. گویی چون شیعه از 
این امامان پیروی کردند و به اعتقادات آنها معتقد شدند به این اسم معروف شدند؛ چون آنان 
یاوران و یاران و پیروان ائمه بودند. 

وقتی خلافت از بنی‌هاشم به بنی‌امیه منتقل شد و معاویه پن صخر آن را از حسن بن علی 
گرفت و هر یک از حکام اسف تیک شین حیرفت تست کز فایسسا وی 
از مهاجرین و انصار از بنی‌امیه دل‌سرد شده و به بنی‌هاشم روی آوردند. بنی‌هاشم آن زمان به 
دو گروه پسران علی و پسران عباس تقسیم می‌شدند. وقتی این مسلمانان به بنی‌هاشم ملحق 
شدند و معتقد بودند که از بنی‌امیه به خلافت شایسته ترند و آنها را یباری و جانب‌داری و 
حمایت کردند. به شیعه‌ی آل محمد معروف شدند. در این هنگام میان بنی‌عباس و بنی‌علی 
اختلاف یط ی ووه ات ها هنکامی کی اس مر کار امن ور و از 
بنی‌امیه گرفتند. شیطان میان عباسیان و علویان جدایی افکند. عباسیان نسبت به حق علویان 
کوتاهی کردند. از این رو گروهی از شیعیان از عباسیان اعلام بیزاری کردند چون از عملکرد 
آنها راضی نبودند؛ سپس به علویان پیوستند و معتقد بودند که علویان به ولایت شایسته‌تر و 
عادل‌ترند. پس اسم تشیع از آن وقت تا به امروز همراه آنهایی است که معتقد به امامت ائمه 


ار مان تراد کان-سضیر ی نغلی تا مهد مخ ینعی )ایو 


۱ - آعیان الشیعه. بیروت,۱۹۶۰م. ج ۰۱ ص ۱۱. 


۲ - آعیان الشیعه» به نقل از غاية الاختصار فی اخبار البیوتات العلية المحفوظة من الغبار. صفحة ۱۴-۱۳. 





۳۸ شیعه و اهل یت 


شیعه‌ای دیگر از معاصران می‌گوید: شیعه در اصل معنای لغوی اش, به معنای پیروی 
کردن ورپارت کرکق کسی است و انن(سو غالا برای دشتازان تعطرت غلی بو ال برنت 
وی به کار می‌رود. 

با توجه به این امور معلوم شد که شیعه. پیرو آل بیت پیامبر و نیستند. بلکه پیروان آل 
علی هستند. و فرق اين دو بسیار روشن و اضح است." 

قبلاً اثبات کردیم جز اندکی از شیعیان, بقیه تابع اهل بیت علی نیستند و با آنها و تصالیم 
حقیقی آنها مخالفت می‌ورزند. همچنان که بعد به آن می‌پردازيم. 

مغنیه می‌گوید: شیعه کسانی هستند که دوستدار حضرت علی بوده و دنباله رو او 


۳ 


علی و فرزندانش و دوستداران آنان به کار می‌رود به گونه‌ای که این اسم مخصوص ها 


گشته است.؟ 


شین تاش یه او اه ات و ای اپ روت 


۱ - سید امیر محمد کاظمی قزوینی, الشيعة فی عقایدهم وحکامهم. کویت .ص ۱۶. 

۲ یاف نان ۱۱۷ 

۳ - این قول, با آنچه سید محسن امین از ازهری نقل کرده بود. در تناقض است؛ آنجا که می‌گفت: شیعه 
دوستداران و پیروان عترت پیامبر 6 هستند. جای بسی تعجب است که چنین سخنان متضاد و متناقض از 
معنای شیعه در کتاب‌های خودشان یافت می‌شود و هیچ کدام از اين نویسندگان به صراحت و آشکارا 
معنای تشیع را به طور جامع و مانع بیان نکرده اند. مگر نه این که همگی آنها در هر زمینه‌ای گیج و 
سرگردان اند و اگر این امر ما را از موضوع دور نمی‌کرد. مطالب عجیبی را درباره‌ی امور متناقض میان 
خود شیعیان بیان می‌کردیم. 


اش الشیعة واصولها؛ بیروت ۰ عم . 





باب اول: شیعه و اهل بیت ۳۹ 


ز باده‌روی شیعیان درباره‌ی امامان شان: 

شیعیان در پیروی و دوستداری و تمجید حضرت علی و فرزندانش بیش از حد مبالغه 
کرده اند به طوری که دین و مذهب خود را بر اساس همین دوستداری و تمجید آنها بنا نهاده 
و مذهبی مستقل و دینی جداگانه از آنجه حضرت محمد ت آورده, ایجاد کرده اند و روایات 
دروغین و احادیث جعلی ساخته اند و گفته اند: دین جز پیروی از علی و آل وی و 
دوستدارانش و محبان وی و اظهار عشق و علاقه و محبت و احترام به آنها نیست؛ همچنان 
که در حدیثی از اصول کافی این مطلب را آورده اند.! 

ابرتشهه لو ووایت ه که کر با دوه باه رو دون خاش سا و 
مردی نزد پیامبر یل آمد و گفت: من نمازگزاران را دوست دارم اما نماز نمی‌خوانم و روزه 
داران را دوست دارم اما روزه نمی‌گیرم. پیامبرق به او گفت: تو همراه کسی هستی که 
دوستش داری و عملکرد خودت به خودت بر می‌گردد. آنگاه ابوجعفر گفت: دیگر چی می 
خواهید و دنبال چی هستید؟ اگر بلایی از اسمان نازل شود همه به پناهگاهی پناه می‌برند و 
ما به پیامبر خود پناه می‌بريم و شما به ما پناه ی آو زو 

همچنین در کتاب اصول کافی آمده که ابوجعفر نامام پنجم شیعیان- گفت: دوست 
دق اتف انمان وروی که تسم له سا تا کف اس( 

یی امه اشته «کسی گلا بابرا درد دا هه باشته هی | فش وا سای 


می‌گرداند و خداوند قلب بنده‌ای را پاک نمی‌کند تا زمانی که بر ما سلام بفرستد. وقتی که بر 


۱ - الکافی, الکلینی, از مهمترین منابع حدیثی شیعه و یکی از صحاح چهارگانه آنهاست که ارزش آن نزد 
روافض در حد صحیح بخاری در میان اهل سنت می‌باشد. 

۲ - ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی» الروضة من الکافی (وصیت پیامبر به امیر المومنین) تهران, دار الکتب 
اسلامیة. ج ۸ ص ۸۰. 


۳ - الأْصول من الکافی (کتاب الحجة)؛ ج۱ ص۱۸۸ 





۳ شیعه و اهل بیت 


ما سلام بفرستد, خداوند او را از حساب سخت روز قیامت. سالم نگه می‌دارد و از ترس و 
وبخیت قیامش, بحفطفی: م کند 

همچنین در کتاب کافی» به تقل از امام غائب شان تقل کرده اند که: ما برای شیعیان کافی 
ی 

و 
کر بر فایهن کی ک تا ام فا هت اسان راه رات مش 
گفتم: فدایت شوم. معرفت خداوند چیست؟ گفت: تصدیق خدا و پیامبرتل و پیروی از 
مضررات غال ی ور اسفاوبدآنامت فی رسای ای خی و راکت سانشان ان 
ی وه اف وه ایشا ۲ 

امامان آنها مقام و منصبی دارند که پایین‌تر از نبوت و رسالت نیست همچنان که خمینی 
رهبر ایران در کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» خود ا مره ایک 

«از جمله ضروریات مذهب ما این است که هیچ مقام معنوی و روحانی حتی فرشتگان 
مقرب و پیامبران به مقام معنوی ائمه نمی‌رسند. همچنین روایت شده که ائمه قبل از ایجاد 
هستی به صورت نورهایی در زیر عرش بودند و آنها (انئمه) می‌گویند که ما احوالی با خدا 
داریم که هیچ فرشته‌ی مقرب و پیامبری مرسل این احوال را ندارد. و اين عقاید از اصول و 


ات اف اس که سافت وتان اشت 0 


۱- همان. ص۴٩۱.‏ 

۲ - منتهی الا"مال. ص‌۲۹۸. الصافی. ج۱. ص ۴. مستدرک الوسایل, ج ۳. ص ۵۳۲و ۵۳۳. نهاية الدرایته 
ص ۰۲۱۹ روضات الجنات. ص ۵۵۲ (به نقل از معاشر الاصول. ص ۳۱). 

۳ - الأصول من الکافی (کتاب الحجة, باب معرفة الامام والرد علیه)؛ ج ۱ ص ۱۸۰. 


۴ - خمینی, ولایت فقیه در خصوص حکومت اسلامی (باب ولایت تکوینی از اصل فارسی). تهران. ص ۵۸. 





باب اول: شیعه و اهل بیت ۳ 


آنچه خمینی گفته. مطلب جدید و عجیبی نیست بلکه عقیده‌ی شیعه درباره‌ی امامانشان 
است. همجنان که ابن بابویه قمی ملقب به صدوق در کتاب خود که یکی از صحاح اربعه‌ی 
شیعه می‌باشد. روایتی را به پٍ 
پیامبر لا پرسید: ای رسول خداول وضعیت ما این گونه است. وضعیت شما و جانشیان پس 
از تما وله است ۱ سامت کل اتکی قبا کت میا او یی هر متوهه ام ای ار اش شخبان 
عظیمی پرسیدی که جز انسان‌های خوشبخت تاب آن را نمی‌آورند. انبیاء و اوصیاء از نوری 
خلق شده اند که خداوند متعال نور آنها را یه شکل دیوارهای محکم در آنها به امانت گذاشته 
نو توسط ملاشکه تحفظ ي شون خاونی با عکمت خود آنها را ترورهی ی دهد موه 
عنوان خلیفه‌ی بندگانش و نور سرزمین‌هایش قرار می‌دهد و آنها را حجت و برهانی قاطع 
برای مردم قرار داده است. ای جابر, اینها از اسرار پوشیده‌ی علم است پس آن را پوشیده 


نگه دار و جز برای اهلش باز مگو.! 


ائمه از پیامبران بر ترند: 

کلشم ا هار داشيه که نام تالا از رش ووشالت وی ششی اسه ستا ق که 
شیعه بر زبان جعفر بن محمد باقر-مام ششم شیعیان- دروغ بسته اند که گویا او گفت: 
«خداوند متعال قبل از اين که ابراهیم را پیامبر کند وی را بنده‌ی خود قرار داد و قبل از آن 
که او را رسول گرداند. او را پیامبر کرد و قبل از آنکه خلیل و دوست صمیمی خود قرارش 
دهد. او را رسول قرار داد و قبل از آنکه امام باشد. خلیل بوده است»." 


بر عافلی اف فستقلی زا بهغتوان کدی فواوده کانه که از سایر مار فاترو آنبیا او 


۱ - من لا یحضره الفقیه (باب النوادر فی احوال الانبیاء والأوصیاء فی الولادة ). ج ۴. ص ۴۱۴و۴۱۵. 

۲ - اصول کافی (کتاب الحجة)» ج۱. ص۱۷۵ و مثل آن را از پدرش نقل کرده است. 

۳ - محمد بن الحسن المشغری, عاملی, متولد ۱۰۳۲ه در روستای مشغر از روستاهای جبل عامل به دنيا 
آمد. او از جمله بزرگترین علمای شیعه محسوب شده که کتابهای متعددی تألیف کرده است؛ از جمله‌ی 


اوصیای گذشته و فرشتگان برترند و پیامبران از فرشتگان برترن‌د» همراه با روایت‌های 
بسیاری آورده است؛ از جمله از جعفر روایت کرده که گفت: «خداوند پیامبران اولوالعزم را 
آفریده و آنها را با علم برتری بخشیده و علمشان را به ما رسانده و ما را در علمشان بر آنان 
برتری داده. و به رسول دای چیزهایی یاد داده که به آنان یاد نداده و علم رسول ال و 
علم آنان را به ما یاد داده است».! 

کلینی از ابوعبداثه, نقل کرده که گفت: «آنچه علی آورده, به آن عمل می‌کنم و از آنچه 
که نهی کرده, دست می‌کشم. علی فضل و برتری‌ای همچون فضل و برتری پیامبر 2 دارد و 
حضرت محمد بر تمام مخلوقات خداوند برتری دارد. پس کسی که از علی پیروی کند مانند 
اف امیش که ازاخلا ور وم ان شروی گرده ناهد و کی که درامر کرسکهاریتا سر رک از ار 
پیروی نکند. در حد شرک به خداست. امیر المومنین دروازه‌ی رسیدن به خداست و جز از 
طریق او نمی‌توان به خدا رسید و کسی که از راهی غیر از اين راه وارد شود. نابود می‌شود. 
همین جریان برای هر کدام از ائمه نیز ادامه دارد. خداوند آنها را ستون زمین و حجت و 
تزهان ترس سای موودات رو رس فر اه دافه اس ای ار المع ود ای کفیع: 
من تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم و فاروق اکبر و صاحب عصا هستم. تمامی فرشتگان و 
تیامتر ان بهمانند. انته رای مضمد. طز آقرار کر ده اند ترا من نب اقتران کردند و مانند 
پیامبر 5 به من وحی می‌شود و پیامبر 25 ادعای نزول وحی کرد و خود را پوشاند و من نیز 
ادعا کردم و خود را پوشاندم. از او خواسته شد سخن بگوید؛ از من نیز خواسته شد که سخن 


بگویم. به من ویژگی‌هایی بخشید که هیچ کس قبل از من آنها را نداشته است. من آرزوها و 


آنها, کتاب «وسائل الشيعة ٍلی تحصیل مسایل الشریعة» است که احادیث شیعه در احکام شرعی را در 
هفتاد کتاب جمع آوری کرده است. او در رمضان سال ۱۱۰۴ در خراسان از دنیا رفت). 
۱- حر عاملی. الفصول المهمة. ص ۱۵۲. 





باب اول: شیعه و اهل بیت ۳ 


تاودا ها با قطان هار منکن قی ای تا را فافع او 
چیزی از من پنهان نیست».! 

ابراهیم قمی -امام مفسران شیعه, کسی که درباره‌ی تفسیرش گفته شده که این تفسیر 
اصل و اساس تفاسیر زیادی است و در حقیقت تفسیر دو امام صادق (یعنی جعفر و باقر) 


است که مولف آن در زمان امام عسکری بوده, و پدرش که اين اخبار را برای پسرش روایت 


کرده, یکی از اصحاب امام رضا تلا بوده است "- زیر آیهی: ولد همقل از 


آل عمران: ۸۱ می‌گوید: خداوند عهد پیامبرش. حضرت محمد و را از پیامبران گرفت تا 
آن جا که می‌گوید:- خداوند از زمان آدم تا به حال هیچ پیامبری را نفرستاده مگر این که 
علی را یاری داده باشد. و اين همان فرموده‌ی خداوند است که می‌فرماید: ۴ لته 4 آل 
عمران: ۸۱ یعنی به رسول ال ایمان بیاورید و #وََتَصره. ال عمران: ۸۱منظور 
با 

عنا شین در تفسیر خود زير این آیه آورده که خداوند پیامبر و رسولی را نفرستاده 
فکر اییم که نو۵ شیر الم ی اه کیره با و 


۱ - الأصول من الکافی» ج۱. ص ۱۹۶و ۱۹۷. 

۲ - سید طیب موسوی جزایری شیعی, تفسیر قمی. ص ۱۵. 

۳ - تفسیر قمی, نجف» ۱۳۸۶ هب. ج ۱ ص ۱۰۶. 

۴ اپوالنظر محمربن مسعود عیاشین, سم سمرقتدی: مر وف به عیاشی از غلسای درک شیعه کنه در 
اواخر قرن سوم هجری زیسته است. نجاشی درباره اش گفته است: او راستگو و مورد اطمینان بود و 
یکی از چشمه‌های بزرگ شیعه می‌باشد. (رجال النجاشی ص ۲۴۷. چاپ قم. اٍیران). ابن ندیم گفته است: 
او از فقهای شیعه‌ی امامیه و یگانه‌ی روزگار خود بود. (آعیان الشيعة ج۱ ص ۵۷). تفسیر وی طبق اخبار 
و روایت‌های اهل بیت و ارتباط و شأن نزول آنها با اهل بیت. تا حدودی شبیه تفسیر علی بن ابراهیم 
است. (روضات الجنات ج۶ ص ۱۱۹). مفسران و عالمان تفسیر از هزار سال قبل تا به امروز-که نزدیک 





تفصیل این نظریه را در کتاب «الشيعة والسنة» بنگرید." 

پس اینها امامان شیعه و آنان شیعیان و پیروانشان هستند؛ کسانی که می‌پندارند که محبّان 
و دوستداران ائمه هستند و خود را به آنان منسوب می‌کنند و دیگر مسلمانان به خاطر 
دوستی شیعیان با آنان و تبعیت از آراء و افکارشان و تمسک جستن به گفتار و کردارشان و 
پیروی از اوامر و فتواهایشان با شیعیان دشمنی می‌ورزند. 

این مطالب گزیده‌ای از گفته‌ها و روایات و ادعاهایی بود که از عبارات و کتاب‌های خود 
شیعیان برداشت شده است. 

به طور خلاصه, شیعه قومی هستند که ادعا می‌کنند از بازده نفر از فرزندان علیض و 
خود او پیروی می‌کنند و آنها را مانند پیامبران و فرستادگان الهی معصوم می‌دانند. و حتی آنها 
را از پیامبران و فرشتگان مقرب خداوند برتر می‌دانند و ادعا می‌کنند که مذهب آنها بر اساس 
آراء و افکار آنان ایجاد شده است. البته در اين پژوهش معلوم شد که گفته‌ی کسی که 
می‌گوید منظور از اهل بیت. اهل بیت پیامبر ی است. صحت ندارد؛ چون خود شیعیان آن را 
انکار می‌کنند. 

اما ادعای اطاعت و پیروی شیعیان از اهل بیت علی را هم. در مباحث بعدی خواهیم دید 


اقا ریق خشت وا بادان وباظا را تیوه کل هر تن کل شاد سم باه تاش 


یازده قرن است- این تفسیر را بدون ایراد و اغماض پذیرفته اند. (مقدمة التفسیر اثر محمد حسین 
طباطبائی). 

۱ - تفسیر عیاشی. ج۱. ص ۱۸۱. البرهان ج۱, ص ۲۹۵. الصافی. ج۱. ص ۲۷۴. 

۲ اه کتیننیه کنای الفیمه و الب سای اداره تیان الب لایر رازن 


باب دوم: 


1 راااین گونه فریب دهند که آنها بیروان و دوستداران اهصل 
و برترین 1 یافته ترین شان می‌باشند. و می‌پندارند که به اقوال اهل بیت تمسک جسته 
شنت با پشدزن: وب سفت و روش آنانتعمل می‌کنند و بر تراد و تروش اقا بوده ق نها آنان 
قبلا به تفصیل بیان کردیم که منظور شیعه از اهل بیت؛ اهل بیت پیامبر 6 نیست بلکه 


منظور آنها علی 4 و عده‌ای معدود از فرزندان وی می‌باشد. 


صحابه در قرآن: 

در این باب می‌خواهیم اثبات کنیم که شیعه در ادعایشان مبنی بر اطاعت و پیروی از اهل 
بیت پیامیر. قلاو اهلل بیت علی طهراست نمی گوبند؛ جون. آنها ازاسفت و روش اهنل بیست 
تبعیت نکرده و به ری و نظر آنان اقتدا نکرده و از منهج آنان پیروی نکرده و از اواسر و 
تعلیمات آنها اطاعت نمی‌کنند بلکه آشکارا در قول و عمل مخالف آنها عمل می‌کنند و با 
آراء آنها به خصوص آرایشان درباره‌ی خلفای راشدین پیامبر ِ و همسران پاک و اصحاب 
مخلص و پارسای ایشان که حاملان و ناشران دین و اعلام کنندگان رسالت آن جناب به تمام 
دنیا و علم‌داران دین الهی و اعلام کنندگان کلام له و مبارزان راه وی و جان نشاران و 
بخشندگان اموال در راه رضای خدا و امیدواران به رحمت خدا و بیم دهنده‌گان از عذاب وی 


و شب زنده‌داران و روزه‌داران بو دند. ها مخالفت می‌ورزند. کسانی که خداوند در قرآن 


2 


کریم درباره‌ی شان می‌فرماید: لالم بان یه ولامن له من عک یخی( آه 
فصلت: ۲«مهیج گونه باطلی, از هیچ جهتی و نظری متوجه قرآن نمی‌شود. قرآن فرو 
فرستاده‌ی پزدان است که با حکمت ستوده است:» 


۳ شیعه و اهل بیت 
دربار‌ی این اصحاب می‌فرماید:۲ تتجاق جنويهم مامت ایج بو رم 1 9 


سح و حل , ۶ م2 


ویمّا رزفتهی‌نوتون () 4 السجد:ة: ۶«بهلوهایشان از بسترها دور می‌شود. پروردگار خود 
را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند و از جیزهایی که به تا داده ایم می بخشند.» 
2 ۳ م ام مور مت رم رام ۸ مم رم رو ص رصم 
در جای دیگری می‌فرماید: لین ی کرو له قیتما وقعوداوعل جنوبهم وک روت نان 
آلتکوان ورض ربا ما شک هد بکطلا بتک اعد مار (0) که آل عمران: ۱٩۱‏ «کسانی که 
بخدا را ایستاده و کفسته و افتاده بر پهلو‌هایشان باه مي‌کنت ور دربارمی افریشن. اشمانها و 
زمین می‌انديشند (می‌ گویند:) پروردگارا؛ این (فشتت‌گاه شگفت کائنات) را بیهوده و عبت 
نیافریده‌ای؟ تو منزه و پاکی» پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار.» 
م2 و و او ح م و 


اصحاب رسول خدایٌ را توصیف می‌کند و می‌فرماید:8 محمَدرمول ان ول هدهع 


مرت را مط مریم ص کح کی سور و ۳ م و« ص ث_ م ح 2ص مر 6 
ال کارراء ینیم تدم زک سجَدا عون لام انتوورشونا سیماهم ف وخوجهممن‌آثرالسجو دای 


ور میور ,7 ۳ ی ۰ | و ٩‏ همم رم ۳ و 
مهم لور ومکله نیال گزرع آخرج تاره ستعطناس توف عوقو مج بألراع 
م قه ۳۹ 


یط ی ملکفاروعد ۹ او لوحت مهم عفر ریما (ج) )4 اافستح: ۲۹ 
«محمد فرستاده‌ی خداست. و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت 
به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنان همواره فضل 
خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه‌ی ایشان بر اثر سجده در پیشانی هایشان 
تمایان اتیی او خوض آ نان دز رات اشتم اما توت یشان ور اشین عییی است. که 
همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های خود را بیرون زده و آنها را نیرو داده و سخت نموده و 
بر ساقه‌های خویش راست ایستاده اند به گونه‌ای که برزگران را به شگفت می‌آوزند با کافران 
نه یش آن یوم کرد داوخب کناتی ادایتان که اسان ساورنتد و کارهتای 


تفا انجام دهند. من و پاداش بر کی را وعده می‌د هد.» 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۳ 


داریا رفس که کش ان یعس وهی لیس کب می‌فرماید: ۷ لد تاب ره لني 
مِ وو 


والمه ری ولا نصا ر الزیت آتبعوه س-اءة رو نبیر ما کاد ی زیغ قوب قریق 


ی < ۶و ۳ ۳2 


که مه مره وحم (09) 4 التوبة: ۱۱۷«خداوند توبه‌ی پیغمبر و توبه‌ی 
مهاجرین و انصار را پذیرفت. مهاجرین و انصاری که در روزگار سختی از پیغمبر پیروی 
کردند. بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان اندکی مانده بود که منحرف شود. باز هم خداوند 
یی اضر که ای ان وتو مر نان ات 


‌ 


هیده دوبارفعن شر کت کنبا مان گر وهی لته می‌فرماید: لد ملع 
مان کرد وا امه مراکم (9) 4 لفتم: ۱۸ - ٩۱«خداوند‏ از مومنان راضی 
گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه در دلهایشان نهفته 
بود. لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد. و فتح نزدیکی را پاداششان کرد. همراه با 
غتیمت‌های سیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چیره‌ی شکست ناپذیر و 


فرزانه‌ای است که کارهایش بر اساس حکمت است.» 


همچنین می‌فرماید: 8 یت ها جوا 


مر مه مر هرس باس و 


م۶4 و و ۳ م4 م# ]1 

و أخرجواین دیترهم ردو ی یکلا وفیّلوا لا" کفرن 
ور س له و مه 2 ءِ 2 عم و مگ دا وق سم تیم ‌ ور هی کر 
عماوج ولا له جک مجح ری من تحتبا نهد رواب من جندالّه وال عند هم حسن‌الگوای (و6) 
ال عمران: ۵«آنان که هجرت کردند و از خانه‌های خود رانده شدند. و در راه من. 


اذٍیت شدند و جنگیدند و کشته شدند. هر آ یه کتاهانگتاج را می‌بخشیم و به بهشتشان در 


می‌آورم که رودها در زیر آن روان شتا این یاداشی از سوی بل اسنت : و یاداش ۳ نیت 
نزد خداست.» 


۳ ور ام مس مر ور 


به ایمان حقیقی و تابت آنها گواهی داده و می‌فرماید:ط والزیتءامتواوهاجَرواجهذواق 


تام 


۳ همم ویر گرم مور مر مر ده مر موم و لاس ۶ 
یل له وین رارصا آزکتیک هم منوت ام مره ورزق کم (09) 4 الاتفال: ۷۴«ب 


کمان کساتی که آنمان آوزده اند و مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند. و همجنین 
کسانی که یناه داده اتت راز کات آباه نی بو با یماگ و تیان او 
وقزی شاسبته .اس 


مج و م 


۰ مصرم 4 1 م۳ رحس مم 
دربار‌ی اصحاب مهاجر و انصار می‌فرماید: 8 والمیمو رت الاولون من ألمَهنجرنَ وا لاصار 


مور و تس" << 


وارباتبوهم یخن زضرت له عتبح ورس واه وم جک تج ری توا لاتوت ر خورین 
معط () 4 اتوبة: ۱۰۰«پیشگامان نخستین مهاجر و اصار و کسانی که به 
تیک ففشی. انارخوا کر یی کرفته اند وراه یشان را نوی رده انش خداو نت ان هام 
خشنود است و ایشان هم از خدا خشنودند و خداوند یرای آنان بهشت را آماده ساخته است 
که در زیر آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. اين است پیروزی بزرگ و 
تفت کا مخ تفت کت 

همچنان که مهاجرین و انصار را به طور عام ذکر کرده و رستگاری و نجات را برای آنها 


۶ سم موم ۳ ۳ 


تضمین کرده و می‌فرماید: * ره منرت رن جوا ین ریدرهج وآمولهم یود تایآ 
وضو وروت رلیرت (ه) ره مایمن ین هبو من ابر 

ریم ولج دود ی شدورهم عاک یا تزا یژنژدت عآش یم وازگ دبیم عصاصد ون وق شم 

تیه رک هم محر (ره)) که الحشر: ٩-۸‏ «همچنین غنائم از آن فقرای مهاجری 
اس کار تقا ناو کاشانه و اسوال شود بو رانهه شده انلع آن کسانن کد فضتلن شتا و 
خشنودی او را می‌خواهند. و خدا و پیغمبرش را یاری می‌دهند. اینان درست کردارند. و 
آناتی که بیتن از آمدن مهاجران؛ خانه.و کاشانه زا آماده کر‌دند و ایمان را دز دل خوه امشواز 
داشتند. کسانی زا دوست می‌دارند که به پیش اتتیان مهاجرت کرده اند. و در درون اخسانن 


نیاز به چیزهایی که به مهاجران داده شده است. نمی‌کنند و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند. 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت 1 


هر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود مصون و محفوظ گردند. 
انشتان قطعاً رستگارند.» 
خداوند متعال درباره‌ی مومنان قبل از فتح مکه و بعد از آن که انفاق کرده اند. می‌فرماید: 


2و 


وی مدکر من ینتب العتی ود لك اعظم دربن ی وان بعد وق کلواوعلاوعد له 
لس واه اتود () 4 الحدید: ۱۰«کسانی از شما که پیش از فتح بخشیده اند و 
جنگیده اند. برایر کیان تن | نان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام 
کسانی است که بعد از فتح بذل و بخشش نموده اند و جنگیده اند. اما خداوند به همه‌ی آنهاء 
وعده‌ی پاداش نیکو می‌دهد. او آگاه از هر آن چیزی است که می‌کنید.» 

سپس اصحاب را همراه با پیامبر و برگزیده‌ی خود. حضرت محمد و و بدون فاصله ذکر 


می‌کند به گونه‌ای که آنها را در یک جمله آورده و می‌فرماید: ۶ کاواس يژاهيم لب 
تیوه وا کی وایکءامنوا هآل عمران: ۶۸«سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که 
از او بیروی نموده اند و نیز» این پیغمیر (محمد) و کسانی که به او ایمان آورده اند» 


هو م 


همجنین می‌فرماید: تباول که سول ماه الماندة: ۵<ننها خدا و بیعغمبر او و 
موّمنان یاور و دوست شمایند.» 
در جای دیگری می‌فرماید: فلوم ولو آهالتوبه: ۱۰۵ «بکو: 
را ما ۲ کیال سول وا لذر منوا مد | از ۲ ء متا ۳-3 
بار می گر بدا حکن‌الرسوا والذب.امنوآمعه. 4 لتوبة: ۸۸«ولی پیغمبر و مژمنانی که ب 
او هستند. با مال و جانشان به جهاد برخاسته اند». 
در جابی دیگر می‌فرماید: 8 ول ألم ره َرسُولو- وین واکن آمکفقیت لنوت (م) 
ک المنافقون: ۸«عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده‌ی او و مومنان است. و لیکن منافقان 


نمی‌دانند.» 


۳ شیعه و اهل بیت 
همچنین می‌فرماید: بلْظت نت آن‌آنینمبلسول موم آهلیهم 4 الفتح: ۱۲ «بلکه شما 
کمان بردید که تغمر و نومتان هر گر یه سوی,شانو ادهایل: خویشی بر نمی گردنت»: 


ِ 


نیز می‌فرماید: انم متکبنلنهعل رسوله. وعل مر نیت 4 الفتح: ۶غخدا اطمینان 
خاطری نصیب پیغمبرش و موّمنان کرد». 
باه معا وا ون ات مه رورس فا اصتاتب: نبیر وا کسعست ام 


و ح- 


وا وی شش ان تام دک کزگن وم هر ماید: تک یتیوک 


لد مه فوق یدیم آهالفتح: ۰ «بی‌گمان کسانی که با تو پیمان می‌بندند. در حقیقت با خدا 


تیمان می‌بندند و در اصل دنت | باقن هنشت آنان است.» 


همچنین خداوند متعال خروج پیامبر 2 از مکه و هجرت ایشان را همراه خروح اصحاب 


و و مهو 4 


بسا از 5 ۰ ی رز سقلاه - میم ر صو 
و هجرت انها ذکر کرده و می فرمابد: مخرجونا ولج آن مور د 4 الممتحنه: ۱ 


«ییغمبر و شما را به خاطر ایمان وه به خدا که پرورد گارتان 0 بیرون می‌رانند.» 
۰ ۰ ۰ ب) ِ 3 گ و 
همچنین درباره‌ی یار و یاور وی در غار می‌فرماید: یفوص یو لاح اک 
له مَصاً وله سوه 4 التوبه. ۴۰ «در اين هنگام پیغمبر به رفیقش گفت: غم 


شیر کنیا ها میا ریق زواهی تقو دیا ری آودا شت 0 


م صرح 


درباره‌ی همسران پاک پیامبر نج می‌فرماید: لیب 


جم وور 


۳ 
لمومن من آنفسمم وآزونجه مه 


الا حزاب: ۶«ییغمبر به موّمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران پیأمبر. مادران موّمنان 
هسنند.»» 


مه + 


همجنین می‌فرماید: 8 ی لسن ک انلس اه الا حزاب: ۲«ای همسران 
پیامبی شما مثل هیچ یک از زنان نیستید.» 


و انا فراوان دیگری که در این زمینه امه سین 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۳۱ 


ثبی یودرا کفملاغی وی آهان پیت وسدغی خوشداز ی وله تروق آنان هد 
ببينیم و ائمه‌ی معصوم آنها- طبق گفته خودشان - می‌بینیم که درباره‌ی اصحاب رسول الّه # 
چه می‌گویند؟ و چه اعتقادی درباره‌ی آنها دارند؟ 

آیا اهل بیت پیامبر ع اصحاب پیامبر ی را دشنام و ناسزا می‌دهند؟ اصلا آنان را تکفیر و 
لعن می‌کنند؟ يا با آنها دوست بودند و به آنها محبت می‌ورزیدند و در مشکلات کمکشان 
می‌کردند و با آنها مشورت. و مصیبت و غم‌های خود را با آنها تقسیم می‌کردند و در امور 
دین و دنیا با آنها مشارکت می‌نمودند و در امر حکومتداری به آنها خدمت می‌کردند و با 
امیران و سلاطین خود بیعت و در زیر پرچم آنها مبارزه می‌کردند و از غنائمی که به دست 
می‌آمد. بهره‌ای می‌بردند. و از بین هم داماد و عروس انتخاب می‌کردند. از آنها زن می‌گرفتند 
و به آنها زن می‌دادند و فرزندانشان را به نام آنهاء نامگذاری می‌کردند و به سخن گفتن از 
آنان در مجالس تبرک می‌جستند. در مسائل و مشکلات خود به آنها مراجعه می‌کردند و 
فضائل و محاسن آنها را بیان می‌نمودند و به فضل و بخشش آنها و به علم علمای آنها و به 
تقوای متقیان آنها و پاکی و زهد عموم آنها اقرار می‌کردند. 

با خود عهد کرده ایم. هر امری را که بیان می‌کنيم به کتاب‌های خود شیعیان ارجاع دهیم 
تا حق, آشکار و راستی. هویدا و باطل و دروغ نابود شود. فقط برای تأیید و استشهاد. نه به 
عنوان اصل و استدلال. مور نادری از کتاب های اهل سنت را آورده ام و برای محکوم 
کردن طرف مقابل, فقط از کتاب‌ها و سخنان خودشان و از زبان کسانی که گمان می‌کنند 
امامان شان هستند در حالی که ائمه از آنها پیزارند. استفاده کرده ایم. از قدیم گفته اند: سحر 
آن است که مسحور را نزدیک گرداند و حق آن است که منکر به آن گواهی بدهد. 

هقف سا زاین تقوهشی قط اظهان این تک است که هی هی وراه یت اکن اور 
جزیی و نه در امور کلی با شیعه نيستند. تا شاید خدا به وسیله‌ی آن افرادی را هدایت کند که 


با دوست داشتن اهل بیت فریب خورده اند. به گونه‌ای که گمان کرده اند اصول و عقاید شیعه 


را ائمه‌ی اهل بیت وضع کرده و پایه‌های آن را بنا نهاده و ریشه‌های آن را محکم نموده اند. 
پس آنان را دوست دارند و با دشمنان شان که -به زعم شان- حق آنها را غصب کرده و آنها 


را از میراث پیامبر ی محروم کرده و به آنها ظلم کرده اند. دشمنی می‌ورزند. 


موضع گیری علی طّ» در برابر صحابه: 

با این بحت, رابطه‌ی حقیقی شیعه با اهل بیت و ارتباط اهل بیت با آنها روشن می‌شود. 

این علی بن ابی طالب#- خلیفه‌ی چهارم ما و امام معصوم اول شیعه و سالار اهل بیت 
- است که اصحاب را به طور کلی ذکر و آنها را مدح و ستایش می‌کند و می‌گوید: «من 
اصحاب محمد تْ را دیدم که هیچ کس شبیه به آنها نیست! آنها ژولیده و خاک آلود. شب را 
به صبح می‌رساندند و سجده کنان و ایستاده صبح را به شب می‌رساندند. و میان لباس گشاد 
(عبا) خود استراحت می‌کردند و هنگام ذکر قیامت. گویی که بر روی زغال افروخته ایستاده 
اند! پیشانی آنها از شدت طولانی بودن سجده هایشان کبود می‌گشت! هنگام ذکر خداوند 
چشمانشان پر از اشک بود که از لباس‌هایشان جاری می‌گشت. و از ترس عقاب و امید به 
واب مانند یک درخت در روز طوفانی ۱۳ 

این سرور و سالار اهل بیت است که اصحاب پیامبر نت را به طور کلی می‌ستاید و آنها 
را بر اصحاب و شیعه‌ی خود ترجیح می‌دهد. همان کسانی که در جنگ‌ها او را خوار کرده اند 
او ماه با شین ی ترس لو ان رها کد تسس اما را با هم مقایسه کرده و 
می گوید: «ما همراه رسول خداعل بودیم. پدران و پسران و برادران و عموهای خود را 
می‌کشتيم و اين کار به ایمان و تسلیم و ثابت قدمی ما و صبر بر دردها و مصایب و جدیت 


۱ - نهج البلاغه. بیروت. دارالکتاب. ۱۳۸۷ه ص ۱۳۴ به تحقیق صبحی صالح. همین مطلب نیز, در 


الار ادص ۱۱۶ آمده انیت 





تا اینکه کدام یک حریفش را شکست می‌دهد؟ دفعه‌ای ما پیروز می‌شدیم و دفعه‌ای دشمن. 
وقتی خدا صدق و راستی ما را دید دشمن مان را خوار و شکست داد و ما را پیروز گردانید 
تا اینکه اسلام خوب مستقر و پایه‌هایش محکم شد. به جان خودم قسم. اگر آنچه برای سا 
پیش آمد برای شما پیش می‌آمد. دیگر هیچ پایه‌ی این دین بر جا نمی‌ماند و هیچ شاخه‌اش 
سبز نمی‌گردید. و قسم به خدا که خونریزی و پشیمانی برای دین به بار می‌آوردید».! 

یم تا هن ما هی و ی هر دی کیان وان ابا مت 
می‌خورد: «کجایند آن قومی که به اسلام فرا خوانده شدند و آن را قبول کردند و به خواندن 
قرآن دعوت شدند و به آن حکم کردند و به جنگ تشویق شدند و شمشیرها را در نیام 
نکردند و به نقاط مختلف زمین پیشروی کردند و بعضی‌ها کشته شدند و بعضی‌ها نجات 
يافتند. به زندگی دلشاد نبودند و به مرگ نیز, عزادار نبودند. چشمانشان از شدت گریه تلخ و 
شکم هایشان از شدت روزه تهی بود. لب‌هایشان از شدت دعا کردن خشک و رنگشان از 
شدت بی‌خوابی زرد می‌شد. بر سیمایشان گرد و غبار انسان‌های خاشع دیده می‌شد. اینها 
برادران رفته‌ی من بودند و حقیقتاً از فراقشان دردمندم»." 

صحابه را و نعمت‌های دنیا و آخرت را که به دست آورده و بهره‌ی فراوان از کرم و 
احسان الهی برده اند یاد می‌کند و می‌گوید: «بدانید ای بندگان خداء که انسان‌های باتقوا نقد 
دنیا را به نسیه‌ی آخرت می‌دهند. در آمور دنیوی با دنیاداران مشارکت می‌کنند اما هرگّز با 
اهل دنیا در آخرتشان مشارکت نمی‌کنند. در دنیا به بهترین وجه زندگی کرده اند و از بهترین 
نف ها بخ وین آندیو انضه انیاه‌های اف تفه که انتی انش ناسکی وتا 


گرفته اند. می‌گیر ند سین 1 را به عنوان توشه و کالای سودمندی شیر ین ا سم تفا دم 


۲ - نهج البلاغه (به تحقیق صبحی صالح), ص ۱۷۷ و ۱۷۸. 





می‌کنند. لذت زهد را قورفت بان جشیدند و مطمئن بودند که فا رف از مقربان خداوند 


هستند. خداوند دعای آنها را رد نمی‌کند و سهم آنان را از لذت کم نمی‌کند».! 


تمجید مهاجرین و انصار از جانب حضرت علی: 

در جواب سوّال معاویه بن ابی سفیان::» مهاجرین را تمجید می‌کند و می‌گوید: «پیشینیان 
ما با پیشینه‌ی خود رستگار شدند و مهاجرین نخستین فضلشان را بردند»." 

همچنین درباره‌ی مهاجران می‌گوید: «در میان مهاجرین خیر بسیاری وجود دارد که تو 
می‌دانی.. خداوند به آنها بهترین باداش را عطا فرماید.»۳ 

همچنین انصار را که از اصحاب حضرت محمد و3 بودند این گونه می‌ستاید: «قسم به 
خداء آنها اسلام را رواج دادند و دستان بخشنده و زبانی توانگر داشتند.»" 

همچنین اصحاب خود و معاویه را با یاران پیامبر مقایسه می‌کند و ای و «ای 
مردم, به خدا سوگند که اهالی شهرها و قلمرو شما بسیار بیشتر از انصار عرب هستند و هیچ 
گاه از رسول الّه 3 و مهاجرین همراه وی ممانعت نکردند تا پیامبر ع بتواند پیام پروردگارش 
را برساند. تنها دو قبیله‌ی کوچک برای پیامبر ی مانع ایجاد کردند و آنها نیزه جزو اعراب 
قدیمی نبودند و تعدادشان زیاد نبود. وقتی که پیامبر ج و اصحابش را پناه دادند و خداو 
دین وی را یاری کردند. تمامی عرب از هم گسیخت و بهودیان نیز با مخالفان هم پیمان 
شدند و همراه آنان جنگیدند و این تنها به خاطر نصرت و یاری دین خداوند بود. و تمام 
قراردادهایی که میان آنها با عرب بسته شده بود. قطع شد و آن را به اهالی نخد و تهاسه و 
مکه و یمامه اعلام کردند. آنان دین را برپا کردند و بر عیاشی‌های جلادان صبر کردند تا این 


۱ - نهج البلاغه (به تحقیق صبحی صالح)» ص ۳۸۲. 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۳۵ 


که عریهاء خود. نزد پیأمبر ق آمدند و روشنی چشمان خود را در دین وی دانستند؛ قبل از 
این که خداوند آن روشنی را از آنها بگیرد. پس شما در میان مردم بیشتر از اعراب آن زمان 
هستید».۲ 

خود پیامبر و انصار را به گفته‌ی شیعیان تمجید می‌کند و می‌فرماید: «اللهم اغفر للاأنصار 
وآبناء الأنصان وآبناء آبناء الأنصان یا معشر الأنصار! آما ترضون آن ینصرف الناس بالشاه والنعم 
وفی سهمکم رسول الّه صلی ال علیه وسلم»": «خدایا! انصار و فرزندان انصار و فرزندان 
فرزندان انصار را ببخشای! ای جماعت انصار! آیا راضی نیستید که مردم گوسفندان و 
چهارپایان را ببرند و در سهم شما رسول خدایٌ باشد؟» 

همچنین آن حضرت ء می فرماید: «الأْنصار كرشي وعيني: ولو سلك الناس وادیأ؛ وسلك 
الأنصار شعباً لسلکت شعب الأنصار» ": «انصار چشم ون هلا و آ خر مردم دره‌ی 
اش وس کر ری ‏ ا ان کی و فتاه رای مکی وا اشهتاب کفف سب وه 
کوجک انصار را انتخاب می‌کنم». 


ای از طوی و ار علی بن آن‌طالت زوایت کر ک اوه هاش کت :شا را 


۱ - الغارات, ج ۲ ص۴۷۹ و ۴۸۰. 

۲ - تفسیر منهج الصادقین (ج۴ ص ۲۴۰). همچنین کشف الغمة. (ج۱ ص ۲۲۴). 

2 

۴ - ملا باقر بن محمد تقی مجلسی, در سال ۱۰۳۷ه- متولد شد و در سال ۱۱۱۰ه درگذشت. او از سر 
سخت ترین دشمنان اهل اسلام بود و از میان متأخرین شیعه کسی مانند او بد زبان و بد دهن نبود. هیچ 
یک از سخنان وی بدون فحش و ناسزا نبود. او را «آخرین مجتهد» و «امام امامان بقاشر6 نامیده اند. 
قمی می‌گوید: عنوان شیخ الاسلام و المسلمین و مروج مذهب و دین, امام علامه محقق و مدقق بر او 
اطلاق شد. کسی مثل او شیح راسخ و با اراده‌ای در ترویج مذهب و اعلای کلمه‌ی حق و شکستن 
حمله‌ی بدعتگران و نابود کردن خرافات ملحدان و احیای سنتهای دین مبین و نشر آثار ائمه‌ی مسلمانان 


نبود که از طرق مختلف و ابت به آن می پرداخت. (الکنی و الالقاب. ج۲ .ص۱۲۱). خوانساری 


درباره‌ی اصحاب رسول خدا ج سفارش می‌کنم. آنان را دشنام ندهید؛ چون آنها یاران پیامبر 
شما هستند و آنها کسانی هستند که در دین بدعتی ایجاد نکردند و هیچ پدعتگذاری را تأیید 
نکردند. اری» رسول اند کل دربار‌ی این اضحاب به مخ سفارش کرد۱ 

همچنین مهاجرین و انصار را تمجید کرده است. به گونه‌ای که اختیار تعیین و انتخاب 
امام را به خودشان داده است. آنان در قرن اول در میان مسلمانان جزو اهل حل و عقد بودند 
و کسی بر آنها ایرادی نگرفته و بدون آنها تصرفی انجام نداده و نسبت به سخنان آنها 
اعتراضی نکردة استه جون آنان بایه و.رکن مسلمانان بودند 

همچنان که به معاویه. امیر شام نامه‌ای در رد ادعايش مبنی بر اینکه او امام و فرمانده‌ی 
و حاکم مسلمانان نوشت که امام کسی است که توسط اصحاب محمد ی انتخاب شده است. 
این علی بن ابی طالب 4 است که اين حقیقت را به معاویه یادآوری می‌کند و به برحق بودن 


خودش به امامت. استدلال می کند. این سخن از کتاب های خود شیعه است. 


اهل شورا: 

علی عْ در اين نامه که به معاویه ع نوشت. اظهار می‌دارد: «شورا حق مهاجران و انصار 
است. هر گاه آنان بر امام بودن مردی اجماع کردند و او را امام نامیدند. رضایت خداوند در 
ان اشکا:اگر کسی از روق: یب و ابر لد رای شورا يا از روی بدعت از فرمان آنان خارج 


شد. او را به تبعیت از رأی شورا بر می‌گردانند. اگر خودداری کرد و از شورا تبعیت نکرد. به 


می‌گوید: اين شیخ (مجلسی) در زمان خود. امام علم الحدیث و سایر علوم بود. شیخ الاسلام مجلسی در 
پایتخت (اصفهان) رئیس دینی و دنیوی و امام جمعه و جماعات بود. مجلسی تألیفات متعددی از جمله: 
کتاب «بحار النوار» دارد که تمامی علوم را در آن جمع کرده است. این کتاب چندین جلد است. 
همچنین او کتاب‌های فراوانی به زبان عربی و فارسی تألیف کرده است. (روضات الجنات. ج۲. ص۷۸ و 
ما بعد). 


۱ - مجلسی. حياة القلوب, ج ۲. ص ۶۲۱. 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۳۷ 


تقاط پر و ار یر راهان با از مس کید ود ای را ند راهتی که در بیعن. کرفتته 
می‌گرداند».! 

پس موضع گیری شیعه در قبال حضرت علی و سخنانش چیست که: 

نخست: شورا را میان مهاجرین و انصار از اصحاب پیامبر ی می‌داند و حل و عقد نیز بر 
ارف تتزار شمه نه دس آنان سدذ 

دوم: توافق آنها بر امام بودن شخصی نشانه‌ی رضایت خداوند و موافقت وی می‌داند. 

سوم: از نظر علی #» امامت در زمان مهاجرین و انصار بدون حضور آنان و بدون اختیار 
و رضایت آنان منعقد نمی‌شود. " 
چهارم: علی خْ معتقد است که هیچ کس نمی‌تواند از قول و حکم صحابه خارج شود مگر 


خرن تله یار مسر کفزن وکسم که تیری غن: ناه مرسان ات 


حکم مخالفت با صحابه: 

پنجم: از نظر علیت» مخالف صحابه به قتل می‌رسد و حکم شمشیر درباره‌ی وی اجرا 
4 و3 

ششم: علاوه بر اين. چنین کسی نزد خداوند معاقبه می‌شود چون با اصحاب و دوستداران 
رسول خدا ع#؛یعنی. مهاجرین و انصار - رضی الّه عنهم ورضوا عنه - مخالفت کرده اند. 

علی بن حسین ملقب به زین العابدین امام معصوم چهارم شیعیان و سالار اهل بیت 
زمان خود- از اصحاب حضرت محمد ی نام برده و در نمازهای خود برای آنها رحمت و 


آفرزشن اس ات وی اها تر تزین ای اوه بوده امه سار رفن تشر 


۱ - نهج البلاغه. بیروت .ج۲ .ص ۷ به تحقیق محمد عبده و ص ۳۶۷ تحقیق صبحی صالح. 





دعوت توحیدی و تبلیغ رسالت الهی. یاری داده اند. او می‌گوید: «خداوندا, اصحاب محمد تا 
را بیامرز؛ همان کسانی که بهترین یاران پیامبر ع بودند و امتحان یاری پیامبر و را به نیکی 
جواب دادند و او را به سرعت یاری دادند و خود را در راه برتری کلمه‌ی حق. و پدران و 
فرزندان خود را در راه تثبیت نبوت پیامبر ی فدا کردند و آن زمان که سخت پایبند قبیله و 
عشیره بودند از آن جدا شدند و هنگامی که در زیر سایه‌ی قرابت پبامیر و جای گرفتند 
بای قرایت‌ها را کتار تهادین,:خداو توا ان بدا کذاشند رای شوه کنو واه ی و ور 
رضایت و خشنودی آنها در رضایت توست؛ چون از آنچه علیه تو بود. حاشا کردند و این به 
خاطر تو و برای توست. به خاطر ترک دیار خود و رها کردن نعمت‌های زیاد و پناه آوردن 
به سختی, شکرگزار تو بودند و نیز, به خاطر تقویت دین تو از کترت جمعیت به جمعیت کمی 
روی آورده اند. خداونداء ما را جزو پیروان آنها به نیکی قرار بده؛ کسانی که می‌گویند: 1 
رب آغف رات اولحتونتا زیت سیف پلایکن 4 الحشر: ۱۰ «خداوندا, ما را و برادران ما را که 
در ایمان بر ما پیشی شبقه یقبام آنان که فضد عالی.و آزادی:ذداشتنت .و اکر آنها راید 
خودشان وا من کداشتتی: شکی در بصیرتشان و در پیروی از آنان به خود راه نمی‌دادند و بر 
دین آنها و هدایت آنها می‌رفتند و به آنچه آنان به آن رسیده بودند. اتهام وارد نمی‌کردند».! 
یکی از ذریه‌ی وی؛ یعنی» حسن بن علی معروف به حسن عسکریآمام یازدهم 
شیعیان-در تفسیرش می‌گوید: «موسی کلیم له از خداوند پرسید که آیا در میان اصحاب 
اشا فاصا کی ار افتهان هن وی دار ون هو ام ی انا ی عافی کر 
اصحاب محمد و بر تمام اصحاب رسولان برتری دارند. همچون محمد رکه بر سایر 


۳ 
پیامبران و رسولان برتری دارد». 


۱ زین العابدین. صحيفة کاملقه هند. طبع کلکته. هه ص ۰۱۲ 


۲ - تفسیر حسن عسکری, هند. ص ۶۵. البرهان. ج ۲ ص۲۸ ۲. 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۳۹ 


کل از ان قز کسیر یم سک کم اسلاه اس شاک کسی تسیتیه ال ری سین و 
اتخانپ پرثز وخ و با یکی از آنها کبقه و بعش داشه بات زاره ال .شذایی به او 
می‌دهد که اگر آن عذاب را بر تمامی انسانها تقسیم کنی, همگی نابود می‌شوند»." 

به همین دلیل جد بزرگ وی علی بن موسی ملقب به رضا - امام هشتم شیعیان - هنگام 
سوال درباره‌ی این حدیت پیامبر عٍ که می‌فرماید: «أصحابي کالنجوم فبآیهم اقتدیتم اهتدیتم» : 
«اصحاب من مانند ستارگان هستند به هر کدام اقا کیت هد ات نی بابید #6 غیی کویسد: اتم 

روایتی را نقل می‌کنيم که پسر عموی پیامبر ‏ و پسر عموی علی‌:؛ عبدالّه بن عباس, 
فقیه اهل ببت و کارگزار علی طل, درباره‌ی صحابه گفتد است: «خداوند پاک و منز ه» اصحابی 
را برای پیامبرش ۶ اختصاص داد که او را بر جان و مال خود ترجیح می‌دادند و جان خود 


را در هر حالتی, فدای او می‌کردند و خداوند متعال در قرآن آنها را این گونه توصیف کرده 


مس 


رجاءيبم آوالفتح: ۳۹ 


کسانی که دین را بریای داشتند و نهایت تلاش خود را در راه خدمت به مسلمانان به 


است: 


خرج دادند تا اینکه راه‌های دین پاک و اسبابش قویء و نعمت‌های خداوند آشکار شد و 
دینش مستقر و پایه‌هایش, روشن و هویدا شد. و شرک را به وسیله‌ی آنان نابود و پایه‌های 
شرک را محو کرد و سخن و برنامه‌ی خداء بالا و برنامه‌ی کفر, پایین آمد. پس سلام و درود 


خدا بر چنین روح‌های پاک و متعالی باد. آنها در دنیاء اولیای خداوند و پس از مرگ زنده 


۱- همان ص ۰۱۹۶ 

۲ - قابل توجه است که این حدیث از روایتهای خود شیعه ذکر شده است. پس روایت از خود آنها است و 
حجت علیه خودشان می‌باشد. 

۲ مین آنحد از رضا نقل شده از کتاب «عیون اخبار الرضا» از ابن بابویه قمی ملقب به صدوق, ج ۸۷/۲ 


می‌باشد. 





۵۰ شیعه و اهل بیت 


از آغ بت کارش ضن ی رآ و ده وحن فان از آیدکه نتب تفای ا خر 
رحلت کردند و در حالی که در دنیا بودند. از دنیا بیرون رفتند». ۲ 
پسر علی بن زین العابدین» محمد باقر روایتی را آورده که نفاق و دورویی را از اصحاب 


رسول له نفی می‌کند و ایمان و محبت خداوند متعال را برای آنها ثابت می‌کند همجنان که 


‌ 


عیاشی و بحرانی در تفاسیر خود در ضمن آیه‌ی: ۴ََمباللوَیبت هرت 4 
البقرة: ۲۲۲ آورده اند. 

از سلام نقل شده که می‌گوید: من نزد ابوجعفر بودم که حمران بن اعين بر او وارد شد و 
درباره‌ی چیزهایی از او سوال کرد. وقتی که حمران خواست بلند شود به ابوجعفر کل 
کته با می‌دانن که بقاونل ما را باق مي کداودوها را خوسط شم رزی مس هرمن که 
تو آمده‌ام و تا قلیم لطیف نشود و روح خود را از امور دنیوی خالی نکتم وبر فا آرامشن 
عرضه نکنی. بیرون نمی‌روم. گر این کار را کردی, از نزد تو می‌رویم. ولی وقتی همراه مردم 
و تاجران باشیم. دنیا دوست می‌شویم؟ 

ابوجعفر گفت: این همان قلب است که گاهی سخت و گاهی نرم است. سپس 
آتوس کقت ابا اس که اقسسای یرل اند اش کته اي وتو سا رای 
می‌ترسیم. رسول خدا به آنها می‌گفت: چرا از آن می‌ترسید؟ می‌گفتند: ما هنگامی که نزد شما 


هستیم. و مطالب را به ما یادآوری می‌کنی. این امر باعث شادی و جلای روح ما و فراموشی 


۱ - مروج الذهب. بیروت. دارالاندلس, ج۳. ص ۵۲ و ۵۳. 

۲ - بحرانی. هاشم بن سلیمان بن اسماعیل در یکی از روستاها به نام «توبلی» در نیمه‌ی دوم قرن یازدهم 
متولد شد و در سال ۱۱۰۷ه درگذشت. خوانساری می‌گوید: او فاضل و عالم ماهر و فقیه آگاه به تفسیر 
و عریی و علم الرجال بود. او محدث فاضلی بود که احادیث را دنبال می‌کرد و در اين مسأله جز شیخ 
مجلسی کسی بر او مقدم نبود. از خملد تالیفاش وی «البرهان فی تفسیر القرآن» است. (روضات الجنات؛ 


ج ۸ص ۱۸۱ اعیان الشیعة). 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۵۱ 


دنیا و باعث زهد می‌شود گویی که آخرت و بهشت و جهنم را می‌بينيم. اما وقتی از نزد تو 
بیرون می‌رویم و وارد خانه‌های خود می‌شویم و فرزندانمان را بغل می‌کنيم و اهل و عیال و 
اموال خود را می‌بينيم. از حالی که نزد شما داشتیم. منقلب می‌شویم؛ تا جایی که گویی هیچ 
حالی نداشته ایم. می‌ترسیم این امر نفاق باشد! رسول اله ک به آنها گفت: هرگز نترسید؛ بلکه 


اين از القائات شیطان می‌باشد که شما را به امور دنیا تشویق و علاقمند می‌کند. به خدا قسم 
اگر شما بر آن حالی که بودید. ادامه بدهید و بر آن حالی باشید که خود وصف کردید. ملائکه 
با شما همنشین می‌شوند و می‌توانید بر روی آب راه بروید اما اگر شما گناهکار باشید از 
لول طلب آ مرش کف وه رتشا رای امرتق شمان مواسن هسشفه کر تحال: آزشا نف 
مور و 


و امتحان است و هميشه توبه می‌کند. مگر نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: 3۳ یب 


لو 4 البترة: ۲۲۲ در جای دیگری می‌فرماید: مت وه 4 هسود: ۳داز او 
طلب قاری کنید و سپس به سوی او باز گردید.»" 

اما پسر باقر جعفر ملقب به صادق می‌گوید: «اصحاب رسول له دوازده هزار نفر 
بودند. هشت هزار نفر از مدینه, دو هزار نفر از مکه و دو هزار نفر از مکیانی بودند که پس از 
فتح مکه مسلمان شدند. از میان این اصحاب. قدریه يا مرجثه و حروریه و معتزله یا صاحب 
را وه هه انس آ ها ی وود کر هنتف له رود فا ارفا افاس کت 
به رفاه برسیم. روح ما را بگیر»." 

همچنین علی بن موسی الرضا از رسول اه ع روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «من 
زارني في حياتي آو بعد موتي فقد زار الّه تعالی» ": «کسی که در دوران زندگی من یا بعد از 


م رگم مرا ژنارت: کید در حقیقت خداوند را زیارت کرده است». 


ره 


۳ - ابن بابویه قمی. عیون اخبار الرضاء ج۱. ص ۱۱۵. 





۲ شیعه و اهل یت 


سعادت و بهشت وعده داده است. آن طور که قمی . محدث شیعیان و امام آنهاء ملقب به 
صدوق از ابوامامه نقل کرده که گفت: رسول خدا تلا فرموده است: «طوبی لمن رآنی وآمن 


لن» تفر فا باه بحالن کی کقمر اه باه وین آنسان اوزنه ناش 


شتمیری قیی مایت این ووات را از فش ربا از فین روانت کرده کدا متام لا 


۱ - ابوجعفر محمد بن علی بن حسن بن بابویه قمی ملقب به صدوق. متولد اوایل قرن چهارم هجری بود 
که در سال ۳۸۱ هجری درگذشت. او در قم به دنیا آمد و در ری به خاک سپرده شد. وی از بزرگان 
قتیعه و شعلنان انهابزی. کتاپ من کل بحضره لستیه او یکی از کتان‌های شهار کانسی شید ات که از 
جمله مهمترین و صحیح‌ترین کتاب‌های شیعه در حدیث می‌باشد. همچنین او تألیفات زیادی دارد که 
غالباً درباره‌ی مذهب شیعه نگاشته شده اند. شیمیان درباره‌اش می‌گویند: از میان علمای قم تا به حال 
کسی مانند او با علم و دانش زیاد و حفظ احادیت دیده نشده است. (اعیان الشيعة. ج ۱, ص۱۰۴ و 
الخلاصة. حلی). 

ی تقافر یه ای آصحانت را تست ]یتست اي اقیای ی اساوخ 
آمده در کتابش حکم کردند؛ یعنی, هر آنچه از وی روایت شده است, بدون تأمل پذیرفتنی است. بلکه او 
رکتی از ارگان دنم باه ید هل ازع اشاری:۱۳۳/۲): 


۲ - ان بابویه, الخصال .ج ۲ .ص ۲۴۲ . 


۳ - ابوالعباس عبداله بن جعفر بن حسن حمیری قمی, شیخ قمی‌ها و برجسته‌ترین آنها و ثقه و مورد 
اعیان افساب مضه فیک اه نوی و هر اسان فیس وهی از کف رف و اقا کرفن 
از وی کسب علم نمودند. حمیری قمی کتاب‌های زیادی را تألیف کرده است؛ از آن جمله می‌توان کتاب 
«قرب الاسناد» ر | نام برد. (الکنی والالقاب ۱۷۷/۲). 
او یکی از اساتید کلینی بوده که کلینی در کتاب الکافی. احادیث زیادی را از وی روایت کرده است. او 
مکاتباتی با ابوالحسن داشته است. همچنین با ابو محمد - از امامان مزعوم شیعه - مکاتبه داشته است. 


ای فرین اناد هی 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۵۳ 


فرمود: «من زارني حیاً ومیتاً کنت له شفیعاً یوم القيامة »: «کسی که در حال حیات یا پس از 


مر گم مرا زیارت کرده باشد. در روز قیامت شفیع وی خواهم بود.» 


موضع گیری شیعه درباره‌ی صحابه: 

این موضع گیری اهل بیت درباره‌ی اصحاب رسول الّه ی برگزیدگان خلق خدا و 
برگزیدگان هستی. بود. 

اما شیعیانی که خود را پیروان اهل بیت و دوستدار آنها معرفی می‌کنند. معتقد به نطری 
غیر از نظر اهل بیت هستند که با اين نظر مبارزات مدام و فتوحات فراوان صحابه را به زعم 
خویش بی‌اثر کردند و قدرت و اعتبار گذشته‌ی آنها را در هم شکستند و اجتماع و احزاب 
آنها را از هم گسستند و سرزمین آنها را نابود کردند؛ صحابه‌ای که شرک مشرکان را خوار و 
بت ها را نابود کردند و ملک و سلطنت مشرکان و کاخ‌ها و منازل آنها را ویران کردند و 
پرچم توحید و عَلْم رفیع اسلام را بر افراشتند. پس فرزندان مجوسی و بهودی و فرزندان 
مشرکان هلاک شده که می‌خواستند جلو اين نور را بگیرند و از سیل آن جلوگیری کنند» با 
م تی قتتان فرسالن که مار یفام هدیا رید انیت امس 
در حالی که اهل بیت از آنها بیزار هستند - شمشیر قلم و زبان خود را علیه آن مبارزان 
نیکوکار و آن دوستان رسول الّه نت و اصحاب مستغرق در حب او و مطیع و پیرو او و 
ایثارگران جان و مال. تیز کردند. اصحابی که با کوچک ترین اشاره‌ی پیامبر عٍ یدر و فرزند 
و جان خود را قربانی می‌کردند. اصحابی که دنباله رو ییامبر یه بودند و از راه و روش ایشان 


پیروی می‌کردند. خداوند از همگی آنها و ها دا 


۱ - قرب الاسناد. تهران. ص۰۳۱ 


یکی از شیعیان گفته است: تمامی صحابه پس از رسول خدا و مرتد شدند به جز چهار 
پر نها انح وس ارام 


۱ - سلیم بن قیس عامری. بیروت. دارالفنون. ص .٩۲‏ از جمله عجایب این است که فرزندان بهودیان 
کتاهکار اسال ایب کاب ها یت را کشیر از غیت و تایه خغاره وس است مایت کروه 
اند. آن وقت از نوشتن کتاب‌هایی امثال «الشيعة و السنة» که موّلف برای روشن شدن مذهبشان و اظهار 
آنچه درباره‌ی امت نیکوکار پیشین در سینه پنهان کرده اند. نوشته است ایراد می‌گیرند و می‌گویند: 
نوشتن چنین کتاب هایی و چاپ و انتشار آنهاء شایسته نیست. مسلمانان بیشتر به اتحاد و یکپارچگی 
نیاز دارند. ما نمی‌دانيم که چه اتحاد و وفاقی مد نظر آنها است؟ آنچه ما انجام می‌دهیم و نتشون 
نظر همگان است که شیعیان دیروز انجام دادند و امروز نیزء انجام می‌دهند؛ پس از چه چیزی می‌ترسید؟ 
ما نمی‌دانيم بعضی از کسانی که خود را گشاده‌رو و گشاده قلب و دوستدار تقریب و اتحاد با اهل سنت» 
میاباتفت ابلد هت یا ایان‌هایهرهمتت آ نها عگو یه با اغیزآضی:ش کین کما برای اتای ی .و 
بطال باطل اقدام نمی‌کنیم؟ ما از قومی دفاع می‌کنيم که اگر نبودند. گاو پرست يا ستاره پرست یا بت 
پرست بودیم یا لات و منات و عزی یا سنگ و درخت را پرستش می‌کرديم. کسانی که اگر پرچم اسلام 
را بر نمی‌افراشتند و پرچم توحید را حمل نمی‌کردند. ما پروردگار خود و پیامبر و رهبر خود. حضرت 
محمد 6 را نمی‌شناختيم و نمی‌دانستيم که خداوند متعال چه پیامی را برای دوست و بنده‌ی خود 
فرسفاده و بای شمه یی از عکشت‌هایی رابرایها سای فداضخه انست و فراخی وا که تون و 
هدایت و رحمت است؛ نمی‌شناختیم. 
آزقا این سخن اژاقن این مدعیان تقریب را به هم می‌زند. و آنها از کتاب سلیم بن قیس عامری بدشان 
نمی‌آید که در آن جعفرشان - آری, جعفرشان, نه جعفری که ما می‌شناسیم و سراغ داریم- می‌گوید: هر 
کس از شیعیان و دوستداران ماء کتاب سلیم بن قیس عامری را نداشته باشد. هیچ یک از سنت و کردار 
و گفتار ما را ندارد؛ چون این کتاب سری از اسرار محمد تج می‌باشد. این کتابی است که هیچ صفحه‌ای 
از صفحات و ورقه‌ای از ورقه‌های آن, نمی‌بینیم مگر اينکه پر از بدترین ناسزاها و کثیف‌ترین فحشها 
می‌باشد. کتاب سلیم و امثال اين کتاب در میان شیعیان بیشمار است. انا نّه و انا الیه راجعون. به اين قوم 


بی‌غیرت و فاقد جوانمردی می‌گویيم: تنورهای گداخته و وسیع شما فراهم شده است. ما هیچ گاه چنین 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۵۵ 


چنان که گذشت. بخاری شیعیان. محمد بن یعقوب کلینی. پا را فراتر از اين گذاشته و می 
گوید: مسلمانان پس از پیامبر 3 جز سه نفر, همگی مرتد شدند و آن سه نفر: مقداد ببن 
اسود. ابوذر غفاری و سلمان فارسی بودند.! 

مجلسی مانند همین را بیان کرده و می‌گوید: همه‌ی مسلمانان پس از وفات رسول الّه ت 
هلاک کی با با ری مداد همان و نوی 


یک نفر باید از این انسان‌های تیره بخت بپرسد که اهل بیت پیامبر 6 کجا رفتند که 


عباس عموی پیامبر ق؛ و ابن عباس پسر عموی وی و عقیل برادر علی و حتی خود علی و 
حسن و حسین نوه‌های پیامبر یلا جزو آنان بودند؟ 


حتی کلینی در اين باره. در کتاب خود مطالب بیشتری گفته است. وی اظهار می‌دارد: 
وقتی می‌گوييم مسلمانان مرتد شدند. اهل سنت داد و فریاد راه می‌اندازند... آنگاه می‌گوبد: 
کردند. اما به خوبی کناره‌گیری نکردند. (یعنی. کارشان, انتخاب حق و ترک باطل نبود بلکه 
به دلیل تعصب, باطلی را به جای باطل دیگر انتخاب کردند آن گونه که محشی این روایت را 
آورده است). آنان شروع به بیعت با سعد کردند و اين ابیات جاهلی را می خواندند: 

یا سعد. آأنت المرجاء وشعرك المرجل! وفحلك المرجم": 


«ای سعد. تو امید مایی و موی سرت فردار است و گاو نرت قوی و قدرتمند است». 


چیزی را تحمل نکرده و هرگز نخواهیم کرد. و به امید خدا تا زمانی که خون در رگهای ماو روح در 
کالید ما و زیان دز کام داریم, ساکت نشده و هرگز نخواهیم شد: 

۱ - الروضة من الکافی. ج۸ .ص ۲۳۵. 

۲ - مجلسی. حياة القلوب, ج ۲ ص ۶۲۰ 


۳ - الروضة من الکافی, ج ۲ ص ۲۹۶ . 





۵۶ شیعه و اهل بیت 


مایق ان مها ان اس که کی تما باق تیا نله ری مکی سر آپودروی سل و 
مقداد همگی مرتد شدند. 

البته یک شیعه‌ی معاصر دقیقاً برعکس آن را اظهار داشته؛ چون شیعه ادعا می‌کنند که 
همه‌ی صحابه - العیاذ با - پس از اسلام آوردن. مرتد شدند. اما یکی از باقی ماندگان این 
قوم. حتی اسلام آوردن صحابه را انکار می‌کند. او به عنوان رد به ما می‌گوید که ما در اتهام 
خود به شیعیان به زعم خود - انصاف نداشته ایم که شیعیان اصحاب رسول الّه ج را کافر 
اد و ور اقا ام ره کههای رما رات بیس کنو بان يف تا ون فک ی وا 
چگونه با دست خود. خود را گرفتار می‌کنند. با وجود آن می‌گویم: اعراب تنها زمانی به 
حضرت محمد ع ایمان آوردند که ندای اسلام به گوش آنها رسید. یعنی حضرت محم دا 
آنها را به اسلام دعوت کرد که بعضی‌ها ایمان آوردند و بعضی‌ها دير ایمان آوردند و بعضی‌ها 
بسیار دیرتر اسلام آوردند و بعضی‌ها تخم نفاق در اسلام کاشتند و بعضی‌ها پس از این که 
زمین بر آنها تتگ شد. دچار ترس و وحشت شدند جز مومنان و هیچ کس با استدلال عقلش 
اسلام نیاورد جز یک نفر" که برای دستیابی به حقیقت از سرزمین خود خارج شده بود و با 
سختی‌ها و خطرات زیادی روبرو شد تا زمانی که حقیقت را نزد حضرت محمد ع یافت و به 


آن یمان آوزده متظورم سلمان فازتی ایست: 


۱ - به این کینه بنگرید که چگونه ريشه دوانده و به این بغض و حسدی بنگرید که چگونه به امت عرب 
زیان دارنده امش که زسالت اسلا زانقر فوراق شش غهنه داز شدند و آو را کرد ورد 
تمام جهانیان رسانیدند. 

۲ - علی و اهل بیت که بر اسلام ثابت قدم ماندند. را نیز از دایره‌ی اسلام خارج کرده اند؛ چون فقط از 
سلمان نام برده اند که بر اسلامش ثابت قدم مانده است. 

۳ - کتاب الشيعة و السنة ین المیزان. ص ۰۲۱-۲۰ مولف مجهول معروف به س - خ جاپ پیروت؛ یعنی» 
کتابی که مولف مجهول آن سعی کرده که در رذ کتاب «الشيعة و السنة» ما بنویسد؛ به. گونه‌ای که نتوانسته 


در تمام آن کتاب یک عبارت غلط یا منبع غلط یا یک مسأله‌ی غلط یا یک نتیجه‌ی غلط پیدا کند. حمد 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۵۷ 


قمی ذیل تفسیر آیه‌ی: 8 وَحَبوالاتکوب فتتة ِِ_ ۱ می‌گوید: کتاب خداوند از 
اصحاب رسول خدایٌ خبر می‌دهد و می‌فرماید: بو لکوت وتَتَة 4 الماندة: ۷۱یعنی, 
آنها را امتحان و آزمایشی نمی‌کند و آنها را به وسیله‌ی امیر المومنین امتحان نمی‌کند (پس 
آنها کر و کور شدند). سپس می‌گوید: وقتی رسول اه در میان آنها بود (آنها کر و کور 
بودند) و هنگامی که رسول ال تج وفات کرد و امیر المومنین تلو امام و سرپرست آنان 
شد.آنها تا زمان قيامت کر و کور شدند.! 

اتان اف رشان اد هت 


این دیدگاه شیعه درباره‌ی صحابه بود و آن هم دیدگاه اهل بیت درباره‌ی آنان. 


موضع گیری اهل بیت در برابر ابوبکر صدیق: 

بعد از این می‌خواهیم دیدگاه اهل بیت را درباره‌ی یار غار پیامبر و صدیق اکبر طله 
بیان کنیم. پسر عموی پیامبر جر و داماد وی و پدر نوه‌های پیامبر کل علی بن ابی طالب له 
از بیعت با ابوبکرصدیق د پس از وفات رسول ال تٌ که با هجوم مردم مواجه شد و مردم به 


و مت کی و ان ریا هیا با و وان اس کی اد 


۵ مود 


ده که همه‌ی سخنان را درک می‌کنند و از بهترین آنها غیت امی‌کنند. «وا زیر جاءو من بعدهم 


یقولورت تا آغفز لنا ولاخویتا آآذیرت سبقوتا بالایمس ولا عل نی فلویتا غلاً لین ءامَتوً 
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رکنا رل روف رَحم 4 

۱ - علی بن ابراهیم» تفسیر قمی, نجف ,۱۳۸۶ه-. ج۱. ص ۱۷۵ و ۱۷۶. 

۲ - برای مطالعه‌ی بیشتر به کتاب «الشيعة و السنة» مراجعه کنید. 

۳ - یعنی: مردم از هر طرف مانند گردباد. گرد وی جمع شدند (همچنان که ابن ابی‌الحدید شارح نهج البلاغد 
می‌گوید). 





۵۸ شیعه و اهل یت 


بیعت کردم و در آن رویدادها قیام کردم تا باطل نابود شود و کلام خداوند بالاترین باشد هر 
چند که خوشایند کفار نباشد. پس ابوبکر ولایت امور را بر عهده گرفت و محکم و استوار به 
ولا فوی با ما مرو آذام داد وم هی تانزسانی کان ی ات هی کرو از از اطاعق 
می‌کردم و در زمان خلافتش با دشمنان جهاد می‌کردم».! 

در نامه‌ای دیگر که به اهالی مصر و کارگزار خود. قیس بن سعد بن عباده انصاری نوشته 
بود. اظهار می‌دارد: 

«به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان, از بنده‌ی خداء علی, امیر المومنین به هر مسلمانی که 
این نامه به دست او می‌رسد. سلام علیکم. حمد و سپاس خدای را که یگانه و بی همتاست. 
خداوند متعال با حسن خلقت و تقدیر و تدبیر خود اسلام را به عنوان دین خود و فرشتگان و 
پیامبران خود قرار داد و پیامبرانی را برای دعوت به آن, فرستاد و آنها را از بهتسرین مردم 
انتخاب کرد و چون خداوند متعال به این امت کرم و عنایت بیشتری داشته است. حضرت 
محمد ی را برای آنان فرستاده تا به آنها کتاب و حکمت و ادب و سنت و فرایض را بیاموزد 
و راه هدایت را نشان دهد و آنها را کنار هم جمع کند تا تفرقه ایجاد نشود. هنگامی که این 
کارها را انجام داد. تقدیر الهی روحش را باز گرفت. سلام و رحمت و خشنودی خداوند بر 
او باد. مسلمانان پس از وی دو نفر را از میان صالح ترین مسلمانان انتخاب کردند که به 
کتاب خداوند عمل کردند و رفتار و روش نیکی داشتند و از سنت پیامبر لا تجاوز نکردند. 


سح ]3 دو نیز از دنیاً رفتند. خداوند آنها را پباشرو۵ 


۱ - الغارات. ج ۱ ص ۳۰۷ تحت عنوان نامه‌ی علی لا به اصحابش بعد از قتل محمد بن ابی‌بکر. 
۲ - الفارات» ج ۱. ص ۲۱۰ و همانند آن با اندکی اختلاف در شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید و ناسخ 


التواریخ» ج ۰۳ ص ۰۲۴۱ ایران و مجمع البحار مجلسی آمده است. 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۵۹ 


همجنین درباره‌ی خلافت ابوبکر صدیق و سیره‌ی او می‌گوید: «مسلمانان بعد از پیامبر 5 
مردی را از میان خود برگزیدند که با ترس و جدیت در حد توانش کوشید تا دین خدا اجرا 
شود». ۱ 

چرا مسلمانان ابوبکر را به عنوان خلیفه و امام خود برگزیدند؟ علی مرتضی:ن» و پسر 
عمه‌ی پیامبر عْْ زبیر بن عوام. به اين سوال پاسخ داده و می‌گویند: «چون ابوبکر شایسته 
ترین مسلمان برای خلافت بود و او یار غار پیامبر ی و دومین دو نفر در غار بود و مابه 
خاطر سنش به او احترام می‌گذاشتيم و پیامبر ج در حال حیات خود. او را به امامت نماز 
امر کرد»." 

این سخن به این معناست که خلافت وی با اشاره و رهنمود رسول الّه ع بوده است. 

علی بن ابی طالب مانند این سخن را در رد ابوسفیان زمانی که او را برای درخواست 


قلافت: مر تکمین کرک که است ان که انق ای العتمت اوزده است اپرشفان که 


۱ - میثم بحرانی» شرح نهج البلاغه. ص ۴۰۰. 

ان اناد یک اافی شرس الا رن ۳۳۲ 

۳ - عزالدین عبدالحمید بن ابی‌الحسن مدائنی. صاحب شرح نهج البلاغه. و یکی از بزرگان فاضل و بزرگان 
او ماهر وشر ,ال بت یی طیا تایه دلالت پم لت فیتی وی وغل و در ولا نت امیش 
المومنین عَِل می‌کند. شرح گرانقدر وی شامل مطالب ارزشمند و عجیب و حاوی تمامی رایحه‌های 
خوب می‌باشد. 

وق خی ارآیل نی یال (۶ هنیا اتمه تا مایت ویشرم هالبلاه درد سل ایس 
که آن را برای خزانه‌ی وزیر موید الدین محمد ین علقمی نوشت. هنگامی که از تألیف آن فارخ شد آن را 
رفت تراد افش موفی انیم اپیااساای داد و ای هن یت رو نک علت ایک فست با 
هدیه) و یک اسب به او داد. (روضات الجنات» ج۵» ص۲۰-۲۱) وی در مدائن به دنیا آمد و بیشتر مردم 
ی فیط آفرآمن پوت ان مت انا دا فرل کرد عازن موه ریات سیم زا در 


مذهب آنها به رشته‌ی نظم در آورد که در آن غلوهای بسیاری درباره‌ی شیعه آمده است: 


7 شیعه و اهل بیت 


علی تلا آمد و گفت: «پست ترین خانه ی قریش را برای ایین امر گماردید. قسم به 


علم الغیوب الیه غیر مدافع 
والیه فی یوم المعاد حسابنا 
ورأیت دین الاعتزال وانشی 
ولقد علمت بأنه لاد من 
تحمیه من جند الاله کتائب 
قا اله لا آتشی حنن وشاوه 
لهنی علی تلک الدماء تراق فی 
یأبی ابوالعباس آحم-د انه 
فهو الولی لثأرها وهو الحصمول 

والدهر طوع و الشيبة غضة 


والصبح آبیض مسفر لا یدفع 

وهو الملاذ لنا غداً و المفزع 

آهوی لجلک کل من یتشیع 

مهدیکم ولیومسه آتوقع 
کالیم آقبل زاخراً یتدفنسع 
تحت السنایک بالعراء مسوزع 
آیدی آمية عنو:وتضیع 
خیر الوری من آن یطل ویسنع 
لعبتها (ذ کل عسود یضلع 
والسیف عضب و الفژاد مشیع 


«بدون تردید علم غیب از آن اوست و سپیده صبح بردمیده و آشکار است »2 

«در روز رستاخیز حساب و کتاب ما با اوست و پشتیبان و پناهگاه ما در آن روز اوست». 

«دین وشیوه‌ی گوشه گیری را اختیار کردم و من به سبب حب تو هر شیعه‌ای را دوست دارم». 

«به یقین می‌دانم که مهدی شما حتماً می‌آید و من در انتظار آن روز هستم». 

«دسته‌هایی از لشکر خداوند از او پاسداری می‌کنند به سان دریا که خروشان و پرتوان روی می‌آورد». 

«سوگند به خداوند که هرگز حسین و پیکر تکه تکه شده‌ی او را در زير سم اسبان در آن دشت فراموش 
نمی‌کنم». 

«ای دریغا بر آن خونهایی که به دست امیه به زور ريخته و تباه شد». 

«ابو العباس احمد که از بهترین مردمان است. خودداری می‌کند از اينکه نظاره‌گر باشد و باز دارد». 

«او انتقام گیرنده‌ی آن خونها و بر دوش کشنده‌ی آن بار است؛ زیرا هر چوپی خمیده می‌شود». 

«روزگار فرمان‌بردار است و جوانی اندوه. شمشیر بران است و دل سخت هوادار». 

شسن فک اه تام بر دی عتان که اضا خی یه ی سوم کویت تفن آکفر ش ی مهو له کی ین او ان 
یک شیعه‌ی افراطی باشد.» در سال ۶۵۵هد در بغداد درگذشت. آبت ال علامه حلی از پدرش و از او 


روایت می‌کند. (الکنی والالقاب» ج۰۱ ص ۱۸۵). 


خداءاگر بخواهی مردان و جنگجویان خود را می آورم تا آن را از او باز پیس گیریم. علی 
تلا گفت: چه بسا که اسلام و مسلمانان فریب بخورند. آن وقت چه ضرری به شما می 
زتتلگا تبافق 4 ات ردان و ای اخر سا پویکر را شا یی ی تطلافت نع دای 
قطعاً او را رها می کردیم».! 

هه را بایها تک ار کرو و کاي‌ها تفه ی هراد کروه یل مت 
حضرت علی. حضرت ابوبکر صدیقء» را شایسته‌ی خلافت و بهترین مردم برای این کار 
می‌دانست. چون او فضیلت‌های فراوان و مناقب زیادی دارد. حتی هنگامی که علی‌» پیس 
از آنکه اين ملجم به او ضریه زد و در شرف مرگ بود. از او سوال شد که امام و خلیفه‌ی بعد 
از تو کیست؟ او در جواب- آن گونه که ابووائل و حکیم از وی روایت کرده اند- چنین 
می‌گوید. در این روایت آمده که به او گفته شد: «اآیا وصیت نمی‌کنی؟ گفت: رسول خدا ط 
وصیت نکرده من نیز وصیت نمی‌کنم. اما پیامبر ج فرموده است: اگر خداوند خیری را برای 
امت من خواسته باشد آنها پس از من بر آن جمع می‌شوند»." 


طلم آلهدی نیز روایشی ماد ان زا ذکر کرده انست. در کناب الشافی:مسی گویتته از انیت 


۱ - شرح این ابی‌الحدید» ج۱. ص ۱۳۰. 

۲ - طوسی. تلخیص الشافی. نجف. ج ۲. ص ۳۷۲. 

۳ - علی ین حسین ین موسی مشهور به سید مرتضی و ملقب به علم الهدی, در سال ۳۵۵ هجری متولد و 
دز سنال ۴۲۶ نهتجری درگذشت: او یکی از ارکان مذهب شیعه و پانیان آن سوب منی‌شنود: شسیعه در 
مدح برادرش شریف رضی. صاحب نهج البلاغه مبالغه‌های زیادی کرده اند. خوانساری درباره‌ی او گفته 
است: شریف مرتضی در علم و فهم و کلام و شعر و وجاهت و کرامت یگانه عصر خود بوده است.اما 
تا لقانی‌توی مکی اتواعی اس انعر ورفا هی کر امت ایکا دصر شوه و سا شوه ات 
مانند کتاب «الشافی» در امامت. گویم: همچنان که از اسمش پیداست. شفا دهنده و کفایت کننده (کافی) 


است. (روضات الجنات. ۲۹۵/۴ و ما بعد). 


۶۳۲ شیعه و اهل بیت 


التویین لاه قل ده که در حواب به این وال که دابا وضیت یکی ؟ کفته اگر زسول 
خدایلا وصیت می‌کرد من نیز. وصیت می‌کردم اما اگر خداوند خیر مردم را در چیزی دانسته 
باشد. آنها را بر آن کج می‌کند. همچنان که آنها پس از پیامبر ی بر آن جمع شدند»,! 

علی بن ابی‌طالب نله برای شیعیان و پیروانش آرزو می‌کند که خداوند مرد صالح و 
فاضلی را بر آنها بگمارد. همچنان که امت اسلامی را بعد از وفات پیامبر تا با مرد صالحی 
موفق گرداند؛ یعنی, بهترین مردم بعد از پیامبر ی ابوبکر صدیق که امام هدایت بود و بعد از 
پیامبر ع# به او اقتدا شد. همچنان که سید مرتضی علم الهدی در کتاب خود از جعفر بن محمد 
و او از پدرش روایت کرده که شخصی قریشی نزد امیر المومنین آمد و گفت: شنیده ام که تو 
اخیراً در خطبه‌ای گفته‌ای: خداوندا! چنان که خلفای راشدین را صالح گردانیده ای, ما را نیز 
صالح بگردان. گفت: منظور از خلفای راشدین کیست؟ حضرت علی گفت: «دو دوست من و 
عموهای توء ابوبکر و عمر, دو امام هادی و دو بزرگمرد اسلام و دو مرد قریشی که پس از 
رسول خداعل به آنها اقتدا شده است. هر کس به آنها اقتدا کند» از انحراف و گمراهی, محفوظ 
و هر کس از آنها تبعیت کند به راه راست هدایت می‌یابد»." 

در همین کتاب تکرار کرده که حضرت علی 2 در خطبه‌ی خود گفت: «بهترین افراد 


این امت بعد از پیامبر ط ابوبکر و عمر بوده اند. چرا اين را نگوید در حالی که حضرت علی 


قمی گفته است: او بزرگ علمای امت و احیاگر آثار ائمه است که از دو جهت ارزشمند است: نخست تمام 
علوم را که دیگران جمع آوری نکرده بودند. جمع‌آوری کرده و اين فضیلتی است که تنها مختص اوست 
و همه چه مخالفان و چه موافقان بر آن اجماع دارند. او تألیفات مشهوری دارد؛ مانند الشافی درباره‌ی 
امامت که کسی تا به حال مثل آن را چاپ نکرده است. آیت ال علامه می‌گوید: این کتاب برای امامیه 
گفایت می کته و وکین اواارکان تفای نها توب می‌قود: (الکی رقاب ۳9۳۰/۲ 

۱ - الشافی, نجف. ص ۰۱۷۱ 


۲ - تلخیص الشافی, ج ۲. ص ۴۲۸. 


او ک‌داست هزات که هیا کی کرو جر ون ی که کر 
حرکت کرد. پیامبر فرمود: ای کوه! بایست چون غیر از پیامبر و صدیق و شهید کسی بر تو 


۱ 
پیست:»6 


این نظر حضرت علیل: درباره‌ی حضرت ابوبکرته بود. آری این, نظر علی تفه 
چهارمین خلیفه‌ی راشد ما و امام اول شیعیان, بود؛ کسی که شیعه درباره‌ی او ادعا می‌کند هر 
کس ولایت او را انکار کند, کافر است. همجنان که گفته اند: کسی که از او پیروی کند نجات 
یافته و کسی که با او دشمنی کند. کافر است و کسی که غیر از او را به دوستی برگزیند. گمراه 
و میرک اه 

آنان از امامانشان نقل کرده اند که: «خداوند متعال در روز قیامت ابا دارد از این که قومی 
از قومی تبعیت کند که در عمل با آنها مخالف باشند. هرگز, قسم به پروردگار کعبه قسم»." 

این قوم که ادعای پیروی از حضرت علی و فرزندانش را دارند پس باید از ارام و عقاید 
انا قربازهی مها ند ی‌شضصوضا پابگاز پیامین کشروی کت کی سای ور ان 
را از کتاب‌هایشان و با عبارات خودشان هم اکنون نقل کردیم. به امید خدا آرای بقیه‌ی ال 


بیت را بیان خواهیم کرد. 


دید گاه اهل بیت پیامبر ۶ درباره‌ی ابوبکر صدیق طلذ 
ابن عباس که پسر عموی پیامبر #8 و پسر عموی علینَِل و یکی از کارگزاران وی بوده 


که جعفر پن باقر درباره اشزی دکفاه میت «هنگامی که ابن ارم در کل هتفر تاماقم شمان 


۱ - طبرسی, الاحتجاج. 

۲ - نوبختی, فرق الشیعةء نجف,۱۹۵۱م. ص ۴۱. تفسیرقمی, نجف .ج۱. ص ۱۵۶ تحت آیه «ان الذین آمنوا 
ثم کفروا». 

۳ - کلینی, الروضة من الکافی. ج۰۸ ص ۲۵۴. 


پرواز کنان از کفنش خارج شد و به طرف آسمان پرواز کرد و مردم به آن می‌نگریستند تا 
وقتی که از دیده‌ها پنهان شد. آنگاه جعفر گفت: پدرم او را بسیار دوست می‌داشت».! 

مفید درباره اش می‌گوید: امیر المومنین شبی را نزد حسن و شبی را نزد حسین و شبی را 
نزد عبدالّه ابن عباس سپری می‌کرد." 

این ابن عباس است که درباره‌ی ابوبکر صدیق می‌گوید: «خداوند ابوبکر را بیامرزد او 
نسبت به فقرا بسیار مهربان و بخشنده بود و هميشه قرآن می‌خواند و از منکر نهی می‌کرد و 
آشنا به دین خود بود و از خدا می‌ترسید و از نهی شده‌ها منع می‌کرد و امر به معروف و شب 
زنده‌داری می‌کرد و روزها روزه بود. و در تقوا بر اصحاب خود برتر بود و در زهد و 
یاکدامنی سرور اقا 


حسن بن علی - امام دوم معصوم شیعیان و همان کسی که به گمان شیعیان خداوند 


۱ - رجال الکشی (تحت عنوان عبداله بن عباس), کربلاء ص ۵۵ . 

تفای ما ری نایک اهامای دی سا ۱ در رای دی کف 
سید مرتضی بر او نماز خواند و او مشهور به مفید شد. چون مهدی غائب این لقب را به او داده بود. - 
چنان که خود می‌پندارند-. (معالم العلماء ص ۱۰۱). 

او یکی از بزرگترین علمای شیعه و رئیس و استاد آنها بوده و تمامی متأخرین شیعه از وی بهره برده اند. 
فضل وی بیشتر از آن است که مشهور به فقه و کلام و روایت باشد. مطمئن‌ترین و مورد اعتماد ترین و 
دای رک رسای و بو اس ریاس با مترا در مان شون سای ویک خرسعم 
کقاب کح و بزرگ تالیت کزده استه (روضات السات ۱۱۵۲/۶ 

می گویند: امام عصر (غائب وهمی) شیخ مفید را در کتابش به برادر محکم و مولی رشید خطاب کرده است. 
«ای مولی. مخلص در دوستی ما و ای یاریگر ما و منادی حق و دلیل حق و عبد صالح و یاریگر حق و 
داعی حق....». (مقدمة الارشاد. ص ۴). 


۳ - الارشاد .ص ۱۴. 





تبعیت از وی را واجب کرده است - درباره‌ی ابوبکر صدیق می‌گوید و اين گفته را به پیامبر 
نسبت می‌دهد که: «اٍن آبابکر مني بمنزلة السمع» : «پفیگر کشت اه هتم :ابا تالم کو ی 
انتتیت که 

حسن بن علی‌نقه تا حدی احترام برای ابوبکر و عمر شید قایل است که یکی از شروط 
برای معاویه بن‌ابی سفیان این شرط قرار داد که در میان مردم مایق کشا شندا و ستت 
رسول الّه ی و سیره‌ی خلفای راشدین - و در نسخه‌ی دیگری- خلفای صالح بحکي کتلم 

از امام چهارم شیعیان. علی بن حسین بن علی روایت شده که چند نفر از عراق نزد وی 
آمدند و درباره‌ی ابوبکر و عمرطه سخن گفتند و هنگامی که فارغ شدند. علی بن حسین به 
آنها گفت: «به من بکوئید که آیا شما از جمله‌ی ‏ ألَمَهلجتَ| تج من دیترهم وآموزلهتر 
نمض تنل ورس اضر َو ریک هم له دیفرت (د) 4 الحشر: ۸هستید؟ گفتند: 
خیر. گفت: آیا شما از جملهی 6 وت روا یمین دمن ابر لیم ولیج دود 
ق‌شد ورهم حاورا ویژیژوت عآشیع وازگان بع کصاصة الحشر: #هستید؟ گفتند: 
خیر. گفت: شما تبری جستید از این که یکی از این دو گروه باشید و من شهادت می‌دهم که 
شما از جمله کسانی نیستید که خداوند درباره شان فرموده است: *مقولورک ربا آففزلطا 
ریت تسف اکن ولا تن فل یک مرا 4 الحشر: ۱۰ از نرد من بروید. 


را و ای دش و ۱ 


از پسر زین العابدین محمد بن علی بن حسین ملقب به باقر- امام پنجم و معصوم شیعیان 


۱ - عیون الاخبار ج ۱ ص ۳۱۳. معانی الاخبار. ایران . ص ۱۱۰. 
۲ - منتهی الا مال, ایران. ج ۲. ص ۲۱۲. 
۳ - اربلی» کشف الغمةء تبریز (ایران» ج ۲. ص ۷۸ . 





۶۶ شیعه و اهل بیت 


تتریارهش,ازاسن قسی اجان که غلی قم غیشی ازیلیم در کات «کفت الم 
ژواخت کره انش از غالا سعفی از غر وه ون یاه زوایت یه که کف ار آ رشق 
محمد بن علیءله: دربار‌ی آراستن شمشیر سوال کردم! او گفت: اشکالی ندارد. چون 
ابوبکر صدیق گاهی شمشیرش را یا راشت: راوی گوید: گفتم: می گویی صدیق؟ یک باره 
از جایش پرید و به طرف قبله ایستاد و گفت: بله صدیق. چون اگر کسی نرق 
خداوند در دنیا و آخرت هیچ یک از اقوال وی را تصدیق نمی‌کند»." 

رسول ال ج که وحی ناطق بوده, او را صدیق نامیده است. همچنان که بحرانی شیعی در 
تفسیرش, «البرهان» از علی ین ابراهيم آورده است: پدرم از برخی از راویانش از 
ابوعبداله تلا روایت کرده که: «وقتی رسول اله ت# در غار بود به ابوبکر گفت: گویی قایقی 
را می‌بینم که جعفر و پیروانش در دریا بر آن نشسته اند و به انصار می‌نگرم که در حیاط شان 
خود را پنهان کرده اند. ابوبکر گفت: آنها را می‌بینی ای رسول خدا ع؟ فرمود: آری. ابسویکر 


کفت» به میم نیون نان نده پسی -رسول ال شمان ابویکر را لمسن کرد و ابو یکر انهتا را 


۱ - اربلی بهاء الدین ابوالحسن علی بن حسین فخرالدین عیسی بن ابی‌الفتح اربلی, در اوایل قرن هفتم 
هخری فراریل دبک موضا به دنیا آمگو در بقدا‌سال: ۵۶۹۲و کذشت: قمی درباره اش ی گویته: 
اربلی یکی از علمای بزرگ امامیه بوده و عالم فاضل و شاعر و ادیب و نویسنده و محدث آگاه و معتمد 
گران‌قدری بود. او صاحب فضایل و محاسن بود و صاحب کتاب «کشف الغمة فی, معرفة الائمة» است. 
وی اشعار زیادی در مدح ائمه در کتاب کشف الغمة آورده و اين کتاب. ارزشمند و جامع تمام خوبی 
هاست. (الکنی و الألقاب, ج ۲. ص ۱۴-۱۵ قم. ایران). 

خوانساری درباره اش گفته است: او از محدئین بزرگ شیعه و علمای بزرگ سده‌ی هفتم هجری بوده است. 
همدی امامید«اتفای نظر دارئذ بر این که علی ین عیسی او بزرگان شنیعه و از جمله علمای انهتا بودا کته 
هیچ غباری آن را غبار آلود نمی‌کند و او در نقل احادیث معتمد و مورد اعتماد بوده است. (روضات 
التات: ۱۳۳۱۵۹۲۴۲۲ 


۲ - کشف الغمةء ج ۲. ص ۱۴۷. 


نت انگاه زسرل دا فرمووه بو دی هستی ».۱ 

طبرسی از باقر روایت کرده که گفت: «فضل ابوبکر را انکار نمی‌کنم. فضل عمر را نیز, 
انکار نمی‌کنم. اما ابوبکر از عمر برتر و فاضل‌تر بود»." 

سپس از ابوعبدالّه جعفر ملقب به صادق, - امام ششم و معصوم شیعیان - درباره‌ی 
وک و ال ی ان که ای واه هو ری شسعی هل غل که هشال ۱۸۱۹ 
کشته شد- روایت می‌کند که شخصی از امام صادق5۶ل2 پرسید: «ای فرزند رسول خدا 
ْدرباره‌ی ابوبکر و عمر چه نظری داری؟ گفت: دو امام عادل و بر حق بودند که در راه 
قیفوت کر دنل وی ا موف وهی ور شتا تاد 

کلینی در الفروع. حدیت طولانی از امام جعفر صادق درباره‌ی ابوبکر روایت کرده که 


می‌گوید: «ابوبکر هنگام مرگش در جواب درخواست «وصیت کن» گفت: به خمس وصیت 


۱ - البرهان, ج ۲. ص۱۲۵. 

۲ - او ابو منصور احمد بن علی بن ابی‌طالب. اهل طبرستان است. این مرد از بارزترین پیروان متقدم ما بود 
و کتاب «الاحتجاج» اد وس کل کای مروت فتاه شیعا آسته همین در کتانطا سل تاه 
او سخن به میان آمده که او عالم فاضل و محدث معتمد بود. کتاب «الاحتجاج» از آثار اوست. (روضات 
الجنات. ۶۵/۱). طبرسی شیخ عالم و فاضل کامل و فقیه و محدث بزرگ و معتمدی بود. (الکنی و 
الالقاب. ۴۰۴/۲). 

۳ - طبرسی, الاحتجاج (تحت عنوان «احتجاج ابی‌جعفر بن علی الثانی» درباره‌ی انواع مختلف علوم دینی)؛ 
کربلام» ض ۰۲۳۰ 

۴ - نور ال بن شرف الدین شوشتری از علمای بزرگ شیعه در هند که در لاهور و در عهد جهانگیر. یکی از 
سلاطین مغول. قاضی بود. او محدث و متکلم و محقق فاضلی بود. کتاب‌هایی درباره‌ی مذهب شیعه و 
رد مخالفان نوشته است که به تهمت رافضی بودن در دولت جهانگیر در اکبر آباد - قرن یازدهم - کشته 
شد و عنوان شهید الث بر او اطلاق شد. (روضات الجنات ۱۶۰/۸). 


۵ - شوشتری, احقاق الحق. مصر. ج ۰۱ ص ۱۶. 


۶۸ شیعه و اهل بیت 


می‌کنم. و خمس هم زیاد است. خداوند متعال به خمس رضایت داده است. پس به خمس 
وصیت کرد. و خداوند به یک سوم هنگام مرگ رضایت داده است. و اگر می‌دانست که یک 
سوم برای وی بهتر است, به آن وصیت می‌نمود. 

سپس به فضل و ژهد سلمان و ابوذر پرداخته است. سلمان وقتی هدیه‌ای را دریافت 
می‌کرد. به اندازه‌ی غذای یک سالش از آن بر می‌داشت تا اینکه سال بعدی دوباره چیزی به 
او بشنیده مي‌شتء به او کته ای ابرعیذاله. و که زاهدی جرا این کار را هیکت وود و 
نمی‌دانی شاید امروز يا فردا بمیری. جوابش این بود که شما را چه شده که امیدی به بقای من 
ندارید. همان طور که از فنا نیز می‌ترسید. بدانید ای انسانهای نادان. که نفس اگر مقدار 
معیشتی نداشته باشد که بر آن تکیه کند. به صاحبش می‌پیچد و آرام و قرار ندارد اما وقتی 
معیشت خود را به دست آورد. آرام می‌گیرد. ابوذر شتران و گوسفندان اندکی داشت که آنها 
را می‌دوشید و هرگاه خانواده اش. اشتهای گوشت می‌کردند. یا مهمانی داشت. حیوانی سر 
می‌برید و گوشت حیوان را میان آنان تقسیم می‌کرد و خودش مانند آنان یک سهم بر 
هو ای اتار ا تص اف هه کش اواهان رتاش او رو نا ان 
احادیث را درباره شان فرموده است؟! 

این روایت اثبات می‌کند که جایگاه ابوبکر در زهد و پارسایی در میان امت. در درجه‌ی 
اول است و پس از وی. ابوذر و سلمان در رده‌های بعدی قرار دارند. 

اربلی از جعفر صادق روایت می‌کند که می‌گفت: «ابوبکر از دو جهت پدر من ت۱۵ 
چون مادرش ام فروه, دختر قاسم بن محمد بن اپی‌بکر بود و مادر ام فروه اسماء دختر 


عبدالرحمن بن ابی‌بکر بود." 


۱ - الفروع من الکافی (کتاب المعیشة). ج۵. ص۶۸ 
۲ - کشف الغمة, ج ۲. ص ۱۶۱. 


۳ - نوبختی. فرق الشیعق ص ۰۷۸ 





سید مرتضی در کتاب «الشافی» خود از جعفر بن محمد آورده که او ابوبکر و عمر را 
دوست می‌داشت. و بر سر قبرشان می‌آمد و در ضمن سلام کردن به رسول خداقل به آنان نیز 
سلام می‌کرد." 

برای جلوگیری از اطناب کلام به آخرین امام شیعیان؛ یعنی. حسن بن علی ملقب به 
حسن عسکری - امام یازدهم شیعیان - می‌پردازيم. او در توضیح واقعه‌ی هجرت پیامبر 5 
می‌گوید: بعد از اين که پیامبر 9 از علی له خواست تا در بسترش بخوابد. به ابوبکرظطله 
فرمود: «أرضیت آن تکون معي یا آبا بکر تطلب کما آطلب. وتعرف بنك آنت الذي تحملني علی 
ما آدعیه فتحمل عني آنواع العذاب؟ قال آبو بکر: یا رسول الّه! آما آنا لو عشت عمر الدنیا أعذب 
في جمیعها آشد عذاب لا ینزل عليّ موت صریح ولا فرح منج. وکان ذلك في محبتك لکان ذلك 
آحب الي من آن آتنغم فیها وآنا مالك لجمیع مماليك ملوکها في مخالفتك. وهل آنا ومالي وولدي 
الا فداءك. فقال رسول ال صلی الّه علیه وسلم: لا جرم آن اطلع الّه علی قلبك ووجده موافقاً لما 
جری علی لسانك.. جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرآس من الجسد. والروح من البدن» : 
«آیا راضی هستی که با من باشی و آن چنان که من می‌خواهم تو نیز بخواهی. می‌دانی که تو 
با قبول اين امر, انواع سختی‌هایی که برای من -در طول راه- پیش می‌آید؛ برای تو نیز 
پیش می‌آید. ابوبکر گفت: ای رسول خداء اگر من به اندازه‌ی عمر دنیا زندگی کنم و در آن 
به سخت‌ترین عذاب‌ها دچار شوم اما در راه محبت تو باشد. این برای من از آسایش و رفاه 
زندگی و دارانی تمام ممالک در ضورت مخالفت با تو بهتر امست. خودم و امتوال و اولادم 
همگی فدای تو باد! رسول خدا یل فرمود: در حقیقت, خداوند از درون تو آگاه است و آن را 
موافق زبانت می‌داند و تو را به منزل‌ی گوش و چشم و سر برای بدن من, و روح برای جسم 


من قرار داده است». 


۳۲ - تفسیر حسن گر ایران» ص ۱۶۳و ۰۱۶۵ 





۳ شیعه و اهل بیت 


ما این روایات را از کتابهای خود شیعیان از پیامبر کل امام دو هستی و رسول قلین, - 
خودم و پدر و مادرم فدایش باد - و از علی بن ابی طالب نف امام معصوم اول شیعیان- تا 
آخرین امام» نقل کردیم. 

برای کامل کردن بحث دو روایت دیگر از اهل بیت علی نلْء و از کتاب‌های خود شیعه 
نقل می‌کنیم. 

روایت اول از زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. برادر محمد باقر و عموی 
جعفر صادق است که درباره‌اش گفته اند: او همنشین و هم پیمان قرآن بود. و بسیاری از 
شیعیان, اعتقاد به امامت وی دارند و علت اعتقاد آنها خروج و شورش وی علیه حکومت 


و ۲ 
وفت بوده ات 


ابوالفرج اصفهانی شیعی از آشنانی از عبدالّه بن جریر نقل کرده که گفت: جعفر بن محمد 
(یعنی جعفر صادق) را دیدم که پشت سر زید. سوار بر اسب بود و لباس‌هایش بر زين اسب 
اویزان 1 


این همان زید بن زین العابدین است که صاحب کتاب ناسخ التواریخ از او نقل می‌کند که 


۱ - مفید. الارشاد (تحت عنوان «ذکر اخوته»؛ یعنی. باقر) ص۲۶۸ 

۲ - مفید. الارشاد. ص ۲۶۸ 

۳ - ابوالفرج علی بن حسین بن محمد در سال ۲۸۴ در اصفهان متولد شد. سپس به بغداد نقل مکان کرد و 
آنجا بزرگ شد و به درجات والا نایل آمد. وی به سال ۲۵۶ درگذشت. وی مقرب و محبوب درگاه آل 
بویه بود و شاید یکی از علل مقام و منزلت وی, همسو شدن با آنان در تشیع باشد. او تألیفات زیاد و 
مشهوری در زمینه‌ی ادبیات و شعر دارد که مشهورترین آنها «الأغانی» و «مقاتل الطالبین» است که 
مین امیم دوه طیقات العرای شعه و در طغات العف رخین دی کرد اس زاغیان آلشیته ۱۷۵/۱ 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت 4 


درباره‌ی ابوبکر گفت: «چند نفر از رسای کوفه و بزرگان قوم آمدند تا با زید بیعت کنند و 
به او گفتند: خدایت بیامرزد. نظرت درباره‌ی ابوبکر و عمر چیست؟ گفت: جز خیر درباره‌ی 
آنها چه می‌توانم بگویم. همچنان که مانند اهل بیت پیامبر ی تا به حال جز خیر درباره شان 
چیزی نشنیده ام. آن دو به ما و به هیچ کس ظلم نکردند و به کتاب خدا و سنت پیامبر کل 
عمل کرده اند 

او می‌گوید: وقتی اهل کوفه اين گفته را از زید شنیدند. او را ترک کردند و به باقر پناه 
آوردنه: رید من گویقه آمروژ ما رانک کرونت وه همین اه این ماع به راقفی مقهوو 


۳ ۰ ۳ 
شدند. 


روایت دوم از شخصی است که شیعه اسطوره‌های زیادی درباره‌اش درست کرده است؛ 
یعنی, سلمان فارسی که درباره اش گفته اند: سلمان محمدی, او مردی از ماء اهل بیت است و 
ق راعش لها مان ام تست ,هی مایا تاش تسیل اه مر نی که اس و 
نفر: مقداد. ابوذر و سلمان (رحمهم ال" 

علین قزباره اش کفته است: «شلمان دروازه‌ی ختاوند بر رون زمین امست. هر کستن اوترا 
تتا یار سین وه کس اور تتاسق کاف اش 


۱ - کتاب ناسخ التواریخ از میرزا تقی خان سیهر که معاصر با ناصر الدین شاه و پسرش مظفرالدین بود. 
ناسخ التواریخ او به زبان فارسی نوشته شده که مانند آن جاپ نشنده است. (اعیان الشيعة ذیل طبقات 
المورخین. بخش اول ۱۳۲/۱). 

۲ - ناسخ التواریخ (تحت عنوان احوال امام زین العابدین» ج ۲ ص ۵۹۰ . 

۴۳ - رجال الکشی. کربلاء الاعلمی». ص‌۱۸و ۰ ۲. 

۶ - رجال الکشی. ص ۷۰ . 





۷ شیعه و اهل یت 


خاطر نماز و روزه بر شما پیشی نجسته است. بلکه به خاطر ایمان و اعتقادی که در قلب 
دازذسن شما تفت که ات۱6 

رسول الّه کل درباره‌ی ایوبکر بسیار حریص بود تا حدی که وقتی ابوبکر می‌خواست در 
جنگ بدر با پسرش که مسلح و سواره بود. بجنگد پیامبر 3 او را منع کرد و فرمود: «شم 
سیف وارجع الی مکانك ومتعنا بنفسك» : «شمشیرت را غلاف کن و به جای خود برگرد و 
با بوسر درکیاتقیا یربا و6 پاش ای ربج و مش ای رادشه انس 


این آخرین مطلبی بود که ماء در این باب به آن پرداختیم. 


خلافت ابوبکر صدبق لد 
پس. از این که دیدگاه و آرای اهل بیت پیامبر 5 را درباره‌ی سرور خلایق بعد از پیامبران 


و رسولان. یعنی ابوبکر صدیق:» بیان کردیم» حال به این مطلب می‌پردازيم که اختلافی 
میان ابوبکرصدیق و اهل بیت در مسأل‌ی خلافت و فرمانروایی و اماست مسلمانان وجود 
نداشت و اهل بیت نیز, مانند سایرین با او بیعت کردند و همگام و همراه با او بودند و در 
خوشی‌ها و ناخوشی‌ها با وی شریک بودند و در صلاح ورستکاری امت:یا وق فشارکت 
داشتند. علی «ل یکی از مشاوران نزدیک ابوبکر نله بود که در مسائل دولتی و امور مردم با 
او مشورت می‌کرد و بر حسب فهم و نظر نهایی خود. آنچه به صلاح مسلمانان بود. انجام 
می‌داد. هیچ مانعی نمی‌توانست علی را از این کار باز دارد. علی تله به وی اقتدا و به 
دستوراتش عمل می‌کرد و به قضاوت‌های او حکم و به احکام وی استناد می‌کرد و سپس به 


خاطر عشق و علاقه‌ای که به او داشت. فرزندانش را به نام وی نامگذاری موی کرد 


۱ - شوشتری, مجالس الممنین. ص ۸٩‏ ۰ 


۲ - کشف الغمةء ج ۱ ص ۱۹۰. 
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علاوه بر اين» ابویکرصدیق و فرزندانش با اهل بیت رابطه‌ی سیبی و داسادی داشتند؛ 
یعنی, از آنها دختر می‌گرفتند و به آنها دختر می‌دادند. و عهد و پیمان‌های محکمی با هم 
داشتند. آنها شاخه‌های یک درخت و ثمره‌ی یک درخت خرما بودند. نه چنان که فرزندان 
بهودیان کینه توز و دشمن امت حضرت محمدء و حسودان و مخالفان حاملان اسلام و 
اعلان کنندگان برنامه‌ی اسلام و برافراشتگان پرچم اسلام. می‌پندارند. 

خلافت ابوبکر صدیق و انعقاد آن به گونه‌ای است که علی بن ابی طالبظ به صحت آن 
استدلال می‌کند و در رد معاویه بن ابوسفیان ض, امیر شام می‌گوید: «همان کسانی که با 
ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند و بر همان چیزی که بیعت کردند با من نیز بیعت کردند. 
هیچ حاضری -بجز انتخاب شورا- حق انتخاب و رأی ندارد و هیچ غایبی نمی‌تواند آن را 
رد کند. شورا فقط حق مهاجرین و انصار است. اگر آنها با مردی بیعت کردند و او را امام 
تامید نت بطوردسرضا مت بسا زل رش با نو اکر کسی از زو غیت و یراد رای شون باه 
خاطر بدعتی از امر آنها خارج شد. او را به توبه کردن و قبول رأی شورا امر می‌کنند. اگر از 
این کار خودداری کرد. با او می‌جنگند و خداوند او را به راهی که در پیش گرفته 
می‌گرداند».! 

در جایی دیگر می‌گوید: «شما بر آنچه با خلفای قبل از من بیعت کردید با من نیز بیعت 
می‌کنيد. و انتخاب با مردم است. قبل از اينکه بیعت کنند. اما اگر بیعت کردند. دیگر اختیاری 
۱ 

این نص صریح و آشکاری است که هیچ ابهام و اشکالی در آن راه ندارد که اماست و 
خلافت با اتفاق نظر مسلمانان و اجماع آنها بر یک شخص منعقد می‌شود. مخصوصاً در عصر 


اول که با اجماع انصار و مهاجرین بود؛ چون آنها بر تعیین ابوبکر صدیق و عمر فاروق به 





عنوان خلیفه اجماع کردند و دیگر برای هیچ حاضری حق انتخاب باقی نماند و هیچ غایبی 
نتوانست آن را رد کند. چنان که به زودی دو روایت را از علی بن ابی‌طالب در الفارات 
تقفی آنقل خواهیم کرد که مردم سراسیمه به طرف ابوبکر صدیق شتافتند تا اين که همگی, به 
از انیت اه تدای رن 

روایت دیگری در غیر کتاب «الغارات» وجود دارد که اين مطلب را تأیید می‌کند. ایین 
توایت انا ان شمه که اودان قااقت ری اماست ان اکن ی کربا ها ک شتا 
ی وی دی لیم ام ای شفیی سیلی س خاافه شرف کرو دیتاه که طاست و 
پیروی از دستور خلیفه بر بیعت من با او پیشی گرفت؛ چون با پیامبر #2 عهد و پیمان بسته ام 
که گوش به فرمان خلفاء پاشم»." 

هنگامی که چنین فکری می‌کرد به طرف ابوبکر صدیق رفت و مانند مهاجرین و انصار 
با او بیعت کرده و نه: تشه کزدرو نه طیق یندارهای شیعه انعه در درون دافت: محفی کرد. او 
درباره‌ی حوادث گذشته. می‌گوید: «در این هنگام پیش ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم و در 


آن اتفاقات از جای برخاستم. ابوبکر ولایت امور را به عهده گرفت و کارها را سهل و هموار 


۱ - ابواسحاق ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی شیعی, در حدود سال دویست يا کمی قبل از آن به دنیا آمد و در 
سال ۸۳ ۲فندن اصفهان درگذشت. او یکی از بزرگترین زازیان شیعه بوده استه:همستان کنه ننوزی 
طبرسی, روایت کرده است. اما ابراهیم ثقفی معروف که اصحاب به او اعتماد کرده اند. یکی از راویان 
بزرگ بوده است؛ همان طور که از شرح حالش معلوم است و بزرگان از وی روایت می‌کنند. (المستدرک 
۵۵۰-۳). 

خوانساری در روضات الجنات او را شیخ محدث و مبلغ صالح نامیده است. او صاحب کاب «الغارات» 
است: که کتاب البخان بازها از آن قل کرده است (صن۴) و او بعدود.شخاه اثر دارف (اغیان الشیعت» بخشن 
دومءص ۱۰۳). 


۲ - نهج البلاغة (به تحقیق صبحی صالح), بیروت» خطبة ۳۷ ص ۸۱ 
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کرد و با میانه‌روی و عدالت رفتار کرد. من هم همواره از روی خیرخواهی با او همراه بودم و 
در آنچه که از خدا اطاعت می‌کرد. از وی اطاعت کردم».! 

به همین دلیل, هنگامی که ابوسفیان و ابن عباس, خلافت را بر وی عرضه کردند او 
پيشنهادشان را نیذیرفت؛ چون بعد از انعقاد خلافت دیگر او حقی نداشت. 

در نامه‌ای که به معاویه. امیر شام نوشته بود. به خلافت خلیفه‌ی اول. ابوبکر صدیق. و 
افضل بودن وی اقرار کرده بود و بعد از مرگش برای وی طلب مغفرت و بخشش کرده و 
نسبت به وفات وی تأسف خورد؛ چنان که می‌گوید: «خداوند از میان مسلمانان فردی را 
برگزید و توسط او آنها را تقویت کرد. منزلت او نزد مسلمانان به اندازه‌ی فضایلش در اسلام 
بود. خیرخواه‌ترین مسلمانان به خاطر خدا و پیامبر ابوبکر صدیق و عمر فاروق بودند. به 
جان خودم. جایگاه آنان در اسلام بسیار عظیم می‌باشد و مشکلات و بلاهایی که آنها در 
اسلام با آن مواجه شدند. بسیار شدید بود. خداوند آنها را بیامرزد و به بهترین وجه آنها را 
جزای نیکو دهد!»" 


طوسی از علی روایت کرده که وقتی در جمع شکست خوردگان جنگ جمل بود. به 


۱- علی بحرانی شیعی, منار الهدی. ص ۳۷۳. ناسخ التواریخ» ج ۲ ص ۵۲۲ . 

۲ - ابن میثم. شرح نهج البلاغة. ایران. ص۴۸۸. 

۳ - محمد بن حسن بن علی طوسی, در سال ۳۸۵ متولد شد و در سال ۴۶۰ در نجف درگذشت. او ملقب 
به شیخ الطائفة است. (تنقیح المقال ۱۰۵/۳). 

طوسی, ستون و رکن شیعه است و بالاتر از تمام علمای شیعه و شیخ و بزرگ شیعیان به طور مطلق بود. 
وی در تمامی علوم اسلامی عافا تن دارد و در این زمیند. الگو و امام بود و تألیفات وی پر از چیزهای 
شنیدنی است. طوسی مولف دو کتاب از صحاح جهارگانه به نام های «التهذیب» و «لاستبصار» 
می‌باشد. وی درتمام زمینه‌های اسلامی و عقیده و اصول و فروع تألیف دارد و تمام خوش بینی‌ها به وی 


نسبت داده شده است. (روضات الجنات.۲۱۶/۶). 


۷۶ شیعه و اهل بیت 


آنها گفت: «شما با ابربکر بیعت کردید در حالن که از من روی گرداندین من نیز.با انویکر 
بیعت کردم چنان که شما بیعت کردید. با عمر نیز بیعت کردم و به آن وفادار ماندم. با عثمان 
بیعت کردید و من نیز. با او بیعت کردم. سپس سراغ من آمدید در حالی که در خانه ند" ق ین 


بودم» بدون این که شما را دعوت کنم یا کسی را مجپور کنم ؛ برای بیعت نزد من آمدید. پس 


۱ - آیا خلافت منصوص است؟ در این روایت دلیل واضحی وجود دارد که علی بن ابی طالب به خلافت 
و امامت منصوص و اينکه امامت عهدی است که از جانب خداوند. از یکی به دیگری منتقل می‌شود. 
(الصول من الکافی, کتاب الحجة ج۱ ص۲۷۷ و اینکه عهدی است که از جانب رسول ال از 
شخصی به دیگری منتقل می شود. اعتقاد ندارد. (الأْصول من الکافی ج۱ ص۲۷۷). برای تفصیل این 
لت ید کات ای رز جماه تا ااشه و مرا اس سین ال کاشتف لایر 
«الاعتقادات» از ابن بابویه قمی و «الالفین» از حلی و «بحارالٌنوار» از مجلسی و ... مراجعه کنید. 
چون اگر علی #9 اعتقادی غیر از اين اعتقاد داشت. به خلافت ابوبکر اعتقاد نداشت و با او مشورت 
نمی‌کرد و علاوه بر اين. به اهل جمل, این جملات را نمی‌گفت: «بدون اين که من شما را فرا بخوانم, 
شما برای بیعت کردن با من آمدید.» پس اگر او از طرف خداوند به عنوان امام اتتقان :رازه رود متا 
مردم به طرف او می‌رفتند. چرا قبل از این مردم برای بیعت با او نرفتند. و او چنین جملاتی نگفته بود و 
تنها بعد از قتل عثمان ذی النورین, مردم برای بیعت با او آمدند و او نیز, گفت: مرا رها کنید و دیگری را 
به عنوان امام خود انتخاب کنید. مرا به کاری وا می‌دارید که رنگ و ریا در آن بسیار است و دل‌ها به آن 
قوام نمی‌یابد و عقل‌ها زیر بار آن نخواهد رفت - تا آن جا که می‌گوید: اگر مرا رها کنید من نیز مانند 
یکی از شما هستم. و چه بسا از شما شنواتر و مطیع‌تر باشم برای کسی که ولایت امور را در دست دارد. 
من بهتر است که برای شما وزیر باشم تا این که امیر شما باشم. (سخنان حضرت علی وقتی مردم پس از 
شهادت عثمان ذی‌النورین از او خواستند که خلیفه شود؛ نهج البلاغة خطبة ٩۲‏ ص۱۳۶. چاپ بیروت). 
آیا دلیلی صادق‌تر از اين. وجود دارد که علی:#» خواهان خلافتی نبود که شیعه, منکران آن را کافرتر از 
بهودیان و مجوسیان و مسیحیان و مشرکان می‌دانند. به طوری که مفید می‌گوید: امامیه اتفاق دارند بر 


این که هر کسن امامت یکی از ائمه را انکار کند.و آنجه خداوندبر او واخب کنرده کته او آنان اطاعث 
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نماید. انکار نماید؛ کافر و مستحق عذاب ابدی جهنم است. (بحار الانوار مجلسی, ج ۰۲۳ ص ۳۹۰ به 
نقل از مفید). 

کلینی. محدث بزرگ شیعیان, می‌گوید: این آیه که می‌فرماید: «سأل سائل بعذاب واقع للکافرین (بولاية 
علی) لیس له دافع». قسم به خدا که جبرئیل آن را اين گونه بر پیامبر یل نازل کرده است. (کتاب الحجة 
من الأْصول فی الکافی» ج۱ ص ۴۲۲). 

به دروغ و ناحق این سخن را به محمد باقر نسبت داده اند که می‌گوید: تنها کسی خدا را می‌پرستد که 
خدا را بشناسد و اما کسی که خدا را نشناسد, او را در گمراهی عبادت کرده است. گفتم: فدایت شوم! 
شتاشت اد تمکری ات۲ کته یی شداوند. ی دیق سول یلاو کوستی سا علی والمیدی 
هدایت و اعلام برائت و بیزاری از دشمنان آنها. (باب معرفة الامام والرد الیه من الاصول فی الکافی» ج۱ 
ص ۱۸۰). 

بر این اساسش توق و اب با پویه قمی + بذض انجته می کوننت: اغتقاد ما بر این اسنث که هر کتس اماشت 
اش لخن مشتاسش آسامان ی رزوی انکای کل مان کفیی ات که توت ماس شیارا اتکاز کرزه 
باشتتر و اعفاد مان‌دیبارمی کی که امامت اس النوشه: غلن را کنیل درد و امامت یکی از آنامان بعته 
از اورا اتکار شان عون کسن الست که تبرت شندی یام ان ترا قول داف باسد و توت مامتان 
حضرت محمد را انکار نماید. (الاعتقادات للقمی ص ۱۳۰). 

پس چکار کنیم خود علی بن ابی‌طالب, امامت و منصوص بودن آن را به نقل از مقدس‌ترین و معتبرترین 
کتاب‌های شیعه انکار می‌کند؛ همان قومی که قرآن را انکار می‌کنند و قائل به تحریف و تغییر و تبدیل 
قرآن هستند همان طور که با ادله‌ی واضح و براهین قاطع به نقل از کتاب‌های خود شیعیان, در کتساب 
خودمان, «الشيعة و السنة» آن را توضیح داده ایم. 

آری از مقدس‌ترین کتاب‌های شیعه, که همان نهج البلاغه است. در همین کتاب خود علی مرتضی نله 
دریاره‌ی خودش می‌گوید: بهتر آن است که من مقتدی باشم تا اين که امام باشم. دویاره گفته‌اش را تکرار 
می‌کنيم که می‌گوید: مرا رها کنید و سراغ دیگری بروید. من نیز. همچون یکی از شما هستم. و شاید از 
شما بیشتر به دستورات امام تان گوش دهم و اطاعت کنم. وزیر و مشاور بودن من برای شما بهتر است 


از این که امیر و زمامدار باشم. (نهج البلاغة خطبة ۲ ص ۰۱۳۶ جاپ بیروت). 


۷۸ شیعه و اهل یت 


اتخلاین اما تابن هی کل کل علی یی عارافت را ام ظیر که ایم اشامن درب یواست ار 
تصور می‌کنند. تصور نکرده, روایتی است که ابن ابی‌الحدید از عبدالّه بن عباس روایت کرده که می‌گوید: 
علی نله در زمان بیماری پیامبر 5 به تزد مردم رفت و مردم به وی گفتند: ای ابوالحسن. رسول له کل 
چگونه صبح کرد؟ گفت: با حمد و ثنای خداوند. شب را به صبح رسانید. ابن عباس گفت: عباس دست 
علی را گرفت و بعد از سه بار قسم. گفت: ای علی. قسم می‌ خورم که مرگ را در چهره‌ی پیامبر 5 دیدم 
و من مرگ در چهره‌ی فرزندان عبدالمطلب نیز. تشخیص می‌دهم. پس پیش رسول خدا 3 برو و این 
قضیه را پیش او مطرح کن که اگر میان ما کسی مستحق خلافت است به ما اطلاع دهد و اگر در میان 
عرسا کبس فیشیی بطاافت سوه را شش به ات سفارش دهیعکی کف اک تون اتکی از 
خلافت منع کنیم» پس از او دیگر مردم سراغ ما نمی آیند. ابن عباس گوید: همان روز رسول اه تا 
وفات یافت. (شرح نهج البلاغة. ج۱ ص ۱۳۲). 

اين اپیالحدید پس از بیان ماجرای سقیفه و بیعت با ابوبکر اظهار می‌دارد: بدان که آثار و اخبار وارده در 
ام پاره یار دی کی کی آیم ا ان ایا ی وی اف قح لیات واه کب اش 
صریح و قطعی که عاری از شک و احتمال باشد. برای منصوص بودن خلافت حضرت علی وجود ندارد. 
(شرح نهج البلاغة» ج۱ ص ۱۳۵). 

حضرت علی نو طلحه و زبیر را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: قسم به خدا من هیچ رغبتی به 
خلافت و هیچ میلی به ولایت ندارم. اما شما مرا به آن دعوت کردید و آن را بر من تحمیل کردید. (نهج 
لبلاغة ص ۳۲۲). 

همچنین نصر بن مزاحم شیعی (آبوالفضل نصر بن مزاحم التمیمی کوفی ملقب به عطار, از جمله‌ی راویان 
متقدم. بلکه از راوبان طیقه‌ی تابعین و سه طبقه ی اول آئمه‌ی طاهرین می‌باشد. (روضات الجنات ج۸ 
ص ۱۶۶). نجاشی درباره اش می‌گوید: او بر راه راست بود و رفتار و کردارش خوب بود و صاحب 
کتاب صفین والجمل و مقتل الحسین و دیگر کتابها می‌باشد. (النجاشی ص ۳۰۱ و ۲۰۲). او روایت کرده 
که معاویه بن ابوسفیان. حبیب بن مسلمة فهری و شرحبیل بن سمط و من بن یزید را فرستاد تا از 
حضرت علی بخواهد قاتلان عثمان را معرفی کند. علی بن ابی‌طالب پس از حمد و بسم الّه گفتن آنان را 


داد و پس از جدایی آنان را جمع و متحد گردانید. سپس خداوند دج وی را باز گرفت در حالی که آن 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۷۹ 


شما همچنان که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردید. با من نیز, بیعت کردید».! 

طبرسی همچنین از محمد باقر نقل می‌کند: علی همچنان به خلافت ابوبکر. اقرار و به 
امامتش, اعتراف می‌کرد و همچنان در خلافت ابوبکر بر سر بیعتش بود؛ همچنان که می‌گوید: 
اسامه بن زید. محبوب پیامبر ی وقتی خواست به جنگ برود. آن حضرت ی به ملکوت اعلی 
پیوست. هنگامی که نامه‌ای به اسامه رسید. همراه با یارانش منصرف شد تا این که وارد مدینه 
شد. وقتی که اجتماع مردم را در مقابل ابوبکر دید. به طرف علی رفت و گفت: چه خبر است 
ای علی؟ گفت: می‌بینی که معلوم است. اسامه گفت: آیا با ابوبکر بیعت کردی؟ گفت: بله." 

پکیارشصا نبا خر تناس از اسان انا فا شین ال خاش الخظا این مان 
ها ل ‏ کتو ی کوتزله گام کاه سول ی دارفا را کت رف دار اف رک کرو 
گروهی از اصحاب معتقد بودند که خلافت به علت سن کم يا قریشی بودن به علی نمی رسد. 
چون نمی خواستند که نبوت و خلافت برای بنی‌هاشم باشد- تا آنجا که می‌گوید- وقتی 


حضرت علی دید که خلیفه‌ی اول و دوم در نشر کلمه‌ی توحید و آماده کردن سپاه اسلام و 


حضرت وظایف محوله را انجام داده بود. سپس ابوبکر و عمر جانشین وی شدند و آنهانیز سیره و 
زوین لیکویی:داقکت وربا است .یه غدالت رفتاز گردند:,سس: عمان معولن اموز مردم فد وار کازهای 
انجام داد که مردم آن را تاپسند و نابجا می‌دانستند؛ از این رو بر او شوریدند و او را کشتند. سپس مردم 
نزد من آمدند و من از آنها روی گرداندم. به من گفتند: با تو بیعت می‌کنيم و من خودداری کردم. دوباره 
گفتند: با تو بیعت می‌کنيم چون امت تنها با بیعت تو راضی هستند و من ترسیدم اگر این کار را انجام 
ندهم. مردم متفرق شوند؛ پس با آنها بیعت کردم و خلیفه شدم. (کتاب صفین, چاپ ایران ص۱۰۵). 

این مورخ شیعه اظهار می‌دارد که ابوبکر ن#» هنگامی که خواست عمرته را پس از خود جانشین کند. 
بعضی از مردم به او اعتراض کردند. علی ثل به طلحه له گفت: اگر ابوبکر کسی را غیر از عمر جانشین 
خود کند. از او اطاعت نمی‌کنيم. (تاریخ روضة الصفا فارسی. ص ۰۲۰۶ چاپ بمبثی). 

۱ - شیخ الطایفه طوسی, الامالی. نجف, ج ۲ .ص ۱۲۱. 


۲ - طبرسی, الاحتجاج. عراق. ص ۰ ۵. 





۸۳ شیعه و اهل بیت 


توسعه‌ی فتوحات اسلامی بسیار تلاش کردند و هیچ گاه منزوی نشدند و منحرف نشدند. با 
آنها بیعت کرد و روابط صمیمانه و محبت آمیزی با آنان داشت." 

حال این سوال می‌ماند که چرا علی «ْ» چند روز دیرتر با حضرت ابوبکر صدیق نف 
بیعت کرد؟ ابن ایی‌الحدید به اين سوّال جواب داده می‌گوید: سپس ابوبکر برخاست و از مردم 
معذرت‌خواهی کرد و گفت: بیعت با من ناگهانی بود. خداوند ما را از سر آن حفظ کند و 
ترسیدم که فتنه‌ای ایجاد شود. قسم به خدا هرگز حریص خلافت نبوده ام. امسر عظیمی بر 
دوش من گذاشته شده که طاقت و توان آن برایم سخت است. دوست داشتم که قوی‌ترین 
مردم جای من باشد. او همچنان از مردم معذرت خواهی می‌کرد. مهاجرین عذر وی را 
پذیرفتند. علی و زبیر گفتند: ما فقط از اين ناراحتیم که با ما مشورت نشد و گرنه ابویکر 
لایق‌ترین مردم به خلافت است؛ زیرا او یار غار پیامبر ی است و رسول اله ی او را در حال 
حیاتش به جای خود به امام جماعت مردم امر کرد." 

این اپیالحدید روایت دوکر را در شرج خود از عبداله بر اش اوق زاین آورده که 
گوید: خالد بن سعید بن عاص از کارگزاران رسول خدا عل در یمن بود. هنگامی که رسول 
له ج درگذشت. به مدینه آمد در حالی که مردم با ابوبکر بیعت کرده بودند. او مدتی با 
ابوبکر بیعت نکرد در حالی که مردم با وی بیعت کردند. او سراغ بنی‌هاشم آمد و گفت: وقتی 
شما راضی باشید ما نیزه راضی هستیم و وقتی شما خشمگین هستید ما نیز خشمگین هستیم. 
به من بگوئید که آیا شما با اين مرد بیعت کردید؟ گفتند: آری. گفت: با رضایت و دل خوشی 


همراه جماعت بیعت کردید؟ گفتند: آری.گفت: من نیز. راضی ام و با او بیعت می‌کنم؛ وقتسی 


۱ - أصل الشیعة واصولها؛ بیروت . دارالبحا ۰۱۹۶۰ ص ۰.٩۹۱‏ 


۲ - ابن ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغه. ج۱. ص ۱۳۲ . 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۸۱ 


نما پیت کرذیت اما قسم یکلا آعزبلی هاش شا فاشدها وسشر‌های ورشتت توت 


شش ساکع ی 


اقتدای علی طل در نماز به ابوبکر ع و قبول کردن هدیه از وی: 

پس از آن بیان می‌کنيم که علی نله به خلافت ابوبکر صدیق نله راضی بود و در امور و 
قضایای امت با وی مشارکت می‌کرد و از او هدیه قبول می‌کرد و گلایه و شکایت خود را به 
وی ارجاع می‌داد. در نماز خواندن به وی اقتدا می‌کرد و با وی با محبت رفتار می‌کرد و 
دوستدار او بود و با کسانی که به ابوبکر بغض می‌ورزیدند. دشمنی می‌ورزید. 

بزرگترین دشمنان خلفای راشدین و اصحاب پیامبر ج و پیروان آنهاء به اين امر گواهی 
می‌دهند. 

روایتی که قبلا آن زایان کرکیم این اشت که خضرت:علین هیگامی کته رقم از وق 
تلم خاقه امین یگب کفت؛ «من برای شما وزیر باشم بهقتر اسستت از ایتکته افیتر 


۱ ۲ 
باشم . 


زمانی که مشاور و گوش به فرمان اين خلفا بود و سخنانش نافذ بود. همچنان که یعقوبی " 


۱ - شرح نهج البلاغة. ج۱ ص ۱۳۴ و ۱۳۵ . 

۲ - نهج البلاغة (تحقیق صبحی صالح). ص ۱۳۶ . 

۳ <- یعقوبی, احمد بن اپی بعقوب بن جعفر» کاتب شیعی عباسیان بود که جد وی از موالی ابومنصور بود. او 
مدام در حال سفر بود و سفر را دوست می‌داشت. به سرزمین‌های شرقی و غربی اسلام سفر می‌کرد و در 
نیال ۲۶۶۰ وارد ارمتتغان شش از انا به وه رفت و مش و کشووهای غربیباز کشتت: سپس دز 
سفر به این کشورها کتاب «البلدان» را تالیش کنو وی تاریخ معروفی به نام تاریخ یعقوبی دارد. او در 
سال ۲۸۴ درگذشت. (الکنی و الالقاب ۲۴۶/۳). 





۸ شیعه و اهل یت 


درباره‌ی دوران خلافت صدیق اکیرط می‌گوید: «ابوبکر می‌خواست با روم بجنگد. پس با 
گروهی از اصحاب رسول انّه 36 مشورت کرد و با علی بن ابی طالب نیز مشورت کرد. علی 
پیشنهاد کرد که فلان کار را انجام بدهد. ابوبکر گفت: اگر انجام بدهم. پیروز می‌شوم؟ علی 
گفت: به کار خیری بشارت داده شده ام. سپس ابوبکر برخاست و برای مردم خطبه خواند و 
آنان را برای جنگ با روم امر ک3 

در روایتی آمده که ابوبکر صدیق از علی پرسید: از کجا به تو بشارت داده شد؟ گفت: 
«از پیامبر عٌ شنیدم که به آن امر. بشارت می‌داد. سپس ابوبکر گفت: ای ابوالحسن, با آنچه 
سول ات کر تماق ‌صضالی کرد هریت کی را هخا کی 

یعقوبی می‌گوید: از جمله کسانی که در زمان خلافت ابوبکر از او فقه یاد می‌گرفتند علی 
بن ابی طالب و عمر ین خطاب و معاذ بن جبل و آبی بن کعب و زید بن ثابت و عبداله ببن 
ی و 

ابوبکر, علی بط را بر تمام پیروانش مقدم می‌داشت و این نشان دهنده‌ی روابط گرم و 


صمیمی آنها با هم و مقدم کردن علی #» بر سایرین در مشورت و قضاوت است." 


رای و ها مخت ان رز مه رترب کر اف اسان الم ینک میمتین 
افزاطی بود که در کتاب تاریخش ببذاست: 

۱ - تاریخ یعقوبی. بیروت ۱۹۶۰۰ ج ۲. ص ۱۳۲و ۱۳۳. 

۲ - تاریخ التواریخ (تحت عنوان «عزم ابی بکر»)» ج ۲. کتاب ۲. ص ۱۵۸. 

۳ - تاریخ یعقوبی. ج ۲. ص‌۱۳۸. 

۴ - در این باره روایات زیادی وجود دارد که ابوبکر در برخی مسائل با اصحاب خود و از جمله علی نل: 
مشورت می‌کرد و رأی وی را بر سایر آراء ترجیح می‌داد. نگا: البدايية و النهاية از اببن کتیر ریاض 
النضرة از محب طبری, کنز العمال, تاریخ الملوک و تاریخ ابن خلدون و ... ولی چون ما عهد کرده ایم که 
فقط از کتاب‌های خود شیعه استفاده کنیم این کتاب‌ها را مورد استفاده قرار ندادیم. 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۸۳ 


این روایت را یک شیعی افراطی به نام محمد بن نعمان عکبری ملقب به شیخ مفید تأیید 
می‌کند به طوری که باب خاصی را در کتاب «الارشاد» خود با عنوان: «قضایا و مسائل 
امیرالمومنین ۶کل در زمان خلافت ابویکر», به آن اختصاص داده است: 

سپس تعدادی روایات را درباره‌ی قضاوت‌های علی در زمان خلافت ابوبکر تن ذکر 
می کند؛ از جمله: مردی را نزد ابوبکر آوردند که شراب نوشیده بود. ابوبکر خواست که حد 
شرعی را درباره اش اجرا کند. آن مرد گفت: من شراب نوشیده ام اما نمی‌دانستم که حرام 
است. چون من در میان قومی زندگی می‌کنم که آن را حلال می‌دانند و کسی تا به حال از 
تحریم آن خبر نداشت. ابوبکر مردد شد و نمی‌دانست که چه حکمی را درباره‌اش اجرا کند. 
بعضی از حاضران که در آن جا بودند. گفتند: به علی خبر بدهید. ابوبکر مردی را نزد او 
فرستاد تا از او سوال کند. علی ۶ گفت: به دو نفر مسلمان معتمد بگویید که آن مرد را در 
مجالس مهاجرین و انصار بگرداند که آیا کسی هست که آیه‌ی تحریم را برای آن مرد خوانده 
باشد یا حدیثی از پیامیرع در این باره برایش روایت کرده باشد؟ اگر دو شاهد به آن, 
شهادت دادند. حد اجرا می‌شود و اگر شهادت ندادند. از او درخواست توبه کن و آزادش کن. 
ابوبکر چنین کرد. هیچ یک از مهاجرین و انصار شهادت نداد که آیه‌ی تحریم برای او خوانده 
يا حدیثی از رسول ال ی در این زمینه برايش روایت کرده باشد. ابوبکر از او درخواست 
توبه کرد و آزادش کرد و قضاوت علی را در این باره قبول کرد.! 

حضرت علی از دستورات حضرت ابوبکر پیروی می‌کرد. همان طور که روایت شده که 
گروهی از کفار به مدین‌ی منوره آمدند و دیدند که مسلمانان ضعیف هستند چون برای جهاد 
و پایان دادن به جریان مرتدها به تقاط مختلف رفته بودند. حضرت ابوبکر خطر آنها را بر 
پایتخت اسلام و مسلمانان, احساس کرد. از این رو دستور داد از مدینه نگهبانی شود و 


نگهبان‌هایی را در گذرهای مدینه قرار داد تا لشکریان و سربازان استراحت کنند و به علی و 


۱ مفید. الارشاد. ایران» ص ۰۷ ۱ 


زییر و طلحه و عبدالّه بن مسعود امر کرد که اين نگهبان‌ها را سرپرستی کنند و آن گروه بر 
شس ال نلیتا از ها اسان استت کرد 

برای اثبات روابط صمیمی و مهربانی و عشق و علاقه‌ی آنها به همدیگر همین بس که 
علی. سرور اهل بیت و پدر نوه‌های پیامبر و از ابوبکر هدایایی قبول می‌نمود و اين امر میان 
انا نایز یی عا هر وتات که ون شک تقیم الم کم سیر له 
یعنی. صهباء را از ابوبکر قبول کرد. این کنیز دو فرزند به نام‌های عمر و رقیه برای حضرت 
علی به دنیا آورد. عمر و رقیه از کنیزش از طایفه‌ی تغلب بود که به وی صهباء می‌گفتند و در 
فان شرفت ابویکر اف آمارت خالل تن ولنت فان عنه الغس اسر فین: ۱ 

نام وی, ام حبیب دختر ربیعه بود." 

همچنین حضرت ابوبکر, خوله دختر جعفر بن قیس که همراه اسیران جنگ یمامه اسیر 
شده بود. را به حضرت علی هدیه کرد و او بهترین اولاد حضرت علی بعد از حسن و حسین؛ 
یعنی» محمد بن حنفیه را به دنیا آورد. 

او از اسیران اهل رده بود که پسرش توسط او شناخته می‌شود و محمد بن حنفیه به او 


۴ 
نسبت داده شده است. 


همجنین روایت‌های متعددی وجود دارد مبنی پر این که علی و فرزندانش هدایای مالی و 


خمس و اموال فیء را از ابوبکر دریافت می کردند. علی خود تقسیم کننده و متولی خمس و 


۱- شرح نهج البلاغه. تبریزه ج ۴. ص ۲۲۸. 
۲- شرح نهج البلاغة. ج ۲. ص۷۱۸ عمدة الطالب, نجف» ص ۳۶۱. 
۳- الارشاد. ص ۰۱۸۶ 


۴- عمدة الطالب. ص ۰۳۵۲ حق الیقین. ص ۲۱ . 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۸۵ 


فیء در زمان ابوبکر طخ بود." این اموال به دست علی و سپس به دست حسن و بعد به 
دست حسین و بعد به دست حسن بن حسن و سپس زید بن حسن بود." 
حضرت علی نمازهای پنجگانه را در مسجد می‌خواند و به حضرت ابوبکر اقتدا می‌کرد و 
به امامت وی راضی بود و اتفاق و یکدلی خود را با حضرت ابوبکر به مردم نشان می‌داد." 
طوسی درباره‌ی اقتدای حضرت علی به حضرت ابوبکر می‌گوید: این قضیه. امری مسلم 


و ظاهر و واضح ۳ 


همکاری ابوبکر صدیق در ازدواج علی با فاطمه: 

ابوبکر صدیق بر علی ند منت گذاشت؛ زیرا واسطه‌ی ازدواجش با فاطمه سا شد و 
به او کمک کرد. به طوری که او یکی از شاهدان ازدواج وی بود که به درخواست رسول اله 
بود. اين طبق روایتی است که یکی از بزرگان شیعه معروف به شیخ الطائفه ابوجعفر 
طوسی از ضحاک بن مزاحم آورده که گوید: من از علی شنیدم که گفت: ابوبکر و عمر نزد 
من آمدند و گفتند: اگر پیش رسول اه ع: رفتی, فاطمه را از او خواستگاری کن. علی گوید: 


۱ - ابوداود روایتی از حضرت علی‌ط» را آورده که گوید: من و عباس و فاطمه و زید بن حارثه نزد پیامبر 
5 بودیم» گفتم: ای رسول خداء چنین صلاح می‌دانم که تو مرا متولی حق خودمان از این خمس گردانی 
و در زمان حیات خودت آن را تقسیم کن تا پس از شما نزاع و درگیری ایجاد نشود. پس این کار را 
بکن:.حضرث علی گوید: آن خضرت این کار زا کرد آنگاه حضرت علی گوید: در زمان خیاثت رسول 
له آن را تقسیم کردم. سپس ابوبکر مرا سرپرست آن قرار داد و تا آخرین سالهای خلافت عمرتله در 
اخا رس وال رای و او ی امس من ها زاون اسان ندیه برایم فرستاد. گفتم: 
امسال به این مال نیاز نداریم و مسلمانان به آن نیاز دارند. این مال را به مسلمانان بازگردان. پیس عمر 
آن را به آنها باز گرداند. (ابوداود. کتاب الخراج. مسند احمد. مسندات علی). 

۲ - ابن ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغة ج ۴. ص۱۱۸ 

۳ - طبرسی, الاحتجاج. ص ۵۳. کتاب سلیم بن قیس. ص ۲۵۳. مجلسی, مرأة العقول. ایران. ص ۳۸۸. 





۸۶ شیعه و اهل بیت 


من نزد وی رفتم و دیدم که رسول اه تبسمی بر لب دارد و می‌فرماید: تو را چه شده ای 
علی, و چه می خواهی؟ علی گفت: قرابت و سابقه‌ی اسلام را و یاری کردن اسلام و جهاد 
خود را برای پیامبر عٌ یاد آوری کردم. پیامبر و فرمود: ای علیء تو راست می کشوویی) تو 
از ان هستی که ذکر کردی. گفتم: ای رسول ال ع فاطمه را به عقد من در بیاور.! 

اما مجلسی که قادر نیست نام صحابه و به خصوص ابوبکر و عمر را بیاورد مگر با چند 
فحش و ناسزای قبیح و القاب کثیف. مانند بد چهره و شیاطین - پناه بر خدا - همین مجلسی 
ملعون این واقعه را این گونه:بیان می‌کند.و آن را بیشتر توضیح می‌دهد و می‌گوید: 

روزی از روزها ابوبکر و عمر و سعد بن معاذ در مسجد رسول ال نشسته بودند و 
درباره‌ی ازدواج فاطمه با هم بحث می‌کردند." ابوبکر گفت: اشراف و بزرگان قریش فاطمه را 
از پیامبر خواستگاری کردند اما رون ان 5 فرمود: این کار در دست خداوند متعال است 
-و گمان می کنم که فاطمه از آن علی بن ابی‌طالب باشد - اما علی به دلیل فقر و مشکل 
مالی برای اين کار اقدامی نکرده است. سپس ابوبکر به عمر و سعد گفت: برخیزید با هم 
برویم و علی را تشویق کنیم که این درخواست را از پیامبر 2 بکند. او مشکل مالی دارد باید 
کتک کتیی تیقق رنه دایم هرز ی اسضیشی او دزی لیات خی 
رفنند. هنکامی که به او رسیدئد؛ علی از آنها پرسید: جرا در این وقتببه اینضا امنده ایند؟ 
ابوبکر گفت: ای ابوالحسن, دارای ویژگی‌های خوبی هستی پس چه چیزی باعث شده که 
فاطمه را از پیامبر ی خواستگاری نکنی؟ وقتی علی این سخن را از ابوبکر شنید. اشک از 


طویی»الکتالی ‏ ی ۳ 
تفر ساب وشول اه 6 ضا فا نز کارهای رای فک کدی و شیر سل الا نس 
و غم آنها بود؛ جون او را دوست داشتند و به او وفادار پودند. جقدر زیباست چنین پیروی کردنی. 


۳ - چقدر اصحاب پیامبر ج با هم مهربان و دلسوز بودند و اين بر خلاف گمان و پندار شیعه است. 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۷" 


چشمانشن جاری شاد و کفتةه این ارزویی اسنت که مدتهاست آن را بتهان داشته اع. کیست 
که نخواهد با وی ازدواج کند. اما فقر و مشکل مالی مانع این کار شده است." و از ابوبکر 
شرم داشتم که بگویم و من در این حال و وضعیت هستم ... تا آخر," 

علاوه بر این ابوبکر صدیق همان کسی است که حضرت علی را به ازدواج با فاطمه 
تشویق کرد و همان کسی است که عملا به حضرت علی کمک نمود و اسباب و زمینه‌ی 
ازدواج را برای او فراهم نمود. 

همچنان که طوسی روایت می‌کند که علی زره خود را فروخت و پولش رانزد پیامبر 
آورد. سپس رسول اه جل درهم‌ها را با دو دستش از او گرفت و به ابوبکر داد و گفت: لباس 
و وسایل خانگی لازم را برای فاطمه بخر. عمار بن یاسر و تعدادی از اصحاب را همراه 


اپویکر فرستاد: بهبازار رففد. انان هر جیت مقاسیی را کلام دیدن لمی‌شرپدنن مکر این که 


۱ - این قوم حیا و شرمی ندارند تا جایی که چنین حکایت‌های خرافی و دور از شأن را می‌سازند و آن را 
ن4 تیک ها مبار که سیم وهلنه ابا خست از این کار ین تم دارد؟ 

۲ - فقر علی چیست؟ شیعه‌های افراطی مانند قمی و مجلسی روایت می‌کنند که وقتی رسول الّه 3# خواست 
بقضر بت فاطفه را به عفد تفطیر نت علی. فر بیاورفت وتان فریکن به او کفعند که علی مزدی جای:ر با دنسانی 
کشیده و پاهایی جمع شده, با سری طاس و چشمانی درشت است و استخوان های شانه اش نرم است و 
لبی. خندان دارذ آما مال:و دارایی ندارد. تیامیر که این اوضاف را انکار تکرید پلکه- طبق:روایت‌های 
شیعه ت گفت: ای فاطمه. ایا تبی.داتی که خداوند مرا دز دتبا مشرف گرذانیده و ازمیان مردان:تعهان مرا 
برگزیده است. سپس خداوند تو را بر زنان جهانیان برتری داده است ای فاطمه. وقتی در شب معراج به 
آسمان بلند کرده شدم. سنگ نوشته ای را در بیت المقدس یافتم که روی آن نوشته بود: «لا اله الا ال 
محمد رسول الّه آیدته بوزیره ونصرته بوزیره»: «هیج معبود برحقی جز الّه نیست و محمد فرستاده‌ی 
خداست. او را به وسیله‌ی وزیرش کمک و یاری کردم». گفتم: وزیر من چه کسی است. گفت: علی ابن 
ابی طالب. (تفسیر قمی, ۲۳۶/۱ جلاء العیون» ۱۸۵/۱). 


۵ شیعه و اهل بیت 


آن را به ابوبکر نشان می‌دادند. اگر ابوبکر آن را می‌پسندید. می‌خریدند تا اینکه خرید وسایل 
تمام شد. ابوبکر مقداری از وسایل را برداشت و اصحاب رسول اه ی که همراهش بودند 
بقیه‌ی آن را کات البته ابوبکر صدیق و دوستانش به درخواست خود رسول ال و 
شاهد ازدواج آنها بودند. همچنان که خوارزمی شیعی " و مجلسی و اربلی بیان می‌کنند که 
ابوبکر صدیق و عمر فاروق و سعد ين معاذ وقتی علی را به نزد پیامبر # فرستادند. در 
مسجد منتظر وی ماندند تا از پاسخ مثبتی که پیامبر به وی می دهد. خوشحال شوند. پس 
چنان که انتظار داشتند. پیش آمد... علی گفت: «از پیش رسول خداِلٌ رفتم در حالی که از 
خوشحالی در خودم نمی گنجیدم. ابوبکر و عمر به روی من آمدند و به من گفتند: تین تن زا 
گفتم: رسول ال لا دخترش فاطمه را به عقد من در آورد... ابوبکر و عمر به خاطر این خبر 
خیلی خوشحال شدند و به مسجد بازگشتند. در این هنگام رسول خدایّه به ما پیوست و از 
خوشحالی و شادی چهره اش می‌درخشید. آنگاه فرمود: ای بلال! بلال جواب داد: گوش به 
فرمانم ای رسول خدا ی آن حضرت فرمود: مهاجرین و انصار را جمع کن. بلال آنها را جمع 
مردم. جبرئیل اندکی پیش نزد من آمد و به من خبر داد که پروردگارم, فرشتگانش را نزد 
کعبه گرد آورده و همه‌ی آنها را شاهد گرفته که او فاطمه دختر رسول ال را به عقد علی بن 


ایی طالب در آورده است. و به من نیز امر کرد که در زمین او را به عقد علی در بیاورم و شما 


۱ - الٌمالی. ج۱ .ص۳۹. ابن شهر آشوب مازندرانی, هند. ج ۲. ص ۲۰ . جلاءالعیون, ج ۰۱ ص ۱۷۶. 

۲ - ابوالمید موفق بن احمد خوارزمی شیعی. فقیه و محدث و خطیب و شاعری است که کتابی در مناقب 
اهل بیت دارد. وی در سال ۵۶۸ درگذشت. خوارزم نام ناحیه‌ای است و یکی از روستاهای زمخشر 
می‌باشد. (الکنی والالقاب, ۱۱-۱۲/۲). 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۸٩‏ 


را بر اين ازدواج شاهد گیرم».! 

اربلی در کتاب خود شاهدان ازدواج حضرت علی با فاطمه را نام برده و می‌گوید: از انس 
روایت شده که او گفت: نزد رسول ال جٌ بودم. وحی بر او نازل شد و هنگامی که به حالت 
غادی»بر کشت همق کفت: اي آشن: ابا امي‌دانی که کل از ره ضایصب غرفن برای متخ 
چه چیزی آورد؟ گفتم: خدا و رسول وی آگاه ترند. فرمود: مرا امر کرد که فاطمه را به عقد 
علی در بیاورم. برو و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و تعدادی از انصار را نزد 


من فرا خوان. انس گوید: من رفتم و آنها را فرا خواندم. وقتی آنان به خدمت رسول ال کل 


مهریه‌ی چهارصد مثقال نقره به عقد علی در آوردم." 

هنگامی که علی و فاطمه, صاحب حسن شدند. ابوبکر صدیق, دوست پدر بزرگ حسن و 
یار غارش و دوست پدرش. علی و یاری دهنده‌ی آنها در آمر ازدواجشان. حسن را بر شانه 
هایش می‌گذاشت و با او بازی می‌کرد و می‌گفت: جانم فدایت بیشتر شبیه پیامبر هستی تا 

فاطمه دختر رسول اه ع: نیز همین سخن را می‌گفت:؟ 

روابط محکم و ضمیمین آنها تاجایی بود که همسر ابویکز, اسماه دنفتر غمیسی» ,در زان 


بیماری فاطمه نس از او پرستاری می‌کرد و تا نفس‌های آخر همراه وی بود و در سل و 


جلاءالعیون» ج ۰۱ ص ۰۱۸۴ 
۲ - کشف الغمتء تبریز ج ۰۱ ص۴۸ ۲و ۳۴۹ بحارالانوار. ج ۱ ص ۲۷و۲۸ 


۳ - تاریخ یعقوبی, ج ۲. ص ۱۱۷. 
۴ - همان. 





.۹ شیعه و اهل بیت 


کف ری اب ک داعر ری ای ام رها ی هش کول انتمای شفه 
غسی توت غلی وا خر ام سار فاطمه کمک کر 

فاطمه وصیت کرده بود که کفن و دفن و تشییع جنازه‌ی وی با اسماء باشد." اسماء همین 
کاردا کف او همان کفی ود که تا تقبی‌های. اخر هیراه قاطیه بوک وههان کسن است کته 
علی در وفاتش, او را مدح و ثنا گفت." و او در غسل فاطمه شرکت داشت." 

حضرت ابوبکر صدیق مدام با حضرت علی در ارتباط بود و از حال دختر پیامبر 5 
می‌پرسید. برخلاف آنجه که شیعیان می‌پندارند. 

«فاطمه متا مریض شد و حضرت علی نمازهای پنجگانه را در مسجد می‌خواند. وقتی 
که نماز تمام می‌شد. حضرت ابوبکر و حضرت عمر می‌گفتند: حال دختر رسول الّه عٌ چطور 
است؟» 

از طرف دیگر, همسر ابوبکر به پرستار و مراقب معروف شده بود. چون پرستار حقیقی او 
بود. 

وقتی فاطمه از دنیا رفت. مدینه مملو از گریه‌ی مردان و زنان شد. مردم در آن روز مانند 
روز وفات پیامبر 3 ناراحت بودند. حضرت ابوبکر و حضرت عمر به حضرت علی تسلیت 
عرض می‌کردند و می‌گفتند: ای ابوالحسن, پیش از ما بر دختر رسول خدایل نماز جنازه 


7 
مخوان.» 


۱ - طوسی, الامالی. ج۱ .ص ۱۰۷. 
۲ - جلاء العیون. ص۲۳۵ و ۲۴۲. 
را وش ۲۳۷ 

۴ - کشف الغمة, ج ۱ ص ۵۰۴. 

۵ - کتاب سلیم بن قیس, ص ۳۵۲. 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ٩۱‏ 


خویشاوندی‌های سببی میان ابوبکر و اهل بیت: 

روابط میان منزل نبوت و منزل ابوبکر بسیار محکم و قوی بود به طوری که هیچ گونه 
اختلاف و دوری در میان آنها نبود. هرچند اسطوره‌ها و اباطیلی را برخلاف این بافته اند: ‏ 
ون ور لسوت بت لمنکبو نت لک انو موب () 4 العنکبوت: ۴۱ «به راستی که 
سست‌ترین خانه‌ها خانه‌ی عنکبوت است اگر بدانند.» 

عايشه صدیقه. دختر ابوبکر صدیق و همسر پیامبر جْْ از محبوب‌ترین افراد. نزد علی 
بود. بگذار حسودان بسوزند و مخالفان غرق شوند. اما این حقیقتی ثابت است. عایشه به 
شهادت قرآن. پاک و مطهر بود هر چند باطل‌گرایان و مخالفان, آن را انکار کنند. 

ات رت خن همان کسی که ند کی فیل وک ای ی هیس سف ان انس طالت 
برادر علی بود. هنگامی که جعفر درگذشت. ابوبکر با او ازدواج کرد و صاحب پسری به نام 
مه یز که لین ایو والن مضتر گر دمو یو و ای که ایک هر کدف غلی بم ان 
طالب با او ازدواج کرد و از او صاحب پسری به نام یحیی شد. 

یکی از نوه‌های ابوبکر صدیق با محمد باقر - امام پنجم شیعیان و نوه‌ی علی تفه - 
ازدواج کرد. همچنان که کلینی در اصول خود تحت عنوان فرزندان جعفر. بیان می‌کند: 
دایو‌غتدانه له در سال ۸۳ به دیا امد و در غوال ۱۳۸ ذر گذفت: او :۶۵ سال سنن داشت و 
در بقیع دفن شد؛ همان قبری که پدرش و جدش و حسن بن علی نحل و مادرش, ام فروة 
دختر قاسم بن محمد بن اپی‌بکر و مادرش, اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی‌بکر دفن شده 


۱ 
بو دند». 


۱ - الاصول فی الکافی (کتاب الحجة) ,ج۱. ص ۴۷۲. مانند اين در کتاب الفرق از نوبختی وجود دارد. 


ابن عنبه می‌گوید: مادر جعفر, ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بود . مادر او نیز 
اسماء بنت عبدالرحمن بن‌ابی بکر بود. به همین دلیل امام صادق گفته است: ایویکر دو بار مرا 
به دنیا آورده است. 

همچنان که قاسم بن محمد بن ابی بکر, نوه‌ی حضرت ابوبکر 4 بوده و علی بن حسین 
بن علی بن ابی طالب. نوه‌ی حضرت علی تیه بوده است و هر دو پسر خاله بودند؛ همچنان 
که مفید وقتی از علی بن حسین سخن به میان می‌آورد. می‌گوید: امام بعد از حسن بن علسی 
تلا پسرش ابو محمد. علی بن حسین مشهور به زین العابدین تیکلذ بود. که او نیز کنیه‌ی 
ابو الحسن داشت. و مادرش «شاه زنان» دختر یزد گرد بن شهریار بن خسرو پرویز بوده 
است. گفته می‌شود که اسم او شهربانو بود. 

امیر المومنین. حضرت علی حریث بن جابر حنفی را والی شرق کرده بود. او دو دختر 
یزد گرد ین شهریار بن خسرو را نزد علی فرستاد که یکی از آنها (شاه زنان) را پسرش 
حسین عقد کرد که زین العابدین از وی به دنیا آمد و دیگری را محمد بن ابی‌بکر عقد کرد 
که قاسم بن محمد بن ابی بکر را به دنیا آورد. پس قاسم و زین العایدین پسر خاله هستند." 

مجلسی آن را در جلاء العیون بیان کرده و روایاتی را که مفید و ابن بابویه آورده اند. 
صحیح دانسته است؛ مبنی بر این که شهربانو در زمان خلافت حضرت علی اسیر نشد. آن 


طور که مفید می‌گوید و در زمان خلافت حضرت عثمان اسیر نشد چنان که اين بابویه قمی 


۱ - جمال الدین احمد بن علی بن حسین حسنی. صاحب کتاب عمدة الطالب می‌باشد. قمی درباره اش 
می‌گوید: او سیدی گرانقدر و علامه‌ای نسب شناس بود. وی از علمای امامیه بود. که ۱۲ سال در فقه و 
تیک بو تسب شا کرد ابو معیه بوده ات ویقدنکرمان ببهسال: ۸۲۸ در گنشت: (الکتی و الا شاب 
۱ و آغیان الشیعة ص۳۵ تحت عنوان نسب شناسان شیعه). 


۲ - مفید. الارشاد. ص ۲۵۳, همچنین در کشف الغمة و منتهی الا مال از شیخ عباس قمی ۳/۲ آمده است. 
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می گوید. بلکه چنان که قطب راوندی" روایت کرده در زمان خلافت حضرت عمر اسیر شد. 
سپس بعد از آن اعتراف می کند که قاسم بن محمد بن ابی بکر و زین العابدین بن حسین بن 
ار یی با هه 

نسب‌شناسان و مورخین, قرابت دیگری را ذکر می‌کنند و آن ازدواج حفصه, دختر 
عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق با حسین بن علی بن ابی طالبت#ناست که بعد یا قبل از 
عبدائه بن زبیر بوده است. 

محمد بن ابی‌بکر از اسماء بنت عمیس است که فرزند خوانده‌ی حضرت علی و محبوب 
وی بود و ولایت مصر را در زمان خود به او سپرد. 

حضرت علی غلِل می‌گوید: محمد. پسر من از پشت ابوبکر است." 

از نشانه‌های محبت اهل بیت نسبت به ابوبکر صدیق و دوستی و صمیمیتی که میانشان 
بود» این است که آنها فرزندانشان را به نام ابوبکر می‌نامیدند. نخستین آنها علی بن ابی‌طالب 
است که یکی از فرزندانش را ابوبکر نامیده چنان که مفید تحت عنوان «بیان اولاد امیر 
الموّمنین و تعداد آنها و اسامی آنها و خلاضه‌اق از نز گذشت آنها» می‌گوید: 

«.. ۱۲- محمد اصغر با کنیه‌ی ابوبکر ۳- عبیداله که هر دو همراه برادرشان. حسین 


شهید شدند و از یک مادر. به نام لیلی دختر مسعود دارمی 0 


۱ - سعید بن هبة اه بی حسن در قرن ششم هجری متولد شد و به سال ۵۷۳ در قم درگذشت و در همان 
جابه خاک سپرده شد. او عالم متبحر و فقیه و محدث محقق و مورد اعتماد بود. وی صاحب کتاب 
«الخرائج و الجرائح» و «فصص الاأنبیاء» و «شرح نهج البلاغة» بود و از محدئین بزرگ شیعه به شمار 
می‌رود. (الکنی و الالقاب, ۵۸/۳). 

۲ مادم المیو خر ض ۱۶۷۲ ۶۷۳.: 

۳ - دنبلی شیعی, الدرة النجفية. شرح نهج البلاغة. ایران. ص ۱۱۳. 

۴ - الارشاد. ص ۱۸۶. 


یعقوبی می‌گوید: علی چهارده فرزند پسر به نام‌های حسن و حسین و ... و عبیداله و 
اپوبکر - این دو نفر فرزند نداشتند- داشته که مادر این دو نف یعلی دختر مسعود حنظلی از 
طایفه‌ی بنیتمیم بود.! 

اصفهانی در «مقاتل الطالبین» تحت عنوان «بیان خبر حسین بن علی بن ابی‌طالب و محل 
شهادت وی و کسانی که از خانواده‌اش به همراه وی کشته شدند» می‌گوید: از جمله 
خانواده‌ی وی «ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب و مادرش؛ یعلی. دختر مسعود بوده است ... 
ابوجعفر می‌گوید: مردی همدانی او را به قتل رساند. مدائنی می‌گوید: او در میدان جنگ پیدا 
شلا ز معلوم نود کم چه کی او را کشته اشت6" 

آیا اینها دلیل بر عشق و علاقه و برادری و احترام حضرت علی به حضرت ابوبکر نله 
نیست؟ 

شایان ذکر است که اين فرزند پس از به خلافت رسیدن حضرت ابویک بلکه پس از 
وفات ابوبکر بود. این قضیه بدیهی و مسلم است. 

آیا این عشق و علاقه به ابوبکر در میان شیعیانی که ادعای عشق به علی و اولادش را 
دارند. وجود دارد تا فردی از خود را ابوبکر بنامند؟ آیا آنها پیرو علی هستند یا مخالف او؟ 
می‌خواهيم توجه شما را به اين نکته جلب کنیم که علی جز به دلیل مبارکی و تبرک و عشق 
و علاقه و وفاداری. نام فرزندش را ابوبکر ننهاد به طوری که در میان بنی‌هاشم کسی قبل از 
علی وجود نداشت که فرزندش را به اين نام نامگذاری کند. - طبق شناخت و مطالعه‌ای که 


از کتاب‌های شیعه داریم- 


تا غلین نف ان فبارکی وف کی اطهاز مت و عشی ودعاقه سه نو یل گنس از 


۲ - ابوالفرج اصفهانی شیعی, مقاتل الطالبین بیروت. دارالمعرفة. ص ۱۴۲. مانند این در کشف الغمةء ج ۲. 
صن ۲ ۶ ورغلاء عون از معلستیرض 0۵۸۲ املده انتکه 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۹۵ 


وی فرزندانش نیز این روند را ادامه دادند. 

این فرزند بزرگ علی و پسر فاطمه و نوه‌ی رسول ال #. حسن بن علی - امام معصوم 
دوم شیعیان- است که طبق آنچه یعقوبی می‌گوید. یکی از فرزندانش را ابوبکر نام می‌نهد. 

«حسن هشت فرزند پسر داشت که عبارتند از: حسن بن حسن که خوله مادرش بود ... و 
ابوبکر و عبدالرحمن و طلحه و زبیر.»" 

اصفهانی می‌گوید: ابوبکر بن حسن بن علی بن ابی‌طالب نیز. از جمله کسانی بود که همراه 
حسین در کربلا شهید شد." 

حسین بن علی نیز. یکی از پسرانش را ابوبکر نام می‌نهد. همچنان که مورخ شیعی. 
مشهور به مسعودی در «لتنبیه والاشراف» و هنگام بیان کشته‌شدگان کربلا به همراه حسین از 
او نام می‌برد. 

«کسانی که کر کریلاء کشتتد: شدند :ی فرزئن بخسیین بودند سمه" تفر توداندهغلین. اکیر :و عیدانه 
کل کیادک پوفری ابویکی ایتان ف ونان خی نج علی نود 6:3 

هی کته اند که زین العایذین. کنید اش آبوزنکن نوده است: ۳ 

همچنین حسن بن حسن بن علی؛ یعنی؛ نوه‌ی علی بن ابی‌طالب یکی از پسرانش را 
ابوبکر نام نهاد. همچنان که اصفهانی از محمد بن علی حمزه علوی روایت می‌کند که او همراه 
ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب کشته شد و او ابوبکر بن حسن بن حسن 
بود. 


امام هفتم شیعیان, امام موسی بن جعفر ملقب به کاظم نیز. یکی از پسرانش را ابوبکر نام 


۱ - تاریخ یعقوبی. ج ۲. ص۲۲۸. منتهی الامال. ج۱. ص ۲۳۰. 
۲ - مقاتل الطالبین. ص ۸۷. 
۳ - التنبیه و الاشراف. ص ۲۶۳ . 


نهاد. 

اصفهانی می‌گوید: که پسر او علی - امام هشتم شیعیان - نیز, کنیه‌ی ابوبکر داشت, و از 
عیسی بن مهران از ابوصلت هروی روایت می‌کند که گفت: روزی مآمون درباره‌ی مسأله‌ای 
از من پرسید و من گفتم: ابوبکر ما باید آن را حل کند. عیسی بن مهران می‌گوید: به ابوصلت 
گفتم: ابوبکر شما کیست؟ گفت: علی بن موسی الرضا که کنیه‌ی ابوبکر داشت و مادرش کنیز 


۱ 
بو د. 


شایان ذکر است که موسی کاظم یکی از دخترانش را به نام دختر ابوبکر صدیق, عایشه‌ی 
صدیقه نامید؛ همچنان که مفید تحت عنوان «بیان تعداد اولاد موسی بن جعفر و نگاهی به 
اخبار آنها» آ ورف ات 

بو لسن موس لا ۳۷ فر رین فش وس داشت که از سمله‌ی, نها غلی تن فوسی 
الرضا تیکلا: و فاطمه و .... و عايشه و ام سلمه بودند." 

همچنان که جد وی علی بن حسین یکی از دخترانش را عايشه نامیده بود." 

همچنین» علی بن محمد هادی ابوالحسن -امام دهم شیعیان - یکی از دخترانش را عايشه 
نامیده بود. مفید می‌گوید: ابوالحسن تِه در رجب سال ۲۵۴ه درگذشت و در خانه‌ی 
خود. سامراء دفن شد و فرزندانی از او به نام های ایومحمد حسن. پسرش و ... دخترش» 
عايشه به جای ماند." 

پیش از اين که به اين بحت خاتمه دهیم. دوست داریم بگوییم: بسیاری از بنی‌هاشم خود 


یا فرزندان خود را اپوبکر نام نهادند. از ان تخمله بر اخوزاده‌ی حضرت علی؛ یعنی عبدالّه ببن 


۱ - مقاتل الطالبین. ص ۵۶۱ و۰۵۶۲ 
۲ - الارشاد . ص ۳۰۲ و ۳۰۳. الفصول المهمة,۲۴۲. کشف الغمةء ج ۲. ص ۲۳۷. 
۳ - کد کشف الغمةء ج ۲ ص ۹۰. 


۴ - کشف الغمة, ص ۳۳۴. الفصول المهمة, ص ۲۸۳. 
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جعفر طیار بن ابی‌طالب است که یکی از پسرانش را ابوبکر نامید؛ همان طور که اصفهانی 
می‌گوید: 

«ابوبکر بن عبداله بن جعفر بن ابی‌طالب در جنگ حره در حادثه‌ی میان مسرف بن عقبه 
و اهل مدینه کشته شد. 

این یکی از نشانه‌های عشق و علاقه و صمیمیت میان اصحاب بود که برخلاف پندار 
شیعیان امروز است؛ زیرا معتقدند میان اصحاب دشمنی و کینه‌توزی و جنگ و جدال 


متشگ بو ده اسلا 


قضبه‌ی فد کت: 

قبل از این که به بحث درباره‌ی عمر فاروق نف و رابطه‌ی وی با اهل پیت بپردازیم. باید 
درباره ی سوالی که پیرامون اختلاف این اصحاب گرانقدر مطرح می‌شود. کمی درنگ کنیم. 
سوّال این است که اگر عشق و علاقه و صمیمیت صحابه به یکدیگر این است» پس قضیه‌ی 
فدک چیست؟ 

قضیه‌ی فدک قضیه‌ای است که منافقان و دشمنان امت حضرت محمد #۶ جهت مقاصد 
پست و آمال بدشان, بزرگ جلوه داده اند و از آن برای تفرقه و ایجاد اختلاف شدید میان 
اصحاب رسول الّه ۶ و به خصوص میان اهل بیت و میان عموم مسلمانان استفاده‌ی ابزاری 
کرده اند. از دیدگاه آنها گویی اهل بیت در یک طرف و مهاجرین و انصار و سایر است 
اسلامی در طرف دیگر می‌باشند. 

متا له این قنور کنو بر اهمیت نبوةباکه آنها آن: را بهاندای ترا طعن واهسن قراو 
دادند. کل ماجرا این بوده که هنگام وفات رسول خدایا و پس از بیعت با ابوبکر صدیق تفه 


قدک له اصامر و داد ود از او تقواست: ابویکر و ایپر داد که رسول الق فزموده اند: 
«نحن معاشر الأبیاء لا نورث. ما ترکنا فهو صدقة. !نما یأکل آل محمد من هذا المال يعني مال 
الّه ۰.. واني وله لا آغیّر شیناً من صدقات النبي صلی الّه علیه وسلم التي کانت علیها في عهد 
البي صلی الّه علیه وسلم ولأعملن فیها بما عمل فیها رسول ال صلی ال علیه وسلم وقال: 
والذي نفسي بیده لقرابة رسول الّه صلی ال علیه وسلم آحب ال من آن أصل من قرابتي»: «کسی 
یعنی, مال خدا روزی می‌خورند ... 

بعد ابوبکر گفت: قسم به خدا من چیزی از صدقات پیامبر را که در دوران ایشان بوده 
تغییر نمی‌دهم و همان گونه که رسول ال تلا درباره‌ی آنها عمل کرده است. عمل می‌کنم. 
آنگاه گفت: قسم به کسی که جان من در دست اوست. خویشاوندان رسول ال و نزد من 
محبوب تر از خویشاوندان خودم است». 

وقتی ابوبکر صدیق این سخن را به فاطمه گفت: فاطمه بازگشت و تا هنگام وفاتش 
دیگر سخنی از آن نگفت. حتی در بعضی از روایت‌های شیعه آمده که فاطمه به این پاسخ 


راضی و قانع شد؛ همچنان که ابن میثم شیعی در شرح نهج البلاغه روایت می‌کند که ابسویکر 


فک زوشای هر بسن بوژه اس شین کف لته کاخیتهای هر بضار اشتی کههو اشفا و 


فان خرها وعوی: داردی خداوند. وا به یام داد وه( سای اپرب ها ۱۳۳ 


۲ - ابن میثم. کمال الدین علی بن میثم بحرانی, در قرن هفتم هجری متولد شد. او عالمی ربانی و فیلسوف. 
صاحب شرح‌هایی بر نهج البلاغه بوده است. از محقق طوسی روایت شده که گفته می‌شود: خواجه نصیر 
الدین طوسی, استاد کمال الدین بن میثم در فقه و حکمت بوده است. او در سال ۶۷۹ درگذشت و در 
هلتا یکی از روستاهای ماحوذء به خاک سپرده شد. (الکنی والالقاب ۴۱۹/۱). او می‌گوید: 

طلبت فنون العلم آبغي بها العلي فقصر بي عما سموت به القل 

«به دنبال رشته‌های مختلف علمی جهت رسیدن به مدارج بالا رفتم. تنهاً چیز اندکی به دست آوردم». 

تبین لی آن المحاسن کلها فرع وآن المال فیها هو الاأصل 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۹۹ 


به فاطمه گفت: «مال پدرت مال توست. رسول خدا و از فدک روزی شما را می‌داد و 
باقیمانده را تقسیم می‌کرد و آن را در راه خدا می‌داد. تو نیز باید همان کار را بکنی. فاطمه 
به این کار راضی شد و بر آن عهد بست» . 

دنبلی نیز» مانند همین را در شرح خود تلتر تیا آور ده اک 

اما شیعه خوشحال نیست که فاطمه به راحتی به چنین کاری تن داده باشد. پس صفحات 
و اوراق بسیاری را سیاه کرده اند و کتاب‌های زیادی را در اين باب نوشته اند که انباشته از 
طعن و سرزنش اصحاب رسول ال ی و تکفیر و فاسق خواندن و مرتد دانستن و ظالم 
شمردن آنهاست و گفته اند که به اهل بیت ظلم کرده اند. و حتی ابوبکر تنها به حرف اکتفا 
نکرده بلکه در عمل نیز, آن قضیه را دنبال کرده است. همچنان که ابن میثم و دنبلی و ابن 
اپی‌الحدید و شیعی معاصر فیض الاسلام علی نقی, اظهار داشته اند که: «ابوبکر درآمد حاصل 
از فدک را می‌گرفت و به اندازه‌ی نیاز به اهل بیت می‌داد و باقیمانده‌ی آن را تقسیم می‌کرد. 
همچنان که عمر و عثمان نیزء این کار را انجام دادند و علی نیز, اين کار را انجام داد.»" 


و شقن کون و ایدم قوقد زر ک اهاء هی معاستی من وید 


«برایم معلوم شد که محاسن و خوییها همه اش, فرع است و تنها مال و دارایی. اصل است». 

او شعرهای نوی دارد که تا به حال کسی آن را نشنیده و هیچ یک از شخصیت‌های برجسته, به آن دسترسی 
نیافته اند. (روضات الجنات. ۲۱۸/۷ و ما بعد). 

۱ - اين میثم بحرانی. شرح نهج البلاغة. تهران. ج۵ .ص ۱۰۷. 

۲ - ایران» ص ۳۳۱ و ۲۲۲. 

۳ - ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغة. ج ۴. ابن میثم بحرانی. شرح نهج البلاغة. ج۵. ص ۱۰۷. الدرة النجفية, 
ص ۳۳۲. علی تقی. شرح النهج (فارسی) تهران » ج ۵ ص ۹۶۰. 

۴ - کمتر کسی مانند مجلسی می‌تواند در شتم و ناسزا گفتن به اصحاب, گستاخ باشد و او هیچ کدام از 
صحابه را نام نمی‌برد مگر این که نام آنها را همراه با لعن و کفر ذکر کند. درباره‌ی قضیه‌ی فدک نوشته که 


وقتی ابوبکر از فاطمه برای اثبات این که فدک حق وی است. طلب شهود کرد. علی به وی گفت: آیا تو 


۳ شیعه و اهل بیت 


از مصیبت‌های بزرگ و بلاهای عظیم این است که ابوبکر و عمر, فدک را از اهل بست 
شالت غضی روت اس یاف لاک مان وه که آویی اف راز اب اس یه 
غصب کرد و به زور از مهاجرین و انصار بیعت گرفت و امر حکومت را در دست گرفت. در 
فدک طمع کرد؛ زیرا ترسید اگر فدک در دست اهل بیت بماند. مردم به اموالشان گرایش پیدا 
کنند و اين ظالمین (یعنی. ابوبکر و دوستانش) را رها خواهند کرد. پس خواستند که اهل بیت 
را مفلس و بی‌چیز کنند تا چیزی برای آنها باقی‌نماند و مردم به آنها گرایش پیدا نکنند و 
خلافت ناحقشان را باطل نکنند. به همین دلیل این روایت کثیف و دروغین را جعل کرده اند 
که ما. پیامبران چیزی به ارث نمی‌گذاريم. آنچه از ما باقی می‌ماند. صدقه است.»" 

عده‌ای از افراد نیز پیرو این مسلک هستند اما آنها چه کسانی هستند؟ تمام اینها برای 
ان آشت که کیبه‌هاوتخش‌ها وا بدبیب فشیذای که اضتار ورد ندازد: پیندان کسید اما 
انسان‌های احمق این قوم نمی‌دانند خانه‌ای که آنها ساخته اند. خانه‌ی عنکبوتی است و در 
مقابل طوفان حقیقت. چیزی از آن باقی نمی‌ماند. 

روایتی که از روی حسادت و کینه نسبت به ابوبکر-اگر نمی دانند- رد کرده اند. امام 
پنجم خودشان آن را از رسول ال تا نقل کرده و در کتاب‌های خودشان موجود می‌باشد. 
آری در کتاب «الکافی» خودشان, که آن را جزو صحیح‌ترین کتاب‌های خود می‌دانند و 
درباره‌اش می‌گویند: این کتاب برای شیعه کافی است. کلینی در اين کتاب از حماد بن عیسی 


از قداح از ابوعبیداله 2 روایت کرده است: 


شاهد می‌خواهی؟ آیا برای هر چیزی باید شاهد آورد؟ ابوبکر گفت: آری. علی به وی گفت: اگر 
شاهدان, شهادت بدهند که فاطمه زنا کرده. چکار می‌کنی؟ گفت: مانند سایر مردم حد شرعی را درباره 
اش اجرا می‌کنم - پناه بر خدا - (حق الیقین, مجلسی.ص ۱۹۳). بنگرید که با چه جسارت و گستاخی 
صحبت می‌کند و از توهین به دختر رسول الّه نیز خجالت نمی‌کشد؟) 


۱ - مجلسی. حق اليقین (تحت عنوان «مطاعن ابی بکر»). ص ۰۱۹۱ 





پیامیر ج فرمود: «کسی که راهی را جهت طلب علم بپیماید. خداوند آن راه را برایش 
راهی جهت رسیدن به بهشت قرار می‌دهد. و فضل و برتری عالم بر عابد. مانند برتری ماه 
شب چهارده بر سایر ستارگان است. علماء وارثان انبیاء هستند و دینار یا درهمی از آنها به 
ارث نمی‌برند بلکه علم را از آنها به ارث می‌برند. پس کسی که علم را برگزیند خوشبخت 
ت۱۵ 

روایت دیگر این است که ابوعبدالّه» جعفر صادق می‌گوید: «علما وارثان انبیاء هستند و 
کسی از آنها دینار يا درهمی به ارث نمی‌برد. بلکه تنها احادیث را از آنها به ارث می‌برند.»" 

پس مجلسی و همراهانش چه می‌گویند؟ اگر این جرم است چرا در شهر خود آن را 
انجام می‌دهند؟ 

غیر از اين روایت» دو روایت دیگر وجود دارد که شیخ صدوق آن را روایت کرده و اين 
روایت را تأٍیید می‌کند: 

«از ابراهیم بن علی رافعی, از پدرش, از جدش ابورافع ژوایت شده کته کشت؛ فاطمه 
دختر رسول الّه ‏ با پسرانش, حسن و حسین نزد رسول اه آمد و گفت: ای رسول خداء 
اینها فرزندان تو هستند. پس چیزی از ارث به اینها بده. فرمود: هیبست و شکوه من برای 
حسن, و شجاعت و بخشش من برای حسین." 

زوایت:دوم این است که فاطمه گفت: ای رسول خداً 6 ایتها فرزندان تز هستند هدیه‌ای 
به آنان بده. رسول الّه # فرمود: هدیه‌ی حسن, هیبت و شکوه من و هدیه‌ی حسین. شجاعت 


۳ ۳۹ ۳ 
وبگشتی ی نفک 


۱ - الاصول من الکافی (کتاب فضل العلم. باب العالم والمتعلم» ج۱. ص ۳۴. 
۲ - الاصول من الکافی (باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء» ج۱. ص ۳۲. 
۳ - قمیء الخصال. ص ۷۷. 

۴ - همان. 


9 شیعه و اهل یت 


مجلسی و بسیاری دیگر خواسته اند که اثبات کنند. ابوبکر و همراهانش این امر را 
نمی‌دانستند و فقط می‌خواستند علی و اهل بیت را مفلس کنند تا مردم به مال و منال آنها 
روی نیاورند. اين قوم و تفکرشان بسیار تعجب آور هستند. آیا آنها گمان می‌کنند که علی و 
اهل بیت. مانند حکومت‌طلبان و ریاست طلبان هستند که به وسیله‌ی مال و رشوه دنبال 
بکوفت نو قورت با اي ای گرب فد آنها غال رای تدرشتد سیون کلیشی از انم لسن 
- امام دهم شیعیان- روایت می‌کند که دیوارهای هفت گانه وقف فاطمه شده و آنها عبارتند 
از: ۱- دلال ۲- عوف ۳- حسنی ۴- صافیه ۵- آنچه مادر ابراهیم داشت ۶- مثیب ۷- 
برقه.! 

آیا کسی که اين دیوارهای هفت‌گانه را دارد. چیزی از مال کم دارد؟ 

آنان گمان می‌کنند که پي 
چیزی است که عقل حتی در این عصر که عصر غارت و چپاول و عصر بی‌مبالاتی و عدم 
تمسک به دین است. به این کار راضی نیست. در چنین دوره‌ای می‌بینی که پادشاهان و 
حکام اگر بر سرزمینی چیره شوند و آن را فتح کنند. آن را ملک خود قرار نمی‌دهند بلکه 
ملک دولت قرار می‌دهند و در راه مصالح ملت و امور عام و خاص در آن دخل و تصرف 
می‌کنند. پس آیا رسول ال -پدر و مادر و جانم فدای ایشان باد - از دیدگاه شیعه 
خودشان را بر دیگران ترجیح می‌دهد؟ سبحان اه که این دروغ و بهتانی بیش نیست. پیامبر 
بزرگوار و مهربان و بخشنده, از چنین تهمتی مبرا است. 

لکتهی دیگرنی کهیاقی می‌ماند این است که اگر قدک مییرات وسول ال 6 اشت: ها 
فاطمه وارث آن نبوده, بلکه دو دختر ابوبکر صدیق و عمر فاروق نیز, وارثان آن بوده اند. 
ابوبکر صدیق و عمر فاروق, از فدک چیزی به ارث دو دخترشان درنیاوردند همان طور که 


جیزی را به ارث فاطمه درنیأوردند. همجنین عباس. عموی پیامبر و که زنده بود و بدون 


شک از وارثان پیامب رت بود. ولی با این وجود چیزی از فدک به ارث نبرد. 

آیا تصور می‌کنی که معترضان شیعه نمی‌دانند که در مسذهب خودشان, زن از زمین و 
اموال غیر منقول چیزی به ارث نمی‌برد؟ 

محدانشان ابواب جداگانه‌ای در این زمینه آورده اند. به کتاب کلینی بنگربد که باب 
مستقلی را به نام «زنان از اموال غیر منقول چیزی به ارث نمی‌برند» با روایات زیادی در 
ذیل ان اورقه اسکء 

از ابوجعفر - امام معصوم چهارم شیعیان - روایت شده که گفت: «زنان از زمین و اموال 
فیر فقو ل بعیری ند ارات کی ند 34 

صدوق, ابن بابویه قمی, در کتاب خود. «من لا بحضره الفقیه» از ابوعبداله جعفر - امام 
پنجم شیعیان- آورده که گفت: «از جعفر سوّال کردم که زنان در چه چیزهایی ارث می‌برند؟ 
گفت: زنان در زمین و اموال غیر منقول ارث نمی‌برند.»" 

آنان اتفاق علمایشان مبنی بر اینکه زن در زمین و اموال غیر منقول ارث نمی‌برد ؛ ذکر 
کرده اند. پس وقتی زن در زمین و اموال غیر منقول ارث نمی‌برد. چگونه فاطمه- طبق قول 
شیعه - خواستار فدک بود؟ بدون شک فدک نیز, جزو اموال غیر منقول است و هیچ اختلافی 
تن 

لها ایخ که ابزیکر فاطمه را قاراخت گردهو فاطمه رکفت و تا زان وفانش ,فیک بت 
ابوبکر سخن نگفت. در جواب باید گفت که فاطمه از گرفتن فدک منصرف شد و با رضایت و 


دلخوشی تا آخر زندگی اش از این موضوع سخن نگفت. 


۲ - همان, (کتاب الفرائض و المیرات)» ج۴, ص ۳۴۷. 


۳ - به کتاب‌های فقهی شیعه مراجعه کنید. 





۱۴ شیعه و اهل بیت 


اما راجع به غصب حقوق فاطمه توسط ابوبکر باید گفت که همین مجلسی با وجود 
تعصب و بددهنی اش ناچار می‌شود به اين واقعیت اعتراف کند که: وقتی که ابوبکر متوجه 
شد که فاطمه از او ناراحت است. به او گفت: من فضل و نزدیکی تو را با رسول الّه ی انکار 
نمی‌کنم و جز برای پیروی از امر رسول الّه ‏ تو را از فدک منع نکردم. و خدا را شاهد 
می‌گیرم که من از رسول الّه 5 شنیدم که فرمود: «نحن معاشر الالبیاء لا نورث, وما ترکنا الا 
الکتاب والحکمة والعلم»: «ماء جماعت پیامبران از خود چیزی به جای نمی‌گذاریم جز کتاب 
و حکمت و علم». من این کار را به اتفاق همه‌ی مسلمانان انجام داده ام و تنها من نیستم که 
این کار را می‌کنم. اگر تو مال و دارایی می‌خواهی, هر چقدر از اموال من می‌خواهی بردار, 
چون تو عزیز پدرت و شجره‌ی طیبه‌ی فرزندانت هستی و هیچ کس نمی‌تواند فضل تو را 
انکار کند.۲ 

آیا بعد از اين می‌توان گفت که ابوبکر او را ناراحت کرده و حقش را غصب کرده و 
خواسته که او را آزار بدهد و او را مفلس کند تا به اهداف و آرزوهای خود برسد؟ 

مگر کسانی که قلبشان, قفل و عقلشان بسته و ذهنشان کند و حواسشان مختل باشدا. 
بنایی که آنها می‌خواستند بر پایه‌ی این اصول سست. جهت اجرای مجالس ماتم و لصن و 
طعن و غصب حقوق اهل بیت و اثبات کینه‌توزی و دشمنی میان خلفای پیامبر ع و 
اصحابش با اهل بیت. برپا کنند. همان روزی که قصد ساختنش کردند. ویران شده است. و 
داستانی که می‌خواستند آن را از وهم و خیال بسازند. برباد رفته و قبل از برپایی در مسیر 
تند بادی قرار گرفت و پراکنده شد. چنان که سید مرتضی ملقب به علم الهدی, از روزی که 


علی بن اپی‌طالب. همسر فاطمه, خلافت را به دست گرفت» سخن می‌گوید: «وقتی که این 


۱ - حق الیقین. ص ۲۰۱ و ۲۰۲. 


جریان به علی بن ابی‌طالب رسید. او در رد فدک سخن گفت و بیان کرد: من از خداوند 
خجالت می‌کشم کاری را که ابوبکر از آن منع کرده و عمر آن را تأّیید کرده بخواهم.»" 

به همین دلیل, وقتی از ابوجعفر محمد باقر در اين باره سوال شد که «ای ابوجعفر. جانم 
فدای تو باد! آیا معتقد هستی که ابوبکر و عمر حق شما را خورده و به شما ظلم کرده اند؟ 
گفت: خیر, قسم به کسی که قرآن را نازل کرده تا جهانیان را از عذاب قیامت بترساند. به 
اندازه‌ی یک دانه خردل به ما ظلم نکرده اند. گفتم: آیا آنان را دوست بدارم؟ گفت: آری در 
دنیا و قیامت آنان را دوست بدار, و هر گناهی که به خاطر دوست داشتن آنها به تو رسید. به 
کرد باشد». ۲ 

زید بن علی بن حسین, برادر باقر نیز ماتند آنچه جد اولش, علی بن ابی طالب. 
درباره‌ی فدک می‌گوید. تکرار می‌کند و برادرش, محمد باقر. وقتی که بحتری بن حسان از او 
سوّال می‌کند. می‌گوید: «به زید بن علی لد گفتم که من کاری را که ابوبکر کرده. زشت 
می‌دانم؛ زیرا او فدک را از فاطمه گرفت. زید گفت: ابوبکر مرد مهربان و بخشنده‌ای بود و 
ناپسند می‌دانست از این که کاری را که رسول ائه ‏ انجام داده, تغییر بدهد. پس فاطمه نزد 
و امد کفت + رسول اند که قدک. را ید من بواده است: اپویکر کفت: ایا شاهدی برای ان 
داری؟ پس علی نیتلا را آورد و علی بر آن شهادت داد. سپس ام ایمن آمد و گفت: آیا شما 
شهادت نمی‌دهید که من بهشتی هستم؟ گفتند: چراء شهادت می‌دهیم که تو بهشتی هستی. پس 
ام ایمن گفت: من شهادت می‌دهم که رسول اه فدک را به فاطمه داد. ابوبکر گفت: مرد یا 
زن دیگری بیاورید که شهادت بدهد تا مستحق آن حق شوید. سپس زید گفت: قسم به خدا 


اگر اين مسأله برای من پیش می‌آمد. مانند ابوبکر قضاوت می‌کردم»." 


۱ - مرتضی, الشافی. ص۲۳۱. ابن ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغةء ج۴. 





۱۰۶ شیعه و اهل بیت 


آیا پس از این توضیحات. نیازی به توضیح بیشتر وجود دارد؟ 

قبل از اين که بحث را در اين باره به پایان برسانيم. می‌خواهيم دو روایت از کلینی را در 
اینجا بیاوریم: 

روایت اول» روایتی است که وی از ابوعبدال جعف روایت کرده که گفت: «انفال مادامی 
کر آرسیا خماعتی کین ان تضالحه کدی کل با ماع که این تال به سشان کاده شاه 
به آن دسترسی پیدا نکرده باشند و هر زمین خرابه و ویرانه و درون دره ها از آن رسول 
خدایٌ و امام بعد از وی است که به صلاحدید خود آن را خرج می‌کند».! 

این روایت به صراحت بیان می‌کند که امام بعد از پیامبر عذ لایق‌ترین مردم برای تصرف 
در ان امون نون اسیک: 

روایت دوم که می‌خواهيم بياوريم. باز از اصول کافی روایت شده که ابوالحسن موسی - 
امام هفتم شیعیان - بر مهدی وارد شد و دید که او چیزهایی را که به ستم گرفته شده اند به 
صاحبانش باز می‌گرداند. گفت: «ای امیرالمومنین» چیزهایی که به ستم الا کر فتففنته اشله 
چه می‌شود؟ گفت: چه چیزهایی ای ابوالحسن؟ گفت: فدک. مهدی به او گفت: حدود آن را 
برایم مشخص کن. گفت: از کوه احد تا عريش مصر و تا سیف البحر و دومة الجندل.» ؛ 
یعنی, نصف دنیا. بنگرید به اين قوم و دروغ هایشان. یکی از روستاهای خیبر کجا و نصف 
دنیا کجا؟ 

جای بسی تعجب است کارهای این قوم و دروغ‌های آنان که چگونه یک امر کوچک را 
بزرگ جلوه می‌دهند و همین سخنان دلیل مبالغه و بیهوده‌گویی‌های اين قوم است. 

بدین صورت این بحث درباره‌ی فدک و فضایل امیر المومنین و خلیفه‌ی صادق رسول 


له ع: و افضل بودن و برحق بودنش برای خلافت و امامت بعد از پیامبر ی و محبتش نسبت 


۱ - الاصول من الکافی (کتاب الحجة, باب الفیء و انفال)» ج۱. ص ۵۳۹ . 


۲ - همان ص ۵۲۳ . 





به اهل بیت که در پرتو اقوال و افعال اهل بیت و از کتاب‌های خودشان بود. را به پایان 


می‌بریم. سپس به خلیفه‌ی دوم عمرفاروق تل» جدا کننده‌ی حق از باطل می‌پردازيم. 


دید گاه اهل بیت درباره‌ی عمر فاروق ظن 

عمر بن خطاب :» قائد اسلام, امیر مومنان, قهرمان ملت. سنگ مرکزی آسیای مسلمانان, 
بانی عظمت و شوکت آنهاء فاتح قیصریه, شکست دهنده‌ی کسری, بالابرنده‌ی پرچم الهی, 
تعالی دهنده‌ی کلام خدا و رساننده‌ی اسلام از قلب جزيرة العرب به تقاط دور دست دنیاء 
ناشر عدل و اجرا کننده‌ی احکام شریعت برای دور و نزدیک و فقیر و ثروتمند. شجاع و 
نترس در مقابل سرزنش سرزنش کنندگان, نابود کننده‌ی شرک و بدعت و کفر و گمراهی, 
حامی حق و شریعت. جدا کننده‌ی حق از باطل, عادل میان تمام مردم چه امیر و چه مآمور, 
مایه‌ی تقویت دین خداء نابود کننده‌ی طاغوت و کفر و بتهاء راهنماء راستگو, امانتداره مرشد و 
مصلح. محبوب اهل بیت بود همان طور که محبوب سرور فرزندان آدم, حضرت محمد تذ 
بود. همان کسی در حالی که بر زمین راه می‌رفت. پیامبرع درباره اش فرموده است: «دخلت 
الجنة ۰.۰ ورآیت قصراً بفنائه جارية, فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب»" :«وارد بهشت 
شدم... و قصری دیدم که در حیات آن یک کنیز بود.. گفتم: این مال کیست؟ گفتند: مال عمر 
بن خطاب است. 

پیامبر یل که از روی هوی و هوس صحبت نمی‌کند و تنها از روی وحی سخن می‌گوید. 
می‌فرماید: «بینا آنا نائم ريتني علی قلیب علیها دلو, فنزعت منها ما شاء ال ثم آخذها ابن 


آبي‌قحافة الصدیق, فنزع منها ذنوبا آو ذنوبین وفی نزعه ضعف, وال یغفر له ضعفه, ثم استحالت 


۱ - متفق علیه. 


۲ دلید کفقر آم: اب فیست: 





۸ شیعه و اهل یت 


غرباً فأخذها عمر بن الخطاب فلم آر عبقرباً ینزع نزع عمر حتی ضرب الناس بعطن»" - وفی 
رواية - «حتی روی الناس وضربوا بعطن»": «در حالی که خواب بودم. دیدم که دلوی بر چاهی 
گذاشته شده بود. هر چه خدا خواست از آن آب کشیدم. سپس اين ابی قحافه (ابوبکر صدیق) 
اور کر فت ویک دای با هتفای از آن اب کشیق ۵ در کفیتین کمس صعفا و عوخداشت ی 
خدا ضعفش را می‌بخشاید. سپس دلو به دلو عظیمی تبدیل شد و عمر بن خطاب آن را 
گرفت. هیچ قهرمانی ندیده ام که همچون عمر از چاه آب بکشد. آن قدر آب از چاه کشید که 
مردم شترانشان را سیراب کردند و همان جا شتران را فرو خواباندند و اطراف آب برایشان 
آغل ساختند-و بر اساس روایت دیگری تا اينکه مردم سیراب شدند و برای چهارپایانشان 
کار آب آغل ساختند». 

پیامبر و -که از روی هوی و هوس صحبت نمی‌کند و تنها از روی وحی سخن 
می‌گوید - می‌فرماید: «اِن له جعل الحق علی لسان عمر وقلبه» : «خداوند حق را بر زبان و 
قلب بعش فر ان دانه ات ۱ 

این عمر بن خطاب هه از زبان پیامبر ج بود. اين سه حدیثی که از امام دو عالم و رسول 
ثقلین - جانم و پدر و مادرم فدایش باد - ذکر کردیم از کتب معتبر اهل سنت بود. البته این 
برخلاف روش و عادت ما در اين کتاب است؛ زیرا قرار بود جز از کتاب‌های خود شیعه. 


چیزی ذکر نکنیم؛ چون از علی بن ابی طالب ::, امام معصوم و اول شیعه. روایت خواهیم کرد 


۱- دلوی بزرگ. 

۲ - یعنی تا اينکه شترانشان را سیراب کردند و همان جا شتران را فرو خواباندند و اطراف آب برایشان آغل 
مناختند. (از تعلیقات شیخ آلبانی بر مشکاة المصابیح). 

۳ - متفق علیه. 


۴ - به روایت ترمذی. 





که این حدیث را با اقوال واضح و صریح خود که در کتاب‌های شیعه روایت شده تأیید 
می‌کند. 

پس بنگریم که اهل پیت و سرور آنها درباره‌ی این مصلح نیکوکار امت اسلامی. جه 
می‌گویند. 

علی بن ابی طالب طله می گوید: فاروق و ولایت وی تصدیق کننده‌ی رویای سرور فرزندان 
آدم, پیامبر لا بود که عمر بن خطاب تفه را به آن بشارت داد: «یک والی» سرپرستی مردم را 
به عهده گرفت که به وسیله‌ی وی ثبات و استواری در دین ایجاد شد.»" 

میثم بحرانی شیعی, شارح نهج البلاغه. و همچنین دنبلی در شرح سخن وی می گویند: 
این والی. عمر بن خطاب بوده و استواری وی کنایه از ثبات و استقامت و پایداری در راه 
دین ۱ 

ابن ابی‌الحدید معتزلی شیعی در ذیل اين خطبه می‌گوید: اين والی. عمر بن خطاب بوده و 
این سخن از سخنان علی است که در زمان خلافت طولانی عمر بن خطاب گفته است و در 
آن به نزدیکی وی با پیامبر تل اشاره کرده است. تا جایی که می‌گوید: مردم پس از پیامبر کا 
با ری خود کسی را انتخاب کردند که در حد توانش میانه‌روی کرد و راستی و درستی را 
ایجاد کرد. سپس بعد از او خلیفه‌ای دیگر سرپرستی مردم را به عهده گرفت. من دی توا سب 
پای داشت و خودش ابت قدم و استوار ماند تا اینکه دين استواری و ثبات خود را به دست 
اف 


پس به حضرت علی بنگرید که چگونه این اوصاف را به حضرت ابوبکرطله و حضرت 


دارالکتاب. ص ۵۵۷ نهج البلاغد (به تحقیق شیح محمد عبده)» بیروت» دارالمعرف جح ص ۰۷ ۱. 


۳ - ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج۴. ص ۵۱۹ . 


1 شیعه و اهل یت 


غمرفق تسبت م‌ذهد(و آنها را دقیفا تضذیی کننده‌ی رویای پیامیر می‌داند: و عفر فاروی.را 
مدای هقی انیا سیر که فر ارم هلو یگریت که بعگو فا اعقر امس کید که دیس گر زان 
خلافت مبارک حضرت عمر فاروق استقرار یافت و اسلام در ایام خلافتش قدرت گرفت. آیا 
کسی از میان شیعه پیدا می‌شود که به این سخن علی بن ابی طالب- امامی که از دیدگاه خود 
آنها خطا و اشتباه نمی‌کند- تمسک جوید؟ 

به علاوه, خطبه‌ای که حضرت علی در آن به مدح حضرت عمر پرداخته و او را مصداق 
بشارت رسول اکرم ول دانسته, همان خطبه‌ای است که در ایام خلافت خود بیان کرده است. 
به طوری که ضرورتی برای تقیّه‌ی دروخ شیعه وجود نداشت که آن را امامانشان نسبت داده 
اند. 

چه بسیار خطبه‌هایی که حضرت علی در نهج لبلاغه آورده و بر این مفهوم دلالت می‌کند 
که عمر فاروق سبب عزت دین و سربلندی اسلام و عظمت مسملمانان و توسعه‌ی 
سرزمین‌های اسلامی بود و او مردم را به راه روشن و راست هدایت می‌کرد و فتنه‌ها را ريشه 
کن و کجی‌ها را راست و باطل را نابود و سنت اطاعت از خداوند همراه با ترس را زنده کرد. 
به پسر عموی پیامبر و پدر نوه‌های وی بنگرید که چگونه در مدح عمر فاروق مبالغه کرده و 
می گوید: «ماشاالّه به فلانی! او کجی را راست نمود و بیماری را معالجه کرد و سنت را برپا 
داشت و تباهکاری را پشت سر انداخت و پاک جامه و کم عیب از دنیا رفت. نیکویی خلافت 
زا واه ورزر ای کفت: طا شرا راتسا اووره ان تاقساتی ای سس کرد 
حقش را ادا نمود و پس از وفاتش مردم راه‌های گوناگون را در پیش گرفتند که هیچ گمراهی 
نمی‌تواند راه درست را پیدا کند و هدایت یابد و هیچ هدایت کننده‌ای به راه درستش یقین و 


۱ 
باور ندارد». 


۱ 7 نهج البلاغد (تحقیق صبحی صالح)» ص ۲۵۰ ۰ نهج البلاغد (تحقیق محمد عبده). ج ۲ ص ۲۲۲ . 


ابن ابی‌الحدید می‌گوید: در اين جا منظور از فلانی عمر بن خطاب است. من نسخه‌ای را 
با خط ابوالحسن رضاء گرد آورنده‌ی نهج البلاغه. یافته ام که در زیر فلانی, نوشته شده بود: 
عمر. و از ابوجعفر یحبی بن ابی زید علوی در این باره پرسیدم به من گفت: او عمر است. 
به او گفتم: آیا امیر المومنین او را ستود؟ گفت: آری.! 

ابن میثم و دنبلی و علی نقی در الدرة النجفية و شرح النهج فارسی / مانند آن را آورده 
اند. 

بنگرید که علی‌ت» چگونه در ملاً عام با صدای بلند درباره‌ی عمر فاروق می‌گوید: «او 
کجی را راست و بیماری‌ها را دوا کرد و به سنت نبوی عمل کرد و فتنه‌ها را نابود کرد و به 
سمت پروردگارش رفت در حالی که چیزی او را وی | زو و بهترین ولایت و خلافت رأ 
داش با طرف وان متعال فا فت فر عالی کته سعقن به فص میتی کته مان 
مسلمانان رخ داد. آلوده نشد. او خدا را اطاعت می‌کرد و معصیت نمی‌ورزید و در ادای حسق 
ال تقوا داشت و در آن کوتاهی و ظلم نمی‌کرد». 

عمر همان شخصیتی است که زیبا است درباره‌اش گفته شود: در عصر وی, دین با وجود 
او استواری یافت. -علی همان رهبر اهل بیت - فاروق را پناهگاه اسلام و مسلمانان و مرجع 
آنها می‌شمارد. بنگر که چگونه او را با اين اوصاف توصیف می‌کند و هنگام جنگ با روم در 
مشورت با او می‌گوید: 

و شود یه ناطن این دشمن اکاه: سواحهه با آنها مساوی با شکست است, شسئلمانان 


۱ - ابن ابی‌الحدید . شرح نهج البلاغه. ج ۰۲ ص ۹۲ . 
۲ - نگاه کنید به شرح نهج البلاغه, ابن میثم. ج ۴ ص ۹۶ و ۹۷. 
۳ - همان ص ۰.۲۵۷ 


۴ - همان, ج ۴. ص ۷۱۲. 


یک نفر مبارز را به همراه ناصحان و مصلحان نزد آنها بفرست. اگر خداوند مسلمانان را 
پیروز کرد. این همان چیزی است که تو دوست داری و اگر خلاف آن پیش بياید. تو یاور و 
پناهگاه مسلمانان باقی می‌مانی».! 
ابن ابی الحدید در شرح این خطبه می نویسد: «تنکب» مجزوم است؛ زیرا بر «تسر» 
عطف می‌شود و «کهفة» یعنی غاری که بدان پناه برده می‌شود. «کانفة» هم روایت شده یعنی 
هنت و متسین که اسان :را حقظ می‌کنل«خفرت الرخل اجره عتی و فد زاو ترا کید 
«ردا» یعنی یاو و «مثابة» یعنی محل امن و پناهگاه مک سوم 4 البقرة: ۵ علی نله 
پیشنهاد کرده که عمرفاروق شخصا به جنگ نرود از ترس ایتکه مبادا بلایی سرشن ییایند و 
همه‌ی مسلمانان به خاطر از بین رفتن او که به منزله‌ی سر برای بدن مسلمانان است. از بین 
بروند. بلکه به جای خود فرمانده‌ای بفرستد و خودش در مدینه بماند که اگر خدای ناکرده 
مسلمانان شکست خوردند. او مرجع و پناهگاه شان باشد. " 
وقتی خواننده این خطبه را می‌خواند. عشق و علاقه‌ای عمیق در خلال کلمات علی و 
حرص بر شخصیت و حیات و امید و آرزو به بقای حکومت و خلافت عمر را احساس 
می‌کند تا او ذخیره‌ای برای اسلام و مسلمانان باشد. این بر خلاف پندار انسان‌های کینه توز و 
سرکش است. شایان ذکر است که عمر فاروق خود تصمیم قاطع داشت که همراه لشکریان 
اسلام به جنگ با روم برود و علی نیز» این را می‌دانست و با وجود این می‌خواست. تا جایی 
که می‌تواند مانع وی بشود. چرا که او باعث عزت و سربلندی اسلام و افتخار و عظمت آن 
بود و تا این که هیچ امر بدی. نتواند جهره‌ی اسلام و دولت اسلامی وا شک کته کنر فشاره 


امیرالمومنین عمر بن خطاب نله می‌خواست که علی 8 را در پایتخت اسلام جایگزین خود 


۱ - نهج البلاغه (به تحقیق صبحی صالح)» ص ۰۱۹۳ 





کند. و اين فرصتی طلایی برای علی ع بود که اگر به گمان این خیالباف‌ها حقش ضایع 
شده بود. حقش را بگیرد. گمانی که کتاب‌های خود را از آن انباشته کرده اند و چه بسابه 
خاطر آن گریه‌ای طولانی همچون گریه‌ی برادران یوسف داشته اند. در حقیقت قضیه کاملا 
برعکس بود؛ چون علی‌ای که شیعیان از وی حمایت می‌کنند و خود را وکیل‌مدافع و حامی 
وی به حساب می‌آورند بلکه به جای او می‌جنگند و کاسه از ان کترم تو ند علسین دقیفا 
خلاف آنچه که شیعه پنداشته اند عمل کرد و در طول مدت خلافت عمر, همراه وی بود و 
مانند یک نگهبان خود را برای او به خطر می‌انداخت و مصالح و بقا و دوام او را می‌خواست. 
خیرخواه وی بود و صلاح امت و رستگاری آنها را می‌خواست. به همین دلیل وقتی عمر له 
درباره ی رفتن شخص خود به جنگ با ایران با علی #۶ مشورت کرد» علی او را از اين کار 
منع کرد و گفت: 

۱- یاری نمودن و خوار کردن این امر به انبوهی و کمی نیست و این دین خداست که آن 
را پیروز کرده و لشکر خداست که آن را مهیا ساخته و کمک کرده تا به مرتبه‌ای برسند که 
باید پرسند. و جائی که باید آشکار شود آشکار شده است و ما منتظر وعده‌های خداوند 

شا یبماز کر و کی وکا مان وشاه قت فا ات که انوا کرد 
آورده و به هم پیوند می‌زنند. پس اگر رشته بگسلد. مهره‌ها از هم جدا شده پراکن‌ده 
ی کر واه کر هیتی آنها که تن آین: 

۳- اگر چه امروز عرب اندک است. اما به سب دین اسلام بسیارند. و به خاطر اجتماع و 
اتحاد و یکپارچگی شکست ناپذيرند. 

پس تو مانند میخ وسط آسیاب باش و آسیاب را با عرب بگردان و آنان را به جنگ 


بفرست و خود به کارزار مرو؛ زیرا اگر تو از این زمين بیرون روی. عرب از اطراف و نواحی 


۱- در جای خود به طور مفصل بیان خواهد شد. 


ان, عهد تو را شکسته و فساد و تباهکاری می‌نمایند. تا کار به جائی می‌رسد که حفظ و 
نگهبانی سرحدات که در پشت سر گذشته‌ای, برای تو از رفتن به کارزار مهم تر می‌گردد. 

نها و وا هه ی کوش ایین بیاغ رب ات کف کر او زا اواسین رش 
آسودگی می‌یابید. و این حرص, ایشان را بر تو و طمعشان را در تو سخت تر و زیادتر 
می‌گرداند. 

۵- آنچه تو راجع به آمدن ایرانی‌ها به جنگ با مسمانان یادآوری نمودی. خداوند 
سبحان از آمدن ایشان بیش از تو کراهت دارد و او به برطرف نمودن آنچه از آن کراهت 
دارد. تواناتر است. 

۶- اما آنچه راجع به تعداد بسیار زیاد ایشان ذکر کردی. پیش از این به خاطر لشسکر 
زیادی جنگ نمی‌کردیم, بلکه به کمک و یاری خداوند متعال بخ کی نو 

آیا بعد از این برای کسی شکی باقی می‌ماند که علی#» عمر فاروق 8 را مصداق 
رژیای رسول اله لا می‌دانست. رژیایی که از آن خبر داده بود و به مسلمانان مژده داده بود 
که اسلام در عصر و عهد وی توسعه می‌یابد و به همین دلیل علی«#:» گفت: «خداوند به ما 
وغللهنداده و آو وغله اشبرا غفلی ی کت والفکر بان وا بازی ش‌دهد»ها آخن کلامشی: 

علی به اين کلام پیامبر ی اشاره کرده که می‌فرماید: «ثم استحالت غرباً فأخذها عمر ببن 
الخطاب. فلم آر عبقریاً ینزع نزع عمر حتی ضرب الناس بعطن»: «سپس این دلو به دلو 
بزرگی تبدیل شد و عمر بن خطاب آن را برداشت. هیچ قهرمانی را ندیده ام که همچون عمر 
آب از چاه بکشد. -آن قدر آب از چاه کشید- تا جایی که مردم کنار آب برای چهارپایان 


شان, آغل ساختند». رسول اه راست گفت. 


۱ - نهج البلاغة به تحقیق صبحی صالح, ص ۲۰۳ ۲۰۴ تحت عنوان: از سخنان علی- علیه السلام- وقتی 


که عمر راجع به حضور شخصی خود در جنگ با ایران با علی مشورت کرد. 





علاوه بر اين. توجه مردم را به این کلام و وعده‌ی الهی جلب می‌کند که در کتابش که 


باطل در آن راه ندارد. ار اشت: 


مجح و وم مه ۶ م چ مگ 
۰ ۰ 


نگاو دب لس کر اکآ کشک ین 
تلهم رلک هم ریم لیف رین مر بت کوفهج متا هالنور: ۵۵«خدا به کسانی از 
شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وغدهی تیک دادو است که عسا انتان 
راد این سر زیم صانفین افر انم ده همان کوثه که کسانی را کته شیارا تاو وتا 
جانشین قرار داد. و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را 
به ایمنی مبدل گرداند». 

منظور از بیان این نکته که می‌گوید: ما بر این وعده‌ی الهی هستیم. این است که خداوند 
به مومنان و صالحان قدرتمند در روی زمین وعده داده است. پس ما مومن هستیم و تو ای 
فاروق, امیر مایی؛ و خداوند وعده‌ی خود را درباره‌ی خدمت تو عملی می‌کند و لشکریانش 
را که زیر پرچم رهبری حکیمانه‌ی تو و توضیحات مرشدانه‌ی تو هستند. یاری می‌دهد. چون 
دیق لاهن بای اشکار و غال اد صون و والی امن ان وتو کی سای آن:هستن 
و تو شأن و جایگاه مخصوص خود را داری. چون اگر تو بمیری, وضعیت دین و مسلمانان 
آشفته و اتحاد و جمع مسلمانان متفرق می‌شود و نیروها ضعیف می‌گردند قدرت و شوکت 
شان از بين می‌رود. مردم پراکنده می‌شوند تا جایی که امیدی به اجتماع و اتحاد آنها بعد از 
آن وجود ندارد." پس وقتی نظم حکومت از بين برود. واحدهای آن نیز, از هم گسیخته می 


شوند. (دانه‌های تسبیح پراکنده می‌شوند و هیچ‌گاه جمع نمی‌شوند.) 


۱ - همجنان که گفته بود بعد از شهادتش درهای فتنه باز شده و تا به حال نیز بسته نشده, حدیثی در این 


مفهوم ه آنبتتتا. 





همچنین به این دعای پیامبر ی اشاره دارد که فرمود: «اللهم آعز الاسلام بعمر بن 
الخطاب»: «خداونداء اسلام را به واسطه‌ی عمر بن خطاب عزیز و قدرتمند بفرما». مجلسی 
آن را در بحار الئوار از محمد باقر روایت کرده است. دعای پیامبر ی حتماً قبول می‌شود. 

سالار اهل بیت خاطرنشان ساخته که عمر فاروق مانند هیچ انسان دیگری نیست. بلکه او 
مخوری است که سنگ, اسیاب اسلام و مسلمانان عرب پیرامون وی می‌چرخند. وقتی محور 
نباشد, سنگ آسیاب نمی‌تواند بچرخد. به همین دلیل پيشنهاد کرده که اگر تو از اين سرزمین 
بیرون بروی عرب از اطراف و نواحی آن, عهد تو را شکسته و فساد و تباهکاری می‌نمایند. 
ورن ماهنت که قاری اضا آسته اکر اصا ازع وه از عیاش تب بان 
چون او محور است و اگر بشکند. سنگ آسیاب نیز, می‌شکند و نمی‌چرخد و چون تو حامی 
واقعی قوم هستی و حافظ عورت آنها می‌باشی, ما تو را رها نمی‌کنیم که خود را به دست 
مردن بسپاری» چون ما و اقوام دیگر به تو نيازمنديم. 

علی غه چقدر نیکو و زیبا آنچه در دل داشته گفته است و چقدر زیبا اعتقاد خود را 
نسبت به عمر فاروق بیان کرده است. 

اش عل ط یت که ای رن تفت وا بر یا و قانب فیس اف ار باه 
است. او معتقد بود که حضرت عمر بیان کننده‌ی احادیث رسول الّه ع است و به همین دلیل 
با سیره‌ی عملی وی حتی در امور کوچک و پیش پا افتاده سس اختلاف ندارد. دینوری 


شیعی نقل کرده که وقتی علی قدم در کوفه گذاشت به او گفتند: ای امیر الموّمنین, آیا در قصر 


آ-بخار الاتوار (کتاب السماء و العالم) ج ۴ . 
۲- ابوحنیفه دینوری احمد بن داود از اهالی دینور (شهری در نزدیکی همدان) است. او در روایت‌هایش 


مورد اعتماد بود و جنان که ابن ندیم گفته. معروف به صدق و راستگویی پوده ات در تا ۱ با 


۲ با ۳۹۰ ار کشت نی حیزاهایی که روایت کرده از یعقوب بن اسحاق نحوی فز تاه جون 


فرود می‌آیی؟ گفت: «نیازی به قصر ندارم. چون عمر بن خطاب از آن خوشش نمی‌آمد. در 
میدان عمومی این جا فرود می‌آیم. سپس وارد مسجد بزرگ شهر شد و آن جا دو رکعت نماز 
خواند. سپس در میدان عمومی شهر فرود آمد».! 

هنگامی که درباره‌ی رد فدک سخن گفت» حضرت علی از اين که کاری خلاف آنچه که 
حضرت عمر انجام داده, بکند خودداری ورزید. اين سید مرتضی است که می‌گوید: وقتی 
قضیه‌ی فدک به گوش علی رسید. در رد فدک گفت: «من از خداوند شرم دارم کاری را که 
بوبکر از آن منع کرده و عمر آن را تأیید کرده. انجام دهم»." 

در این جا برای تأیید این سخن سه روایت را از کتاب‌های شیعه ذکر می‌کنیم: 

روایت اول از حسن بن علی بن ابی طالبت است که می‌گوید: «من ندیدم که علی در 
جایی با عمر مخالفت کرده باشد یا موقع رفتن به کوفه, آنچه که عمر انجام داده بود. تغیسر 
دهد.»۳ 

روایت دوم اين است که اهالی نجران نزد علی آمدند تا از کارهایی که عمر در حق آنها 
انجام داده بود. شکایت کنند. علی در جواب آنها گفت: «کارهای عمر همه درست است. و 
من جیزی از آنها را تغییر نمی‌دهم». ۲ 

روایت سوم آن است که حضرت علی هنگامی که پا در کوفه گذاشت, گفت: «گره ای را 


او نیز شیعه بود و از ایرانی‌هایی بود که امامی بودن خود را اعلام کرد. (الذريعة الی تصانیف الشیعة, 
تهران: اقا بدرک تهرانی ۱۳۲۹/۱ 

اخند ین کاوهدنتوزی: الا خبار الطوال.ضن ۱۵۲ 

۲- الشافی فی الامامقء ص ۲۱۳. ابن ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغه. 

۳- محب الطبری ریاض النضرة. ج ۲. ص ۸۵ . 

۴- بیهقی. ج ۲. ص ۱۳۰. اين آثیر. الکامل. مصر. ج۲.ص ۲۰۱. امام بخاری, التاریخ الکبیر, هند. ج ۴ 


ص ۱۳۵. ابن آدم, کتاب الخراج. مصرء ص ۲۳. کتاب الاموال. ص ۹۸. فتوح البلدان. ص ۷۳. 


که عمر زده. هیچ گاه باز ی ۱:6 

تمامین ایتها تشانکر این استت که سضرت غلی معقد بو بحظرت+عمر کسی است. کننهبا 
توجه به خبر پیامبر ع به وی الهام شده و شخصی است محکم و مصمم که حقیقت در هر 
جایی همراه وی است. 

اما این که حضرت عمر بهشتی بوده است. چنان که در حدیثی که از رسول الّه و روایت 
کردیم. آمده است. علی بن ابی‌طالب و پسر عمویش و یکی از رجال معتمد و امیر معتمدان, 
عبدالّه بن عباس طل» به آن شهادت داده اند. 

ابن ابی‌الحدید. این روایت را آورده که: «هنگام ضربه خوردن عمر از ابولوَلو مجوسی 
ایرانی. دو پسر عموی رسول اه عبدالّه بن عباس و علی بن ابی‌طالب. بر او وارد شدند. 
ابن عباس گفت: ما صدای وا عمرای ام کلثوم (دختر علی) را شنیدیم که زن‌های دیگر همراه 
او بودند و از گریه‌ی آنها خانه به لرزه در آمده بود. عمر گفت: وای بر مادر عمر اگر خدا 
عمر را نبخشد. گفتم: امیدوارم که جهنم را نبینی جز آن مقداری که خداوند در کتابش آورده 
است: لا ولِنتگرلاواردها #(سریم: ۷۱)غیر از اين نیست که ما می‌دانیم تو امیرالمومنین و 
سید و سالار مسلمانان هستی که مطابق کتاب خدا قضاوت می‌کردی و به صورت مساوی 
تقسیم می‌کردی. از گفته‌ی من خوشش آمد. پس نشست و گفت: ای ابن عباس! آیا برای من 
به اين امر گواهی می‌دهی؟ ترسیدم و لرزیدم و علی بر شانه‌های من زد و گفت: شهادت بده. 
در روایتی دیگر آمده است: چرا می‌ترسی ای امیر مومنان؟ قسم به خدا که اسلام تو قوی و 
اتارتن هار سوه که زسن را از عیل بر کرد کته ابا کنو ای کرات* شهوادت 


می‌دهی, ای اين عباس؟ راوی گوید: گویی ابن عباس از اين شهادت خوشش نیامد و ساکت 


۱ - اين آدم, کتاب الخراج. ص ۲۳. بلاذری فتوح البلدان» مصر. ص ۷۳. 


اش و هه وا له ]تا ابیت ۱۱۹۹ 
باب دوم: شیعه و با اهل بٍ 


شد. علی به او گفت: بگو بله و من نیز, با تو هستم. پس ابن عباس گفت: بله. شهادت 
می‌دهم».! 

علاوه بر اين. حضرت علی معتقد بود که حضرت عمر بهشتی است؛ چراکه از زبان 
تامیر کل شیته درفب نه هم دلیل» ارزو می کرد که خداوند اعمالی وا که حضیرت عمتر در 
زندگی انجام داده به وی القا کند. همچنان که سید مرتضی و ابوجعفر طوسی و ابن بابویه و 
ای ال یت مرو انته کردم اه 

هنگامی که عمر را غسل و کفن کردند. علی وارد شد و گفت: «سلام و درود خدا بر او 
باد که کسی محبوب‌تر از این شخص کفن شده که در حضور شماست. نیست. در حالی که 
نامه‌ی تعمال خود را بهخدا عرضه می ذارد ۲ 

این روایت به طور کامل در کتاب‌های اهل سنت از جمله المستدرک حاکم ؛ التلخضیص 
ذهبی, مسند احمد و طبقات این سعد آمده است." و مانند آن در صحیح بخاری و صحیح 
مسلم آمده است. 

اما ابن ابی‌الحدید بیان می‌کند: وقتی به امیر المومنین عمر ضربت زدند» مردم از نماز 
خواندن منصرف شدند؛ در حالی که او در خونش می‌غلتید. دیگر نماز صبح نخواند. گفتند: 
«ای امیر الموّمنین. نمازت را بخوان. سرش را بلند کرد و گفت: به خدا در اسلام کسی که 


نمازش ضایع بشود. خوشبخت نیست. پس خواست برخیزد ناگاه خون از جراحتش جهید و 


۱ - ابن ابی‌الحدید. ج۳. ص۱۳۶. مانند اين» در کتاب الاثاره ص ۲۰۷ و سيرة عمر از ابن جوزی. ص ۱۹۳ 
ای تفن 

۲ - علم الهدی, کتاب الشافی. ص ۱۷۱. طوسی. تلخیص الشافی, ایران. ج ۲. ص‌۴۲۸. صدوق, معانی 
الاخیان ایران» ص ۰۱۱۷ 

۳ - همان ج ۲ ص .٩۳‏ 


۴ - احوال عم لیدن» ج ۳ ص ۲۶۹ و ۷۰ 





۱۳ شیعه و اهل بیت 


گفت: دستاری برایم بیاورید. سیس زخمش را با آن بست و نماز خواند و مناجات کرد و 
سیس به پسرش عبداله نکریسنت و گفت: صورتم را بر زمین بگذار, ای پسرم عبدالّه. عبداله 
گفت: جرأت نکردم و فکر کردم که مقداری از مغزش روی صورتش ريخته است. بار دیگر 
گفت: تن 00 ون ۳ را بر زمین بگذار. عبدالّه گفت: من این کار را نکردم. بار سوم گفت: 
صورتم را بر زمین قرار بده. فهمیدم که مقداری از مغزش بود و مانعش شدم که او سرش را 
بر آن قرار بدهد. پس سرش را بر زمین گذاشتم و به ریشهایش نگاه کردم که مملو از خاک 
بود و هنگامی که چشمم به گلی که به چشمانش چسبیده بود افتاد,گریستم و گوشهايم را 
جلو بردم. شنیدم که گفت: وای بر مادر عمر, اگر خداوند از عمر نگذرد». در روایتی دیگر 
آنذه. که غلی امد ورنالاغن تر او گفت» <کسین:,مخبوب‌فر از ایی شخص کفن شده: نود من 
تست که امه غمل مقویت رنه تقو غرخه امین دارد 6 

آیا پس از این مجالی باقی می‌ماند برای کسی که بگوید علی عمر را بهشتی محسوب 
نکرده است؟ آیا از میان مردم کسی آرزو می‌کند که عمل و کارنامه‌ی عملش. مانند عمل و 
کارنامه‌ی وی باشد؟ 

آیا بیشتر از این وجود دارد؟ چرا که حضرت علی «#: شهادت داده که: «هترین اين امت 
پس از پیامبر ی ابوبکر و عمر بوده اند»." 

حضرت علی درباره‌ی حضرت عمر و حضرت ابوبکر در نامه‌اش می‌گوید: این دو نفر 
امامان هدایت و بزرگان اسلام و کسانی اند که پس از رسول دای به آنان اقتدا می‌شود و 


هر کس به آنان اقتدا کند» از گمراهی و انحراف محفوظ می‌ماند».۳ 


۲ - کتاب الشافی» ج ۲. ص ۴۲۸ . 


۳ - طوسی, تلخیص الشافی. ج ۲. ص ۴۲۸. 





همچنین از رسول ال ع روایت شده که فرمود: «ٍن آبابکر مني بمنزلة السمع. وان عمر 
مني بمنزلة البصر» : «ابوبکر برای من مثل گوش, و عمر مثل چشم است». 
شایای ذکر است که ایو روایتی که تعضرت علي ازوضول الک ژوایت کس ده پشعشن 


تمتخ تین ان وا از علی زوایت کرده است: 


تمجید عمر فاروق توسط اهل بیت: 

ابن عباس ت» یکی از برجسته‌ترین افراد اهل بیت نبوت و بزرگ آننان و پسر عموی 
پیامبر و حضرت عمر را این گونه تمجید می‌کند: «خداوند عمر را بیامرزد او همنشین 
اسلام و پناهگاه یتیمان بود و نیکی‌ها به او ختم می‌شد و جایگاه ایمان و قلعه‌ی ضعیفان و 
پناهگاه پاکان بود. در راه خدا صبر ورزید تا دین وی را واضح و آشکار کرد و سرزمین‌ها را 
فتح کرد و بندگان را امثیت دا۲۵ 

سایر اهل بیت نیز در مدح و ثنای وی مبالغه کرده اند. همچنان که در سخن گفتن از 
ابوبکر صدیق نل توضیح داده شد که از زین العابدین علی بن حسین بن علی, از پسرش 
محمد باقر و زید شهید. از جعفر بن باقر ملقب به صادق روایت شده. و اینکه او بر مزار 
حضرت ابوبکر و حضرت عمر رفته و بر آن دو سلام و درود می‌فرستاد و آنان را دوست 
می‌داشت. تمام این مطالب, هنگام سخن از ابوبکر بن ابی‌قحافه6قه توضیح داده شد. 

قبل از اين که به مطلب دیگری بپردازیم» روایت دیگری را به آنچه گفته ایم. اضافه 
می‌کنيم و آن روایتی است که کلینی در کتاب الروضة من الکافی, آورده است: 

جعفر بن محمد-امام ششم شیعیان- تنها به دوستی با ابوبکر و عمر اکتفا نکرده بلکه 


ای ی اس ۱ کی ها سار ۱16 تس مسج 
العسکری. 





پیروانش را به دوستی با آنان, نیز امر کرده است. یار و رفیق مشهور وی از نظر شیعه. یعنی 
ابوبصیر می‌گوید: «نزد ابوعبداله عِل نشسته بودم, که مادر خالد بر ما وارد شد. اجازه 
گرفت که پیش ابوعبدالّه برود. ابوعبداله گفت: آیا خوشحال می‌شوی که کلام او را بشنوی؟ 
ابوبصیر گوید: گفتم: آری. ابوعبدالّه گفت: پس اجازه اش بده که داخل شود. ابوبصیر گفت: 
ابوعبدالّه مرا بر روی بوریا نشاند. وی افزود: سپس مادر خالد وارد شد و سخن گفت. دیدم 
که زن بلیغ و ناطقی است و درباره‌ی ابوبکر و عمر سوّال کرد. ابوعبداله گفت: آنها را دوست 
بدار. ام خالد گفت: هنگام ملاقات با خدا می‌گویم تو مرا به دوستی با آنها امر کرده ای؟ 
ابوعبدالّه گفت: ۳ 

اين همان امام ششم شیعیان است که آنان مذهب خود را به اسم او نامگذاری کرده و 
شریعت خود را بر اساس شریعت وی گذاشته اند. به طوری که خود را جعفری نامیده اند. 
سر مذهبشان, امام جعفر تنها خودش ابوبکر و عمر را دوست ندارد و بس, بلکه پیروانش را 
به دوستی ,با انیا ار کر3ه اس زیمت فد اون بر آهمکی .نها ادا و تقد اون اسر 
کسانی باد که از امر وی و امر اجدادش درباره‌ی دوستی با ابوبکر و عمر فاروق و سایر 


اصحاب (رضوان ال غلیهم اجمعین) تبعیت کرده اند. 


علی ام کلثوم را به همسری عمر فاروق 6: در می آورد: 

بر این اساس. علی بن ابی طالبت4» دخترش را که از فاطمه, دختر پیامبرِ متولد شده 
بود به عقد عمر فاروق#» در می‌آورد. اين هنگامی بود که حضرت عمر درخواست ازدواج 
با وی را مطرح کرده بود و حضرت علی به درخواست وی رضایت داد؛ زیرا از وی مطمتّن 
بود و به وی اعتماد داشت و به فضایل و مناقب و محاسن و نیک رویی او اعتراف می‌کرد و 


روابط محکم و مبارک و صمیمانه‌ی خود را با وی اظهار می‌داشت؛ روابطی که قلب حسودان 


۱ - الروضة من الکافی (تحت عنوان حدیث ایی بصیر مع المرة) ایران» ج۸ ۰ ص ۱۰۱ 


بهودی و دشمنان این امت را می‌سوزاند و آنها را ناامید می‌کند. در واقع تمام مورخان و 
نسب‌شناسان و محدثان و فقها و بزرگان و ائمه‌ی معصوم شیعه به اين ازدواج اعتراف کرده 
اند. ما روایت‌های مخصوص به آن را در کتاب «الشيعة و السنة» آورده ایم. برای کامل کردن 
مبحث. روایات دیگری را اینجا می‌آوریم که در آن کتاب نیاورده ایم. مورخ شیعی, احمد بن 
ابی‌بعقوب, در تاریخ خود تحت عنوان «حوادث سال هفدهم از خلافت امیرالمومنین عمر بن 
خطاب ل» می آورد: 

«در این سال عمر ام کلثوم دختر علی و فاطمه, را از علی خواستگاری کرد. علی 
گفت: او کوچک است. عمر گفت: از رسول الّه ع شنیدم که گفت: هر نسب و سببی در روز 
قیامت از بين می‌رود جز سبب و نسب و دامادی من. می‌خواهم داماد رسول الّه ‏ باشم. 
پس با او ازدواج کرد و ده هزار دینار مهریه به او داد.! 

همچنین طبری در تاریخ خود «الامم والملوک» ؛ حافظ ابن کثیر در البداية و النهاية 
ام تاش خی الکاهان طفان این سل و قیران که تایه ان را آورده اند 

صاحبان صحاح اربعه‌ی شیعه به اين ازدواج اعتراف کرده اند و ابوجعفر محمد بن یعقوب 


کلینی در کتاب کافی آورده که علی, ام کلئوم, دخترش, را به عقد عمر بن خطاب در آورد." 


۱ - تاریخ یعقوبی» ج ۲. ص ۱۴۹ و ۰۱۵۰ 

۲ - مصر قدیم» ج ۰۵ص ۱۶. 

۳ - همان ج ۰۷ ص ۱۳۹. 

۴ - پیروت. دارالکتاب. ج ۰۲ ص ۲۹. 

۵ - لیدن. ص ۳۴۰. 

۶ - نگا: الفروع من الکافی, کتاب النکاح, باب تزویج آم کلثوم. ج ۵ ص ۳۴۶. دو روایت در اين باب وجود 
دارد. و روایت‌های زیادی در کتاب‌های اهل سنت راجع به ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم آمده است. 
از جمله به کتاب « المستدرک» اثر حاکم. باب «لنظر اٍلی المرة |ذا آراد آن یتزوجها» ج۲ ص ۱۳۰ 


چاپ هند مراجعه کنید. امام بخاری این ازدواج را در صحیح خود در مبحت«الجهاد». باب «حمل 





همچنین از سلیمان بن خالد روایت کرده که گفت: «از ابوعب‌دالله تاذ -یعنی جع 
صادق- درباره‌ی زنی پرسیدم که شوهرش وفات کرده است که جه وقت عده اش تمام 
می‌شود؟ در خانه‌ی شوهرش بماند یا در جای دیگر؟ گفت: هر جا کد بخواهد. انحاه گفت: 


وقتی عمر وفات کرد. علی پیش ام کلتوم آمد و دستش را گرفت و او را به خانه‌ی خودش 
آورد».! 

روایت دیگری هست که طوسی از جعفر- امام ششم شیعیان- و او از پدرش روایت 
کرده که او گفت: «ام کلثوم. دختر علی. و پسرش, زید بن عمر بن خطاب. در یک زمان با 
یکدیگر مردند و کسی نمی‌دانست که کدام یک زودتر از دیگری وفات کرده است. پس هیچ 
کدام از دیگری ارث نبردند. و بر هر دوشان در یک زمان نماز جنازه خوانده شد»." 

این ازدواج از طرف محدئان و فقهای شیعه از جمله سید مرتضی علم الهدی در کتاب 


«الشافی» و در کتاب «تنزیه الاتینای» و این شهر اشات ۵و کتات تاقت ان ابی‌طالب» ! و 


النساء القرب» و نسائی در سننش. مبحث «الجنائز» باب «اجتماع جنائز الرجال والنساء» و ابوداود در 
سننش, مبحث «الجناتز»» باب «(ذا حضر الرجال والنساء من یقدم» آورده اند. 

۱ - الکافی فی الفروع. الطلاق, باب المتوفی عنها زوجها, (۱۱۵-۱۱۶/۶). در همین باب روایت دیگری را 
آورده است. شیخ الطائفه. طوسی این روایت را در صحیح خود. الاستبصار, ابواب عده. باب «المتوفی 
عنها زوجها» (۳۵۳/۳) آورده است. و روایت دومی را از معاوية ببن عمار آورده است. و آن را در 
تهذیب الاحکام. باب «فی عدة النساء» (۱۶۱/۸) آورده است. 

۲ - تهذیب الاحکام (کتاب المیراث باب میراث غرق شدگان و نابود شدگان)» ج٩‏ .ص ۲۶۲. 

۲ص 1۱۶ 

۴ ایران بض ۷۳۱: 

۵ - رشید الدین ابو جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی, بزرگ شیعه و مروج شریعت و 


احیاگر آثار مناقب و فضائل و دریای سرشار از تلاطم و استاد بزرگان امامیه و صاحب کتاب المناقب و 





اربلی در «کشف الغمة فی معرفة الائمت» ۲ و ابن ابی‌الحدید در «شرح نهج البلاغة» و مقدس 
ازخیای قز لته العیعه» _ورفاضی بو اه قوفتری که ویر صهید فالتا میده انم ور 
کتاب «مجالس آلمونین» کر شده است. 

مقداد ابن اسود می‌گوید: پیامبر 3 دخترش را به عثمان داد و علی دخترش را به عمر 


۶ 
داد. 


همچنین این ازدواج فز کتات: «ضاف: نله اضب 6 امه اس میمش تست اب 
نف آترتی :دز کناب بخورد: «الانواز النعمانیة» و ملا باقر مجلسی در کتاب «بحار التنوار»۸ و 
مورخ شیعی» عباس علی‌قلی در تاریخ خود" و محمد جواد شری در کتاب خود «امیر 


ال یه ۱۳ و عباسی قمی در منتهی المال ۲ و دیگران در کتاب‌های خود و اند کد 


غیره بود. او امام عصر خود و یگانه روزگار بوده و از دیدگاه شیعه, منزلتی همچون خطیب بغدادی از 
دیدگاه اهل سنت دارد. وی در سال ۵۸۸ در حلب درگذشت. (الکنی والالقاب ۳۲۱/۱). 

۱ - بمبتی.ج ۲ ص ۱۶۲ . 

۲ - ایران قدیم» ص ۱۰ . 

۳-۳ ص ۱۲۴ . 

۴ - تهران. ص ۲۷۷ . 

۵ - ایران قدیم, ص ۷۶ و ۸۲. 

۶ - مجالس الممنین. ص ۸۵ . 

۷- تهران. ص ۱۷۰ . 

۸ - باب احوال اولاد و همسران علی, تهران .ص ۶۲۱. 

٩‏ - تاریخ طراز مذهب مظفری (باب حکایت ازدواج ام کلئوم با عمر بن خطاب). 

۰ - تحت عنوان علی در عهد عمر. بیروت. ص ۲۱۷ . 


۱ - تحت عنوان ذکر اولاد امیر المومنین» ایران قدیم. ج۱. ص ۱۸۶. 


تعدادشان به حد تواتر رسیده و جز جاهلان بزرگ و منکران مجادله‌گن کسی آن را انکار 

فقهای شیعه به اين ازدواج بر جایز بودن نکاح هاشمی با غیر هاشمی استدلال کرده اند. 
حلی در شرائع الاسلام می‌گوید: نکاح زن آزاده با برده؛ زن عرب با مرد عجم. و زن هاشمی 
ره اه اه 

شارح شرائع الاسلام. زین الدین عاملی ملقب به شهید ثانی ذیل این موضوع می‌نویسد: 
«پیامبر ع دخترش را به عثمان و دختر دیگرش» زینب را به ابو العاص بن ربیع داد که هیچ 
کدام از بنی‌هاشم نبودند. همچنین علی دخترش, ام کلئوم. را به عمر داد و عبداله بن عمرو بن 
عثمان با فاطمه, دختر حسین, ازدواج کرد و مصعب بن زییر با خواهر فاطمه دختر حسین که 
سکینه نام داشت. ازدواج کرد. همگی اینها از غیر بنی‌هاشم بوده اند." 

می‌خواهيم این موضوع را با روایت دیگری از ابن ابی‌الحدید. معتزلی شیعی. خاتمه دهیم. 
در این روایت آمده است: «عمر بن خطاب پیکی را نزد پادشاه روم فرستاد. ام کلثوم. همسر 
عمرء یز غوبی. زا بد چند دینار خرید و آن را در ظرفی قرار داد و به زن پادشاه روم هدیه 
کرد. وقتی فرستاده‌ی عمر به نزد ام کلثوم بازگشت. دو ظرف پر از جواهر همراهش بود. عمر 
بر ام کلثوم وارد شد و او جواهر را بر روی سنگی ریخت. عمر گفت: اینها را از کجا 
آورده‌ای؟ جریان را برایش تعریف کرد. عمر آنها را از او گرفت و گفت: این جواهر مال 
مسلمانان است. ام کلثوم گفت: چطور اين در مقابل هدیه‌ی من بود. گفت: پدرت. علی میان 
با قضاوت کلنتعط رن علن کفتویه اند ری فیس هیهای که به ای دافی ال زو شیه 


مال مسلمانان است؛ جون فرستاده‌ی مسلمانان آن را او ی 


۱ - حلی, شرائع الاسلام (درفقه جعفری .کتاب النکاح). 
۲ - مسالک الأفهام (شرح شرایع الاسلام, باب لواحق)» ج۱. 





«انساب الاشراف» و اب حزم در «جمهرة اتاشا ارت و بغدادی در کتاب «المحبر»" و 


۵ ۳ 
دینوری در «المعارف» و دیگران. 


احترام عمر فاروق به اهل بیت و احترام آنها به ایشان: 

این روابط یک طرفه نبود بلکه هر دو طرف به اين روابط توجه می‌کردند. عمر بن 
خطاب بیشتر از آنچه اهل بیت به وی احترام می‌گذاشتند. به آنها احترام می‌گذاشت. او در 
حقوق و عطایاء آنها را بر خانواده اش مقدم می‌داشت. تمام مورّخان گفته اند که وقتی عمر 
بن خطاب مالی را از بیت المال تعیین می‌کرد. بنی‌هاشم را بر همه مقدم می‌داشت؛ چون با 
پیامبر قرابت داشتند و از اهل بیت بودند. 

یعقوبی می‌گوید: 

عمر دیوان‌ها را تدوین کرد و در سال بیست عطایا را مقرر نمود و گفت: «اموال زیاد 
له است ییاد عدوین دی انا آبه اوداده‌ هل سین عقیا زن اس طالب: و مخرمهین ترفل 
و جبیر بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف را صدا زد و گفت: مردم را با توجه به منزلت و 
جایگاهشان نام‌نویسی کنید و از بنی‌عبد مناف شروع کنید. پس اولین کسانی را که نوشتند, 


علی بن ابی‌طالب با پنج هزاره حسن بن علی با سه هزار و حسین بن علی با سه هزار درهم 


0 مصر ج ۰۱ ص۴۲۸ . 

۲ - مصر. ص۳۷ و ۰۳۸ 

۳ - تحت عنوان دامادهای علی. دکن. ص۵۶ و ۴۳۷: 

۴ - تحت عنوان دختران علی. مصر, صفحه ٩۲‏ و همچنین تحت عنوان اولاد عمر بن خطاب. صفحه ۷۹ و 
۸۰ 


۵ - همگی فامیل‌های علی و پسر عموهای او بودند. 





بودند.! و برای خود چهار هزار درهم پزداشت : «اولین مالی که به علی اعطا شد توسط 
ابوهریره در بحرین بود " که مبلغ آن هفت هزار درهم بود. عمر فاروق گفت: مردم را با توجه 
به منزلت و جایگاه شان نام‌نویسی کنید و از بنی‌عبد مناف شروع کنید. بعد از آنان ابویکر و 
قومش را بیاورید. سپس عمر بن خطاب و قومش را بنویسید. وقتی عمر نگریست. گفت: 
قسم به خدا من نیزء دوست داشتم با پیامبر ذ چنین قرابتی داشتم. اما از رسول اه شروع 
کنید سپس به ترتیب از نزدیکان وی شروع کنید و عمر را در جایی بگذارید که خدا گذاشته 
است». 


ابن ابی‌الحدید گفت: «نه بلکه از رسول اله #: و خانواده اش شروع کنید و سپس از 


۱ - اهل سنت در کتاب‌های خود می‌گویند که به کسانی که در جنگ بدر بوده اند. دو هزار درهم یا سه 
هزار درهم داده شد به جز حسن و حسین که برای هر کدام از آنها به خاطر قرابت با رسول اه 2 پنج 
هزار درهم مقرر شد. برای عباس عموی پیامبر عل نیز. به دلیل فامیلی با پیامبر و پنج هزار درهم مقرر 
شد. (طبقات ابن سعد. ۳/ ۲۱۳-۲۱۴ و کتاب الخراج, ابویوسف. ص ۰۴۳-۴۴ چاپ مصر و فتوح 
البلدان. ص ۴۵۴-۴۵۵ و کتاب الموال, ابوعبید ببن سلام) . بلاذری و یحیی بن آدم و طرابلسی و 
سایرین از جعفر بن محمد باقر از محمد باقر از عبدالّه بی حسن و از علی بن ابی طالب روایت کرده اند 
که عمر چشمه ای را برای علی مقرر نمود و چیزهای دیگری را به آن افزود. (فتوح البلدان, بلاذری 
ص ۲۰ و کتاب الخراج» ص, چاپ مصر و الاسعاف فی آحکام الأوقاف. اثر طرابلسی. ص۸ چاپ 
مصر). 

۲ - با وجود اين از خدا شرم نمی‌کنند و می‌گویند: عمر حقوق اهل بیت را غصب کرده است. این یعقوبی 
انش که یل ها ی واه ضو رضاح می زنلرستخدا کر فیقین ده کسید نم عقفت آغرآف کنتد: ان 
موقع. حضرت عمر امیرالمومنین بود و حضرت علی از او پایین‌تر بود. 

۳ - آری, ابوهریره ای که شیعه شدیداً نسبت به وی دشمنی می‌ورزند. جبز احادیثی که از زسان پیسامبر 
درباره‌ی مناقب و فضایل اصحاب به خصوص ابوبکر صدیق و عمر فاروق شنیده, بیان نکرده است. 
آری! این ابوهریره است که اموال را آورد و قبل از همه از آن به علی پرداخت کرد. 


نزدیکانش به ترتیب قرابت شروع کنید. پس از بنی‌هاشم سپس بنی عبدالمطلب بعد عبد 
شمس و نوفل و سپس ساير طایفه‌های قريش شروع شد. بعد عمر اموال را بین زنان مدینه 
تقسیم کرد. پارچه‌ای زیبا باقی مانده بود. عده ای که در اطراف وی بودند. گفتند: ای امسر 
المومنین» این پارچه را به دختر رسول ال که نزد توست (منظورشان ام کلئوم دختر علی 
بود) بده. گفت: ای ام سلیط این پارچه را به ام کلشوم بده.! 

ثابت شد که عمر فاروق به اهل بیت احترام می‌گذاشت و احترامی که به آنها می‌گذاشت 
به دیگران و حتی به خانواده‌ی خودش نمی‌گذاشت. 

دختر یزدگرد. شاه ایران, بزرگترین پادشاه آن زمان, وقتی که همراه اسرای ایرانی اسیر 
شد. همراه اسرا نزد امیر الموّمنین و خلیفه‌ی رسول دای عمر فاروق, آورده شدند. مردم 
به دختر پزدگر چشم دوختند و همه گمان کردند که عمر این دختر را به فرزند امیر المومنین 
و پسر مبارز و شجاع خودش می‌دهد؛ همان کسی که در زیر پرچم رسول الّه ع در 
غزوه‌های زیادی شرکت داشت. چون تنها او مناسب دختر یزدگرد بود اما عمر او را به خود 
و پسرش و خانواده‌ی خود اختصاص نداد بلکه اهل بیت پیامبرع را ترجیح داد و او را به 
حسین بن علی بخشید. این دختر همان کسی است که علی بن حسین, تنها بازمانده‌ی کربلاه 


را به دنیا و و نسل وی ادامه بافزت ۲ 


۱ - این ابی‌الحدید. نهج البلاغه, ج ۲. ص ۱۱۳ و ۱۱۴. 
۲ - پس کسانی که ادعا می‌کنند از نسل حسین هستند. و عمر فاروق را دشنام می‌دهند و او را ظالم به اهل 
پیت و مخالف آنها و غاضب: خلافت شان می‌دانند, آگاه باشند اکر او نبود» آنان اضلا وود نداشتند .و 
اگر حضرت عمر غاصب باشد. چگونه حسین به گرفتن اين کنیز از حضرت عمر که در یکی از جنگ‌ها 
و زير پرچم عمر و با دستورات و راهنمایی های وی اسیر شده راضی شده است؟ باید انديشید. آیا 


کسی هست که فکر کند؟ 





۱۳۰ شیعه و اهل بیت 


تستیتشتاش رشفهوان تمی را این هتیفاطهاررداشه کف اس آیخ کنیز شهریانی بردی که ان 
هش و ات رود سس و 

همچنین محدث معروف شیعه در صحیح خود. الکافی فی الاصول,. از محمد باقر آورده 
است: «وقتی دختر یزد گرد بر عمر وارد شد. جوانان مدینه به او نگریستند و هنگام ورود 
شهربانو مسجد نورانی شد. وقتی عمر ره او خکر پیت صورتش را پوشاند و گفت: وای بر 
هرمز. عمر گفت: آیا مرا ناسزا گفت؟ امیر المومنین؛ علی به او گفت: نه به تو چجیزی نگفت. او 
وا مضیر کنا مه مسلماتی رااتخان کند تا ان مره جای ف ام خوهه اور تروارتخض او 
را مخیر کرد. شهربانو آمد و دستش را روی سر حسین گذاشت. امیر المومنین به او گفت: 
انمت عی هست؟ گفت نجهان شاه امیز الموفنین گفت: نه شهر بانویه. ستبن به حسین. گفت: 
ای ابوبد له این زین هترین فرد زوی ژمیی رابرای تو به:دنیبا اسی‌آورد؛سیین علتی بتن 
حسین از او به دنیا آمد. به علی بن حسین علة پسر دورگه می‌گفتند. رگی از عرب‌ها و 
بنی‌هاشم و رگی از عجم و ایرانی. روایت شده که ابواسود وائلی درباره‌ی علی بن حسین 
گفته است: 

وان غلاماً بين کسری وهاشم ل# کرم من نیطت علیه التمائم" 

«پسری میان فارس و هاشمی است که به بالاترین درجه‌ی آکرام می‌رسد». 

عمر قبل از آن, به پدرش علی ی در ازدواج با فاطمه کمک کرده بود. 

عمر فاروق دادن خمس و غنايم را از اهل بیت نبوت شروع می‌کرد. همچنان که پیامبر 
نیز همین طور عمل می‌کرد و پس از وي نیز, ابویکر همین طور عمل کرده بود. قیلا 
هنگام بحث از ابوبکر به مسأله‌ی فدک اشاره کردیم که ابوبکر درآمد حاصل از فدک را 


۱3 یله اطال هقی اقا اي طان ( نس واه ارلاه ی امن‎ ٩ 


۲ - الصول من الکافی, ج۱. ص ۴۶۷. ناسخ التواریخ» ج ۱۰ .ص ۲ و ۴. 





می‌گرفت و به اندازه‌ی کافی به اهل بیت می‌داد و باقیمانده را میان مسلمانان تقسیم می‌کرد. 
عمر نیز, این گونه رفتار می کرد. عثمان و علی نیز. به روش آنها عمل کردند.! 

درباره‌ی اکرام و احترام عمر فاروق #9 نسبت به اهل بیت همین بس که ابن ابی‌الحدید از 
یحیی بن سعید نقل می‌کند که گوید: «عمر به حسین بن علی امر کرد که برای کاری نزد وی 
بیاید. حسین تِن عبدالّه بن عمر را دید و او از حسین پرسید: کجا می‌روی؟ عبدالّه بن 
عمر گفت: نزد امیرالمومنین می‌روم. عبدالّه گفت: ایشان مشغول اند. حسین بازگشت و فردا 
عمر او را دید و گفت: چه چیزی تو را از آمدن نزد من منع کرد؟ گفت: من داشستم نزد تو 
می‌آمدم که پسرت عبداه اجازه نداد و من بازگشتم. عمر گفت: تو نزد من مانند او هسستی. 
آیا موهای سرتان با هم فرق دارد؟» . 

حضرت عمر درباره‌ی همه‌ی بنی‌هاشم این چنین احترام می‌گذاشت. علی بن حسین از 
پدرش, حسین بن علی نقل کرده که گوید: عمر بن خطاب گفت: عیادت بنی‌هاشم. سنت و 
دیداربا آنها تافله است:۲ 

طوسی و صدوق نقل کرده اند که عمر هرگز به سخن کسی که به علی عیب و ایراد وارد 
می کرد و از او بدگویی می‌کرد. گوش نمی‌داد و آن را تحمل نمی‌کرد. دفعه‌ای کسی در 
حضور عمر از علی بدگویی کرد. عمر گفت: آیا صاحب این قبر را می‌شناسی؟ علی را جز به 


یکی باه شکی شون اکر اور بارازی: صاعب این قیر را آزرده :۱ 


عشق و علاقه‌ی اهل بیت به حضرت عمر و بیعت آنها با وی: 


۱ - ابن میثم» شرح نهج البلاغه. ج۵. ص ۱۰۷. الدرة النجفية. ص ۳۳۲. ابن ابی‌الحدید. 
۲ - ابن ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغه. ج ۲. ص ۱۱۰. 
۳ - طوسی, الامالی, نجف. ج ۰۲ ص ۳۴۵. 


۴ - طوسی, الأّمالی. ج ۲ ص ۴۶. صدوق, الأمالی. ص ۳۲۴. ابن شهر آشوب. مناقب, هند. ج ۲. ص ۱۵۴. 


که درباره‌ی عمرفاروق صحبت می‌کردند يا عیب و ایرادی به ایشان وارد می‌کردند یابه 
نحوی از او بدگویی می‌کردند. گوش نمی‌دادند. بلکه از کسانی که چنین می‌کردند. دوری 
جسته و او را سرزنش می‌کردند. به امید خدا این موضوع به طور مفصل خواهد آمد. 

باتوان آوادر‌سایل ارم ار ارزفی تیادی شرع هل یت ناما خرسایل 
به او احترام و ارج می‌نهادند تا جایی که یکی از ثمره‌های نبوت را به او بخشیده اند و ام 
کلئوم بنت فاطمه را به عقدش در آورده اند. از او اطاعت می‌کردند و وفادار و گوش به 
فرمان و خیرخواهش بودند و به بهترین امر با او مشورت می‌کردند و او آنها را به وزیری 
گرفته و آنها او را به وزیری می‌گرفتند و آنها را جانشین خود کرده و آنان این را قبسول 
می‌کردند. و در زیر پرچم وی می‌جنگید ند و در خیرخواهی به او و خواسته‌هایش مطابق 
قرآن و سنت کوتاهی نمی‌کردند و تمام چیزهای ارزشمند و گرانبهای خود را فدای او 
هی گنل 

علی بن ابی‌طالب در نامه‌ای که پس از قتل محمد بن ابی‌بکر کارگزار خود در مصر به 
اصحابش نوشت. به این مطلب اعتراف می‌کند. پس از بیان حوادث اتفاق افتاده بعد از پیامبر 
مت کوب شیک موی موز قق ی هکامنک دز کف جر مها تقی از فل وم مطیع 


و گوش به فرمان او و خیرخواه او بودیم» -سپس طبق عادت خود در مدح و تنای وی 


۱- اين برخلاف تصور تمام منکران و تصور س - خ است که به دروغ پناه برده و در کتابش علیه مارد 
می‌نویسد - در ردی که می‌نویسد. آنچه ما گفته ایم, اثبات می‌کند و به آن اعتراف می‌کند -او گمان 
هی کی کارا تک روف ابا خقایشی نیقی ی کی وان اد آن کر سرا تکیت رم شایه 
پس از ذکر فضایل ابوبکر و عمر که آوردیم. می‌گوید: اگر من پای منبر علی حاضر بودم هنگامی که 
گریه کرد و اين خطبه‌ی مفصل را در ثنا و تمجید ابوبکر و عمر خواند. به او می‌گفتم: ای علی تنها تو ما 
را گستاخ کردی که با ابوبکر و عمر مخالفت نموده و ما را وادار کردی از آنان عیب و ایراد گیریم؛ چون 


تو و اهل بیت رسول له از بیعت کردن با ایوبکر خودداری کردید و عمر را مجبور کردید که جوب 





تیا زد و غاهی شما زا با سای که فر ان فتاه وال گر ال که یش رسول له تفا کر ان وه 
بان کفته شد کهدیخش سول له کل در ان انسست او می کویلد وراعل معا اینکه به دور مه زا بیرون کرد 
تو بعد از شش ماه و بعد از مرگ همسرت بیعت کردی. همسری که شبانه وی را دفن کردی؟! ایین به 
خاطر رفتار آنان نسبت به تو و فاطمه بود. 
شبن آی تغل توفتی م‌دالشتشی که بهایگاه آن افو زد رشول الک ای فرنه ات جرا نو وراشتحاب و 
همسرت این کار را انجام دادید و ما را وادار کردید که کار آنها را به خاطر ارتکاب آن کار نقد کنیم؟ 
سپس - ای علی- به اين هم اکتفا نکردی تا خطاب به معاویه بن ابی‌سفیان که از تو به خاطر این اتفاق 
عیب و ایراد گرفت و اظهار داشت که ابوبکر و عمر تو را همچون شتر پیاده بیرون کردند و تو با افتخار 
گفتی: 

وآوجب لي رسول الّه فیکم ولایته غداة غدیر خم 
سول ال ولایت مرا در صبح غدیر خم درباره‌ی شما واجب کرده است». 
پس چگونه ادعا می‌کنی ای علی که رسول اه ع فقط رأی آنها را رأی دانسته و فقط محبت و دوستی 
آنها را محبت و دوستی دانسته است در حالی که ماء در تاریخ. مسائل زیادی را می‌بينيم که عمر نظری 
داقو زپول ان ایا ارسالتت کر ده نیع از ود عفن باق ک سول ال کی ورین 
عباس را جلوتر از همه گردن بزند و تو نیز برادرت عقیل را جلوتر از همه گردن بزنی ولی رسول 1 
مخالفت کرد و در مقابل دیه آنها را رها کرد. همچنین عمر در روز فتح مکه معتقد بود که رسول ال 
او را به زدن گردن ابوسفیان امر کند اما رسول ال امتناع کرد و او را آزاد گذاشت و خانه اش را 
پناهگاه قرار داد. 
بالا خره پیامبر و هنگام مرگش گفت: قلم و کاغذی برایم بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از 
من گمراه نشوید. عمر با او مخالفت کرد و گفت: کتاب خدا را داریم که در آن هر چیزی یافت می‌شود و 
بزاغما کاقی اس یام ای اش تیا راعش کی و یر راون کرد رخا ور 
پکاف تال ایس سا شها دباي مس را یه وا انشی کوی ال هی ؟ 
ای علی» فرض کن که می‌دانی. عمر در زمان حیات پیامبر ی از امر رسول الّه ی تجاوز نکرده» اما 
چگونه مطمئن هستی که بعد از وفات وی از امرش سرپیچی نمی‌کند؟ آیا رسول خدای اي را به تو خبر 
داده است؟ وقتی درباره‌ی قضیه‌ی خالد بن ولید میان ابوبکر و عمر اختلاف افتاده رسول الّه ‏ با کدام 


یک موافق بود؟ بدون شک علی خواهد گفت: لعن و نفرین خداوند بر دروغگو. (کتاب الشيعة والسنة فی 
المیزان, اثر صاحب قناع س - خ. ص۸۸ .٩۰ ۰۸٩‏ چاپ بیروت). 

آری؛ من هم می‌گویم: نفرین خدا بر دروغگویان خواه صاحب لقب س-خ باشد و خواه صافی باشد. 
علی او را تکذیب می‌کند و می‌گوید: ای گدای دروغگوی جسور که بر تختی نشسته ای, به نظرم تو جز 
نوادگان ابن ملجم کسی نیستی» که عمر را دشنام می‌دهی و شوهر دختر من و فاطمه؛ دختر پیامبر ی را 
ناسزا می‌گویی و چیزی را که نگفته ام و نکرده ام به من نسبت می‌دهی, و فاروق و مرا تکذیب می‌کنی 
سپس ادعای دوستی و ولایت مرا می‌نمائی و می‌گویی که من تو را گستاخ کرده ام که به جان ابوبکر و 
میتی تو بجر لوادگان انسیا کسی تیش همان کی کهان ترسی:رفتار واکودان و هناش کنه 
دقیقاً مثل سخنان و آرای توست. وجودش را انکار می‌کنی تا رسوا نوی و مردم از باطن و درون 
کتیفت آگاه نشوند. تو می‌دانی که من همان کسی هستم که ابن سباً را چون می‌خواست در دین فتده و 
فساد به پا کند و مسلمانان را آشفته و سرگردان نماید. کشتم و سوزاندم. پیشینیان و قوم تو این را گفته 
اند. اینک تو در قرن چهاردهم می‌آیی و او را انکار می‌کنی در حالی که همگی آنها قبل از تو به وجود و 
اعمال کثیفش اعتراف کرده اند. لعنت خدا بر دروغگویان و منکران) 

(* لا یت ال الجَهر بالشوه ین لول الا من طلم وکان اه ییا علیمّا جع 
چه کسی دروغگو است؟ تو یا صاحبت؟ 

پناه بر خدا اگر بد سرشتی و بد زبانی تو به بزرگ اهل بیت رسیده باشد و چه بسیار خطبه‌های علی که 
تو انکارش می‌کنی و چه بسیار عبارت‌هایی که تو علم به آن را انکار می‌کنی. ما این خطبه‌ی علی را از 
کتاب‌های خودت و قومت آورده ایم؛ کتاب‌هایی که خودتان جمع کرده اید و بر آن تعلیق زده و چاپ 
کرده و آن را به دنیا عرضه کرده اید. به همین خاطر اين کتاب «لغارات» و سایر کتابهایش منبع مهسم و 
مستند شیعه شده است. از کتاب‌های معروف شیعه بسیار کم یافت می‌شود که هنگام روایت کردن, مطلبی 
را با واسطه یا پی‌واسطه از آن ذکر نکرده باشند. (مقدمة الغارات, اثر ثقفی ص ع). 

این بدین معناست که این کتاب از مهم‌ترین مراجع شیعه محسوب می‌شود. پس به فضل و لطف خدا و 
برخلاف انتظار مخالفان اثبات کردیم که حضرت علی با حضرت ابوبکر و حضرت عمر تن بیعت کرده و 
به این بیعت وفادار مانده و خودبه آن اعقراف کرد واین یبن از وقات تفضرت, اتویکز نو حطترت عشر 
می‌باشد پس انسانهای با انصاف چه می‌گویند؟ آیا نمی‌گویند لعنت خدا بر دروغگویان باد؟ 





عبدالله بن سباً 

انکار کردن عبدالّه بن سا هوکش دقیقاً مثل انکار یک حقیقت روشن همچون انکار وجود خورشید در 
قشط رود ییاز اسان کش با ی وی وی کار یداه دوبک 
به حقایق, علم بیشتری دارند: متقدمان يا متأخران؟ متأخرانی که از ترس موّسس و پدر خود را مخفی 
مک او خی اه کی ای و وک تن ومد 
تاه مسا زا انکار کر هو آوترا وهی و تیال داتشه باشد؟ 

به خصوص این دوست ما که مایل است بر ما رد بنویسد. ای کاش می‌توانست رد بنویسد. هنگامی که 
شنیدم. کسی از آنها پیدا شده و بر ما رد نوشته, بسیار خوشحال شدم و می‌خواستم بدانم که چرا بر من 
وه ات ؟ گر ات کی رفن چه هام و کطا و فتوو هروه یافش کم با اور کرو که 
آنچه علیه ما نوشته از کتاب های‌غیر صحیح خودشان یا منابع غیرمعتبر یا عبارات منسوب و غیر 
مقس با زر دافت ها خاط فانت ی خودرا ان دایعا پری نی د یو سس ختوه عی این 
ابی‌طالب به امکان صدور خطا و اشتباه از خودش اعتراف می‌کند و می‌گوید: از سخن حسق و مشورت 
عادلانه خودداری نکنید چرا که من از اشتباه معصوم نیستم. (الکافی فی الاْصول به تقل از أعیان الشيعة, 
ج۱. ص ۱۳۶). اگر احتمال خطا با خلافت و امامت منافات داشته باشد. خب خطا برای امامان شما 
صورت گرفته است؛ چون خود ائمه در مقدس‌ترین و معتبرترین کتاب از نظر شما به این امر اعتراف 
کرده اند. پس در این صورت چه می‌گوید؟) 

خداوند جهانیان را سپاس می‌گویم که تمامی این ببهوده‌گوبی‌ها و دشنام‌ها و ناسزاها و بدگویی‌هاء جز 
ان وداک تور اعمان عن موس رون ار فتی هه با در ای کار یی ساره 
اصحاب حضرت محمد و و یاران وی دفاع کنم و در حقیقت امور مخفی و پنهان اين قوم را آشکار کنم 
و از کتاب‌های خودشان آورده ام تا نتوانند آن را انکار و يا تکذیب کنند؛ چون با انکار آن, کتاب‌هاو 
یاب ت نی ری رن کنو ار 

ایا دگر ات کشهار دراب «لشو اسست خرها فق بل اونانی عس شفاای و بان یی و 
اپن حبان و ابن ماکولا و بخاری و... سخن نگفته ایم که عبداله بن شا بهودی بوده است. بلکه از کشی. 


امام خودشان در علم رجال و نوبختی در فرق و مورخ شیعی در الروضة الصفا این را ذکر کرده ایم. هر 


بک از این کتاب‌های سه کال تا رهااییات شیه و یمه پارها مها مود راخ انتقاوه گرا 
سپس چگونه می‌تواند که همه‌ی عقلا را نادان و گیج و همه‌ی علما را احمق بداند و بگوید: این ابن سباً 
کیست؟ و ان قدرت عجیب را از کنجا آورده است؟ که گاهی او را در مصراو گاهی در عراق و گاهی در 
بصره و گاهی در کوفه می‌بينيم و او را در هر حادثه‌ای حاضر و مطلع می‌يابيم و اين قدرت را از کجا 
آورده که هر جا بخواهد می‌رود. و چرا مورخان اولیه در آوردن نام وی اهمال کرده اند و چرا عثمان 
فنگاخ شکایت ابوفر و عماز و عبد رشن ازر او شکایتانکزه پر مان که آنها اشمای رسون اند 3 
بودند و چرا کاری را که با آنها کرد با این بهودی نکرد؟ و چرا در احادیث و شکایات او نامی از او برده 
نمی‌شود؟ 

«اين بهودی» پسر یک سیاه پوس رنب اسیر که سخنان متناقض را جمع آوری کرده و کسی که فقط در 
تصور کسانی وجود دارد که برای عثمان بن عفان عذر می‌آورند. چیز عجیبی است و عجیب تر آنکه 
داز بر وید شا اه ار هتراهیا دیا وی کرت کاب اف رات اشراه ۱۳۱ 
۲ جاپ بیروت). 

از چه کسی می یرسی ای کسی که فقط خود را عاقل می‌دانی؟ از ما می‌پرسی يا از کشی و نوبختی خود؟ 

ای کسانی که حقیقت را به خواری تباه کردید و باطل را به خوبی یاری کردید و ای دروغگویان و کسانی 
که بر دروغ گفتن اصرار می‌ورزید! آیا گمان می‌کنید که با بیان کلمات دلربا و لطیف می‌توانید دیگران را 
فریب و حقایق را مخفی و کاشفان آنها را هت زده کنید. پس به این سخنان نگاهی پیندازید که چقدر 
گرایش به باطل و دروغ دارند؟ چقدر عقل را به مسخره گرفته اند و دائماً سعی می‌کنند دیگران را گمراه 
و ات هر نت ی با هه کی که اس سا فان یک نش وبا 
بخواند و فریب بخورد. چه بسیارند این بیچارگان که به وسیله‌ی چیزهایی شکست خورده اند که هیچ 
اصل و اساس و برگ و دانه‌ای ندارد. اما چه کسی می‌تواند که فان تا از زور فق فیرعت اکاهان یز 
اصل ماجرا نجات دهد؟ 

سیس در جایی دیگر می‌گوید: 

ما شیعیان, تاریخ را درباره‌ی قضیه‌ی ابن سباً غریال کردیم. دیدیم که این شخصیت در قرن چهارم هجری 


ساخته شده است. (خلاصه ای از آنجه که گفته است. ص ۸۳ ۸۴). 


می‌گو تیم: چگونه تاریخ را غربال کردید و حقایق را وارونه جلوه دادید و چشمانت بسته که به ندرت حقیقت 
و راستی را می‌بینی؟ و قلبت قفل شده و بر آن مهر غفلت زده شده است؟ 

اگر این گونه نبود. من چنین سخنی را بیان نمی‌کردم و چنین چیزی را نمی‌نوشتم و تو می‌دانی که کسی از 
قبل از قرن چهاردهم هجری نیست که کمکت کند. اگر راست می‌گویید. برهان خود را بیاورید. 

و دو انم کف فقط از کسانی سل تقووت قلید میک آتان بای هارند با آن امن فیستد و 
چشم‌هایی که با آن نمی‌بینند و گوشهایی که با آن نمی‌شنوند. و این همان تقلیدی است که تقلید 
کورکورانه نام دارد و ما آن را در اصول و فروع رد می‌کنيم و همانند تقلید بهودیان و مسیحیانی است که 
بدوج تفیی او راهیان تعیت می‌کنشد: آ را شک کر ده اس مارد او امه غبادنق و عبت ین 
کرده است. آنها را عبادت نمی کردند بلکه امور حلال را برای آنها حرام و حرام را حلال می‌کردند و 
بدون مجوز شرعی به آنچه به آن امر شده اند. عمل می‌کردند و از روی تقلید آنها را عبادت می‌کردند در 
حالی که خودشان نمی داتستدد.. (ض :)۵*.:۳٩‏ 

پس به این تناقض و تعارض بنگرید که همگی از لوازم دروغ و بهتان است که گاهی چیزی را انکار می‌کند. 
شین دسا او هی اوزت: 

لا تنه عن خلق وتأتی مثله عار علیک [ذا فعلت عظیم 

«مردم را از کاری نهی مکن که خودت همان کار را انجام می دهی. اگر اين کار را بکنی, گناه بس عظیمی 
مرتکب شده ای». 

آنها این قول اهل سنت را انکار می‌کنند که قائل به عدم تحریف قرآن هستند و می‌گویند: اين اعتقاد را به 
تقلید از گردآورندگان قرآن؛ یعنی. صدیق و فاروق و عثمان ذی النورین به دست آورده اند. شما نیز. از 
سید حیدر و محمد جواد مغنیه و وردی و شیبی و طه حسین و بعضی از مستشرقان تقلید می‌کنید 
درحالی که همه‌ی اينها فرزندان این قرن هستند. و به هیچ دلیل و برهانی جهت انکار آن استناد نکرده 
اند. اگر استناد می‌کردند. مجبور نمی‌شدی, بگویی: این شخصیت در قرن چهارم هجری ساخته شده 
است. چون کلمه‌ی قرن چهارم تو را به دروغ می‌اندازد و انديشه و سخنت را ابلهانه می‌کند اگر اندکی 
تفکر کنی» در می‌یابی منبعی که ما حکایات و داستان های عبدالّه بن سباً بهودی را از آن ذکر کرده ایم» 
همان منبع مورد اعتماد و مشهور شیعه است که یک قرن قبل از وی یعنی» قرن سوم هجری به وجود 


آمده, و آن کتاب فرق الشيعة نوبختی, اثر ابومحمد حسن بن موسی نویختی-از علمای قرن سوم 


هجری- است که در زیر آن با خط مشکی - مانند سیاهی دل منکران و زورگویان- نوشته شده است. 

نمی‌دانم که استاد اسد حیدر چگونه توانسته برای انکار شخصیت عبداله بن سباً به دلایل غیر کلامی و اقوال 
بی‌فایده که مبنی بر وهم و خیال است. مانند وهم و خیال وردی و شیبی و مغنیه و طه حسین و دیگران, 
استناد کند. می‌گوید: بسیار کم اتفاق می‌افتد که کتابی در مورد تاریخ اسلام (یا به تعبیر صحیح تر تاریخ 
شیعه) چاپ شود و عبدالّه بن سباً در آن جایگاهی نداشته باشد. (و این چیزی است که خواب‌هایشان را 
پریشان کرده و باعث شده وجودش را انکار کنند).- تا آنجا که می‌گوید:- اکنون و ی کت 
نگاهی به عقب بیندازیم تا حقیقت پیدایش این اسطوره را دريابیم. ای استاد! جرا هیچ یک از متقدمین 
ار کت تک هه انت باوخ آیت یا ها که العف میا تال رنه صرآمن ام 
امور باطل می‌شویم که سالهاست بر آن مهر خاموشی زده اند. (الامام الصادق والمذاهب الاثربعصة .ج ۶ 
ص ۰۴۵۶ چاپ بیروت). 

ما نگاه می‌کنیم که خکویه وستطوو ان وا کشت گرده ناما ارس وهی رخ سس الیو بش اور اضر 
هست. ساده جلوه دهد و می‌گوید: اشتباه می‌کند کسی که بگوید: قضیه‌ی ابن سباً از اموری است که در 
این عصر ناگزیر از بحث درباره‌ی آن هستیم؛ زیرا زمانه تغییر کرده و اين امر از امور مدفون شده است و 
درست نیست که این دفن شده‌ها را بیرون بیاوریم و در کتاب‌های مهم جاپ کنیم. ما می‌ گویيم: این 
قضیه همان طور که خیال اندیشان هی گویند» از جمله امور نابود شده و فراموش شده نیست. بلکه در هر 
زمان شاخه ای جدید از آن می‌روید و رشد می‌کند و از جمله منابعی می‌شود که شیعیان در عصر حاضر 
به آن استناد می‌کنند و ابزاری برای طعن و سرزنش علیه شیعه می‌شود. (الامام الصادق والمذاهب الاريعة 
ص ۴۵۷). 

آری! اين مساأله همان طور که خیال اندیشان می‌گویند از مسائل فراموش شده نیست بلکه شاخه‌ی جدیدی 
است که هنگام بحث درباره‌ی تاریخ تشیع و اصول اعتقادی آنها و بنیان‌هایی که مذهبشان بر آن استوار 
است. آشکار می‌شود. چون این حقیقت ابتی است که گذشت ایام تغییری در آن ایجاد نمی‌کند هر چه 
دروغ‌ها زیاد و صدای انکارهای بدون دلیل بلند شوند و هر چقدر زمان بگذرد؛ چون این امر وسیله ای 
است برای کشف اصول و اساس شیعه و مسسان و بانیان آن و کسانی که تورهایشان را جهت شکار 
امت اسلامی گسترانده اند. 


سپس بعد از سیاه کردن شش صفحه می‌گوید: 





مسأله‌ی اين سباً در دل بسیاری از مستشرقان و دیگران جا باز کرد. پس با توجه خاصی به آن پرداختند و 
سخنان زیبا و دلنشینی درباره‌ی وی گفتند و آن قدر آن را تکرار کردند که موّمن در صحت آن شک 
می‌کند. گوبی که این امر از حقایقی است که قابل شک نیست. (الامام الصادق والمذاهب الاربعة 
ص ۴۶۳). 

آری, اين قضیه از حقایقی است که قابل شک نیست. ولی او می‌خواهد بنایش را بر شن و ماسه بنا کند و 
معلوم است که چنین بنایی پابرجا نمی‌ماند. پس از سخنان طولانی می‌گوید: چه بسا تصور شود که این 
قضیه نظر به مشهور بودن و انتشارش. منبع معتبر و قابل اعتمادی در تعدادی از کتاب‌های تاریخ و 
ادبیات داشته باشد. ولی اين طور نیست و هیچ منبعی ندارد که بتوان بدان استناد نمود؛ همان طور که به 
امید خدا این مسأله را بیان خواهیم کرد. (الامام الصادق والمذاهب الأربعة ص ۴۶۴). 

کاری از دستمان بر نمی آید جز اينکه بگوییم ای استاد. تمام اینها را رها کن و حقیقت را بیان کن. سپس به 
هوا می‌رود و در فضا پرواز می‌کند تا اینکه چهار صفحه‌ی دیگر را تباه می‌کند و می‌نویسد: ما خود را 
ملزم به بیان منبع این داستان می‌دانیم و بر منابعی که نویسندگان از آن استفاده کرده اند. آگاه هستیم؛ 
شون امین از تزیستا کان م غراهت درد نک ام داشسان قبی راما انیا پمس رخف ساخت ات 
بگویند چون گمان می‌کنند که روایات متعدد و متواتر از مرخان معتمد در این باره وجود دارند. این 
امری است که باعث مطرح نشدن آن می‌شود و مبالفه‌های آن را نفی می‌کند. (الامام الصادق والمذاهب 
الاربعة ص ۴۶۸). 

فاد بسن مشصی کای زازس یرو رقود این صفحات و اين ارقام را بیان کردیم تا روان 
این گوینده شناخته شود. روانشناسان می‌گویند: انسان ضعیف و دروغگو نمی‌تواند ابتدا به سراغ مقصود 
و هدفه برودتخون او ازع و دروعین که می‌کوشد بلهاتشن کید گاه انسخه از این زو برای کشمان آن 
ضعف را دور کند. اما انسان قوی و راستگو نیازی به این ندارد و مستقیماً و بدون تردید و بدون توجه 
به راست و چپ به سراغ مقصود و هدف می‌رود) و می‌گوید: آری! منبع نخست در این باره که کسبی 
قبل از او مطرح نکرده باشد (خوب به این عبارت دقت شود؛ چون همین عبارت مقصود است و منظور 
اصلی ما همین است. و باید دقت شود که چگونه حرف زور می‌زند و لجاجت به خرج می‌دهد) ابو جعفر 


محمد بن جریر طبری, متوفای سال ۳۱۰ هجری و صاحب تفسیر طبری و مولف تاریخ الامم و الملوک 





۱۴۰ شیعه و اهل بیت 


معروف به تاریخ طبری است. این. تنها منبعی است که به اين داستان پرداخته و تمام اخبار عبداله بن 
سب را جمع آوری کرده است. ابن اثیر متوفای سال ۶۳۰ و ابن کثیر متوفای سال ۷۷۴ و ابن خلدون 
مقرفاش سال ۰۸ تا رین از امنهر یل کرفه اند ری ۳2۸ 

بعد از اين استاد اسد می‌خواهد که رنج بررسی و نقد ثقه بودن و عدالت طبری و کسانی را که از او نقل کرده 
ان قفا کید که کر سینت و خهان فد از کایشی اوه شوه ای شدای از حها رده یدای نومه 
ای است که ضایع کرده بود. 

ما به او می‌گوئیم: ای کسی که راه استقامت و تدبّر و نقد را در پیش گرفته ای (نگا: صفحه‌ی ۴۹۲ از این 
کتاب که آنجا بحث را به پایان می‌برد) ما تو را مجبور به این سختی نکرده ایم و تو را از رنج نگریستن 
به کتاب‌های رجال و اسناد بی‌نیاز می‌کنیم [اگر اين استاد انصاف به خرج می‌داد و خوب به کتاب‌های 
رجال نگاه می‌کرد. قطعاً سه چهارم مذهبش برباد می‌رفت؛ چون مذهبش فقط بر پایه‌ی اسطوره‌ها و 
افسانه‌ها و داستان‌ها و اوهام و افکار غلط بنا شده و تنها دروغگویانی که امامان شان و صالحان و 
سروران اهل بیت از آنها شکایت و گله کرده اند آنها را نقل کرده اند. اینک به یک روایت از امه نگاه 
کن که کشی از ابوالحسن. امام رضا نقل می‌کند: بنان بر علی بن حسین لاد دروغ می‌بست و خداوند 
گرمای آهن را به او چشاند. و مغیره بن سعید بر ابوجعف رل دروغ می‌بست و خداوند گرمای آهن را 
به او چشاند. محمد بن بشیر بر ابوالحسن, امام موسی دروغ می‌بست و خدا گرمای آهن را به او چشاند. 
ابوالخطاب بر ابوعبدالّه لا دروغ می‌بست و خدا گرمای آهن را به او چشاند. کسی که بر من دروغ 
می‌بست. محمد بن فرأت بود. ابویحیی گوید: محمد بن فرات از نویسندگانی بود که ابراهیم بن شکله او 
را به قتل رساند (رجال الکشی ص۲۵۶ چاپ کربلاء)]. ما راه را بر تو آسان کرده ایم» آنچه قبلا به آقای 
نقاب دار س- خ و همراهانش گفته ای تکرارمی‌کنیم؛ ما وقتی چیزی را نقل می‌کنیم از طبری و غیر 
طبری مثل این اثیر و اين کثیر نقل نمی‌کنيم بلکه از نوبختی نقل می‌کنیم و قطعاًنوبختی نیز, از طبری نقل 
نکرده و هیچ کدام از شیعیان نیز نمی‌توانند او را متهم کنند که از طبری نقل کرده است؛ چون اگر نوبختی 
پیش از طبری نباشد. قطعاً از او متأخر نیست و نوبختی معاصر ثابت بن قره متوفای سال ۲۸۸ هجری 
می‌باشد (مقدمة فرق الشيعة. اثر نوبختی ص ۱۴ چاپ نجف». و او محور و منبع تمام کتاب‌های شیعه در 
زمینه‌ی فرق و مذاهب می‌باشد. سپس از رجال دان شیعی متعصب که دشنام می‌دهد و مخالفان را لعن و 


نفرین می کند؛ یعنی. از کشی معاصر ابن فولدیه. متوفای سال ۹ هجری نقل مي‌کنيم. کتاب وی از 





مهم‌ترین و نخستین کتاب‌ها در علم الرجال به حساب می‌آید و از اصول چهار گانه‌ای است که در این 
کتاب به آن اناد شده است. (مقدمة رعال الکشی شن ۴): 

طوسی ملقب به شیخ الطایفه در رجال خود و اين ایی‌الحدید در شرح نهج البلاغه و حلی در خلاصه‌ی خود 
و قمی در تحفة الاحباب و خوانساری در روضات الجنات و مامقانی در تنقیح المقال و مرزه در ناسخ 
لتواریخ و تستری در قاموس الرجال و عباس قمی در الکنی و الالقاب و بسیاری دیگر قضیه‌ی اين سبا 
قر وی اک و هن ای ی ان کی بش اسر اه استاه وراه کرد انیبت و ترا 
خود را مجبور به نقد و بررسی طبری و عقیده و سند او کرده است؟ 

کار این استاد و همراهان وی را در اين زمان راحت می‌کنیم؛ زمانی که علی مرتضی نت از آن خبر داده و 
می‌گوید: «زمانی بعد از من خواهد آمد که هیچ چیزی مخفی تر از حقیقت و هیچ چیزی آشکارتر از 
باطل نخواهد بود.» (نهج البلاغة ص ۸۲ چاپ دار الکتاب بیروت). 

ار برای این که کار شما و دیگران را راحت کنیم. می‌گویيم: قبل از این که طبری در تاربخش درباره‌ی 
عبدائه بن سباً بحث کند. ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی شیعی متعصب در کتاب «الفارات»‌خود 
آورده است. همان کسی که بیش از پنجاه کتاب برای ترویج مذهب و مسلکش تألیف کرده و اين کتساب 
از مهم ترین منابع شیعه به شمار می رود. و ابن ایی الحدید و حلی و مجلسی و حر عاملی و نوری و 
قمی و شیرازی و خوئی و مرزه محمد تقی مقاماتی و دیگران از او روایت نقل کرده اند. (نگا: مقدمة 
الغارات ص خط). در این کتابش آورده که عبدالرحمن بن جندب از پدرش, جندب نقل کرده که گوید: 
عمرو ين حمد و حجر بن عدی و حبة العوفی و حارث و عبداثّه بن سباً (همه شان از زمره‌ی قاتلان امام 
شهید. حضرت عثمان بن عفان نله بودند) بعد از فتح مصر بر حضرت علی سل وارد شدند در حالی که 
حضرت علی اندوهگین بود و به او گفتند: بگو نظرت درباره‌ی ابوبکر و عمر چیست؟ گفت: فرصت گیر 
آورده اید؟ مصر فتح شده و شیعیان من آنجا کشته شده اند. من نامه‌ای برای شما می‌فرستم و در آن, 
جواب شما را می‌دهم و از شما می‌خواهم حقی را که از من ضایع کرده اید. حفظ کنید و آن را برای 
شیعیان من بخوانید و یاریگر حق باشید. (الغارات, اثر ثقفی ص ۳۰۲ ۳۰۳ ج۱ چاپ انجمن آثار ملی 
ایران). 

آنچه معروف است این است که طبری تاریخ خود را بعد از سال ۲۰۰ هجری جمع آوری و تألیف کرد. اما 


ثقفی این کتابش را حدود سال 4 رم تا تفه ووفات وی سا ۳ هجری بود. او یک 


شیعه‌ی متعصب مشهور بود که شیعه درباره‌ی شیعه بودن و محکم بودن روایات وی داستان‌های متعددی 
دارند. (برای آگاهی پیشتر به شرح حالش در کتاب‌های رجال شیعه يا به مقدمه‌ی این کتاب مراجعه 


کنید). 


پس» این کتاب. کتاب شهاشت و نویسنده‌ی ۳ محقو و محدت مشهور و شیعٍ معاصر استخ و جایخانه نیز» 


یک جایخانه‌ی شیعی ابیت و اهر آن تین گروهی ازشیعیان هستنده 


آیا بعد از اين نیازی به رد اين قضیه وجود دارد و می‌توان گفت اولین و تنهاترین منبع در اين باره, کتساب 


در 


ابوجعفر طبری است؟ به قول شاعر که می‌گوید: «اين گناهی است که در شهر شما نیز. می‌کنند». اگر این 
یاه باکت مرتکنان آن اقفر شما تفت 

خاتمل به ایم استادان:غی نید و معرون شید که فعتقلات بر ای ها شک اسب که ای و فوسیی 
مذهبشان عبدالّه بن سباً بهودی باشد. می‌گوييم: شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا وجود وی را از روی 
تقیّه انکار نمی‌کنید؟ (جهت اطلاع بیشتر به کتاب ما«الشيعة و السنة» مراجعه شود؛ چون در اين کتاب به 
اندازه‌ی آنچه که برای پژوهشگر کافی باشد و تشنه را سیراب و بیمار را درمان کند. آمده است و به 
ای ها زدیه ام ند ان وه قاس ان ترش ایتکه ادا مسا ینب خففت اشکان شود ون 
ما ابر دیتی هید کید کقدی ودتان. هر کی آن زا تهان کند خذا ای زا عر بر می کردانت واه کش 
آن را منتشر کند. خدا او را خوار و ذلیل می‌گرداند. (الکافی فی الأصول, باب التقية, ج ۲. ص ۲۲۲ 
چاپ ایران). و به امام محمد باقر-۳مام معصوم پنجم > نسبت می‌دهید که گفت: تقیّه در هر ضرورتی 
یی ها وی آنی چگونه جسورانه در کتاب «الشيعة و السنة فی المیزان» خود را حاکم قرار می‌دهد و 
می‌گوید: تقیه ای که عقل و نقل بر آن دلالت کند از جمله امور بدیهی است که نیاز به شرح و توضیح 
ندارد. کدام عقل به انسانی که گرگی درنده در مقابلش است می‌گوید: جلوتر برو و خود را در مقابل این 
گرگ قرار بده در حالی که هیچ سلاحی همراه ندارد؟ آیا کار آنها بدون تقیه, مانند این عمل نیست؟ آیا 
تم بیتین که نها می کوننده خودو شانواده ات زا بدون در ظر گرفین: قرافت و کرافت اسانی که تفر یعت 


و عرف برای انسان در نظر گرفته است. قربانی کن؟ (ص ۴۳). 


هتشیین ان فرد باکسقای و اسعال ویرک شمه وا به کا ی تیه تنرفیی ی کت اکن انضاف دافته بافتتد 


می‌دانند که ائمه نیز از دست ظلم و جورهای زمانه و بعضی حکام اسلامی به تقیه پناه آورده اند. اسا 


چگونه این کار را انجام داده و آنها را به خاطر ظلمشان سرزنش نکرده اند و مدام به ساز آنها رقصیده و 





میاه م ی کین دوع شولی آمور شند که وهای زضایت سس و شتصیشی عبارک داشته 


دو مقایل از ارژوها و اسیال غود دست کشیده اند این فره ناکسغانی و ال او نمی توانند برای این اسر 
تأسف بخورند تا زمانی که خلفای جلاد به آنها ظلم کرده اند و این در حالی است که همگی در قرن 
بیستم قرن آزادی و مساوات زندگی می کنند اما روعشان در قترن گمراهسی و نادانی سیر منی کند, 
(دوست داشتنی ترین چیز هر قومی همراه وی محشور می‌شود) خداوند دوست مرحوم ماء شیخ محمد 
رضا مظفر را پیامرزد. آن جا که در کتاب ارزشمندش «عقائد الامامية» که اميدواريم تمام مسلمانان در 
نقاط مختلف زمین آن را بخوانند تا عقاید و مبانی و اخلاص دینی شیعه را بشناسند- می‌گوید: عقیده‌ی 
تقیه‌ی ما ابزاری جهت سرزنش و نفرت از امامیه شده است. گویی که هیچ چیزی آنها را سیراب نمی‌کند 
فک انشکه ششی‌های فووترا اخقه کررده تدای عفینه» را دن ان عضر‌هایی دنشه کم کید که کافی استخ 
و انم عصر ها کت شوه وق دا است اش دهسای آها ست رانوتای و اسان و تین 2 
آنان عثمانیان) کشته شود. (ص ۴۵-۴۶). 


ای کاش می‌دانستم که کدام یک راست می‌گویند. تابع يا متبوع؟ امام معصوم یا مقتدی گناهکار؟ و «صاحب 
آن بهتر می‌داند» (الکافی فی الاصول, باب نقیه, ج ۲) . 

آیا ند آیمنها شک باق می‌هاند کل یمسا وخوه داههد و عفاش یو افکا رفن پوشته بزهشعه برده که انا 
را حفظ می‌کنند و بدان معتقد و پایبندند و بدان عمل می‌کنند. خداوند هدایت کننده به راه راست است. ما 
خواستيم که درباره‌ی عبدالّه بن با به طور مختصر اشاره‌ای کنیم]. 

۱ - ثقفی .الغارات» ج۱. ص ۲۰۷ نقیبه به معنای نفس است. بعضی گفته اند به معنای سرشت است. «رجل 
میمون النقیبة» یعنی «مردی پاک سرش که در تلاش‌هایش پیروز و موفق است» همان طور که اببن 
منظور افریقی گوید. ابن سکیت گوید: اگر کسی میمون الامر باشد. دز تلاش‌هایش موفق و: پیروز است: 
تعلب گوید: در صورتی که میمون المشورة باشد. در کارهایش موفق و پیروز است. در حدیث مجدی بن 
عمرو آمده است: او میمون النقيبة بود؛ یعنی انسانی موفق و کوشا بود و به خواسته‌هایش می‌رسید. 


(لسان العرب. اثر این منظور افریقی ج۱ ص‌۷۶۸). 


ماء در بیعت با او تأخیر نکردیم و از شنیدن و اطاعت و نصیحت وی کوتاهی نکردیم. 
چون سیره اش پاک و شخصیتش مبارک بود و در کارهایش موفق و در خواسته‌هایش پیروز 
بود. 

طوسی, شیخ الطایفه‌ی شیعه در امالی خود آورده که علی بن ابی طالب گفت: «همچنان 
که شما بیعت کردید. من نیز با عمر بیعت کردم بر سر این بیعت پایدار و فادار ماندم و زمانی 
که کته شد .مر ششمین. کستن تفر قران دادمش ادن سا فان شاد که عدا مرا ذز انعا فراز 
داده ورد 

پس حضرت علی با حضرت عمر بیعت کرد و از او اطاعت کرد و هر آنچه او اسر 
می‌کرد. اطاعت می‌کرد و خیرخواه او بود و جزو کمیته‌ای شد که حضرت عمر برای انتضاب 
خلیفه از میان آن تعیین کرده بود. حضرت علی وزیر و مشاور و قاضی حضرت عمر بود و 
همان طور که بیان کردیم در موارد متعددی حضرت عمر با او مشورت می‌کرد و از میان نظر 
مشاورانش به نظر حضرت علی عمل می کرد به طوری که یعقوبی, موّرخ شیعی می‌گوید: 

«عمر درباره‌ی زمین‌های کوفه با بعضی از اصحاب رسول الّه 3 مشورت کرد بعضی از 
آنها گفتند: آن را میان ما تقسیم کن. عمر با علی مشورت کرد. علی گفت: اگر امروز آن را 
میان ما تقسیم کنی برای کسی که بعد از ما می‌آید. چیزی باقی نمی‌ماند. اما به نظر من آنها را 
در دست صاحبان اراضی باقی بگذار تا در آن کار کنند که هم برای ما باشد و هم برای افراد 
و 

همچنین روایت‌های زیادی در مسائل قضائی وجود دارد که حضرت علی در یک طرف 
و سایر اصحاب در طرف دیگر بودند. اما عمر فاروق قضاوت و نظر حضرت علی را ترجیح 


می داد. شیخ مفید باب مستقلی را تحت عنوان «قضاوت‌هایی که علی در زمان امارت عمر 


۱ - طوسی الامالی. نجف» ج ۲. ص۱۲۱. 


۲ - تاریخ یعقوبی. ج ۲. ص ۱۵۱ و ۱۵۲. 





انجام داد» آورده و زیر آن قضاوت‌های زیادی را آورده که حضرت عمر به قضاوت حضرت 
علی شید عمل کرده است. از جمله: 

زن حامله‌ای را که زنا کرده بود. نزد عمر آوردند و عمر حکم به سنگسار وی کرد. علی 
عیِتلذ به وی گفت: راهی برای جنینی که در شکمش است. پیدا کن؛ جون خداوند متعال 
می‌فرماید : ولاوروازنه وزر رک کال تعام: ۵ زنده نمانم اگر معضل و مشکلی 
پیش آید و ابوالحسن نباشد. سپس گفت: با این زن چکار کنیم؟ علی گفت: از سنگسار این 
رن دست ککم دار قاس فقو لد شود آکن بجه مت لقنو کی .بیدا کرفی که کنالت یه را 
به عهده بگیرد. حد را بر مادرش اجرا کن. پس عمر به این قضاوت علی» حکم کرد. ۱" 

همچنین مفید می‌گوید: عمر زنی را که مردان کنار او صحبت می‌کردند. فرا خواند. 
هنگامی که فرستاده‌ی عمر نزد آن زن رفت. او ترسید و همراه آن مردان بیرون رفشت و سر 
خورد و بر زمین افتاد و بچه اش سقط شد و مرد. سپس این خبر را به عمر دادند. عمر 
اس مر نامگ فد 
جز خیر در تو نمی‌بينيم و در اين باره هیچ گناهی بر تو نیست. امیر المومنین علی تلا 


ی بود و در این باره سخن نمی‌گفت: عمر به او گفت: نظر تو چیست ای ابوالحسن؟ 


1 

۲ - خیلی واضح به نظر می‌رسد این روایت از دروغ‌های شیعه است؛ زیرا مشابه همین واقعه در زمان رسول 
گرامی اسلام 36 اتفاق افتاده بود (داستان غامدیه که مرتکب زنا شده بود) و رسول اه در مورد او همین 
فیصله را کردند. امکان ندارد عمر فاروق از آن واقعه‌ی مشهور بی‌خبر باشد و در این مسأله به کسی 
مراجعه کرده و يا از فردی نظری خواسته باشد. 
و عمر «» خود باهوش‌تر از این بوده که موضوع ساده‌ای را متوجه نشود. 
روافض خواسته اند با جعل چنین دروغ‌های بر علم و فضل علی «» بیفزایند؛ اما خوشبختانه فضل او در 


روایات صحیح بیز تابت لفات و نیازی به این اباطیل محسوس نمی‌شود. [مصحح] 





حضرت علی گفت: شنیدم آنچه گفتند. عمر گفت: نظر تو چیست؟ علی گفت: شنیدم آنچه 
گفتند. عمر گفت: تو را قسم می‌دهم که نظرت را بگویی. حضرت علی گفت: این قوم تو را 
بسیار تمجید می‌کنند و فریبت می‌دهند و اینان اشتباه می‌کنند. دیه بر عاقله‌ی توست؛ جون 
قتل کودک در اثر اشتباه تو بوده است. عمر گفت: قسم به خداء تو از میان همه‌ی اینان 
خیرخواه من بودی. به خدا باید دیه را بر بنی عدی اجرا کنی. علی اين کار را انجام داد.! 
همچنین از یونس از حسن روایت شده که زنی را نزد عمر آوردند که شش ماهه بچه به 


دا اور مش اه ترس کار کر آشی اش ‏ ر ساران ‏ و 


سوه و 


۳ -مم هو ی 
اس و 2 


فصله کانشون مر ه(الأحقاف: ۱۵) در جایی دیگر می‌فرماید: ۶ لت رن له 
وکین من اراد نب را (لبتر. ۱۲۲)یس وقتی زن شیرده دو سال را تمام کرد و 
دوران بارداری و شیردهی سی ماه باشد. یس دوران بارداری شش ماه می‌باشد. عمر آن زن 
را رها کرد و به آن حکم نمود و صحابه و تابعین تا زمان حال نیز, به آن عمل کرده اند." 
همچنین چند نفر شاهد علیه زنی شهادت دادند که وی را در میان بعضی آب‌های عسرب 
دیده اند که با مردی نزدیکی کرده و آن مرد شوهرش نبود. عمر به سنگسار زن دستور داد و 
آن زن شوهر داشت. زن گفت: خدایا! خودت می‌دانی که من بی‌گناهم. عمر خشمگین شد و 
اه انش ها اش اسف ی شته آییم راز و و 
پپرسیل فا یل -عذرری»داشته باشتء زن آورده شد :و از وق پرسیدهاشد که جرریان را تعریف کت 
زن گفت: شوهرم شتری داشت. به دنبال شتر شوهرم رفتم. شتر شوهرم شیر نداشت. شریک 


ما نیز بیرون آمد و شترش شیر داشت. آب من تمام شد و از وی خواستم که کمی شیر به من 


۱ الارشاده جی :1۰ 


۲ - همان. 





بدهد تا تشنگی ام رفع شود. او خوداری کرد که شیر به من بدهد مگر به شرطی که خودم را 
در اختیارش بگذارم. من از این کار امتناع کردم. در اين هنگام که سعی کردم خودم را نجات 


دهم, او به زور با من نزدیکی کرد. امیرالممنین تلا گفت: الّه اکبر َمنأَضطرَعرَجَاخ ولا 


مه ص- 


تم یه آهالبقرة: یر اس زاف ری وا اراد کر 
حضرت عمر در تمامی اين قضایا به قضاوت حضرت علیِ عمل کرد و هر آنچه 
می‌گفت. اجرا می‌کرد؛ جون حضرت عمر طبق روایت‌های شیعه. می‌گفت: علی از همه‌ی ما 


در قضاوت 4 تر ی 


9 
م۳ 
عاد 
۳2 


اینها قضاوت‌های حضرت علی و مشورت‌های وی بود. آیا بعد از اين می‌توان گفت که 
علی با عمر مخالفت کرده یا میان آنها کینه‌ای بوده است؟ تا جایی که گفته شود: علی و 
خویشاوندانش با عمر بیعت نکردند. آیا می‌توان تصور کرد که شخصی به ولایت و خلافت 
کسی اقرار نکند اما در مسائل و مشکلات مهم با او مشورت کند و رأّی قاطع خود را اعلام 
کند و به رأی وی عمل شود؟ و میان مردم قضاوت کند و قضاوتش اجرا شود؟ 

بالاتر از آن, این که حضرت علی تنها قاضی و مشاور و وزیر داماد خود و جانشین 
رسول لهج و امیر موّمنان و خلیفه‌ی مسلمانان, عمر فاروق تْ, نبود و بس, بلکه در امور 
حکومتی و دولتی نیز ناثب حضرت عمر بود. در سال ۱۵ هجری حضرت عمر او را جانشین 
خود کرد؛ آنگاه که اهل شام برای حمله به فلسطین از حضرت عمر کمک خواستند و او با 
اصحاب مشورت کرد. حضرت علی او را منع کرد و گفت: تو خودت بیرون نرو. چون دشمن 
تو سگ صفت است. حضرت عمر گفت: من پیش از مرگ عباس بن عبدالمطلب به 


رویارویی با دشمن می‌روم؛ چون اگر شما عباس بن عبدالمطلب را از دست بدهید. شر دامن 


۱ - همان ص ۳۱۲: 


۲ - طوسی, الامالی. نجف, ج ۱ ص ۲۵۶. 


شما را می‌گیرد - بنگرید که عشق و علاقه‌ی عمر فاروق به اهل بیت و به خصوص عموی 
پیامبر چگونه بوده است" - پس حضرت عمر شخصاً به طرف شام رفت و حضرت علی 
عصَلز جانشین وی قای مت نیش 

مورخان بیان کرده اند که فاروق «#, علی مرتضی را سه بار در حکومت و پایتیخضت 
مسلمانان, جانشین خود کرد: یک بار در سال ۱۴ هجری هنگامی که خودش به جنگ عراق 
رفته بود. یک بار در سال ۱۵ هجری وقتی که به جنگ با روم رفته بود. " و بار سوم هنگام 
خروج به طرف آیله در سال ۱۷ هجری. به همین دلیل, هنگامی که مردم می‌خواستند با 
حضرت علی بیعت کنند. گفت: بهتر است که من وزیر شما باشم تا این که امیر شما باشم." 
حضرت علی به وزارت خودش در دوران خلافت ابوبکر صدیق و به خصوص عمر فاورق 
اشاره دارد. به همین دلیل او و فرزندان و نوه‌هایش و خانواده‌اش, همگی در زیر پرچم 
حضرت عمر جنگیدند و از او غنیمت و هدیه و کنیز و اسیر قبول کردند. اگر خلافت حضرت 
عمر حق نباشد. چگونه می‌توان جنگیدن در زیر پرچم وی را جهاد نامید. و قبول کنیزان و 
اسیران او و استفاده از آنها جایز نبود. تمام اين مسائل ثابت شده همان طور که قبلاً آن را از 
کتاب‌های روافض بیان کردیم. همجنان که شیعه روایت کرده اند: حسن بن علی؛ نوه‌ی رسول 
له زیر پرچم عمر فاروق جنگید و در دوران خلافت وی و در سایه‌ی راهنمایی‌های او 
در لشکری که به جنگ با ایران فرستاده شد. جهاد کرده است. آنان می‌گویند: در اصفهان 


مسحدی معروف به لشان الاأرض (زبان زمین) بود. به این دلیل به این اسم نامیده شنده-است 


۱ - ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ج ۲. ص ۳۷۰. 

رو ۳۹ 

۳ - ابن کثیر, البداية و النهاية. بیروت. ج ۷ ص۳۵ و ۵۵. طبری, بیروت. ج ۴ ص ۸۳ و ۱۵۹ . 
۴ - طبری . 


۵ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی), ۱۳۶. 





که وقتی حسن مجتبی در زمان عمر بن خطاب برای جنگ و جهاد در راه خدا و فتح این 
سرزمین‌ها به اصفهان رفت. در این مسجد. فرود آمدند و زمین در این جا با وی سخن گفت. 
از اس ی ات سار دمی را سای ار ده دزی ایا بت ان یه یت گرد 
مت( 

همه‌ی اینها نشان دهنده‌ی صدق و راستی مطالبی است که گفته ایم. 

در پایان می‌خواهم این بحث را با نمادی به پایان برسانم که آشکارا دلالت بر عشق و 
علاقه‌ی اهل بیت به فاروق اعظم -رضوان ال علیهم اجمعین - دارد. آن نماد. این است که 
اهل بیت به خاطر محبت و دوستی نسبت به حضرت عمر و خوش آمدن از شخصیتش و 
قدردانی از کارهای ارزشمند و ارزش‌های عظیم اخلاقی ایشان و خدمات گرانبهایی که به 
اسلام کرده و اقرار به روابط صمیمانه و محکم و خویشاوندی و دامادی که با اهل بیت داشته 
است. فرزندانشان را به نام فاروق یا عمر, نام نهاده اند. 

نخستین کسی که فرزندش را عمر نامید. امام اول معصومی است که بر اساس اعتقاد شیعه 
اشتباه نمی‌کند. او پسرش را که از ام حبیب, دختر ربیعه بکری که ابوبکر صدیق له به او 
بخشیده بود. عمر نام نهاد. همچنان که مفید و یعقوبی و مجلسی و اصفهانی و صاحب الفصول 
این را اظهار داشته اند. مفید در باب «بیان فرزندان امیر الموّمنین و تعداد و نام‌های آنها» 
می‌گوید: فرزندان امیر المومنین ۲۷ نفر پسر و دختر بودند: ۱- حسن ۲- حسین ... ۶- عمر 


۷- رقیه, که هر دوی اینها دوقلو بودند و مادرشان ام حبیب دختر ربیعه بوده است." 


یی قی اه یی ی ی 


۲ - مفید. الارشاد. ص ۱۷۶ . 





۵۰ شیعه و اهل یت 


یعقوایین مین گوید: علی ۱۳ سر داشت تن و یو محتن کهدر کودکی :در گذشت :و 
مادرشان فاطمه. دختر رسول ال بود ... و عمر که مادرش, ام حبیب. دختر ربیعه بکریه 


۱ 
بو د. 


مجلسی می‌گوید: عمر بن علی نَلِ از جمله کسانی بود که در کربلا همراه حسین کشته 
شد و مادرش ام البنین, دختر حزام کلابی» بوده است." 

صاحب کتاب الفصول در ذیل بیان اولاد علی بن ابی‌طالب می‌گوید: و عمر بن علی از 
زنی از طایفه‌ی تغلبی بود. اين زن همان صهباء دختر ربیعه از جمله اسیرانی بود که خالد بن 
ولید در عين التمر به آنان حمله کرده بود. عمر تا ۸۵ سالگی عمر کرد و نصف میراث علی را 
صاحب شد؛ چون تمامی برادرانش که عبدالّه و جعفر و عثمان بودند. همگی قبل از وی و 
هفراه سین کته قنیه اند-ایعی, او هفراه آنها کته تقو از آنان ارت برفت ۱ 

بعد از وی. حسن بن علی نیز, در این عشق و علاقه به عمر فاروق نی از پدرش تبعیست 
کرد و یکی از پسرانش را عمر نامید. 

مفید در باب «بیان اولاد حسن بن علی لو و تعدادشان و نام هایشان» می‌گوید: 

«فرزندان حسن بن علی ۱۵ پسر و دختر بودند: ۱- زید... ۵- عمر ۶- قاسم ۷- عبدالله 


که ماه از کی ورف بشخاتیی ی کوه: دی اه وراه کساتی شت کدرا 


۱ - تاریخ یعقوبی. ج ۲. ص ۲۱۳ . مقاتل الطالبین. بیروت» ص ۸۴ . 

۲ - جلاء العیون (ذکر کسانی که در کربلاء همراه حسین کشته شدند). ص ۵۷۰. 

۳ - الفصول المهمة. تهران» اعلمی. ص ۱۴۳. عمدة الطالب فی انساب آل ابی‌طالب» نجف. ص ۳۶۱. 
تحفةالاهاب. ص ۱۵۱ و ۱۵۲. کشف الغمة. ج۱. ص۵۷۵ . 

۴ - الارشاد. ص ۱۹۴. تاربخ یعقوبی ج ۲. ص‌۲۲۸. عمدة الطالب. ص ۸۱. منتهی الا مال. ج ۱ ص ۲۳۰. 
الفصول المهمة. ص ۱۶۶. 





حسین در کربلاء شهید شد.» 

اما اصفهانی معتقد است که او کشته نشد بلکه اسیر شد و می‌گوید: 

«و خانواده‌ی حسین پس از شهادتش. اسیران را برداشتند که عمر و زید و حسن پسران 
نفسن ین اعلی بن: آی‌طالت در میان. آنها بودند »1 

پسر دوم حضرت علی از فاطمه. یعنی حضرت حسین :#9 نیز. یکی از پسرانش را عمر 
نامید؛ همچنان که مجلسی ذیل «بیان کسانی که همراه حسین و از خانواده‌ی وی در کربلا 
کته هدنام کو وان مسر ان سین لین آکیر و غید انس که ور اتافتین شین فک خ کشت 
شدند. بعضی می‌گویند: همچنین از پسران حسین, عمر و زید گشته شدند.؟ 

پس از حسین فرزندش علی ملقب به زین العابدین نیز. یکی از پسرانش را به نام 
عمویش و شوهر عمه اش و دوست پدربزرگش, عمر نامیده است. همچنان که مفید در باب 
«بیان اولاد علی عیل» می‌گوید: فرزندان علی بن حسین ۱۵ نفر بودند: ۱- محمد با کنیه‌ی 
ابوجعفر, باقر که مادرش ام عبداله, دختر حسن, بود... ۶- عمر بن علی که مادرش کنیز بود." 

همچنین اصفهانی می‌گوید که اين عمر از برادران پدری و مادری زید بن علی بوده است. 
او در شرح حال زید بن علی می‌گوید: زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب ... که 
مادرش کنیز بود که مختار بن ابی عبیده او را به علی بن حسین هدیه داده بود و او زید و 
عمر و علی و خدیجه و ... را به دنیا آورد ... مختار کنیزی را به سی هزار درهم خرید و به 
از کت ارت کن از کی تنی بای اور کن ماو کیترسسن کت بیع کین 


۱ - جلاء العیون. ص ۵۸۲. 

۲ - مقاتل الطالبین. ص ۱۱۹ 

۳ - مجلسی, جلاء العیون. ص ۵۸۲ . 

۴ - الارشاد. ص ۲۶۱. کشف الغمة.ج ۲. ص ۱۰۵. عمدةالطالب. ص ۱۹۴. منتهی الا مال. ج ۲. ص ۴۳. الفصول 
المهمت. ص ۲۰۹ . 





را شایسته تر از علی بن حسین برای وی نمی‌بینم. پس او را برای علی بن حسین فرستاد. و 
او مادر زید بن علی اش 

شایان ذکر است که بسیاری از نوادگان این عمر همراه پسرعموهای خودشان علیه 
اسان قرش کرد ای 

همچنین موسی بن جعفر ملقب به کاظم-مام هفتم شیعیان- یکی از پسرانش را عمر 
تاشتله اسنت: که اریلی ان زا قصت عتوازر اولاد و دگزهی کیض۳ 

پس این پنج امام معصوم شیعه, عشق و علاقه و محبتی را که نسبت به عمر فاروق در 
سینه داشتند. در زمان وی و بعد از وفاتش ابراز کرده اند. 

آیا نمادی بزرگتر از این نماد وجود دارد که محبت و دوستی و علاقه به یک شخصیت 
بی‌نظیر اسلامی, و قهرمان اسلام» عمر فاروق طه را تشان دهد؟ 

بعد از اين افراد بزرگ و مشهور, اين اسم در میان فرزندان آنها رواج یافت. همچنان که 
در کتاب‌های انساب و تاریخ و سیره آمده است. اصفهانی بعضی از آنها را در «المقاتل» و 
اربلی گر دکفف القمت آووده اند. اصفهانی می‌گوید: 

از جمله کسانی که برای خواستاری حکومت شورش کردند. یحیی بن عمر بن حسین بن 
زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بود که در زمان مستعین شورش کرد. 

یکی دیگر از آنان, عمر بن اسحاق بن حسن بن علی بن حسین که همراه حسین معروف 
به صاحب فخ بود که در زمان موسی الهادی شورش کرد." 


۳7 7 ۱ 
یکی دیگر از انان. عمر بن حسن بن علی بن حسن بن حسین بن حسن بود. 


۱ - مقاتل الطالبین» ص ۱۲۷. 
۲ - توضیح این مطلب در المقاتل و ساير کتاب‌ها آمده است. 
۳ - کشف الغمةه ص ۱۶ ۲. 


۴ اضتهاتیمقاتل الطالیین یوت ۵ 


ولی ما به پنج نفر اول, اکتفا کردیم چون شیعه قائل به عصمت و امامت آنها هستند. 

اين دیدگاه اهل بیت درباره‌ی یکی از اصحاب رسول ال ی عمر فاروق بود که مانند 
کر ای دید از اس تاش رز ا زر دوست مس دق ار از اطاعق ی کردنه و 
با نامگذاری فرزندانشان به نام او پس از وی, نامش را زنده نگه می‌داشتند و با او رابطه‌ی 


سببی و دامادی داشتند و خود را به او نزدیی یوقت 


دید گاه اهل بیت درباره‌ی عثمان ذی‌النورین: 

عثمان ذی‌النورین, خلیفه‌ی سوم راشد. و صاحب بخشش و حیاء محبوب رسول الّه ی و 
همسر دو دختر ایشان؛ ام کلثوم و رقیه است که در اين مقام بزرگ, بی‌نظیر بوده و کسی از 
میان امت‌های اولیه و بعد از ۵ به این مقام نرسیده اند. او باجناق ح علی نّ بود. و بعد از 
خلیل ال اولین مهاجری بود که پرچم اسلام را برداشت و به مکان‌هایی که اسلام به آن 
نرسیده بود. رساند و شهرهای جدید و سرزمین‌های وسیعی را فتح کرد و با امدادهای بسیار 
مسلمانان را یاری می‌کرد. چاه رومه را برای مسلمانان خریداری کرد آن هم زمانی که آنها 
بعد از هجرت ییامبر و به مدینه, چاهی نداشتند که از آن آب بنوشند. همچنین زمینی را 
برای ساخت مسجد خریداری کرد که آخرین مسجد پیامبران محسوب می‌شود. 

کمک‌های وی به عموم مسلمانان و مصالح اجتماعی شان مانند آماده کردن ارتش و 
یز از کاس رو 

تنها این امور نیست و بس. بلکه او خیّر. بخشنده, نیکوکار و سخاوتمندی بود که اموال 
خود را به عام و خاص می‌بخشید. او به امام اول - معصومی که او را بالاتر از بیامبران و 


فرشتگان مقرب خرا می‌دانند-؟ در ازدواج با فاطمه, کمک کرد و تمام مخارج ازدواج را به 


۱- همان ص ۴۴۶ . 


۲ - امامان از پیامبران برترند 


محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از عبدالّه بن ولید سلمان نقل می‌کند که ابوجعفر عتل به من گفت: 
ای عبداله» شیعه درباره‌ی علی و موسی و عیسی چه می گویند؟ گفتم: جانم فدایت باد از چه نظر 
می‌پرسی؟ گفت: درباره‌ی علمشان از تو می‌پرسم. کفت؛ قسم به خداء علی از موسی و عیسی عالم تر 
بود. گفت: ای عبداث آیا این درست است که می‌گویند: پيامبر تلا هر علمی داشت. علی نیز دارد؟ گفتم: 
آری. گفت: با آنها اين گونه نزاع کن که خداوند به موسی فرمود: وکتبنا له فی اواج من کل شیء4 
پس ما دانستیم که همه‌ی قضیه برای موسی روشن نشده است و خداوند متصال به حضرت محمد ط 
می‌فرماید: َجننا بک شهیداً علی قولاء تزا لک الکتاب تیان بل شیء)4 و از علی بن اسماعیل 
از محمد بن عمر زیات نقل شده که گفت: ابوعبداله تلا گفت: شیعه درباره‌ی عیسی و موسی و علی 
چه می‌گویند؟ گفتم: فکر می‌کنند که موسی و عیسی از علی برتر باشند. گفت: آیا فکر می‌کنی که 
امیرالمومنین آنچه را که رسول اله کل دانسته, می‌داند؟ گفتم: آری. اما مردم او را بر هیچ یک از پیامیران 
اولوالعزم برتری نمی‌دهند. ابوعبدالّه گفت: با کتاب خداوند با آنها بحث کن. گفتم: کجا و چگونه؟ گفت: 
خداوند به موسی فرمود: طکتبنا له فی اللواح من کل شیم و خداوند به عیسی گفت: ولابیّن کم 
بَعض الّذی تحتَُون فیه6ه و خداوند متعال به حضرت محمد تل فرمود: رجا یک شهیداً علی مَوّلاء 
نا یک الکتاب تیان لِکل شیء6» و از علی بن محمد... نقل شده که ابوعبداله تلد گنت: 
خداوند پیامبران اولوالعزم را آفرید و آنها را با علم فضیلت داد و علمشان را به ما داد و ما علمشان را 
ارث بردیم و ما را در علمشان بر آنان برتری داد و به رسول خدائ چیزهایی یاد داد که آنان 
نمی‌دانستند و علم رسول خدای و علم آنان را به ما یاد داد. (به نقل از الفصول الهمتة, الحر العاملی, 
ص ۱۵۲-۱۵۱). 

همچنین ابن بابویه قمی, در کتابش «عیون الأخبار» از ابوالحسن علی بن موسی الرضا از پدرش از علی 
آورده که جبرئیل بر رسول اه ع نازل شد و گفت: ای محمد. خداوند متعال می‌فرماید: اگر علی 
را خلق نمی‌کردم. چگونه برای دخترت فاطمه بر روی زمین کفوی غیر از او پیدا می شد؟ (عیون 
ایا ص۱۵ : 

سید بجنوردی, تعلیقی بر آن آورده و می‌گوید: بعضی از محققان به این گروه احادیت, استناد می‌کنند که 


موسی و عیسی بر تمام پیامیران برتری دارند. (همان). 





ها که ای بیان ام ای اس ی تن تا رس 
له ی رفتم تا فاطمه را از او خواستگاری کنم, به من گفت: زره ات را بفروش و پولش را 
بیاور تا با آن برای تو و دخترم فاطمه آنچه لازم است. بخرم. زره را برداشتم و به بازار رفتم 
ی را به چهارصد درهم به عثمان بن عفان فروختم. وقتی که درهم ها را از او گرفتم و او 
زره را از من گرفت. گفت: ای ابوالحسن! آیا تو نسبت به من برای زره و این درهم ها 
شایسته‌تر و مستحق‌تر نیستی؟ گفتم: آری. گفت: این زره هدیه‌ی من به تو باشد. پس زره و 
درهم‌ها را گرفتم و نزد رسول ال رفتم و زره و درهم‌ها را پیش وی گذاشتم و از کاری 


که عثمان کرده بود به او خبر دادم. پس رسول الّه ی برای عثمان دعای خیر کرد.! 


حر عاملی این روایت را از طوسی در «لتهذیب» خود تحت عنوان باب «پیامبر و ائمه‌ی دوازده‌گانه از سایر 
تتققاو فان و او اسامزف ارام ولا کرو بش یز اوه ات ی( قضو ان المهیته ی ۵ اوه 

و در ذیل 0 ووا زد برع را از رضا تلور آورده که پیامبر ۶ فرمود: خداوند هیچ کس را برتر از من 
خلق نکرده و هیچ کس نزد وی گرامی تر از من نیست. علی گفت: گفتم: ای رسول اله یه تو برتری یا 
جبرئیل؟ گفت: خداوند پیامبران مرسل خود را بر فرشتگان مقرب برتری داده و مرا بر تمام پیامبران و 
رسولان برتری داده است و برتری بعد از من, ای علی از آن تو و امامان بعد از توست. و همانا 
فرشتگان. خدمتکاران ما و خدمتکاران دوستداران ما هستند- تا آن جا که می‌گوید:- چطور از ملاتکه 
برتر نباشیم در حالی که نسبت به شناخت و تسبیح و تقدیس خداوند خود از آنها جلوتر بوده ایم. تا آن 
جا که می‌گوید: خداوند متعال آدم را خلق کرد و از روح خود در وی دمید و ملائکه را به سجده برای 
آدم به عنوان اکرام و بزرگداشت ما امر کرد. و سجده‌ی آنها برای خداوند عزّ وجل از لحاظ عبودیت 
است و برای آدم از لحاظ اکرام است. پس چگونه ما برتر از ملائکه نباشیم در حالی که همگی آنها برای 
آدم سجده کردند. (الفصول, ص۱۵۳ عیون اخبار الرضا, ۲۶۲/۱, تحت عنوان برتری داشتن پیامبر و 
امامان بر تمام فرشتگان و پیامبران). 

۱ - خوارزمی, المناقب. نجف» ص ۲۵۲ و ۲۵۳. اربلی, کشف الغمة. ج۱. ص ۳۵۹. مجلسی, بحار الانوار, 


بر این اساس عبداله بن عباس, پسر عموی پیامبر ت می‌گوید: خداوند به ابوعمرو 
(عثمان بن عفان) رحم کند! قسم به خدا او کریم‌ترین و بخشنده‌ترین نیکوکاران است و 
سحرگاهان بیشتر از همه عبادت می‌کند و هنگام ذکر بسیار اشک می‌ریزد و هنگام هر اکرام 
و بخششی بیدار است و از همه بخشندگان, جلوتر است. دوست وفادار من است و صاحب 
اش کرت قا رز مرو داماد وسوال اه که ات 

رسول ال ## عثمان را از جمله‌ی کسانی قرار داد که بر ازدواج فاطمه با علی شاهد 
باشند؛ همچنان که از انس روایت کرده اند که پیامبر #۶ فرمود: بروید و ابوبکر و عمر و 
عثمان ... و سه نفر از انصار را بیاورید. گفت: رفتم و آنها را صدا زدم. وقتی که به حضور 
پیامبر ۶ رسیدند. فرمود: من شما را بر ازدواج فاطمه با علی با مهریه‌ی ۴۰۰ منقال نقره 
شاهد یی گیرم: * 

برای حضرت علیء همین افتخار بس که پیامبر و یکی از دخترانش را به وی داده و او 
را جزو دامادهای خود کرده است. شیعه اين امر را نشان افضل بودن حضرت علی برای 
تاه و ابا شا از سای شید ان پشس سطفن انس کسیر کدی اساسا 
یکی پس از دیگری گرفته باشد مستحق خلافت و امامت نیست؟ همین افتخار برای حضرت 
عثمان بس است که در دنیاء کسی مانند او به چنین شرف و جایگاهی نرسیده که با دو دختر 
پیامبر و ازدواج کرده باشد و هیچ کس در این امر مهم و مبارک مثشل وی نیست. چون 
حضرت علمان با رقیه دختر پیامبر 3 در مکه ازدواج کرد و اين ازدواج به فرمان الهی بوده 
است. چرا که پیامبر و از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید. و بعد از وفات رقیه پیامبر ع 
دختر دیگرش» ام کلثوم را به عقد حضرت عثمان در آورد. همچنان که علمای شیعه به آن 


اعتراف کرده اند. مجلسی - همان شیعی مشهور و متعصب که هميشه لعن و نفرین می‌کند - 


_- تاریخ مسعودی» مصرء ج ۰۳ ص ۵۱ مرزه محمد تقی» ناسخ التواریخ. تهران. ج ۵ ءص ۰۱۴۴ 
۲ - کشف الغمةء ج ۰۱ ص ۰۲۵/۸ خوارزمی. المناقب. ص ۲۵۲ مجلسی. بحارالانوار» ج ۰ 5 ص ۰۲۸ 





در کتاب خود حياة القلوب. به نقل از ابن بابویه قمی و با سند صحیح نقل می‌کند که رسول 
له جٌ از خدیجه صاحب قاسم و عبدالّه ملقب به طاهر و ام کلثوم و زینب و فاطمه شد و 


علی با فاطمه و ابوالعاص بن ربیعه با زینب ازدواج کردند و ابوالعاص مردی از بنی‌امیه بود.! 


۱ - ازدواج‌های میان بنی‌امیه و بنی‌هاشم: 
این ازدواج‌ها دلالت می‌کند بر اين که میان بنی‌هاشم و بنی‌امیه, کینه و نفرت و دشمنی وجود نداشت که 
دشمنان اسلام و مسلمانان اختراع کرده و اساطیر و داستان‌هایی پیرامون آن بافته اند. همچنان که دیدیم 
بنی‌امیه با بنی‌هاشم پسر عمو و برادر و دوست بودند و حتی از لحاظ دوستی و فکری نزدیک‌ترین افراد 
به یکدیگر بودند که غم و غصه‌های خود را با هم تقسیم می‌کردند و با همدیگر رابطه داشتند. حتی 
علمای شیعه و مورخین آنها اظهار داشته اند که ابوسفیان که رئیس بنی‌امیه و بزرگ آن قوم بود یکی از 
بزرگ ترین پیروان حضرت علی بوده و موّید این امر روز سقیفه است. یعقوبی آورده که ابوسفیان, از 
تمه آفر اد ود که یه تیعته یا آ شیک مخالفک مي کرد و مت که آی نی ید ماقم ایتا وختایش 
می‌دهید که کسی غیر از خودتان ولایت این امر را به دست بگیرد؟ و به علی بن ابی طالب گفت: دستت 
را بده که با تو بیعت کنم و در این حال گفت: 
بنی هاشم لا تطمعوا الناس فیکم ولا سیما تیم پن مرة و عدی 
«کسی در حق بنی هاشم طمع نکند به خصوص اگر تیم بن مره يا عدی باشند». 
فما الأمر الا فیکم والیکم ولیس لها الا آبو حسن علی 
تا کانهت بر ای ها و هو ها تس و وال من کسی شایستی اخ یت 
آبا حسن, فاشدد بها کف حازم فانک بالامر الذی یرتجی ملی 
«ای ابوالحسن! خلافت را به دست بگیر و مصمم و دوراندیش باش؛ چون تو شاسیته و مستحق خلافت 
هستی ». 
و ان امرأً یرمی قصیاً وراء. ‏ عزیز الحمی والناس من غالب قصی 
«و کسی که به دور دست نظاره کند مردم از او حمایت می‌کنند». (تاریخ الیعقوبی (ج۲ ص ۱۲۶). و شرح 


۶ 


نهج البلاغة, اثر ابن آبی‌الحدید). 


ابن بابویه قمی بیان می‌کند که یاران مخلص علی, دوازده نفر از مهاجرین و اتصار بودند که یکی از آنها 
خالد بن سعید بن عاص اموی بود. و او در برابر عموم ادعا می‌کند: قسم به خدا قريش می‌داند که من 
بالاترین فرد از لحاظ مقام و قوی‌ترین آنها از لحاظ ادب و زیباترین آنها و فقیرترین آنها نسبت به خدا 
و رسولش هستم. (کتاب الخصال ص ۳۶۱). 

میان ابوسفیان و عباس . عموی پیامبر ی و بزرگ بنی‌هاشم, رفاقتی مَثل زدنی بود. 

همچنان که میان آنها قبل و بعد از اسلام ازدواج‌هایی بوده است. رسول ال سه دختر از چهار دختر خود 
را به بنی‌امیه داد که یکی ابوالعاص بن ربیع و دیگری عثمان بن عفان بود که هر دو از بنی‌امیه بودند. 
شورف قیاق ینعی ویو له کل وی که اه پیر شون لمعلا لطاب 
دوقلو بودند که مادرشان اروی, دختر کریز بن حبیب بن عبد شمس بود. مادر عثمان له ام حکیم بود که 
اثر بلاذری» ج۵ ص ۱. چاپ بغداد. المحبر. اثر بغدادی. ص ۴۰۷ چاپ دکن. طبقات ابن سعد. ج۸ 
ی ۳ مان تفه این الغابة. ج۵ ص ۱٩۹۱‏ المستدرک, اثر حاکم» ج۳ ص ۹۶ و لفظ از اوست. و منتهی 
الامال. ج۱. فصل نهم). 

بعد از عثمان پسرش آبان بن عثمان از بنی‌هاشم زن گرفت که ام کلئوم. دختر عبداله بین جعضر (طیار) بن 
انب طالب نرآدر علی: بو قارف او افیتوری طن ۶ توق دعر حضر غلی باس کزتاه دش 
حضرت حسین, با نوه‌ی حضرت عثمان. زید بن عمرو بن عثمان#» ازدواج کرد و زید بن عمرو بن 
مان بر ایور گنس دیق که سکم وخ سین افش رشن بو اوه فان سس ارت 
وی شد. (نسب قریش, اثر زبیری» ج۴ ص۱۲۰ و المعارف. اثر ابن قتيبة ص۴٩‏ جمهرة آنساب الصرب» 
اثر ابن حزم. ج۱ ص ۸۶ طبقات ابن سعد. ج ۶ ص ۲۴۹). 

نوه‌ی دوم علی و دختر حسین, فاطمه با نوه‌ی دیگر عثمان, محمد بن عبدالّه بن عمرو بن عثمان بن عفان 
ازدواج کرد و مادرش فاطمه دختر حسین بود که عبداله بن عمرو بعد از وفات حسن بن حسن بن علی 
بن ابی‌طالب با او ازدواج کرد. 

سپس نوه‌ی ابن علی. حسن بن علی با نوه‌ی عثمان, مروان بن آبان ازدواج کرد. مادر قاسم دختر حسن 
(دوم) بن حسن نزد مروان بن ابان بن عثمان بن عفان بود (آیا دلیلی بزرگ‌تر و صریح‌تر از این وجود 


دارد که عثمان وقتی به نزد ایزد شتافت. اهل بیت از او و خانواده اش راضی بودند و گرنه این ازدواج‌ها 


وتفاضلی‌ها وود ات ابا کسی هت کهفکر کنل وخض وعود دارو که اتضاف داف عباشید, با 
این که بر قلبهایشان مهر زده شده است؟). و محمد بن مروان را برای او به دنیا آورد.( نسب قریش» ج ۰۲ 
ص ۵۳. جمهرة انساب العرب. ج ۱. ص ۸۵. بغدادی, المحبر. ص۴۳۸). 

ام حبیبه, دختر ابوسفیان. رئیس بنی‌امیه با سرور بنی‌هاشم و سرور فرزندان آدم؛ رسول اه ی ازدواج کرد 
کهفیازی بد اتبانتنذاره: 

سپس هند. دختر ابوسفیان, با حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم ازدواج کرد که محمد از 
آنها به دنیا آمد. (الاصابةء ج۳. ص۵۸ و .۵٩‏ طبقات ابن سعد. ج۵ ص ۱۵). 

همچنین لبابه. دختر عبیدالّه بن عباس عبد المطلب, با عباس بن علی بن ابی‌طالب ازدواج کرد. که ولید بن 
عنبه (پسو پرادز معاویما) بن انوسقیان از آنها بد جای:مانده (الطخبی ص۴۴۱ تسب قریشن:ضن ۰۱۳۲ 
عمدةالطالب. ص ۴۳۲ (حاشید). 

بعد از وی رمله, دختر محمد بن جعفر - طیار -بن ابی‌طالب. با سلیمان بن هشام بن عبدالملک (اموی) 
ازدواج کرد که بعد از وی ابوالقاسم بن ولید بن عتبة بن ابوسفیان با وی ازدواج کرد. (المحبر .ص ۴۴۹). 

همچنین رمله, دختر علی بن ابی‌طالب, با پسر مروان بن حکم ازدواج کرد.(آری» مروان بن حکمی که شیعه, 
او را ابزار طعنه‌های خود به امام شهید. عثمان بن عفان نم قرار داده اند. اين, همان مروانی است که 
پسرش با دختر علی مرتضی - امام معصوم شیعیان به گمان خود - ازدواج کرد). و رمله, دختر علی» 
ماد این فررون خن سوه ققی ابافه ات یی ال شا ص۱۵2 

رمله. دختر علی, زن ابو الهیاج بود که معاویه بن مروان بن حکم بن ابی العاص از او به جای ماند. (نسب 
فزیشنه طن زیر اشبات لس ین ۲ 

زینب, دختر حسن دوم مادرش فاطمه دختر حسن بوده است و زینب دختر حسن بن حسن بن علی بن 
ابی‌طالب همسر ولید بن عبدالملک بن مروان بود. (نسب قریش, ص ۵۲ تحت عنوان بیان فرزندان حسن 
دوم. جمهرة انساب العرب. ص۱۰۸ تحت عنوان بیان اولاد مروان بن حکم). 

همچنین نوه‌ی علی بن ابی‌طالب با نوه‌ی مروان حکم ازدواج کردند. نفیسه. دختر زید بن حسن بن علی بن 
اي طالت مشش وت کشت العا یم فروان موی جرد که توق وی شش خر کشت وسادرض نان 
دختر عبداله بن عباس, بود. (طبقات این سعد .ج۵ .ص۲۳۴ . عمدة الطالب فی انساب آل اببی طالب 
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۱۶۰ شیعه و اهل بیت 


همجنان که عثمان بن عفان با ام کلثوم ازدواج کرد اما قبل از همست شین با وق 


این گونه ازدواج‌ها میان بنی‌امیه و بنی‌هاشم فراوان بود و ما فقط به بیان بعضی از آنها کفایت کردیم. و این 
برای حق‌خواهان و اندیشمندان کافی است. اما کسی که خداوند او را گمراه کرده باشد. با این مطالب 
هدایت نمی‌شود. 

بر این اساس, علی مرتضی نله در نامه‌ای به معاویه بن ابوسفیان 9 می‌نویسد: «عزت و سربلندی دیرینه‌ی 
ماء ما را از خویشاوندی با شما منع نمی‌کند. اگر می‌خواهید با ما خویشاوند باشید. پس افراد هم سطح 
ما با افراد هم سطح شما ازدواج کنند». (نهج البلاغه به تحقیق صبحی صالح. ص ۲۸۶ و ۲۷۸ و تحقیق 
محمد عبده . ج ۲. ص ۳۲. 

آیا بعد از اينهاء مجالی برای گوینده باقی می‌ماند که بگوید میان بنی امیه و بنی هاشم, نفرت و دشسمنی و 
ختاداتتو کیته‌تورزی بوده است وای این جیوهایی است: که بند از آن به صورت: جنک و مساجره میان 
خضرت:علی و پشرشن» خن با معاویه و زسرشن؛.پژید در می‌کیرد با وود کته ای قول اضل و 
اساسی ندارد؟ 

آنچه معروف است این است که بنی امیه و بنی‌هاشم چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام همگی فرزندان 
یک پدر و نوه‌های یک جد و شاخه‌های یک درخت بودند. همگی از یک چشمه آب خورده اند و از 
میوه‌های:دین پاک و جاویدی که محمد صادی و امین کل آوزده است. می‌باشند. پیامبری که می‌فرماید: 
فرقی میان عرب و عجم و سیاه و سفید نیست و فضیلت و برتری به تقواست. و تنها مقام و نسب باعث 
فخر و سریلندی ئیست. کسی که از تعلیعات و راهتفایی‌های زسول اله 6 استفاده نکرده.باشده سرپلند 
نیست. همین پیامبر تا در خطبه‌ی حجهة الوداع. طبق روایت‌های شیعه می‌فرماید: 

«در اسلام همه‌ی انسانها با هم برابر و همگی کفه‌های یک ترازو هستند. هیچ عربی بر عجم و هیچ عجمی بر 
عرب برتری ندارد مگر با تقوای الهی. آیا پیام دین را رساندم؟ همگی گفتند: آری. پیامبر: خداوندا؛ 
شاهد باش. سپس فرمود: نسب خود را نزد من نیاورید بلکه عمل خود را بیاورید. سپس گفت: مسلمان, 
برادر مسلمان است و او را فریب نمی‌دهد و به او خیانت نمی‌کند و غیبت او را نمی‌کند و خون مسلمانی 
را نمی‌ریزد. و هیچ چیز از اموالش برای دیگری حلال نیست مگر با رضایت خود فرد؛ آیا پیام دیین را 
رساندم؟ گفتند: آری. گفت: خدایا شاهد باش. (تاریخ یعقوبی (تحت عنوان حجة الوداع)؛ ج ۲. ص ۱۱۰ 
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باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۱۶۱ 


در کشت دشتسن وق تتتا مت کف عواسته که وی در رو فا اه او وا 
حمیری روایتی را از جعفر بن محمد از پدرش نقل کرده که گفت: پیامبر و از خدیجه. 


قاسم و طاهر و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه را داشت. علی با فاطمه ازدواج کرد و 
ابوالعاص بن ربیعه که از بنی‌امیه بود. با زینب ازدواج کرد و عثمان بن عفان باام کلشوم 
ادا کرد نافیل ار هس قوو زا اراهر کتف سین ول اقد و وفید را بدیسای از یه 
عثمان داد ۲ 

عباس قمی نیز روایتی را مانند این روایت از منتهی الا مال از جعفر صادق روایت کرده 
که مامقانی نیز, آن را در تنقیح الرجال روایت کرده است." 

شری نیزء به این امر اعتراف کرده و می‌نویسد: عثمان از لحاظ همنشینی و سابقه‌ی ایمان 
کمتر از ابوبکر و عمر نبود. او از مسلمانان با وقار بود که دو بار داماد پیامبر شد. حضرت 
عثمان با رقیه. دختر پیامبر ی ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی شد که در ۶ سالگی 
درگذشت و مادرش قبل از وفات او نیز درگذشته بود. پیامبر 5 دختر دوم خود. ام کلئوم را 
به وی داد که او نیزه دیری نپایید که در دوران پدرش درگذشت." 
مسعودی تخت غتوان بیان اولاهنامیر > آوزده است: 
تمامی فرزندان پیامیر جْ جز ابراهیم همگی از خدیجه بودند. قاسم از خدیجه به دنیا آمد 


که کنیه‌اش, همین است و بزرگترین پسر وی می‌باشد. رقیه و ام کلثوم زنان عتبه و عتیبه ببن 


۱ - مجلسی, حیاة القلوب. ج ۲ ص‌۵۸۸. 
۲ - قرب الاسناد. ص ۶ و۷ . 
۳ المنتهی. ج ۰۱ ص ۰۱۰/۸ التنقیح, ج ص ۰۷۲ 


۴ - محمد جواد شیعی (تحت عنوان علی در عهد عثمان), امیر المومنین. ص ۲۵۶ . 


۱۶۲ شیعه و اهل بیت 


ابی‌لهب (عموی پیامبر) بودند که آنها را بر اساس روایتی که بیان آن به طول می‌انجامد. طلاق 
دادند و سپس عثمان با آنها یکی پس از دیگری ازدواج کرد.! 

برای رد ادعای کسانی که می‌گویند. رقیه و ام کلثوم دختران پیامبر ‏ نیستند؛ روایتی را 
از کلینی و عروسی حویزی تحت عنوان فرزندان پیامبر یل ذکر می‌کنیم: 

پیامبر و با خدیجه ازدواج کرد در حالی که او جوانی ببست و چند ساله بود که قبل از 
بعئت. صاحب قاسم و رقیه و زینب و ام کلئوم شدند و بعد از بعئت نیز. صاحب طیب و طاهر 
و فاطمه علیها السلام شدند." 

علی بن ابی‌طالب نیز, به اين امر شهادت داده است. همچنان که به ایمان و همنشینی و 
علم و معرفت و سابقه‌ی عثمان در اسلا شهادت داده بود. همه‌ی اینها در سخنان وی؛ 
هنگام قتل حضرت عثمان و هنگامی که مردم از وی سوّال کردند, پیداست؛ «علی بر عثمان 
وارد شد و گفت: مردم پشت سر من هستند و از من می‌پرسند که میان تو با آنها چه چیزی 
گذشته است. به خدا قسم نمی‌دانم چه چیزی به تو بگویم. چیزی نمی‌دانم که تو آن را ندانی؛ 
چون آنچه ما می‌دانيم. تو هم می‌دانی و هر چیزی پیش از تو بدانیم به اطلاعت می‌رسانيم و 
هر مطلبی که در غیاب تو برایمان پیش آید. از آن باخبرت می‌کنيم. آنچه دیده ایم و شنیده 
ایم. تو هم دیده‌ای و شنیده‌ای و مثل ما رفیق و همراه رسول خدایِلٌ بوده ای و پسر ابوقحافه 
و پسر خطاب در عمل از تو شایسته‌تر نبودند. تو از ابوبکر و عمر به رسول الّه ی نزدیکتر 
بوذی و بیشتر از آن دی خویشاوند آن حضرت و بودی و در دامادی پیسامیر لا بنه درجه‌ای 
رسیده‌ای که آنان به آن درجه نرسیده اند. پس مراقب خودت باش. چون - قسم به خدا - 


کورکورانه نمی‌نگری و جاهلانه حکم تم هی 1:6 


۱- مروج الذهب. مصر. ج ۰۲ ص۲۹۸ ۰ 
۲- الاْصول من الکافی» ج۱. ص۴۳۹ و ۴۴۰. عروسی حویزی, نور الثقلین. ج ۲. ص ۳۰۳ . 


۳ نهج البلاغد (تحقیق صبحی صالح)» ص ۲۳۴ . 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت وه 


بنگرید که خلیفه‌ی چهارم ما و امام معصوم شیعیان چه می‌گوید؟. بعد از اين برای کسی 
شکی باقی نمی‌ماند که عثمان له به رسول الّه نزدیکتر بوده, و هم چنین ایشان عالم فاضلی 
بوده و کورکورانه نمی‌نگرد و جاهلانه حکم نمی‌دهد! اين هم پس از اعتراف علی نله می‌باشد. 

این در حالی است که رسول ال حضرت عثمان را به منزل‌ی قلب خود قرار داده است؛ 
همچنان که از آن حضرت روایت کردیم که فرمودند: ابوبکر نزد من به منزله‌ی گوش و عمر 
به منزل‌ی چشم و عثمان به منزله‌ی قلب من است. 

مبارکش باد که رسول خدایوٌ او را به منزل‌ی قلبش قرار داده است. و نوه‌ی پیامبر 5 و 
پسر سرور زنان بهشتی, حضرت فاطمه, یعنی حسین بن علی تقد و نیز حسن بن علی از او 
و نت مب کنتلیم 

از میان اهل بیت غیر از حسن و حسین و پدرشان علی بن ابی طالب. سایر انان نیز, 
حضرت عنمان فَ را تمجید کرده اند. همچنان که کلینی از جعفر بن باقر - امام معصوم ششم 
شیعیان- آورده که بشارت به بهشتی بودن او داده و در مدح وی گفته است: اول هر روز ندا 
دهنده‌ای از آسمان می‌آید که علی نیت و پیروانش همان رستگارانند و آخر هر روز ندا 
ذفنده‌ای,می آید که عمان و پیزوانفن. زستکارنن ۲ 
وفاداری و پیروی بی نظیر وی را بیان می‌کند؛ اطاعتی که یکی از ویژگی‌های بارز حضرت 
عثمان بوده است. او همان کسی است که رسول ان # با یکی از دست‌های خود به جای او 


بیعت کرد که در داستان صلح حدیبیه هست. به طوری که می‌گوید: 


۱- تفسیر الحسن العسکری. معانی الاخبار ص ۰۱۱۰ 
۲- همان . 
۳- همان. 


۴- الکافی فی الفروع» ج۰۸ ص ۲۰۹ . 


۱۶۴ شیعه و اهل بیت 


رسول الّه ی عثمان را فرستاد و فرمود: نزد موّمنان قوم خود برو و به آنها بشارت بده که 
خداوند به من وعده‌ی فتح مکه داده است. وقتی عثمان رفت. آبان بن سعد را ملاقات کرد و 
عثمان را با خود برد. عثمان نزد قوم رفت و پیام رسول خدایل را به آنها گفت. سهیل بن 
عمرو نزد رسول الّه 3 نشسته بود و عثمان در میان لشکر مشرکان بود. رسول الّه 3 با 
مسلمانان بیعت کرد و یک دست خود را بر دیگری زد و به جای عثمان نیز پیست کرد. 
مسلمانان گفتند: خوشا به حال عثمان طواف خانه‌ی خدا را کرده و سعی میان صفا و مروه را 
انجام داده و اکنون از احرام خارج شده است. رسول ال ج فرمود: امکان ندارد عثمان این 
کار را انجام دهد. وقتی عثمان برگشت: رسول اه ع از او پرسید. آیا طواف کعبه کردی؟ 
عثمان گفت: چطور می‌توانم طواف کنم در حالی که رسول اه طواف نکرده اند؟ سپس 
جریان را برایشان تعریف کرد.! 

آیا اطاعتی بالاتر از این وجود دارد که شخصی وارد حرم شود و طواف خانه‌ی خدا نکند 
به این دلیل که سرور و دوستش ع طواف نکرده است؟ 

مجلسی مانند آن را در کتايش, «حياة القلوب» آورده و گوید: وقتی به پیامبریل خبر 
رسید که عثمان کشته شده, فرمود: از اين جا تکان نمی‌خورم مگر اینکه با قاتلان عثمان 
بجنگم. پس به آن درخت تکیه زد و آنجا از مسلمانان بیعت گرفت, و آن موقع این آیات 
نازل شد: 8 لت رمک له عرالمقین یک دینک تالمج وفع مق فلوییم فک که 
یموب هم تایبا (ه)) 4 الفتح: ۱۸ و ۴ ییا یهوک [تمایبایعوک له یدام وق آیدییم ٩‏ 
لفتح: ۱۰سپس تمام داستان را آورد." 


۱ - الروضة من الکافی. ج۸ ص۳۲۵ و ۳۲۶. 


۲ - حياة القلوب. تهران, ج ۲. ص ۴۲۴. 





این هم امام شهید و سومین خلیفه‌ی راشد بود. خدا از وی راضی باد و او را راضی و 


خشنود گرداند! 


بیعت حضرت علی با حضرت عثمان: 

حضرت علی به صحت امامت و خلافت حضرت عثمان به خاطر اجماع مهاجرین و 
انصار بر انتخاب وی به عنوان خلیفه. معتقد بود و خلافت وی را از رضایت خدا می‌دانست 
به طوری که کسی نمی‌تواند پس از آن. خلافت او را رد کند يا امامتش را انکار نماید؛ چه 
حاضر باشد و چه غایب؛ همان طور که در یکی از نامه‌هايیش در رد معاویه بن ابی سفیان 
می‌گوید: «شورا فقط حق مهاجرین و انصار است. اگر آنان بر کسی اجماع کردند و او را امام 
نامیدند. خدا به این کار راضی است. اگر کسی از روی عیب و ایراد به نظر شورا و یابه 
خاطر بدعتی از دستور شورا خارج شد. او را به تبعیت از دستور شورا باز می‌گردانند. اگر از 
اين کار سرباز زد. به دلیل تبعیت از غیر راه موّمنان با وی می‌جنگند و خدا او را به راهی که 
داز نیشن گرافتة نفی گر اند ۱6 

حضرت عثمان از جمله شش نفری بود که حضرت عمر فاروق جهت انتخاب خلیفه از 
میان آنان, تعیین کرده بود. وقتی عبدالرحمن بن عوف پس از آنکه با شورای مهاجرین و 
انصار نظرخواهی کرد و دید که شورا جز حضرت عثمان کسی دیگر را به عنوان خليفه 
نمی‌خواهند. او نخستین کسی بود که با حضرت عثمان بیعت کرد. پس از عبدالرحمن بن 


عوف. حضرت علی با وی بیعت کرد: 


۱ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی صالح)» ص۳۶۸ . 


۱۶۶ شیعه و اهل بیت 


«نخستین کسی که با عثمان بیعت کرد. عبدالرحمن بن عوف و پس از او علی بن 
اپی طالب ۱ 

حضرت علی این مطلب را اين گونه بیان می‌کند: «وقتی عمر فاروق به قتل رسید. مرا 
ششمین شش نفر قرار داد و من ناپسند دانستم که جماعت مسلمانان را متفرق کنم و وحدت 
آنان را بشکافم. شما با عثمان بیعت کردید. من هم با او بیعت کردم»." 

وی افزود: «شما می‌دانید که من از همه نسبت به خلافت شایسته ترم. به خدا مادام که 
امور مسلمان سر و سامان گیرد. تسلیم هستم و در اين کار هیچ ظلم و ستمی به من نشده و 
این تسلیم. اجر و پاداش دارد»." 

این ابی‌الحدید معتزلی شیعی زیر این خطبه در شرح خود نوشته که عبدالرحمن بن عوف 
به علی گفت: با عثمان بیعت کن؛ چون اگر این کار را نکنی, از غیر راه مومنان تبعیت کرده 
ای... پس علی گفت: شما می‌دانید که من از همه نسبت به خلافت شایسته ترم ... سپس 
دستش,را دراز کرد و با عقمان پیعت کرد" 

حضرت علی از جمله وفاداران و مخلصان و خیرخواه حضرت عثمان بود. و در زمان 
خلافت حضرت عثمان» وزی يا قاضی بود؛ همان طور که در زمان خلافت حضرت ابوبکر و 
حضرت عمر وزیر یا قاضی بود. محدثان و مورخین شیعه ابواب جداگانه‌ای آورده اند و در 
آن قضاوت‌های حضرت علی در زمان خلافت حضرت عمان وا اورده ال شید در کقات 


«الارشاد» زیر عنوان «قضاوت‌های علی در زمان فرمانروایی عثمان» تعدادی از 


۱- طبقات ابن سعد. لیدن, ج ۳. ص ۴۲ همچنین بخاری, باب «داستان بیعت و اتفاق علی عثمان بن عفان» 
مشش 

۲ - طوسی, الامالی, نجف» ج ۰۲ ص ۱۲۱. 

۳ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی صالح), ص ۱۰۲. 


۴ - این اپی‌الحدید. همچنین ناسخ التواریخ. ایران, ج۲. ص ۴۴۹. 





باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۱۶۷ 


قضاوت‌هایی که حضرت علی به آن حکم کرده و حضرت عتمان آن را اجرا کرده, آورده 
اشت: هی کویك: 

«پیرمردی با یک زن ازدواج کرد و زن باردار شد. پیرمرد می‌گفت که وی با ی زن 
رابطه‌ی زناشویی نداشته و حمل را انکار می‌کرد. قضیه برای عثمان مبهم بود و از زن پرسید 
که آیا اين پیرمرد با تو نزدیکی کرده يا نه؟ زن که هنوز باکره بود. گفت: خیر. عئمان گفشت: 
حد را بر زن اجرا کنید. امیرالمومنین. علی ت» گفت: زن دو سوراخ دارد: یکی مربوط به خون 
حیض است و دیگری مربوط به ادرار. شاید این پیرمرد با این زن نزدیکی کرده و آب؛مشی 
اش را در سوراخی که مربوط به خون حیض است. ريخته و در نتیجه زن بر اثر آن باردار 
شده است. پس در این باره از مرد سوّال کن. از پیرمرد در اين باره سوال شد. در جواب 
گفت: من آب منی ام را در ذیر زن می‌ریختم بدون اینکه عمل دخول را انجام داده باشم. 
اهیر المومنیه 2 گفت: حمل و بجه از آن آوست: و معتقد بود که این بیرمرد باید. به خاطر 
انکار بچه, مجازات شود. عتمان به قضاوت علی حکم کرد و از قضاوتش خوشش م۳ 

مرردی کنیزی دافیت که‌بچه اي را باق او هدنیا اورددوسسی از کتیز کتاره کیرف کرداو 
او را به ازدواج برده اش درآورد. سپس صاحب برده درگذشت و کنیز به وسیله‌ی ملک 
پسرش آزاد شد و فرزندش از شوهر ایین زن ارث برد. سپس پسرش وفات یافت و از 
پسرش سهم ارث شوهر دومش را داد. زن و شوهر دومش با هم اختلاف داشتند و قضیه را 
پیش عشمان بردند. زن می‌گفت: اين برده ام است و مرد می‌گفت: این زن من است و من از 
وی جدا نشده ام. عثمان گفت: این قضیه, مبهم است. علی نله نیز. در آنجا حاضر بود و 
کق ان ری سس که اج بقل او ار که ان رک داد سرا اودشمستری کتراده اشعت !۱ 


زن گفت: خیر. علی گفت: اگر می‌دانستم که مرد ام اد را انجام داده. او را مجازات 


۱۶۸ شیعه و اهل بیت 


می‌کردم. برو که او برده‌ی توست و او حقی بر گردن تو ندارد. اگر خواستی آزادش کن یا او 
| 

کلینی در صحیح خود از ابوجعفر محمد باقر روایت می‌کند که گفت: وقتی که علیه ولید 
بن عقبه شهادت داده بودند که شراب نوشیده است عثمان به علی گفت: میان وی و کسانی 
که می‌بندارند شراب نوشیده است» قضاوت کن, علی 2 امر کرد که او را با تازیانه‌ای دو 
سر. چهل ضربه بزنند." 

یعقوبی می‌گوید: وقتی ولید نزد عثمان آمد. عثمان گفت: چه کسی او را می‌زند؟ مردم به 
دلیل خویشاوندی او با عثمان. چیزی نگفتند؛ چون ولید برادر مادری عثمان بود. علی بلند 
شد و او را تازیانه زد." 

این کار فقط از کسی بر می‌آید که به خلافت و صحت خلیفه اعتراف و آن را صحیح 
بداند و اوامر خلیفه را برآورد و در حکم با حاکم مشارکت داشته باشد. علی بن ابی‌طالب و 
پسرانش و بنی‌هاشم, همگی از خلیفه‌ی سوم راشد. حضرت عثمان اطاعت می‌کردند. 

سخن حضرت علی ت* بعد از شهادت آن امام مظلوم - وقتی مردم می‌خواستند با وی 
بیعت کسد- که در مقدیس‌ترین کناب شیعه آمدهبر ان دلالت دارده آنعا که کفت::«همرا رها 
کنید و دنبال دیگری بروید... و اگر مرا رها کنید. من نیز, مانند یکی از شما هستم. و چه بسا 
که از شما بیشتر به خلیفه‌ی شما گوش بدهم و از وی اطاعت کنم»." 


۱ - الارشاد. ص ۰۱۱۳ 
۲ - الکافی فی الفروع (باب آنچه حد شرب درباره‌ی آن واجب می‌شود)» ج ۷. ص ۱۵ ۲. 


۴ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی صالح» ص ۱۳۶ . 


باب دوم: شیعه و مخالفت آنها با اهل بیت ۳ 


عثمان ذی النورین و رابطه اش با اهل بیت: 

هااشتم ها در رمان تطااقت سر یم مان متاضی را از وی قیال یی کرو مار مه 
بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب منصب قضاوت را در زمان وی قبول کرد. و حارث بن 
نوفل نیز, منصب قضاوت را قبول کرد." 

عبدائّه بن عباس سرپرستی حج را در سال ۳۵ هجری قبول کرد." 

همچنین هاشمی‌ها در زیر پرچم عثمان و در ارتش و سپاه و لشکری که حضرت عثمان 
برای مبارزه با کفار و دشمنان امت اسلامی تدارک دیده بود. جهاد می‌کردند. پسر عموی 

حسن و حسین, فرزندان علی بن ابی‌طالب, و عبداله بن جعفر بن ابی‌طالب و عموی آنها 
و پسر عموی پیامبر ی عبدالّه بن عباس (رضی الّه عنهم)» در زیر فرماندهی عبداله بن 
ابی‌سرح به برقه و طرابلس و آفریقا لشکرکشی کردند." 

حسن و حسین و عبداله بن عباس زیر پرچم سعید بن عاص اموی در جنگ‌های 
خراسان و طبرستان و گرگان شرکت داشتند." و در سایر غزوات و جنگ‌ها نیز شرکت 
داشتتله 

همچنین حضرت عئمان غنایم و هدایا به هاشمی‌ها می‌داد همین طور کنیز و خدمتکار را 
برایشان می‌فرستاد. مامقانی از رضا -امام هشتم شیعیان- نقل کرده که گفت: «وقتی عبداثه 


۱ الانسشیعاب: اسه الغاية, الاضنایة: و غیر آن. 

۲ - طبقات. الاصابة . 

۳ - تاریخ یعقوبی. ج ۲. ص ۱۷۶. 

۴ - ابن اثیر. الکامل» ج ۲. ص ۴۵ . 

۵ - تاریخ این خلدون. ج ۲. ص ۰۱۰۳ 

۶ - تاریخ طبری, الکامل این اثیر. البداية و النهاية. تاریخ ابن خلدون. 





۳ شیعه و اهل یت 


بن عامر بن کریز. خراسان را فتح کرد دو دختر از دختران یزد گرد بن شهریار پادشاه ایران 
را دید. و آنها را نزد عثمان فرستاد. عثمان یکی را به حسن و دیگری را به حسین بخشید و 
هر دو نزد حسن و حسین وفات یافتند.! 

عثمان بن عفان. حسن و حسین را اکرام می‌کرد و آنها را دوست می‌داشت. به همین دلیل, 
وقتی عثمان از طرف شورشیان محاصره شده بود. علی حسن و حسین را فرستاد و به آنها 
گفت: با شمتیرهای خود بروید و جلی در متزل,عقمان با یستید.ی نگذارند. کسی:به او بزدیک 
شود». ۲ 

همچنین عده‌ای از اصحاب پیامبر ۶ فرزندانشان را فرستادند تا مانع ورود شورشیان به 
منزل عثمان بشوند. از جمله مدافعانی که بر در منزل عثمان ایستاده بود. پسر عموی حضرت 
علی, عبداله بن عباس, بود. و هنگامی که در این روزهای ویرانگر و سیاه, عثمان او را به 
حح امر کرده بود. گفت: «قسم به خدا ای امیر المومنین, جهاد برای من بسیار محبوب‌تر از 
حج است. قسم خوردم تا مرا از آن رها کنی»." 

همچنان که خود علی مرتضی, نخستین بار برای دفاع از او حاضر شد. خود را بارها 
آماده کرد و شورشیان را از او دور می‌کرد و پسرانش و برادرزاده اش عبدالّه ببن جعفن را 
0 

بعد از اين که مدتی طولانی با دست و زبان از او دفاع کرد ولی دفع شورشیان ممکن 
نبود. کناره‌گیری کرد." با دست و زبان و فرزندانش, شورشیان را دفع می‌کرد. اما ره به جایی 


۲ 
بر د.» 


۱ - مامقانی, تنقیح المقال فی علم الرجال, تهران, ج۲. ص ۸۰. 
۳ - تاریخ الامم والملوک, اوضاع سال ۳۵ هجری. 


۴ - این ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ایران. ج ۱۰. ص ۵۸۱. 


او خودش این مطلب را اظهار داشته و می‌گوید: قسم به خدا آن قدر از او دفاع کردم تا 
جایی که گمان کردم گناهکارم." 

چون عثمان آنها را از دفاع کردن منع کرده بود و می‌گفت: «شما برگردید و سلاح تان را 
زمین بگذارید و در خانه‌های خود بمانید»." 

حسن بن علی و عبداله بن زبیر و محمد بن طلحه ... و گروهی از فرزندان انصار مانع 
شورشیان می‌شدند که عثمان آنها را منع می‌کرد و می‌گفت: شما در زمره‌ی کسانی هستید که 
مرا یاری می‌کنید." 

از میان اهل بیت و فرزندان صحابه. حسن بن علی و برده‌ی آزاد شده اش, قنبر زخمی 
شدند ۴ 

هنگامی که شورشیان عثمان را از آب منع کردند. علی به آنها گفت: 

«ای مردم. کاری که شما انجام می‌دهید نه شبیه کار مسلمانان است و نه شبیه کار کافران. 
ایرانیان و رومیانی که اسیر شدند. غذا و آب به آنها داده شد. شما را به خدا قسم, آب را از 
این مرد قطع نکنید. و او سه ظرف پر از آب را همراه گروهی از جوانان بنی‌هاشم برای 
عشان فرستاد».۲ 


۱ - شرح ابن میثم بحرانی, تهران» ج ۴ ص ۳۵۲ . 

۲ - شرح اين ابی الحدید. ذیل عنوان همان قومی که با ابوبکر بیعت کردند. با من نیز بیعت کردند. 
۳ - ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج ۲. ص ۲۸۶. 

۴ - تاریخ خليفة بن خیاط. عراق. ج۱. ص ۱۵۱ و ۱۵۲. 

۵ - شرح النهج. تحت عنوان محاصره‌ی عثمان و منع کردن او از آب. 

۶ - بلاذری, الانساب. ج۵ ص .٩۵‏ البداية تحت عنوان قاتلان عثمان. 


در پایان می‌خواهيم از مسعودی" نقل کنیم که گوشه‌ای از ایین فاجعه‌ی هول‌انگیز و 
ناراحت‌کننده را بیان می‌کند: «وقتی علی متوجه شد که شورشیان می‌خواهند عثمان را 
بکشند؛ پسرانش حسن و حسین را با چند نفر فرستاد تا شمشیر به دست از در خانه‌ی عثمان 
مراقبت کنند و او را یاری دهند و به آنها امر کرد که نگذارند. کسی وارد بشود. زییر, فرزندش 
عبدالّه و طلحه. فرزندش محمد و بسیاری از صحابه. فرزندانشان را فرستادند تا از خانه‌ی 
وی محافظت کنند. پس کسی که معروف به تیرانداز بود» تیری انداخت و همگی پراکنده شدند 
شمه رتش لقن رفن فر داش و مد و طلاه زیت سس ان ان این 
افراد ترسیدند که در مقابل بنی‌هاشم و بنی‌امیه قرار گیرند. از این رو اين افراد را در جنگ بر 
در عثمان رها کردند و چند نفر از آنها به خانه‌ی جماعتی از انصار رفته و بالای خانه‌ها 
رفتند. از جمله کسانی که به عثمان رسیدند. محمد بن ابی بکر و دو مرد دیگر بودند. همسر 
عثمان همراهش بود و خانواده اش و دوستدارانش مشغول دفاع بودند. محمد ببن ابی‌بکر 
ریش عثمان را گرفت. عثمان گفت: ای محمد. قسم به خدا اگر پدرت تو را میدید 


سرزنشت می‌کرد. او دستش را پایین نهاد و از خانه خارج شد. دو نفر دیگر عثمان را دیدند 


اج ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودی, در دهه‌ی سوم قرن سوم هجری در بغداد متولد شد و در 
نی فین‌های شرف آفزیفایی کشت و کار کرد وصرسال ۱۸۲۳۲ ۲۱۳۶۴ درگذشن. 
محسن امین در طبقات المرخین شیعه می‌گوید: مسعودی در تاریخ, امام بود و صاحب کتاب «مروج 
الذهب» و «خبار الزمان» بود. (اعیان الشيعةء بخش دوم ۱۳۰/۱). 
قمی می‌گوید: او بزرگ مورخان و ستون آنهاست. درباره‌ی امامت و غیر از آن کتاب دارد؛ از جمله 
کتاب «ثبات الوصية لعلی بن ابی‌طالب». او صاحب کتاب «مروج الذهب» است و نجاشی در فهرست 
خود او را از راویان شیعه آورده است. (الکنی والالقاب,۱۵۳/۳). 
خوانساری اقوال عده ای از علمای رجال شیعه را بیان کرده که او را مدح و ثنا گفته اند و با اوصاف 
پسندیده‌ی زیادی همچون شیخ گرانقدر. معتمد. امین و شیخ متقدم امامیه. معاصر صدوق از بزرگان 


علمای امامیه و از فاضلان متقدم شیعه‌ی دوازده امامی, او را تمجید کرده اند.( روضات الجنات, ۲۸۱/۴). 





و او را در حالی که قرآن در جلویش بود و آن را می‌خواند. کشتند. سپس زنش برخاست و 
فریاد کشید: امیر المومنین کشته شد. ناگاه حسن و حسین و چند نفر از بنی‌امیه داخل شدند 
و دیدند که فوت کرده است. پس گریه کردند. خبر به علی و طلحه و زبیر و سعد و گروهی 
از مهاجرین و انصار رسید. آنان «انا له وانا الیه راجعون» گفتند. علی داخضل خانه شد و 
ی زازنماق آنووهی بو تین کفت اس تشم شوه که شین در سای که نبا 
جلوی خانه بودید؟ یک سیلی به حسن زد و به سینه‌ی حسین زد و محمد بن طلحه را 
سرزنش کرد و عبداله بن زبیر را نفرین کرد.! 

سپس علی و خانواده اش. شبانه او را به خاک سپردند و بر او نماز خواندند؛ همچنان که 
ابن ابی‌الحدید شیعی معتزلی می‌گوید: 

افراد کمی از خانواده اش به همراه حسن بن علی و ابن زییر و ابو جهم ببن حذیفه در 
فاصله‌ی بین نماز مغرب و عشاء. جنازه‌ی عثمان را بیرون بردند و در یکی از زمین‌های 
مدینه معروف به «حش کوکب» که خارج از بقیع است ‏ به خاک سپردند و بر او نماز جنازه 
1ص 

از جمله نشانه‌های دوستی اهل بیت با عثمان ذی‌النورین اين بود که آنها دخترانشان را به 
پسران وی می‌دادند. همچنان که پیامبر عْ دو دختر خود را به عثمان داده بود و فرزندانشان 
را به نام وی می‌نامیدند. همچنان که مفید می‌گوید: یکی از پسران علی بن ابی طالب طلث 
عثمان نام داشت. فرزندان امیر المومنین ۲۷ نفر پسر و دختر بوده اند: ۱- حسن ۲- حسین... 


۰- عثمان که مادرش ام البنین دختر خرام پن خالد بن ورام بو ده ار 


۱ - مسعودی» مروج الذهب. بیروت. ج ۲ ص ۳۳۳ . 
۲ - فعلا این زمین در وسط قبرستان بقیع در مدینه قرار دارد. [مصحح] 


۴ - مفید. الارشاد (تحت عنوان ذکر اولاد امیر المومنین» ص ۱۸۶. 


اصفهانی می‌گوید: او همراه برادرش در کربلاء کشته شد. 

ای را ری ال ی ها و و 
او را با تیری زد و وی را از پای در آورد و مردی از بتی‌آبان بن دارم او را زد و کشت و 
سرش را برداشت.»۲ 

بنابراین. عثمان بن عفان تب داماد پیامبر ی دوست وی در دنیا و آخرت, دوستدار اهل 
بیت. پسر عمو و پسر عمه‌ی آنها بود که آنها را دوست می‌داشت و آنها نیز, مانند ابوبکر و 
عمر او را دوست می‌داشتند. او از نظر قرابت و خویشاوندی از ابوبکر و عمر به رسول ال 5 
نزدیک‌تر بود و در دامادی به درجه‌ای رسید که ابوبکر و عمر به آن درجه نرسیده بودند." 
همچنان که علی بن ابی‌طالب اين را اظهار می‌دارد. 

این دیدگاه اهل بیت درباره‌ی ابوبکر و عمر و عثمان. سه خلیفه‌ی راشد بود که از 


کتاب‌های خود شیعه و منابع اصلی و معتبر آنها با ذکر صفحه و جلد بیان کردیم. 


دید گاه شیعه درباره‌ی سه خلیفه‌ی راشد: 

اما شیعه که خود را دوستدار و پیرو اهل بیت می‌پندارند و مذهب خود را به آنها نسبت 
هقی آفهای شروی ان ها راداو کاطلا یعس اهاشیت هت ناتسکات نونک 
و عمر و عثمان هستند و به شدت نسبت به آنها کینه‌توزی دارند و آنها را دشمن می‌پندارند و 
فحش و ناسزا می‌گویند و حتی آنها را کافر و فاسق می‌دانند. و ایين سرزنش‌ها و لعن و 
نفرین‌ها را بهترین ابزار نزدیکی به خداوند می‌دانند و ویند اين کار بزرگ‌ترین ثواب رانزد 
خداوند دارد. هیج کتاب و رساله‌ای نیست که مملو از سرزنش و طعن و نفرین درباره‌ی 


خالص‌ترین مخلصان رسول خدا ْ و بهترین مردمان و باتقواترین آنها و دوست داشتنی‌ترین 


۱ - مقاتل الطالبین. ص ۸۳. عمدة الطالب, نجف. ص ۳۵۶. تاریخ یعقوبی» ج ۲ ۰ ص ۲۱۳. 


۲ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی صالح). ص ۲۳۴. 





آنها و حاملان شریعت و رسانندگان رسالت و نایبان و شاگردان پیامیر برگزیده و نخبگان اين 
امت - رضوان ال علیهم اجمعین - نباشد. 

ملا محمد کاظم ذز کانقی امتفه امه 

از ابوحمزه ثمالی - و او به دروغ از زین العابدین - نقل می‌کند که گوید: «کسی که 
ابوبکر و عمر را یک بار لعنت کند. خداوند هفتاد هزار هزار حسنه برای او می‌نویسد و 
هزاران هزار گناه او را پاک می‌کند و هفتاد هزار هزار درجه او را بالا می‌برد و کسی که 
بان انها زا ییاز لخفت کید شبن جفین است: مرلای ما علی تن‌شهتین. کفتم بر مولای 
خود ابوجعفر محمد باقر وارد شدم. گفت: ای سرورم. حدیثی را از پدرتان شنیده ام. کت 
ای ثمالی,آن را بازگو. حدیث را گفتم: گفت: آری ای ثمالی, آیا می‌خواهی بر آن بیفزایم؟ 
گفتم: آری سرورم. سپس گفت: کسی که هر صبح یک لعنت بر آنها بفرستد. تا آخر همان 
شب, گناهی برای او نوشته نخواهد شد و کسی که شب بر آنها یک لعنت بفرستد تا صبح 
گناهی بر وی نوشته نخواهد شد. راوی گوید: ابوجعفر رفت و سپس بر مولایم صادق وارد 
شدم و گفتم: حدیثی را از پدر و جدت شنیده ام. گفت: آن را بیاور ای ابوحمزه. حدیثت را 
برايش خواندم, گفت: این حقيقت دارد. آنگاه گفت: و هزار هزار درجه بالاتر می‌رود. سپس 
گفت: خداوند بسیار بخشنده و کریم ۱ 

سپس به آن نیز, امر کرده اند: «ما قوم بنی‌هاشم بزرگ و کوچک خود را به لعن و فحش 
بر آنها و اعلام بیزاری از آنها امر می‌کنيم.»" 

بنابراین, هیچ فحش و ناسزایی نمانده که آن را بر اين اصحاب بر گزیده# نثار نکنند. اين 
عیاشی آنهاست که در کتاب تفسیر خود و در تفسیر سوره‌ی برائت از ابوحمزه ثمالی نقل 
می‌کند که گفت: «به امام گفتم: دشمنان خداوند چه کسانی هستند؟ گفت: بت‌های چهارگاند. 


۱ - ملاکاظم. آجمع الفضائ. ضیاء الصالحین. ص ۵۱۳. 
۲ - رجال الکشی. ص ۱۸۰. 





۱۷۶ شیعه و اهل بیت 


گفتم: چه کسانی هستند؟ گفت: ابوالفصیل و رمع و نعثل و معاویه و کسانی که بر دیین آنها 
هتتتای هی اه کین با انتها تیکسا دفسارن خد کاشستی کروه اس 

شین( موبازفی این تیه امطلانم ان شوری ال اس که کم کشت مراد از نی اشمیز: 
ابوبکر است چون بکر به فصیل نزدیک است و شتر جوان را نیز. فصیل می‌نامند. فصیل به 
بچه شتری می‌گویند که از شیر مادرش گرفته شده باشد. در کلام بعضی آمده است که چون 
ابوبکر زمانی شتر چران بود به ابوالفصیل معروف شده است و بعضی از اهل لغت می‌گویند: 
نکن ای قخال ور ال شوم ضام ال وشوو سم او زا عیدالسی تاه بش اس 
نهادند و کنیه‌ی وی در زمان جاهلیت. ابوالفصیل بوده و هنگامی که اسلام آورد. عبدائه نام 
گرفت و به ابوبکر معروف شد. اما کلمه‌ی رمع. همان عمر است که برگردانده شده است و در 
حدیث آمده که اولین کسی که شهادت برده را رد کرده. رمع (عمر) بود و اولین کسی که ارث 
را عول داده, رمع (عمر) بوده است. اما نعثل, اسم مردی است که ریش زیادی داشته باشد. 
وهی می کویلره عقمان وقتی ردب اوه تلم واه آن_ تیه بوه! 

بنگرید که این قوم چطور با بی‌حیایی نام بتها را بر این اصحاب بزرگوار می نهند. 

آیا کسی نیست که بپرسد. اين کجا و سخن محمد باقر - امام پنجم معصوم شیعه -کجا 
که در جواب کسی که پرسید: «آیا آنها حقی را از شما ضایع کرده اند؟ گفت: خیر. قسم به 
کسی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا جهانیان را از عذاب خدا بترساند. به اندازه‌ی 
خردلی, حق ما را ضایع نکرده اند»." 

اک آنها کافر بودند. چرا علی #8 دخترش را به عمر بن خطاب نله داد و چرا رسول اله 9 


دو دختر خود را به عثمان بن عفانتت داد؟ چرا علی و اهل بیت. آنها را مدح و ثنا گفته اند 


۱ - تفس العیاشی, ج ۲ ص۱۱۶. مجلسی, بحارالانوار ۷۰ .ص۰۳۷ 
۲ - تفسیر العیاشی. تهران. ج ۲ ص ۱۶ ۱. 


۳ - این ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. 





و چرا او و پسرانش از او دفاع کرده اند و یکی از آنها زخمی شد در حالی که او نیز از 
دیدگاه شیعه امام معصوم بوده است؟ آیا کسی هست که جواب بدهد؟ 

اگر عثمان ن#ه کافر بود. چرا علیت#» برادرزاده اش را از ازدواج دخترش با آبان بن عثمان 
منع نکرد؟ و چرا مانع ازدواج سکینه دختر حسین با نوه‌ی حضرت عثمان. زید نشد؟ و چرا 
حضرت علی پسرش را به نام عثمان نام نهاد؟ 

عیاشی که در بغض و کینه‌توزی نسبت به خلفای راشدین زیاده‌روی می‌کند. خرافات و 
دروغ‌ها و داستان‌هایی را سر هم کرده و می‌گوید: وقتی که پیامبر و درگذشت. اختلافاتی 
میان مسلمانان ایجاد شد و عمر آنها را رفع و اصلاح کرد و با ابوبکر بیعت کرد در حالی که 
هنوز رسول ال و به خاک سپرده نشده بود. وقتی علی دید که مردم با ابوبکر بیعت کردند. 
ترسید که فتنه‌ای ایجاد شود. پس به کتاب خدا مشغول شد و خواست که آن را در یک کتاب 
جمع کند. ابوبکر سراغ او فرستاد که بیعت کند. علی گفت: تا اين قرآن را جمع آوری نکنم. 
بیرون نمی‌آیم. بار دیگر سراغ وی فرستاد و علی گفت: تا از اين کار فارغ نشوم» بیرون 
نمی‌آیم. بار سوم پسر عموی خود را که قنفذ نام داشت. سراغ وی فرستاد و فاطمه برخاست 
و میان او و علی ایستاد و قنفذ او را زد و رفت و علی را با خود نبرد و ترسید که مردم دور 
علی جمع شوند. از این رو دستور داد که اطراف خانه‌ی علی هیزم جمع کنند. پس عمر رفت 
و خواست که خانه‌ی علی را آتش بزند در حالی که علی و فاطمه و حسن و حسین در آن 


بودند. وفتی علی چنین دید بیرون رفت و به زور و برخلاف میلش بیعت کرد. 


شجاعت حضرت علی نل:: 
انم فرشا است کووات کروم از خی که هیفاق اگر خن تبا باس ز 


ها العیاشی, ج ۰۲ ص ۲۰۷ و ۳۰۸ البحار. ج۸ ص ۷ ۴. 


آنها به اندازه‌ی تمام زمین باشند, نمی‌ترسم و وحشت نمی‌کنم».! 

علی کسی است که ابو وائله درباره اش می‌گوید: من با فلانی -یعنی» عمر که مجلسی در 
حياة القلوب. اسم وی را آورده است - می‌رفتم که ناگاه همهمه‌ای را از او شنیدم به او گفتم: 
«جه شده فلانی؟ گفتء:بوای بر ی آبا ان شیرراهو آن سخت گیرنده بر طالمان؛ با دو 
شمشیر و یک پرچم را نمی‌بینی؟ نگاه کردم و دیدم علی است. گفتم: ای فلانی» این که علی 
بن ابی طالب است. گفت: نزدیک تر بیا تا درباره‌ی شجاعت و قهرمانی وی برایت بگویم. 
پیامبر ی در جنگ احد با ما عهد بست که فرار نکنیم و هر کس که فرار می‌کرد. گمراه بود و 
هر کس که کشته می‌شد. شهید بود. و پیامبر ت؛ خود فرمانده جنگ بود. وقتی که صد 
قهرمان از دشمن, علیه ما شمشیر برداشتند که در زیر پرچم هر کدام نیز. صد نفر یا بیشتر 
بودند. پس ما از نابود شدن خود ترسیدیم و دیدم که علی همجون شیر از پیشروی آنها 
جلوگیری کرد و مشتی سنگریزه برداشت و بر صورت ما پرتاب کرد. آنگاه گفت: 
صورت‌های سست و پریشانی را می‌بینم» کجا می‌خواهید فرار کنید؟ به جهنم؟ ماباز 
نمی رقف ی ااود ها ی ا وت سای کته مت رم دز هی رف که تیا مر که 
آن به مشام می‌رسید و گفت: شما عهد کردید و سپس عهد خود را شکستید. قسم به خدا 
ما فش کت آ وا تیگ شین هعشا تن نگریستم, گویی 0 در آنها روشن بود 
یا گویی دو ظرف پرخون بودند. پس فکرکردم که [تخته سنگ را بر همه‌ی ما انداخت. من 
از میان اصحاب خودم به طرف علی رفتم و گفتم: ای ابوالحسن, عربها یورش آوردند و فرار 
کردند و یورش, فرار را نقض می‌کند. گوبی که او خجالت می‌کشید و چهره اش را از من 
برگردانید. اين ترس, مدام در دلم هست. قسم به خدا آن ترس تا به امروز نیز از دلم بیسرون 


۲ 
نرفته است». 


۱ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی). ص ۴۵۲ . 


۲ - تفسیر قمی» ج ۱. ص ۱۱۴ و ۱۱۵ . 





بارش اس خی تفای مان ای اوه ناف رای زرایت 
کرده که به علی خبر رسیده بود که عمر درباره‌ی شیعیان وی صحبت کرده است. پس در راه 
اسان ارف کال کیان فر شست غان یف ام شم ی ام ند 
که تو درباره‌ی شیعیان من صحبت کرده ای. سپس با کمانش به زمین زد به ناگاه همجون 
قطان ات که توطا تن را در مایا کیان رقم ی ریا وشن فربای وودس کت 
باش ای ابوالحسن, دیگر بعد از اين تکرار نمی‌کنم. و شروع به گریه کرد. علی با دستش به 
کمان زد و به حالت عادی برگشت و عمر همچنان ترسان به خانه برگشت.! 

همچنین سلیم بن قیس عامری شیعی که دوستان خدا را خیلی لعن و نفرین می‌کند. 
ی گوید که عان ‏ عم را ناسر کفیدو ایرا هدید کزده و کقیه ایک فیس یه عتبا ای ابتم 
صهاک! اگر این را پرتاب کنی, دست راستت را به تو بر می‌گردانم؛ اگر شمشیرم را آخته کنم, 
تا جانت را نگیرم. آن را غلاف نمی‌کنم. عمر ترسید و ساکت شد و دانست که اگر علی قسم 
بخوزد:راشت س کوید,اشی علین. کته ای عون ابا قو همان تست که سول اه تایه کنو 
مشغول بود و دنبال من فرستاد و با شمشیرم آمدم و سپس خواستم که تو را بکشم که این آید 
نازل شد: ل فاحل عَیهمکَََد مدا( 4 مریم: ۴ابن عباس می‌گوید: آنها با هم 
اتفاق نظر داشتند و به یکدیگر متذکر شدند و گفتند: تا زمانی که اين مرد زنده است. هیچ 
رسای رای ی فیس اک فا مش نها ریس کر )سیر 
اهلد وین فان شالز رها یی و اش ال وان ی کین هیر 
تو می‌سپاريم. چیست؟ گفت: هر کاری که می‌خواهید به من بسپارید. قسم به خدا اگر مرا به 
قتل علی بن ابی‌طالب امر کنید. انجام می‌دهم. گفتند: قسم به خدا ما چیزی غیر از این را 
نمی‌خواستيم. گفت: کجا او را بکشم؟ ابوبکر گفت: وقتی ما مشغول نماز صبح شدیم تو در 


۱ - الخرائج و الجرائم. بمبئی ,۱۳۰۱۰ ص ۲۰ و ۲۱. 


۸ شیعه و اهل یت 


کنار او بایست و شمشیر در دستت باشد و هنگامی که سلام داد گردنش را بزن. گفت: چشم. 
پس پراکنده شدند. سپس ابوبکر فکر کرد که اگر مردم بفهمند که چه کسی علی را کشته 
است» جنگ سختی شروع می‌شود. پس از اين کار خود پشیمان شد و آن شب نخوابید تا 
وقتی که به مسجد آمد و نماز اقامه شد. او امام جماعت شد و در حالی امامت می‌کرد. در 
فک تقو کی کشت کاها نی کته ها لد وید ا مق امین باهدست وغل استاد 3 
علی با هوشیاری متوجه بعضی از اين مسائل شده بود. وقتی که تشهد ابوبکر تمام شد قبل 
از سلام دادن فریاد زد ای خالد. چیزی که به تو امر کرده ام انجام نده و گرنه می‌کشمت؛ 
سپس به راست و چپ سلام داد. سپس علی جستی زد و یقه‌ی خالد را گرفت و شمشیر را 
از دستش گرفت سپس او را زمين زد و بر سینه اش نشست و شمشیرش را گرفت تااو را 
بکشد. اهالی مسجد گرد او جمع شدند تا خالد را نجات دهند. عباس گفت: علی را به خاطر 
ضاضی این قیر اشو که ندهت عا ارادهن سای را بهتخاطر صا تارفن سود کیت وا کتیق 
رهايش کرد. خالد برخاست و به منزلش رف 

فتیمیان دویا رهق تشصاعت سظزات: غلی بسیار:مبالعة ردو گفته انن: «آوشیان قدر تست 
بود تا جایی که روزی پایش را بر زمین کوبید و زمین لرزید»." 

روزی زمین لرزید و علی بر زمین تاخت تا اينکه زمین آرام شد. همچنان که صافی به 
دروغ از فاطمه نقل کرده که گوید: زلزله‌ای در زمان ابوبکر ایجاد شد. مردم ترسیدند و نزد 
ابوبکر و عمر رفتند. دیدند که آنها نیزه ترسیده و پیش علی رفته اند. مردم راه افتادند تا به در 
خانه‌ی علی رسیدند. علی به اسقبال آنها بیرون رفت در حالی که به غم و غصهی آنها 
اعتنایی نداشت. او رفت و مردم او را دتبال کردند تا به تهه‌ای رسیدند. علی و همراهانش بر 


روی آن نشستند و به دیوارهای مدینه دکر یت که هو رزیل سیس علی به آنها گفت: گویی 


۱ - سلیم بن قیس عامری. ص ۲۵۶ و ۲۵۷ . 


۲ تقتییر البها نا ۷۳ 





شما از آنچه دیده ايد وحشت کرده اید؟ گفتند: چگونه وحشت نکنیم در حالی که تا به حال 
چنین چیزی ندیده ایم؟ پس علی لبهایش را تکان داد و با دستان مبارکش زمین را زد و 
گفت: تو را چه شده است؟ چرا آرام نمی‌گیری؟ پس به اذن خدا زمین آرام شد. مردم این بار 
از اولین باری که نزد وی آمده بودند و او به طرف آنان رفت. بیشتر تعجب کردند. علی به 


آنها گفت: از کار من تعجب می‌کنید؟ گفتند: آری. گفت: من همانم که خداوند درباره اش 


فرموده اسست: ( رگشل (وآنری انش آنت نبا (ی) و تنم( ٩)‏ 


سیر همم 


لزلزله: ۱ - ۳من همان انسانی هستم که خداوند درباره اش می‌گوید: ‏ یرمر وت لحار 
)4 الزازلة: ۴هر حادثه ای" که باشد. زمین برای من نقل می‌کند. 

علاوه بر اين. علی لکلا روزی با قدرت. ابلیس را بر زمین زد. همچنان که ابن بابویه 
تفر تن اسان ارات کرنه اس 1 

امثال این چرندها در کتب شیعه زیادند. 

حال که ما این بحث را شروع کردیم. می‌خواهيم با بیان حکایت عجیب دیگری آن را 
تکمیل کنیم که دلالت بر دروغ‌ها و اسطوره‌هایی دارد که شیعه بافته و اساس مذهب و عقاید 
قود را برران کته الک اند ,داستتان ,را از کتات: دا توار تایه ات نت اه 
جزائری نقل می‌کنيم. او می‌گوید: 

«برسی در کتاب خود هنگام توصیف جنگ خیبر روایت می‌کند که فتح خیبر توسط 


۱- الصافی. ص ۵۷۱ . 

۲- ج ۲. ص ۷۲ . 

۳- یت این غاله یی جر اتری: ار ,پر گان علهای: سا غر :و فضلای مقیض ماست که دارای فلیتین 
سالم و سرشتی الکو ان-اشست و اوصاعب کناب از توار الفجا نیت اس که جاضا یک عیر ات سر 
عاملی می‌گوید: او فاضل, عالم» محقق علامه و گرانقدراست. به سال ۱۱۱۲ ه درگذشت. او از 


شا کردان مجامی بوهه اس( روضانه الستات: خر اساری ی ۱۵2/۸ 





علی 3 انجام شد, و جبرئیل 38 نزد رسول الّه ْ آمد و از قتل مرب به او موده داد. 
سین یامن کل ار خشارت او ترسشن: تعتر یل کفته آن رشو نع زرف که عیشت زا 
بالا برد تا مرحب را بزند. خداوند متعال به اسرافیل و میکائیل امر کرد که بازوهایش را در 
هوا بگیرند تا با قدرت تمام نزند؛ با وجود این او و لباس های آهنین و اسبش را نصف کرد 
و شمشیرش به لایه‌های زمین رسید. خداوند به من گفت: ای جبرئیل, به زیر زمین برو و 
نگذار که شمشیر علی به قعر زمین پرسك و گرنهزمین دکرگون:می‌شود: یس رفنتم و قر آن 
جا قرار گرفتم. بعد چیزی سنگین تر از مدائن قوم لوط بر شانه‌هایم فرود آمد. مدائن قوم 
لوط هفت شهر است که از هفت زمین ريشه گرفته و بر یک ريشه بالا رفته و تانزدیک 
آسمان رسیده است. همچنان تا سحر منتظر شدم تا خداوند به من امر کرد که آن را دگرگون 
کنم. سنگینی آن مانند سنگینی شمشیر علی نبود. پیامبر ل از او پرسید: چرا در یک زمان آن 
را دگرگون نکردی و آن را بلند نکردی؟ جبرئیل گفت: : ای رسول خدا ع در میان آنها 
پیرمردی کافر بود که بر پشتش خوابیده و ریشش رو به آسمان بود و خداوند شرم کرد از 
اشکه آنها را عذانب دفته وقتی تح سر له ای پرتره برعکشن شا وخ |ام یه عتذ ات 
وی امر کرد. در همان روز نیز. وقتی که قلعه‌ی خیبر فتح شد و زنانشان اسیر شدند. در میان 
آنها زنی به نام صفیه بود که دختر صاحب قلعه بود. نزد پیامبر تام در حالی که در 
ور اثر کی افیا بوک پاش کر وربا زو ان شک کی له او گفت: وقتی علی 
وارد قلعه شد و یکی از برج‌های آن را تکان داد. تمام قلعه تکان خورد و تمام چیزهای 
آويخته از قلعه فرو ریخت و من نیز, بر تخت نشسته بودم و از روی آن به پایین پرت شدم و 
به تخت اصابت کردم. پیامبر ی به او گفت: ای صفیه. وقتی علی عصبانی شد و قلعه را تکان 
داد. خداوند به خاطر خشم او عصبانی شد سپس همه‌ی آسمانها را لرزاند تا این که ملاتکه 
همگی ترسیدند و بر صورت‌هایشان افتادند. علی شجاعت ربانی دارد. اما دروازه‌ی خیبر که 


چهل نفر با هم همکاری می‌کردند تا شبانه آن را ببندند. وقتی علی وارد قلعه شد سپر وی از 


کثرت ضربه از بین رفته بود؛ سپس دروازه را از جا کند و آن را به عنوان سپر خود قرار داد 
و جنگید تا این که قلعه را فتح کرد.» 

این روایت با روایت یعقوبی منافات دارد که یم کوب «ابوبکر و عمر متوجه شدند که 
گروهی از مهاجرین و انصار گرد علی بن ابی‌طالب جمع شده اند. پس همراه جماعتی به 
خانه‌ی علی یورش بردند و علی شمشیر به دست خارج شد. عمر شمشیر او را انداخت و با 
علی :هر کیر ض و او دا یه او متیر شین را شکستزی وارد ان فتنده فاطم اب ون 
آمد و گفت: بیرون می‌روید يا موهایم را آشکار کنم. پس آنها و همراهانشان بیرون رفتند و 
این قوم ایامی را بدین سان گذراندند و سپس یکی پس از دیگری بیعت کردند».! 

واقعا تمي‌دانيم که کدامدیک از شیمیان:راست می‌گوید: نعمت اله جواثری با شلیم بن قیتن 
عامری "؟ یا قطب راوندی یا قمی یا مجلسی یا عیاشی يا یعقوبی؟ 

بلکه واقعیت اینست که همه شان دروغ ملی کونتنن و به دروغ این روایت‌ها را نقل می‌کنند 
و ذانش که اهل پسانتیا را که تن اضاد سفن رکه یرو اکرایه ین مود تایه 


چنین می گفتند» درباره‌ی ابویکر نمی گفتند که صدیق است و درباره‌ی عسر تم گفتند کته 


۲- سلیم یبن قیس عامری هلالی کوفی, تقریبا در سال ٩۰‏ درگذشت. درباره ی او مبی گویند که او از 
اصحاب علی ین ابی طالب بوده است. خوانساری درباره اش می نویسد: او از اصحاب امیرالموّمنین (ع) 
و نویسنده ی کتاب مشهوری است که کتاب بحارالانوار و غیره از آن نقل می کند. وی از علمای متقدم 
اهل بیت بوده و پنج نفر از ائمه ی معصوم را ملاقات کرده است. که عبارتند از: علی, حسن .حسین. 


زین العابدین. باقر. (روضات الجنات. ۶۶/۴). 


قمی می گوید: او کتاب معروفی دارد که علما و محدثان اهل بیت از آن نقل کرده اند و اولین کتابی است 
که در میان محدئین شیعه, معروف شده است. شیخ کلینی و صدوق و ساير قدما به آن تکیه کرده اند. 


(الکنی و الالقاب, ۲۴۸/۳). 





نگهبانی مبارک و سیرت و روشی رضایت بخش داشت و فرزندانشان را به نام آنها 
نمی‌نامیدند و با آنها ازدواج و معاشرت نداشتند و بعد از مرگشان آنها را مدح نمی‌کردند. بعد 
از اين همه روایت نمی‌توانیم چیزی جز این بگوییم که اهل بیت در اعمال و افعال خود 
صادق بوده اند و کارهایشان و گفته‌هایشان مصداق این راستی است. اما شیعه بر آنها دروغ 
بسته اند و در عقیده با آنها مخالفند و با دوستان و نزدیکان و رهبران و امرا و حکام آنها 
دشمن هستند. همان کسانی که اهل بیت خالصانه از آنها اطاعت می‌کردند و با آنها مضورت 
می‌نمودند. همچنان که پیش از این به تفصیل بیان کردیم. 

وگرنه آیا خردمندانه است که کسی مانند آن مرد شجاع و قهرمان و دلاور, ابویکر او را به 
زور وادار به بیعت کند و عمر با دختر وی ازدواج کند و عثمان از او پیشی بگیرد و 
فرزندانش را به نام آنها بنامد و یاوران آنها همان یاوران وی باشند؟ 

هرچند شیعیان در ظاهر, اظهار دوستی با اهل بیت می‌کنند اما در کینه ای که نسبت به 
اصحابی که رسول الّه ع درباره شان فرمود: خوشا به حال کسی که مرا دیده و به من ایمان 
آ فده اف 

در هر حال ما با توجه به دشمنی این قوم نسبت به اقوام و دامادهای پیامبر و مخالفت 
نها را با اهل‌ییت بیان می‌کنيم. عیاشی دربار‌ی عثمان ذی‌النورین می‌گوید: آبدی: ( ییا 
ناما ابطلواصه کیک بان وی 4 البقرة: راز مان تارل شاه آسگ 

اما قمی که در لعنت کردن و طعنه زدن و فاسق و کافر خواندن اصحاب. کمتر از عیاشی 


نیست. در ذیل اين آیه می‌گوید: ‏ وکلاک جَسَالِکل نی یط آلان یراجن نوج بعَضُهم 


مر و ‌ ح 


۱ - الخصال, ج ۲. ص ۰۳۴۲ 


۲ - تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۱۳۷. البحار. ج۸ ص ۱۷ ۲ . 





بعض خرف لول غرو هالٌنعام: ۱۱۲خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده مگر اين که در امتش 
دق شیطان بوده انت کم او را اذیت»م کت که از اصتخاب مسمدم تصیین و زریی برده ال 


در کتاب «الشيعة و السنة» خود روایت‌های زیادی را از او نقل کرده ایم. 


رو رو 


بحرانی هم مانند آنها. ذیل اين آیه می‌نویسد: ۴ او ایند هما نف آلضار 6 التوب: 


۰ در حالی که به همراهی ابوبکر صدیق با پیامبر ‏ در سفر مکه به مدینه و مهاجرت در 


راه خدا حسادت می‌ورزند. می‌گوید: پیامبر ع به علی امر کرد که در جای وی بخوابد و 
ار از آنوکرترسید که دهم وا از حفت. انان آگاه کته از این وی او را هرا توخی اه 
غار توا 


بر ابوجعفر دروغ می‌بندد و می‌گوید که او گفت: «رسول الّه عل در غار به ابوبکر گفت: 
آرام باش, خداوند با ماست - تا آن جا که می‌گوید- می‌خواهی اصحابم را که در مجلس 
انصار نشسته اند و صحبت می‌کنند. به تو نشان دهم و جعفر و اصحابش را به تو نشان دهم 
که در دریا هستند؟ ابوبکر گفت: آری. رسول له 8 دستی بر صورتش کشید و سپس او 
اتضاز را وین ک هر ماش تشه ند میلست و اصهافن ناه کرد گناد فقوت هتها 
مین‌کلند, نار ان لسظه: دز دل بخود گفت که بیامیر 36 حادو گر امتت 6 

اما عمر فاروق که آتش مجوسی را خاموش کرد و بت‌های کسری و شوکت آنها را 
شکست و عظمت بهودی و قدرت آنها را نابود کرد. کسی که نزد حبیب خدا محبوب و نزد 
دشمنانش و دشمنان امت. فرزندان بهود و مجوس منفور است. بحرانی درباره اش زیر این 


آیه: وکا امین امن دول (9) 4 الفرقان: ٩‏ می‌گوید:شیطان همان خلیفه‌ی دوم 


۱ - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۲۴۲. 
۲ - البرهان, ج ۲. ص ۱۲۷. 


۳ - همان ص.۱۲۵ الروضة من الکافی. ج ۸ ص ۲ ۲۶. 





2 و 
2 


تاه آیه‌ی: ینامیا( که الفرقان: ۸منظور. خلیفه‌ی دوم اتتتتان 3 


فرموده‌ی: ۶ لَذأَلَکَ ربعم آهالفرقان: ۲۹منظور, ولایت است. 


او به غلو خود و به فحش و بدگویی ادامه می‌دهد و می‌گوید: ابلیس و آنچه در معنای آن 
آمده به خلیفه‌ی دوم فاویا شده است؛ چون مسمای هر دو یکی است. و در بعضی روایت‌ها 
از اصبغ بن نباته نقل شده که علی نَِلٌ همراه گروهی که حذیفه بن یمان نیز, همراهشان بود 
به طرف جبانه بیرون رفتند و معجزه‌ای را از او ذکر کرده اند تا آن جا که می‌گوید: علی 
یر گفت: ای فرشتگان پروردگار من, اکنون ابلیس‌ترین ابلیس‌ها و فرعون فراعنه را نزد 
من بياورید. قسم به خدا, در یک لحظه او را حاضر کردند و در حالی که او را نزد علی 
محکم گرفته بودند. گفت: وای بر تو از ظلمی که به آل محمد و کرده ای. سپس گفت: 
سرورم! به من رحم کن؛ من توان چنین عذابی را ندارم. علی گفت: خداوند به تو رحم نکرد 
و تو را نبخشید ای کثیف نجس, شیطان خبیث. سپس به ما نگریست و گفت: او را رها کنید 
تایه ما بجوین که کیت( کفتتلشی کی ؟ شوه اپلیس ‌کرین اپلیش‌ها و فرشون این 
امت هستم و کسی هستم که سید و مولای خود و امیر مومنان و خلیفه‌ی خدا را و آیات و 
معجزات وی را انکار کردم. ظاهرا مراد وی. خلیفه‌ی دوم بود؛ زیرا او سردسته‌ی مفسدان بود 
کشیابگ کف قوف ان قطاش ی رین شوه ات۱ 

درباره‌ی نیکوکارترین مسلمانان, عثمان بن عفان, نوشته است که رسول اله # به او 


گفت: اسلام خود را نابود کردی؛ برو که خداوند درباره‌ی تو اين آیه را نازل کرده است: ۷ 


و4 ی ۱ ی 


یمنوحعلیک آن آسکَموا آهالحجرات: ۱۷ 


ان 





او کینه توزی خود را به همه‌ی اصحاب نشان می‌دهد و ذیل این آیه لو کوایت له ۶ رل 


شم )هالنساء: ۴۹مراد کسانی هستند" که خود را صدیق و فاروق و ذی‌الشورین 


ی 
او به زور حکم می‌کند که مراد از «من ثقلت موازینه» علی و شیعیان وی و مراد از «من 
خفت موازینه» خلفای سه گانه و پیروانشان هستند." 


در پل وان و مسخره کردن اصحاب رسول ال ۶ و همسران وی زیاده روی می‌کند و 


وه 


می‌گوید: آیه‌ی له وف 4 النور: ۱۱درباره‌ی عايشه و حفصه و ابوبکر و عمر نازل 
شده وقتی که به ماریه‌ی قبطی تهمت زنا زدند.؟ 

چهارمین مفسرآنها, کاشانی, که در خبائت و سرزنش کمتر از ساير نوادگان این قوم 
نیست. زیر اين آیه‌ی: ( وب مامتا روا ءامنوائرَگتروا شّازدادوا کنر 4 النساء: ۱۳۷ 
می‌نویسد: اين آیه درباره‌ی خلفای اول و دوم و سوم و چهارم (یعنی معاویه) و عبدالرحمن و 


ف و ی( 


۱- حسادت و کینه و جهل او را کور کرده به طوری که نمی‌داند که هیچ یک از اين سه نفر خود را به ایین 
نام‌ها نخوانده اند بلکه امت اسلامی و واقعیت زندگی ایشان را به اين القاب ملقب نموده است. ایین فرد 
کینه توز و فحاش نمی‌داند که آنجه در کتاب‌ها و روایت‌های خودشان آمده. این است که علی‌ضه خود 
را به این نام‌ها نامید و آنها را بر خود اطلاق کرد و گفت: من صدیق و فاروق هستم. (الاحتجاج, 
الطبرسی,۹۵/۱) پس بفهم و تدبر کن. 

۲- البرهان. ص ۱۷۲ . 

تا ی ۳۲۲ 

۴ - همان ص ۱۲۷ . 


۵ کاشانی سیر صافی اپران اس ۱۳۶ : 





و ذیل آیدی: وقدَ هلو مه کم که کفروا بدا بعد هر 4 التوبة: ۴ می‌نویسد: روزی 
که رسول اه ق دست علی را ار ایا هه راهان وه کر 
عبارتند بودند از: ابوبک عم عبدالرحمن بن عوف. سعد بن ابی‌وقاص. ابوعبیده. سالم 
مولای ابوحذیفه و مغیره بن شعبه. عمر گفت: نمی‌بینید که چشمانش مانند چشم دیوانه‌هاست 
- منظورش. پیامبر ‏ بود - برخاست و گفت: پروردگارم به من گفت: - پناه برخدا از نقل 
این خرافات و کفر و لعنت خدا بر دروغگویان باد- ! 

پنجمین: دشنام دهنده‌ی شیعه که خود را مفسر نامیده. عروسی حویزی است که اصحاب 
را سرزنش می‌کند و زیر آیدی: ماسبعة سبع وی پ 4 الحجر: ۴۴از ابوبصیر روایتی نقل کرده که 
گوید: جهنم هفت در دارد: در اول برای ظالم که همان زریق (ابوبکر) است و در دوم برای 
حبتر (عمر) و در سوم برای عثمان و در چهارم برای معاویه و در پنجم پرای عبدالملک و در 
ششم برای عسکر بن هوسر و در هفتم برای ابوسلامه. اینها دروازه‌ی پیروان خود هستند." 

این حاشیه نویس ملعون بر این نام‌ها تعلیقی آورده و می‌گوید: مجلسی گفته است: زریق 
کنایه از اولی است؛ چون عرب چشم کبود را بد می‌داند. و حبتر که روباه است شاید به دلیل 
تطرله وک و باس وتوو ایان قیشر عکن این آمده ات که خفن اولی استه و سکن 
است در این جا نیز مراد همین باشد و خلیفه‌ی دوم مقدم شده است؛ چون او بدبخت‌تر و 
گناهکارتر است. عسکر پن هوسر کنایه از بعضی خلفای بنی‌امیه یا بنی‌عباس است. ابوسلامه 
نیز کنایه از ابوجعفر دوانیقی است. احتمال دارد که عسکر کنایه از عايشه و ساير اهل جمل 


باشد؛ چون اسم شتر عايشه عسکر بود و روایت شده که شترش شیطان بوده اس ۱ 


۳ همان ص‌‌ ۱/۸ 





ذیل آیات: 1 وت یذغون‌من دون وا ان لا عون یاوه لورت 6۵ آموت مرا ما وم 
هروک ینوت (8)) )4 النحل: ام کو فتاه سای که ی تا زا مس وان و 
خلیفه‌ی اول و دوم و سوم هستند. آنان به زبان رسول الّه تلٌ دروغ بسته و می‌گویند: با علی 
دوست باشید و از وی پیروی کنید. اما آنان با علی دشمنی کردند و با او دوستی نکردند و 
مردم را به ولایت خود خواندند. و اين همان فرموده‌ی خداوند است که می‌فرماید: # 
ولیک یود من دون اون یاوه لورت (ت) نوت مر آو #النحصسل: ۲۰ - ۲۱ 
«کسانی که غیر خدا را می‌خوانند چیزی آفریده نمی‌توانند بلکه خود آفریده شده هستند, 
مردگان هستند و زلته تم ناشند... رظ وه وهم مرو )4 النحل: ۲ نان هتتکیر نله نع 


از ولایت علی خودداری می‌کنند.» 


محدثین و فقهای شیعه: 

اینها مفسران شیعه بودند که لعن و نفرین و دشنام می‌دهند و اصحاب حضرت محمد ی و 
افراد برگزیده‌ی ایشان و خلفای راشدین بعد از او را کافر می‌دانند. اینها کتاب‌های تفسیر 
شیعیان است که پر از لعن و نفرین و سرزنش است. این لعن و نفرین و تهمت‌ها را نثار چه 
کسانی می‌کنند؟ نثار کسانی می‌کنند که خداوند به پاکی و اخلاص و صفای آنها شهادت داده 
و رستگاری و بهشت و رضایت خود را به آنها بشارت داده یاران رسول دای و دوستان و 
شاگردان و مریدان وی که همراه او زیستند و با او بیعت کردند و او را یاری داده و همراه وی 
هجرت کرده اند و خویشاوندان و قبیله و فرزندان و اموال و دیار و وطن خود را به خاطر 
پیامبر 5 رها کردند و پیرو نوری شدند که بر وی نازل شد و در زیر پرچم وی جهاد کردند 


و تمام چیزهای ارزشمند و گرانبهای خود را به یک اشاره‌ی پیامبرع# بخشیدند و پرچم وی 


۱۹۰ شیعه و اهل بیت 


را بعد از وفاخش بردافحه بر قلل کوه‌ها پراف اشقه وید ان سوی دزیاها زسانده اند: اتان 
کسانی جز ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی‌النورین :9 نیستند؛ کسانی که اهل بست 
قدر آنها را می‌دانستند و در عظمت و بزرگی و اکرام آنها مبالغه می‌کردند و در حال حیات و 
بعد از وفاتشان نیز, آنها را مدح و ثنا گفته اند و ثمره‌های قلب خود و جگرگوشه‌های خود 
را تقدیم آنها می‌کردند و هدیه‌های آنان را بر روی چشم می‌گذاشتند و از روش و مسلک 
آنان پیروی می‌کردند. 

شیعه که خود را دوستدار و پیرو آنها می‌پندارنده بر عکس این عمل می‌کنند و با آنها به 
صراحت مخالفت می‌کنند به طوری که هیچ یک از کتاب‌های آنها خالی از پست‌ترین و 
زشت‌ترین سخنان نسبت به آنها نیست. همان طور که از مفسرانشان نقل کردیم. در حالی که 
لیم تفش از انها مر اشبت وشیلی تفن اس که مق ان وا سا اجان اش 

محدئین و فقهای شیعه نیز, مانند همین مفسرانند و کتاب‌های آنها نیز. خالی از چنین 
ببهوده‌گویی‌ها و افتراها نیست. آنها نیز, به طور کامل با اهمل بت پیامبر عل و ال بست 
علی‌فقْه مخالفت می‌کنند. نسبت به دوستداران رسول خدا ع و دوستانش کینه‌توز هستند و 
خویشان وی و دامادها و همسرانش را نفرین می‌کنند. 

نگاهی کوتاه به دیدگاه محدئان و فقهای شیعه مي‌آندازيم. کلینی. رز کته نی قوم و 
محدث آنها. عقیده‌ی خود را اظهار و اعماق قلب خود را اين گونه آشکار می‌کند که ذیل این 
کلام خداوند می‌گوبد: بح ینوی ویک 4 الحجرات: ۷- منظور امیسر 
المزمنین, علی است - و ور لوق لیمیا هالحجرات: ۷منظور خلیفه‌ی اول 


و دوم و سوم است۲ 


۱ - الأْصول من الکافی. ج۱» ص ۴۲۶ . 


بیشتر از اين می‌گوید: وقتی رسول ال ی تیم و عدی و بنی‌امیه را دید که بر منبسر وی 
سوار شده اند. ترسید. سپس خداوند اين آیه ای را برای آرامش وی فرو فرستاد: ۶ ودفَن 
کم سول دم مدا بلس آیل 4 البفرة: ۲۴ پس به او وحی کرد ای محمد. من به 
تو امر می‌کنم که وقتی از تو اطاعت نمی‌کنند. نگران نباش چرا که هنگام تعیین جانشین نیز, 
ارو اطاعت تقو اهید کرو 

و ذیل آیهی: چ( ]رکه رَد )4محمد: ۲۵می‌نویسد: 
فلانی و فلانی و فلانی به خاطر ترک ولایت امیر المومنین تلا مرتد شدند. ۶ قللکیانهم 
الوا ِزککرهوا مریم نکم ق بعض الم #مسد: ۲۶وی گوید: قسم به خدا 
این آیه درباره‌ی ایوبکر و عمر و پیروانشان نازل شده است. و این همان کلام خداوند است 
که جبرئیل آن را برای پیامبر جذ آورده است: ((ذلک بأنهم قالوا للذین کرهوا ما نزل ال -فی 
علی علیه السلام- سنطیعکم فی بعض الامر))." 

از عبدالملک بن اعين روایت می‌کند که گوید: به ابو بدا گفتم: «درباره‌ی آن دو مرد 
(یعنی ابوبکر و عمر) به من خبر بده؟ گفت: آنان حق ماء اهل بیت را ضایع کردند و فاطمه را 
از ارث پدری اش محروم کردند که ظلمشان تا امروز باقی است و - به پشتش اشاره کرد - 


و کتاب خدا را یشت انداختند».؟ 


قبیله‌ی عدی و ذی‌النورین و امیرمعاویه طّ از بنی‌امیه بودند. 
۲ - الاْصول من الکافی (کتاب الحجة) تهران. ج ص ۴۲۶. 
۳ - الحجهة من الکافی. ج ۱ ص ۴۲۰ . 


۴ - الروضة من الکافی. ج۸. ص ۱۰۲ . 





همچنان که از کمیت اسدی روایت شده که گفت: گفتم: «درباره‌ی آن دو مرد (یعنی ابویکر 
و عمر) به من خبر بده؟ بالشت را برداشت و آن را به سینه اش چسباند و گفت: قسم به خدا 
ای کمیت. هیچ خون ريخته شده ای نیست و هیچ مال برداشته شده ای نیست و هیچ سنگ 
شکسته آق نیست سر آنکه بر گرهن این دو تفر می‌باشند4 

همچنین به دروغ از حنان بن سوید آورده که از پدرش روایت کرده که گفت: از ابوجعفر 
درباره‌ی ابوبکر و عمر پرسیدم. گفت: «ای ابوالفضل. چرا از آن دو می‌پرسی؟ هر کدام از ما 
که مرده ایم از دست آن دو خشمگین بودیم و به کوچک و بزرگ گفته شده که آنها حق ما را 
خوردند و ما را از ارث محروم کردند. آن دو اولین کسانی بودند که بر گردن ما سوار شدند و 
بر ما تف انداختند و تا زمانی که قائم ما نیاید و سخن نگوید و مردم را روشن نکند. وضع 
هت کرت ات۱۰ 

با صراحت می‌گوید: رسول الّه # یک روز صبح ناراحت و نگران بود. علی به وی گفت: 
چرا شما را ناراحت می بینم؟ گفت: چطور ناراحت نباشم در حالی که خواب دیدم بنی‌تیم و 
بت علیق و یس امیه آز تن من یلا می‌روند ورس‌دع را از اسلاماینمی‌کردانینه 

مات کار ای رزوا یت له که کت هر ترا تقو یام هون که وکا 
اتتبام پ دنل شش افیا فص ین اه کار که کروای کرو متفر کیک نی با 
ابوبکر و عمر بدون توبه از دنیا رفتند و از کاری که با امیر المومنین کردند. به خود نیامدند. 
پس لعنت خدا و ملائکه و همگی مردم بر آن دو نفر باد." 


ابن بابویه قمی یکی از نویسندگان صحاح اربعه‌ی شیعه و ملقب به صدوق با طعنه به 


۱ - الروضت ص ۱۰۳ . 
۲ - الروضة من الکافی» ج۸ ص ۱۰۲. 


انس ۱۲۳۶ 


صدیق اکبر و فاروق اعظم می‌نویسد: وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردند. یاران علی به طرف 
علی رفتند و درباره‌ی آن قضیه سخن گفتند. علی به آنها گفت: امتی بر این کار اجماع کر ۵۵ 
اند که فرموده‌ی پیامبر 3 را رها کردند و بر زبان خدا دروغ بستند. من راجع به اين قضیه با 
اهل بیت خودم مشورت کردم. آنها جز سکوت چیزی نگفته اند؛ چون از کینه‌ی این قوم 
نسبت به اهل بیت رسول الّه ی خبر داشتند و همین افراد هستند که خواهان خون جاهلی 
اند. به خدا اگر شما چنین کاری را انجام بدهید. شمشیر ایشان برای جنگ آماده است؛ 
همچنان که چنین کردند تا مرا عصبانی کنند. اما نزد این شخص بروید و از آنچه از پیامبرتان 
5 شنیده اید. به او خبر بدهید و او را روشن کنید تا دیگر شبهه‌ای نداشته باشد؛ تا این کار 
حجت بزرگی علیه او باشد و بیشتر او را شکنجه دهد؛ چون او پروردگارش را نافرمانی کرد 
و از امر پیامبرش سرپیچی کرد. گفت: آنان رهسپار شدند تا اینکه روز جمعه اطراف منبر 
رسول خدای را گرفتند ... اولین کسی که شروع به حرف زدن کرد و بلند شد. خالد بن سعید 
بن عاص بود به خاطر نزدیکی ای که با بنی‌امیه داشت - تا آنجا که می‌گوید - عمر گفت: 
ساکت باش ای خالد. تو از اهل شورا نیستی و از کسانی نیستی که سخنش رضایت بخش 
باشد. خالد گفت: تو ساکت باش ای اين خطاب. قسم به خدا تو خودت می‌دانی که با زبان 
دیگری سخن می‌گویی و به چیزهای دیگری پناه می‌بری. قسم به خدا قریش می‌داند که من 
از لحاظ حسب برتر هستم و ادب پیشتری دارم و پی‌نیازترین شما هستم. حال آنکه تو هنگام 
جنگ ترسو و هنگام بخشش. بخیل هستی و بدجنسی و هیچ افتخاری در میان قریش 


۱ 


۱ - الخصال. تهران. صدوق. ص ۴۶۳. 


درباره‌ی عثمان ذی النورین می‌گوید: در تابوت پایینی شش نفر از امتهای اول و شش 
نفر از امت آخر وجود دارند؛ شش نفر از امت آخر, عثمان, معاویه. عمرو بن عاص و 
وی شک اش شک هون فیک در فرآمرهن گرنه اش 

در جای دیگری از کتاب خصال اظهار داشته است: بدترین امتهای نخست و است آخس 
دوازده نفرند: شش نفر از امت‌های نخست و شش نفر از امت آخر. -سپس شش نفر از 
امت‌های نخست را نام می‌برد:- پسر آدم که برادرش را کشت و فرعون و هامان و قارون و 
سامری و دجال که اسمش در میان امت‌های نخست آمده است اما در آخر زمان خروج 
می‌کند. و شش نفر از امت آخر عبارتند از: گوساله, که همان عثمان است» فرعون که همان 
معاویه است. هامان این امت که همان «زیاد» است و قارون این امت که همان سعید می‌باشد 
و سامری آن که ابوموسی عبداله پن قیس است؛ چون او همچون سامری قوم موسی گفت: 
مکی نهر کان هو اش کت‌شبان خهرز نس عاضی اس 

وق ‌افز اه دوست داشتن اولیای سداوند و ولایت انها واختب: است و برافتاز دشمتان 
آنها نیزه واجب است. دشمنان شان کسانی اند که به آل محمد ظلم کردند و حجاب آن را 
دریدند و فدک را از فاطمه گرفتند و میراتش را از او منع و حقوق او و همسرش را غصب 
کروند و یه آ نف ادن خانه اش هت کاستد. طلی رابنا کر دنه وست وسول انوا شیم 


دادند. سن برائت از بیمان شکنان و ظالمان واجب است و برائت از پیشوایان گمراهی و 


۱- همان ص ۴۸۵. 

۲ همان».ضی ۳۵۸ ۵ ۳۵۹ 

۳ - بنگرید چگونه به صدیق می‌تازد در معامله ای که فاطمه, دختر رسول اه ی به آن راضی بود. اما قوم 
هه سا رهوفی کات دق فک و تا شمش وت مسایا ها مارد راخ سا 


۴ - داستان باطل و جعلی و ابداعی که فقط برای طعنه و سرزنش فاروق ساخته شده است. 





زفیرآن مهد شان ارل و آخرشان واحب ات 

بر زبان پیامبر و ابوبکر صدیق و عایشه‌ی صدیقه. دروغ می بندد و هر چه بغض و کینه 
و حسد در دل دارد. نثار آنها می‌کند و اين حکایت کثیف و باطل را می‌بافد که رسول اه لا 
به علی گفت: 

ای علی. هر کس تو را دوست بدارد و ولایت تو را قبول داشته باشد. مشمول رحمت 
خداوند می‌شود. و هر کس تو را دوست ندارد و با تو دشمنی ورزد. مشمول لعنت خداوند 
می‌شود. عايشه گفت: ای رسول خداء, از خداوند بخواه که من و پدرم را جزو دشمنان علی 
قرار ندهد. پیامبر ‏ گفت: ساکت باش. اگر تو و پدرت از جمله پیروان و دوستداران علی 
باشید. مشمول رحمت خدا می‌شوید و اگر به وی بغض و کینه داشته باشید و دشمن او باشید, 
مشمول لعنت خدا می‌شوید. پدرت اولین کسی است که به علی ظلم می‌کند و تو از زمره 
کشانن هش که با اوه کین 

می‌گوید: از جعفر پرسیده شد که چرا امیر المومنین با فلانی و فلانی و فلانی نمی‌جنگد؟ 
گفت: به دلیل آیهی: ریک کتروامنهرعت ما (0) 4 اشتح: ۲۵گفتند: 
منظور از تزایل چیست؟ گفت: نطفه‌های مومنان در پشت قوم کافران." 

وی می‌افزاید: چرا به مدت بیست و پنج سال بعد از رسول الّه نت با دشمنانش نجنگید اما 
در ایام خلافت خود با آنها جنگید؟ دلیلش این است که او در ترک جهاد با مشرکان, به 


۱ - الخصال. تهران. حیدری» ج ۲ ص ۶۰۷ . 
۲ - همان. ص ۵۵۶ . 


۳ - ابن بابویه, علل الشرائع» نجف» ص ۱۴۷. 





مشرکان نجنگید. و اين به دلیل کمبود اصحاب بوده است. علی لنیز, به دلیل همین کمبود 
اضتخان یا اناق تصکیلر 

به این اسطوره‌ها بنگرید که چگونه ساخته شده اند و اين داستان‌ها چگونه اختراع شده 
اند. از اينکه خلفای راشدین را امامان گمراه و ظالم و داعیان جهنم نامیده اند. سیر نمی‌شوند. 
بلکه بر تعّی و غلو خود نسبت به خلفای راشدین افزوده و آنها را به مشرکان مکه و 

آری, این چنین این نیکان و برگزیدگان و حاملان پرچم الهی و رسانندگان کلام الهی و 
ناشرین دین وی و دوستداران و دوستان رسول له جْ به مشرکان و دشمنان دین تشبیه شده 
اند؛ همان اصحابی که در عصر خود بشارت‌های پیامبر 9 را تحقق بخشیدند. همان 
بشارت‌هایی که نشانه‌ی صدق نبوت پیامبر ی و رسالت ایشان می‌باشد - جانم فدای او و 
دوستانش - بشارت‌هایی که این شخص دروغگو در کتاب خودش از براء بن عازب, نقل 
کرده که گفت: 

«وقتی رسول اله ‏ به حفر خندق امر کرد با سنگ سخت و بزرگی در عرض خندق 
موه و له کیک هر ماه مت سس رون اه ی ات پاش در ارس 
کلنگ را برداشت و گفت: بسم ال و یک ضربه زد که یک سوم آن شکست و بعد گفت: له 
اکیر, کلیدهای شام به من داده شد. قسم به خدا کاخ‌های سرخ آن را می‌بینم. سپس ضریه‌ای 
دیگر زد و گفت: بسم الّه و یک سوم دیگر از سنگ شکست. بعد گفت: ال اکی کلیدهای 


ایران به من داده شد. قسم به خداء کاخ های سفید مدائن را می‌بينم. سپس ضربه‌ی سوم را زد 


۱ - از جمله عجایب این است که اين قوم. نام هیچ کدام از ائمه‌ی خود را بدون ذکر کلمه‌ی «علیه السلام» 
یا «عليهم السلام» نمی‌آورند. اما برای پیامبر تذ گاهی بعد از آن هیچ علامتی نمی‌گذارند و گاهی تنها به 


۲ - علل الشرائع» ص ۱۳۷ . 


و بقیه‌ی سنگ را شکست و گفت: ال اکبر, کلیدهای یمن به من داده شد. قسم به خدا درهای 
صنعاء را از این جا 20 

پس در زمان خلافت چه کسی این اخبار محقق شد؟ و این چه کسی بود که پیامبرع از 
وی این چنین تعبیر می‌کند: کلیدهای شام و ایران و یمن به من داده شد؟ 
او را بهضر لنی:دادن کلید‌ها نه-حردفن:دانسه است؟ آبا کسی, هت عواب بدهب؟ 

این صدوق است که کتاب‌های وی طبق پندار روافض به عنوان صحیح‌ترین کتاب‌ها 
شناخته شده است. البته قبل از کتاب خداء. چون کتاب خدا طبق اعتقادشان تحریف شده و 
تغییر کرده است و ما به عمد سعی کرده ایم که بر یکی از کتاب‌های آنها - که همگی در 
دروغ متل هم هستند - تمرکز کنیم. تا خواننده دریابد که این کتاب‌ها پر از حسد و کینه 
نسبت به بهترین خلق خدا بعد از انبیاء و رسولان است. 

مایت یاب که شابوا بت این تام تاه اک کی که فا 
و صدوق و دیگران در کتاب‌هایشان از وی روایت کرده اند. همان سلیم بن قیس است. او 
هیچ دشنام و ناسزایی را نمی‌بیند مگر اینکه آن را درباره‌ی اصحاب به کار برده است تا 
جایی که جسارتش به حدّی رسیده که به دروغ از علی نقل کرده که گفت: «آیا می‌دانی 
اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرد هنگامی که از منبر بالا رفت - چه کسی بود؟ گفتم: نه, اما 
پیرمرد بزرگی را دیدم که بر عصایش تکیه داده بود و از منبر بالا می‌رفت. او اولین کسی بود 
که ی وق کت وی که رسای هکس اس نت او ناو انس فا 
ببینم» دستت را بیاور. ابوبکر دستش را باز کرد و با او بیعت کرد و سپس گفت: امروز مانند 
1 آدم 1 و از مسجد خارج شد. علیعَِل9: گفت: ای سلمان, فهمیدی 


۱ - الخصال, ج۱, ص ۱۶۲ . 


خوشحال بود. علی گفت: او ابلیس بود... - تا آن جا که می‌گوید - ۶ وتدصَلََّ عمش 
هتبلا فرمامنالموییین (ج) 4 (سباد ۱.0۲۰ 

در نکوهش و سرزنش خلفای راشدین و اصحاب رسول ال داستان‌هایی بافته اند که 
حتی انسان‌های نادان و کودکان نیز, به آن می‌خندند. بلی؛ پیامبر لا فرسوده اند: «از جمله 
سخنان پیامبران گذشته که به مردم رسیده اين است که: وقتی حیا نداری هرکاری می خواهی 
بکن». 

پس بنگرید که چگونه اين داستان را بافته اند و این قصه‌ی طولانی را که مملو از دشنام و 
فحش است. اختراع کرده اند: «وقتی علی دید که مردم او را خوار کرده اند و دست از یاری 
او برداشته اند و با ابوبکر توافق کرده و او را تعظیم کرده اند. در خانه ماند. عمر به ابویکر 
گفت: چه چیزی مانع شده که دنبال او بفرستی تا با تو بیعت کند؛ چرا که کسی غیر از او و 
این چهار نفر کسی نمانده که بیعت نکرده باشد؟ ابوبکر از عمر و عثمان قلبی نرم‌تر و لطیف‌تر 
داشت و مهربان‌تر و ساده‌تر بود اما عمر از هر دویشان. سخت گیرتر و ظالم‌تر و خشن‌تر 
بود. ابوبکر به او گفت: چه کسی را دنبال او بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را دنبال او می‌فرستیم 
و این مرد. شخصی بسیار ستمکار و سختگیر و از آزاد شدگان بنی‌عدی بن کعب است. سپس 
او را به همراه چند نفر فرستادند. آنها رفتند تا از علی اجازه بگیرند. علی به آنها اجاژه نداد. 
همراهان قنفذ به سوی ابوبکر و عمر برگشتند در حالی که آن دو در مسجد نشسته بودند و 
مردم پیرآمون آنان بودند. گفتند: به ما اجازه نداد. عمر گفت: دوباره بروید اگر به شما اجازه 
داد. وارد شوید؛ در غیر این صورت بدون اجازه وارد شوید. آنها رفتند و اجازه گرفتنده 
فاطمه گفت: من نمی گذارم که شما بدون اجازه وارد خانه‌ی من شوید. دوباره بازگشتند و 


گفتند: فاطمه چنین و چنان گفته و ما را از ورود بدون اجازه به خانه اش منع کرد. عمر 


۱ - سلیم ین قیس. ص ۸۰ و ۰۸۱ 


عصبانی شد و گفت: ما با زنان کاری نداریم. سپس به چند نفر امر کرد که چوب و هیزم 
بیاورند و آنها همراه عمر چوب و هیزم جمع کردند و آن را اطراف منزل فاطمه و علی و 
فرزندانش گذاشتند. سپس عمر با صدای بلند ندا داد تا علی و فاطمه بشنوند: به خدا قسم, 
اگر بیرون نيایید و با خلیفه‌ی رسول الّه ‏ بیعت نکنید. شما را آتش می‌زنم. فاطمه گفت: ای 
عمر, ما را چه به شما. گفت: در را باز کنید و گرنه خانه را با شما آتش می‌زنم. فاطمه گفت: 
ای عمر, آیا از خدا نمی‌ترسی که بدون اجازه‌ی من وارد خانه ام می‌شوی؟ عمر خودداری 
کر کی رهم که ول نف در اوه یناریا مت 
کرد ووا الا ندشن فاطمه :رو بهعمر امد.و فر اد رو اف شرا اغ وسصول بدا شیر 
فیس ولتت کرهی ان را در پهلوی فاطمه فرو کرد. فاطمه فریاد زد: ای پدر! عمر تازیانه 
را برداشت و با آن بازوی فاطمه را زد. فاطمه فریاد زد: ای رسول خدا ی ابوبکر و عمر 
باکر بش سا تشیتا رغ نوهس غلی یی ردو قافن را کر فبتا وا او در کیرفته و اوورا نز 
زمین زد و بینی و گردنش را گرفت و خواست که او را بکشد. این فرموده‌ی رسول الّه ع به 
یادش افتاد که به او وصیت کرده بود. پس گفت: قسم به کسی که نبوت را به محمد بخشیده 
است ای ابن صهاک. اگر کتابی از جانب خداوند نیامده بود و عهدی با رسول الّه کل نبسته 
بودم, می‌دانستم که با تو چه کنم. عمر شروع به پوزش و التماس کرد. مردم وارد خانه شدند 
و علی به طرف شمشیرش رفت. قنفذ نزد ابوبکر بازگشت و او می‌ترسید که علی شمشیرش 
را بیرون آورد؛ چون می‌دانست که علی جقدر نیرومند و قدرتمند است. ابوبکر به قنفذ گفت: 
برگرد و اگر بیرونت کرد خانه را بر سرش خراب کن و آتش بزن. قنفذ ملعون و اصحابش 
بدون اجازه وارد خانه شدند. علی به طرف شمشیرش رفت اما قنفذ و یارانش پیش از علی 
به طرف شمشیر رفتند و بر او چیره شدند چون تعدادشان زیاد بود و طنابی در گردنش 
انداختند و فاطمه میان آنها واقع شد. قنفذ ملعون او را با تازیانه زد و هنگامی که درگذشت 


در بازویش دملی بود که در اثر همین ضربه بود. سپس علی را نزد ابوبکر برد و عمر شمشیر 


۳۹۹ شیعه و اهل بیت 


به دست. ایستاده بود. خالد بن ولید و ابوعبیده بن جراح و سالم اراک هش ارهز درم معا 
بن جبل و مفیره بن شعبه و اسید بن حضیر و بشیر بن سعد و سایر مردم پیرامون ابوبکر بودند 
و شمشیر همراهشان بود. راوی گوید: به سلمان گفتم: آیا آنان بدون اجازه وارد منزل فاطمه 
شلد شلیاق کفته ریق ید یف ماه توهیی بسن خداهت ی فاد وف آی رین نها 
ای رسول خدا! ایوبکر و عمر بدترین جانشینان تو هستند و چشمان تو در قبر کور نشده و 
پیویشی که نشکا کی وربا اي تیان موه یلم کیک وراط انش 
همه گریه می‌کنند جز عمر و خالد و مغیره بن شعبه, و عمر می‌گفت: ماء در هیچ چیز مثل 
زنان نیستیم و نظرمان مثل آنان نیست. راوی گوید: پس این جماعت. علی را به نزد ابویکر 
بردند. علی گفت: قسم به خدا اگر شمشیر در دست من بود. شما اکنون زنده نبودید؛ اما به 
خدا قسم من در جهاد با شما خود را ملامت نمی‌کنم و اگر بیشتر از چهل نفر هم بودید از 
پس شما بر می‌آمدم اما لعنت خدا بر آن قومی که با من بیعت کردند و سپس مرا خوار کردند. 
ابوبکر وقتی این چنین دید. فریاد زد: راهش را باز کنید. علی گفت: ای ابوبکر» چرا با عجله 
حقی را که رسول الّه # ثابت کرده بود. ضایع کردید؟ به چه حقی مردم را به بیعت با خود 
فرا می‌خوانی, در حالی که آنها دیروز به امر خدا و رسولش با من بیعت کردند؟ قنفذ ملعون 
فاطمه را با تازیانه زد و این هنگامی بود که بين علی و قنفذ قرار گرفته بود و عمر به او گفته 
بود که اگر فاطمه میان شما قرار گرفت او را بزن. قنفذ او را به گوشه‌ای از خانه کشاند و به 
دو پهلويش زد و جنینی که در شکمش بود. سقط شد و دیگر بعد از آن هیچ گاه صاحب 
فرزندی نشد و به همین دلیل شهید محسوب می‌شود. راوی گوید: وقتی قنفذ علی رانزد 
ابوبکر آورد. عمر بر سر او داد کشید و گفت: این حرف‌های باطل را رها کن و بیعت کن. 
علی کته اکن کار وا کته شرایت رده کت وا ازیو متس سر کنیا 
گفت: شما بنده‌ی خدا و برادر رسولش را می‌کشید؟ ابوبکر گفت: بنده‌ی خدا که بله, اما اینکه 


پرادر رسول خدا باشی, این را قبول نداریم. علی گفت: آیا انکار ی کلیتان: که :هیسان امس و 


پیامبر 5 پیمان برادری بود؟ ابوبکر گفت: آری» و اين سخن را سه بار تکرار کرد. سپس 
علی تلا رو به مردم کرد و گفت: ای جماعت مسلمانان و ای مهاجرین و انصار! شما را به 
خدا قسم می‌دهم آیا از رسول خدا 9 نشنیدید که در روز غدیرخم چنین و چنان گفت. 
علی#ه چیزی از فرموده‌ی پیامبر ی را نینداخت و همه اش را تکرار کرد. گفتند: آری. ابوبکر 
وقتی ترسید که مردم او را یاری کنند و از وی حمایت کنند. پیش از همه‌ی حاضرین گفت: 
هر آنچه حق بود. با گوش و دل شنیدیم. اما من بعد از این سخنان از رسول الم شنیدم که 
گفت: ماء اهل بیت هستیم که خداوند ما را برگزید و اکرام کرد و برای ما آخرت را بر دنیا 
ترجیح داده است. خداوند برای اهل بیت, نبوت و خلافت را با هم جمع نکرده است. علی 
گفت: آیا کسی از اصحاب رسول خداعاٌ به اين امر شهادت می‌دهد؟ عمر گفت: خلیفه‌ی 
رسول خدا راست می‌گوید آنچه گفت. من هم از رسول خدا شنیدم. ابوعبیده و سالم آزاد 
شده‌ی ابوحذیفه و معاذ بن جبل گفتند: ما نیزه آن را از رسول اله ی شنیدیم. پس علی تلو 
گفت: شما نامه‌ای را که در کعبه امضا کردید. نابود کردید؛ پیمانی مبنی بر اين که اگر رسول 
له درگذشت. این امر را اهل بیت به ارث ببرند. ابوبکر گفت: تو از کجا اين را می‌دانی؟ جه 
کسی تو را از آن باخبر کرده است. علی2۶ گفت: تو ای زبیر و تو ای سلمان و تو ای 
ابوذر و تو ای مقداد. در راه خدا از شما می‌خواهم که بگویید آیا شما آن را از رسول ال 6 
نشنیدید؟ شما گوش می‌دادید که فلانی و فلانی ... (تا اين پنج نفر را نام برد) بودند و برای 
انا تامدایدرا ای اش مس رن مه ناسا تا ک فد کل ارف‌شا 
شنیدیم که رسول له ج فرمود: شما شاهد باشید و قول بدهید که اگر من کشته شدم یا مردم, 
علی جانشین من باشد. گفتم: پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا وه وقتی چنین شد. 
دستور می‌دهی که چکار کنم؟ فرمود: اگر یار و یاوری داشتی با آنها جهاد کن و اگر یاوری 
نداشتی, بیعت کن و خونت را نریز. علی کل گفت: قسم به خدا اگر اين چهل نفر بامن 
بیعت می‌کردند. با شما می‌جنگیدم. و قسم به خدا هیچ یک از نسل شما تا روز قیامت به 


۲ شیعه و اهل یت 


خلافت نمی‌رسید. از جمله چیزهایی که نشان می‌دهد شما بر رسول خدال دروغ بسته اید. 
اين آیه اسست: ۴ آمیتسدوت لسع ماءا کین تشه ء ات ءل رکه کب وا که 
وءَم مایم )4 النساء: ایس کقاه قوش است ی عکمت یت باس ور هکم 
خلافت است و ماء آل ابراهیم هستیم. مقداد برخاست و گفت: ای علی, مارا به چه امر 
می‌کنی؟ قسم به خدا اگر ما را به جنگ امر کنی, با شمشیرم می‌جنگم و اگر به جنگ نکردن 
امر کنی, جنگ نمی‌کنم. علی گفت: ای مقداد! دست نگه دار و عهد رسول ال بل را به یاد 
آور و آنچه به تو وصیت کرده است. برخواستم و گفتم: قسم به کسی که جان من در دست 
اوست. اگر می‌دانستم که ظلمی را دفع می‌کردم و دین خدا را عزت می‌دادم. شمشیرم را بر 
گردنم می‌گذاشتم و آرام آرام آن را می‌زدم. آیا به برادر رسول ال تلو وصی و جانشین او 
در میان امتش و پدر فرزندش پایبند هستید؟ به بلا و مصیبت بشارت بدهید و از رفاه و 
آسای تا انیا کیم آودز تین کت اش ان کب از تیاه کش کته و خی ان 
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مانده اید و به سبب نافرمانی خوار شده اید! خداوند متعال می‌فرماید: ۴ َمطَعءادم وا 
وال هی عروء مر میت (۳0) درب مانب وان یی یر (۳9) 4 آل عمران: ۳۳ - 
9 

علی. وصی اوصیاء و امام متقین و رهیر وضوگیرندگانی است که دستان و پاهایشان بر اثر 
وضو در روز قیأامت می‌درخشد و او همان صدیق اکبر و فاروق اعظم و جانشین محمد. 
وارث علم او و نسبت به مژمنان از خودشان مقدم تر است. همچنان که خداوند متعال 


م وو خ 1۳ 


۲ ی هی 2۶و وچ مط عم + عرص مرح 4و 
می‌فرماید: ۴ الیل بالم ینیم من أنفسمم وازونجه مهم وولو آلانمیر عم ول بع ضقن 
حت لو )4 الأْحزاب: ۶پس هر کس خدا را جلو می‌اندازد. جلو بیندازید و هر کس او را 
عقب امی اندازده عقب:بیندازید و ولایت:وورات, را برای کسی قراز بذهین کهخدا قر ار داده 


است. عمر برخاست و به ابوبک رکه بالای منبر نشسته بود - گفت: چرا روی این منبر 


نشسته ای, در حالی که این شخص محارب نشسته و بلند نمی‌شود تا با تو بیعت کند؟ دستور 
بده تا گردنش زده شود. حسن و حسین ایستاده بودند وقتی که این سخن عمر را شنیدند. 
گریستند. علی آنها را به سینه‌ی خود چسباند و گفت: گریه نکنید. قسم به خدا آنان 
نمی‌توانند پدر شما را بکشند. ام ایمن کنیز رسول الّه تج جلو آمد و گفت: ای ابوبکر» چرا این 
قدر زود حسادت و نفاق خود را نشان دادی؟ عمر امر کرد که او را از مسجد بیرون ببرند و 
گفت: ما را با زنان کاری نیست. بریده اسلمی برخاست و گفت: ای غیوا یاف دز هون 
خداعٌِ و پدر فرزندش حمله می‌کنی و تو همان کسی هستی که تو را در میان قریش 
می‌شناسیم. آیا شما نبودید که رسول خدایلٌ به شما گفت: نزد علی بروید و امارت موّمنان را 
به او تحویل دهید و شما گفتید: آیا این قضیه. دستور خدا و پیامبر است. آن حضرت ء 
هه بلهر آیگن تلد ایس کریه برد آما سول اه ایند از ای کته مارفت و سوت 
در اهل بیت من جمع نمی‌شود. بریده اسلمی گفت: قسم به خدا رسول الّه # چنین نگفته 
است. قسم به خدا در سرزمینی که تو امیر آن باشی, زندگی نمی‌کنم. عمر امر کرد که او را 
بزنند و بیرون کنند. سپس گفت: ای ابن طالب؛!؛ برخیز و بیعت کن. گفت: اگر این کار را نکنم. 
چه؟ عمر گفت: در این صورت قسم به خدا گردنت را می‌زنيم. علی سه بار علیه آنان حجت 
و دلیل آورد. سپس دستش را دراز کرد بدون اين که کف دستش را باز کند. ابوبکر بر دستش 
زد و به همین هم رضایت داد. علیع25 قبل از اين که بیعت کند. ندا سر داد: «ای پسر 
مادرم. این قوم مرا ضعیف کردند و نزدیک بود که مرا ک 0 

از اين اندازه‌ی کثیفی و از اين بیهوده‌گویی سیر نشده و دروغ‌های دیگری را بدان افزوده 
و می‌گوید: زییر وقتی که با ابوبکر بیعت کرد. به عمر بن خطاب گفت: «ای ابن صهاک. اگر 
اين افراد ظالم و سرکش را یاری کنی. شمشیر را بر تو می‌کشیم و سرزنشت می‌کنيم. عمر 
عصبانی شد و گفت: آیا از صهاک سخن به میان می‌آوری؟ گفت: صهاک کیست؟ چه اشکالی 


- کتاب سلیم بن فیس؛ ض ۰۸۳-۸۹ 
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دارد از وی سخن به میان آورم؟ صهاک زن زناکاری بود یا آن را انکار می‌کنی؟ آیا او یک 
کنیز حبشی از آن جدم عبدالمطلب نبود که جد تو نفیل با وی زنا کرد و پدرت خطاب را به 
دنیا آورد و عبدالمطلب بعد از زناه او را به جد تو بخشید. و او را به دنیا آورد و او برده‌ی 
جدم. و ۱ 

تنها به این بسنده نکرده و بنا بر خبائت و نجاست و بهودی بودنش می‌گوید: علی به 
سلمان گفتم: ای سلمان, آیا با ابوبکر بیعت کردی و چیزی نگفتی؟. گفت: بعد از بیعت گفتم: 
مردم در دوران بعد. شما را نفرین می‌کنند و می‌فهمند که شما چه خطاها و اشتباهاتی کرده 
اید و همچون امت‌های گذشته مرتکب تفرقه و اختلاف شدید و از سنت پیامبرتان منحصرف 
شدایل فا سجایی که‌شما را از شعدن این اششبا مات شرون مي آوزندد عم گفت» ای‌سلمان: اکتر 
تو و رفیقت بیعت کنید. هر آنچه می‌خواهی بگو و انجام بده. سلمان گفت: از رسول اه 
شنیدم که گفت: همانا تو و رفیقت که با او بیعت کرده ای. به اندازه‌ی گناهان امت پي 
روز قیامت و به اندازه‌ی عذاب همه شان. گناه و عذاب دارید. به او گفت: هرچه می‌خواهی 
بگو. مگر بیعت نکردی و خدا چشمانت را روشن نکرد که رفیقت به خلافت برسد. گفتم: 
شهادت می‌دهم که در بعضی از کتاب‌های نازل شده, خوانده ام که به نام و صفت و نسب تو 
دری در جهنم وجود دارد. به من گفت: هر چه می‌خواهی بگو, آیا خداوند آن را از اهل بیتی 
که شما آنها را ارباب خود می‌دانید. برنداشته است؟ به او گفتم: گواهی می‌دهم که از رسول 
هل وقتی درباره‌ی اين آیات از او پرسیدم: قوب بدا ل)ولابوننوکق مت( 
الفجر: ۲۵ - ۲۶ شنیدم که می‌گفت که این تو هستی. عمر به من گفت: ساکت شو. خداوند 
ساکتت کند ای ختنه نشده! علی به من گفت: تو را به خدا ساکت شو. سلمان گفت: قسم به 


نغدا اگر.مرا به سکوت ام تمی‌کردی: هز انضه:دزبارفی او تازل شنده بود و .هر انجه از رسول 


۱ - همان ص ۸٩‏ و۹۰ . 


خداعّل درباره‌ی او و رفیقش شنیده ام, می‌گفتم. وقتی عمر مرا دید که ساکتم گفت: تو 
مسلمان مطیعی هستی. وقتی ابوذر و مقداد بیعت کردند. چیزی نگفتند. عمر گفت: ای ابوذر 
آیا تو نیزه می‌خواهی مانند دوستانت ساکت باشی. تو بیشتر از آن دو نسبت به ال بست 
میتی تدآ ری ف سیف ان آن دو به حقوق اهل بیت احترام نمی‌گذاری. همان طور که 
تین انان ار ها لش وش ور داش ویعت دردنل: اند کت اهنا قه ازضا یه 
سبب حب و دوستی آل محمد و تعظیم و بزرگداشت ایشان عیب و ایراد می‌گیری؟ لعنت خدا 
بر کسانی که بغض آنها را در دل دارند و لعنت خدا بر کسانی که به آنها دروغ و بهتان 
می‌بندند و به آنها ظلم می‌کنند و اين امت را به انحطاط کشانده اند. عمر گفت: آمین, لعنشت 
خدا بر کسانی که حق آنها را پایمال کردند. قسم به خدا آنها حقی در خلافت ندارند و مردم 
نیز در اين امر مساوی هستند. ابوذر گفت: پس چرا انصار با آنها دشمنی می‌ورزند. علی به 
عمر گفت: ای ابن صهاک. ما حقی در آن نداریم و این برای شما و مگس خواران است. عمر 
گفت: صبر کن ای ابوالحسن, حال که بیعت کرده‌ای. و همه‌ی مردم به خلافت ابوبکر راضی 
هستند و به خلافت تو راضی نیستند. گناه من چیست؟ علی گفت: اما خداوند متعال فقط به 
خلافت من راضی است. پس مزده‌ی عذاب و خشم و رسوایی از جانب خدا برای تو و 
رفیقت و پیروانتان باد! وای بر تو ای ابن خطاب. از بدانی که چه کاری کرده ای و جه 
ظلمی بر خود و یاورانت کرده ای؟! 

به اعلاویدوازده فر+ قیفر از-امت‌های» تخست و شین فر از امت آخر در صتدوقی از 
تن در سیاه چالی بر روی صخره ای در اعماق جهنم قرار دارند و در صندوق محکم قفل 
شده است. وقتی خدا اراده کند که جهنم را بسوزاند. آن صخره از آن سیاه چال جدا می شود 
و جهنم از حرارت آن سیاه چال می‌سوزد. اما افراد امست آخر, دجال و ايين پنج نقره 


تونسنتة کان ود کرد اوتنن کان قرآن می‌باشند. علی به طقمان گفت: - البته علی از وق سخن 


۱ - کتاب سلیم بن قیس. ص ٩۰‏ و ۰۹۱ 


۳۰۶ شیعه و اهل بیت 


مبراست - «به پروردگار کعبه قسم. از رسول ال شنیدم که تو را نفرین کرد و برایت طلب 
آمرزش نکرد». آنگاه افزود: همه‌ی مسلمانان پس از رسول خدا مرتد شدند. جز چهار نفر. 
مردم بعد از رسول الّه 3 به منزله‌ی هارون و پیروان وی و نیز به منزله‌ی گوساله و 
کال رت عن یه هار ون وی یکسا ایغ یه تسامر آشت دح 
از خدای متعال به خاطر نقل این هذیان‌ها و کفرها بخشش می‌طلبم - 

به دروغ و بهتان از رسول الّه یج نقل می‌کند که به مردم امر کرد: بر برادر و وزیر و وارث 
و جانشین من سلام بفرستید که ولایت مومنان را دارد ؛ چون او مرکز زمین است که بسر آن 
قرار دارید و اگر او را از دست دهید. زمین و ساکنان آن را انکار کرده اید. گوساله و سامری 
این امت را دیدم که نزد رسول الّه ع رفتند و گفتند: حق از جانب خدا و رسول وی است؟ 
سپس رسول له ط عصبانی شد و فرمود: حسق از جانب خداو رسول وی است. آن دو 
گفتند: اين مرد را چه شده است, مدام فرومایگی پسر عمویش را بر می‌دارد." 

این شخص ملعون با کمال جسارت به اهل بیت پیامبر ی و همسرش مادر مومنان- که 
خود علی و خانواده اش در میان مومنان هستند؛ چون آنان جزو مومنان هستند. و همسران 
پیامب رل مادران موّمنان اند- عایشه‌ی صدیقه, که به شهادت قرآن پاک و بی‌گناه بوده بهتان 


می‌زند و م کول 


۱ - همان بیروت. ص ٩۱‏ و ۹۲. 

۲ - آیا عاقلانه است که رسول الّه جَ کسی را به عنوان امیر المومنین بگذارد در حالی که هیچ کس در 
سقیفه و هنگام ماجرای انصار و مهاجرین از آن خبر ندارد؟ اما این قوم مفز و قلبی ندارند که با آن 
نو آخسانی کبت ان عهمی: قارتد که با انش ایتان مان انا وی کسرانتر او اس 


۳ - کتاب سلیم بن قیس, ص ۱۶۷ . 





علی تلد بر رسول اه #6 و عايشه وارد شد در حالی که عايشه پشت سیر او نشسته 
بود. علی میان رسول خدا و عايشه نشست. عايشه عصبانی شد و گفت: آیا جایی را غیر از 
ایش نضا تاقتی کهفیی: سول له عضیانی تلو کفته اق تضمیر آممترا با ارار غلن» 
تاو زر کی اش نان و اسر لت وق قرو یر کاس اس ی اک 
وضو دستان و پاهایشان نورانی است. و خدا او را بر روی پل صراط قرار می‌دهد و او 
تقسیم کننده‌ی آتش جهنم است که اولیای خود را به بهشت و دشمنانش را وارد جهنم 
کل 

در خاتمه آنچه درباره‌ی سه خلیفه‌ی راشد آورده, نقل می‌کنیم: 

علی بن ابی‌طالب نامه ای به معاویه بن ابی‌سفیان توشتتا : «رسول ال ع دوازده امام 
گمراه را دید که بر منبرش نشسته اند که مردم را گمراه می‌کنند و آنان را به جاهلیت بر 
می‌گردانند. از این دوازده نف دو نفر از قريش و ده نفر از بنی‌امیه هستند که اولین نفر از این 
ده نفر, همان همنشین و یاور توست که به خونخواهی وی آمده‌ای. منظورش, عثمان بود».۲ 

افتال این سخنان زفت وی ارزشی در این کتابشیلی زیاد است؛ کناین که:روق سلد. ان 
نوشته شده: «از میان شیعیان و دوستداران ماء کسی که کتاب سلیم بن قیس عامری را نداشته 
باشد. چیزی از اوامر ما را ندارد و این کتاب یکی از اسرار محمد و است» امام صادق. 

کتابی که مجلسی درباره‌ی آن گفته است: حقیقتا این کتاب یکی از اصول معتبر است." 


این ندیم شیعی در «الفهرست» درباره‌ی آن قویته فش اسعاد بزرگ و نورانی بود و 


۱ - همان ص ۰۱۷۹ 

۲ - ابوسفیان بن حرب شخصیتی که در سال فتح مکه ایمان آورد و پیامبر تا درباره اش فرمود: کسی که 
وارد خانه‌ی ابوسفیان شود در امان است. (کتاب الخصال ابن بابویه قمی,۲۷۶/۱). 

۳ - همان ص ۱۹۶. 


۴ - مقدمه‌ی کتاب. ص ۱۳. 





۲۸ شیعه و اهل یت 


اولین کتابی که برای شیعه اشکار فد کتاب سلیم:بن قیش است؛ 

شیخ بزرگ و گرانقدر شیعیان, محمد بن ابراهیم کاتب نعمانی در کتاب «الغیبة» خود که 
در ایران چاپ شده می‌گوید: در میان تمام علما و راویان شیعه در اين زمینه اختلافی وجود 
ندارد که کتاب سلیم بن قیس هلالی اصلی از بزرگترین کتاب‌های اصول است که اهل علم و 
حاملان احادیث اهل بیت -عليهم السلام- آن را روایت کرده اند؛ چون تمامی روایت‌های این 
کتاب فقط از رسول ال و امیر المومنین عون و مقداد و سلمان فارسی و ابوذر و هم 
فک او نها که سول ای ی ام پل ی را قیده ان از آنها هه نله تنل ده اس 
این کناب از اصولی ات که تیان یه آنها مر احعه و که مي کین 

آیا بعد از این مجالی برای این گوینده‌ی فریبکار باقی می‌ماند که بگوید: 

متهم کردن شیعه به دشنام و تکفیر صحابه, نظریه‌ای است که سیاستمداران ظالم آن را 
طراحی کرده اند و برای تقویت آن از مردم خود فروخته‌ای که خود را به بهای کم 
می‌فروشند. استفاده کردند و دشمنان دین نیز از این فرصت بهره بردند و دایره‌ی جدایی را 
توسعه دادند تا به اهداف خود برسند و از دست اسلام و مسلمانان خیالشان راحت شود. آنان 
همایش‌هایی را برای شعله‌ور کردن آتش فتنه میان مسلمانان, برگزار کردند در حالی که 
قلبهایشان پر از کینه و نفرت بود. 

شیعه به حکم و زور سیاست شکل گرفت که به هر شخصیت بزرگی می‌تازد و او را با 
تهاجمات زشت دور می‌کند و طمعکاران از این فرصت استفاده می‌کنند تا ولایت خود را بر 
کرسی بنشانند. به این ترتیب. شیعه جزئی از حیات عقلی امت محسوب شده و آنان خودشان 
را فریب می‌دهند. 


آنان دروازه‌ی بررسی و مناقشه‌ی علمی را باز نکردند و مردم را از نقد علمی و آزادی 


2-۱ همان ص ۱۳. 


۲ همان ض ۱۲ 





انديشه محروم کردند و به قبول تفکرات شیعه و دوری از مذهب اهل بیت تنل واداشتند. 
اگر کسی حقیقت را از آنان بپرسد و آنها بخواهند توضیح بدهند. جوابی ندارند. اکنون ما از 
آنها می پرسیم: 

۱- کجا هستند اين امتی که تمام صحابه را تکفیر می‌کنند و از آنها برائت می‌جویند؟ 

۲ کجایند اش که ادهای روست یرای نمی اه بت دار؟ 

۳- کجایند امتی که تعالیم خود را از این مجوسی گرفته و آن را با عقیده‌ی خود 

آمیختند؟ 

۴- کجایند امتی که قرآن را تحریف کرده و ادعای تغییر و نقص آن را دارند؟ 

۵- کجایند امتی که مذاهبی را خارج از دین اسلام ابداع کردند؟ 

اقا تقد اه ای ار اه ای رها میی قوت ای مارا عبت کل نیو 
امکان مخالفت با آن وجود ندارد. و با زبان علم نمی‌توان آنها را قانع کرد. اگر مقداری فکر 
کردن و ذره ای انگیزه‌ی آگاهی و ترس از خدا و حمایت از دین خدا می‌بود. خیلی زود 
عقیقت زا شتا خی 

ما به او می‌گوییم» ای استاد نظریه پرداز! آیا این نظریه را سیاستمداران ظالم طراحی 
کزرده اند وبا حقیقت. گسترده و واضتعی است کهبارها ثایت‌شده و کنات‌های خود‌شما ان زا 
آورده هر چند که سعی دارید آن را پنهان کنید؟ 

آیا پس از انتشار چنین کتاب‌های کثیفی باز می‌خواهید مسلمانان را فریب بدهید که شما 
فرقه‌ای اسلامی و گروهی از گروه‌های اسلامی هستید هر چند منحرف باشد؟ 

نه, قسم به خداء هیچ کس با اين امور بیهوده فریب نمی‌خورد. مگر کسی که برای رسیدن 
به اهداف خاصی بخواهد خود را فریب بدهد یا شخص جاهل و نادانی که چیزی از حسق و 


حقیقت نمی داند. 


۱ - اسد حیدر شیعی. الامام صادق. بیروت» ج۲ .ص ۶۱۷ و ۶۱۸. 


۲۹ شیعه و اهل یت 


جیره‌خواران بسیاری هستند که قلم‌های خود را برای ظالمان و اشراری به کار می‌برند که 
به اصحاب رسول الّه جٌ دشنام می‌دهند و به حکومت اسلامی و مبلغان آن طعنه می‌زنند و از 
این ظالمان دفاع می‌کنند و سخنان و کتاب‌های آنها را با تأویلاتی توجیه می‌کنند که عقل 
حیران می‌ماند. اینان درون خود را به چند درهم فروخته اند و با شعار وحدت امت و اتفاق 
و اتحاد. فریب خورده اند. آیا وحدت و نزدیکی با افرادی که به خلفای راشدین و همسران 
پیامبر» بی‌احترامی و توهین می‌کنند. ممکن است؟ آیا امکان دارد که همه‌ی مسلمانان با هم 
جمع شوند در حالی که چنین کتاب‌هایی چاپ و منتشر می‌شوند؟ و مانند اين عقاید به اطلاع 
همه رسیده و با صدای بلند به گوش همه می‌رسد؟ 

یا به شخص زخمی گفته شود: آه و ناله مکن و به شخص مضروب گفته شود: مگو اف. 
اگر چنین باشد. واقعاً این قسمت ناعادلانه‌ای است. 

پس کجایند این غافلان اهل سنت که داعی تقریب اند يا کسانی که دینشان را به دنیا 
فروخته اند؟ اینها کجا هستند؟ آیا به امتال اين کتاب‌ها و عقاید اين قوم. نمی‌نگرند و خضوب 
قزر اما مامی ک194 

چون هیچ یک از کتاب‌های اصلی شیعه نیست مگر اینکه انباشته از سب و دشنام و 
ناسزا و لعن و نفرین است. مانند کتاب سلیم بن قیس.! 

بعضی از عبارات اين کتاب‌ها را ذکر کردیم و در این جانگاهی مختصر به سایر 
کتاب‌های شیعه می‌اندازيم. 

از میان کتاب‌های حدیث و رجال شیعه. کتابی قدیمی و مهم به نام «معرفة الناقلین ععن 


الائمة الصادقین» از ابوعمرو محمد بن عبدالعزیز کشی وجود دارد. " کتایی که به رجال کشی 


۱-ما می‌دانيم که بعضی از آنها تنها کتاب‌هایی از شیعه را خوانده اند که با تقیه و برای فریب اهل سنت 
نوشته شده است. مانند «اصل الشيعة و اصولها» از محمد حسین آل کاشف الفطاء و کتاب الامام الصادق 


هت را سر 





معروف است. ویوگی دیگر این کتاب این است که گفته اند: شیخ الطائفه؛ ابوجعفر طوسی که 
دو کتابش. «الاستبصار» و «التهذیب» جزو صحاح اربعه‌ی شیعه می‌باشد - آن را خلاصه و 
تنظیم کرده است. بدین صورت این کتاب مال دو نفر است: یکی, محدث و بزرگ شیعه در 
علم رجال و حجت و مرجع و تکیه گاه شان, کشی, و دیگری امام و بزرگ و استادشان, 
شیخ الطائفه. طوسی. 

از همین کتاب برخی از روایت‌هایی را می‌آوریم که از خرافات و بیهوده‌گویی‌های شیعه و 
حسادت و کینه‌توزی شان نسبت به اين برگزیدگان و یاران پیامبرعط و خلفای راشدین و 
جانشینان هدایت یافته‌ی آن حضرت یخبر می‌دهد. 

در این کتاب می‌نویسند: محمد بن ابی بکر با علی بیعت کرد و از پدرش اعلام براشت و 


بیزاری نمود. " همچنین او به علی گفت: «شهادت می‌دهم که تو امامی هستی که اطاعت از تو 


۱ - قمی درباره‌ی او گفته است: ابو عمرو. شیخ گرانقدر و متقدمی بوده که شیخ طوسی درباره اش می‌گوید: 
بقه و موارد اطمیتان بوده ور از اخبار و تنخال آکاهی داشت: اغقاد صحیصی داشت و همراهعیاسی موه 
که از او نقل کرده است. خانه‌ی وی محل رجوع اهل علم بود. او از علمای بارز به شمار می‌رود که نام 
کتابش «معرفة الناقلین عن الائمة الصادقین» است. شیخ الطائفة آن را مختصر کرده و آن را « اختیار 
الرجال» نام نهاده است. گروهی می‌گویند که کتاب متداول و مشهور از عصر علامه تا عصر حاضر کتاب 
اختیار شیخ است. کشی منسوب به منطقه‌ی کش در ماوراء النهر است. (الکنی و الالقاب .)٩۴-۹۵/۳‏ او 
در قرن چهارم هجری متولد شد و در همین قرن نیز, وفات کرده است. این کتاب رجال الکشی معروف 
است. ویژگی دیگری دارد که شیخ طوسی. کتاب‌های الاستبصار و التهذیب خود را که از صحاح اربعه‌ی 
شیعه است. تحت آن گنجانیده و آن را تنظیم و خلاصه کرده است. بنابراین .این کتاب از دو محدث 
بزرگ رجال. کشی و امام و شیخ شیعیان, طوسی است. در اين کتاب روایت‌هایی آمده که نشان از 
خرافات شیعه و کینه توزی و حسادت آنها نسبت به صحابه وخلفای راشدین نع دارد. 


واجب است و پدرم در جهنم 0 

صهیب برده‌ی بدی بود که برای عمر گریست." درباره‌ی ابوبکر و عمر نید می‌گوید: 
هیچ خونی ريخته نمی‌شود و هیج حکم مخالف با حکم خدا و پیامبر و حکم علی صادر 
نمی‌شود مگر اينکه گناهش بر گردن ابوبکر و عمر است." 

همچنین می‌گوید: در اسلام هر خونی که ريخته شود و هر مالی که برداشته شود و هر 
نکاح حرامی که انجام شود. بر گردن این دو نفر است تا روزی که مهدی می‌آید. ما جماعت 
بنی‌هاشم بزرگ و کوچک مان را به فحش و دشنام دادن به آن دو و برائت از آنها امر 
و 


درباره‌ی حضرت عثمان میی‌گوید:* آیه‌ی 1 منوت ملک آن آس وا آالحجرات: ۷درباره‌ی 


و 

۲ - همان (ذیل شرح حال بلال و صهیب). ص ۴۱. 

۳ - همان ص ۱۷۹ و ۱۸۰. 

۴ - همان ص ۱۸۰ . 

۵ - علی برتر است يا پیامبر؟ ما نمی‌دانيم که از دیدگاه شیعه اصل در برتری پیامبر است یا علی:4#؟ چون 
اکن شرفتو فضل ویر تیا علی به میب عیام 98 باخک که داماد و فامیل ق تسشن هرا فیگراتی 
که این گونه با پیامبر ج نسبت دارند از این فضل و شرف بی‌بهره اند؛ چون هر کس با پیامبر نسبت 
داشت و او را تصدیق کرد و به او ایمان آورد و اطاعتش کرد و او را دوست داشت و بر پدر و مادر و 
فرزندش مقدم کرد او بزرگ و محترم است و بر حسب شأن و مقام پیامبر 3 اين مقام و عزت را به 
نت آوزده است:علی شوهر فاطمه است وتان که غلی روایت کروه استه مان تن مر تدم قاحته 


پیامبر عٌ بود. یس چرا نباید بزرگ و محترم باشد در حالی که پسر دختر عمه‌ی حقیقی او و اولین 


مهاجر در راه خدا بود. یس انصاف داشته باشید ای بندگان خدا. 


فقار تال ده یت :۱ 
این هم کشی و طوسی شیعه اند که چنین عقیده ای دارند. 
اما عاملی ثباتی که بخش مستقلی از کتابش را به لعن و طعن اختضاض داده بایی را به 


عنوان «باب طعنه به کسانی که با ظلم و د شمني از نی کر وتو صرادیی که دن زان 


حبیب و فامیل خود کرد. پس هر کس به علی نزدیک باشد و او را یاری کند. شیعه‌ی او شده و فضیلت 
می‌یابد. از این رو. روایت عجیب و غریب و جعلی و باطلی را درست کرده اند: 

«صدوق از پیامبر 6 روایت مي‌کند که گفت: سه چیز به من دادند که علی در آن شریک بود و به علی سه 
چیز دادند که من در آن شریک نبودم. گفتند: ای رسول خدا ق آن سه چیزی که علی با تو شریک بود. 
گفت: پرچم حمد و سپاس. مال من است که علی حامل آن است. کوثر مال من است که علی ساقی آن 
است. بهشت و جهنم مال من است که علی تقسیم کننده‌ی آن است. اما سه چیزی که به علی داده شد و 
من در آن شریک نبودم. این است که به علی شجاعتی داده شده که من ندارم و به علی فاطمه زهراء داده 
شده که من مثل او را ندارم, و به او حسن و حسین داده شده که من ندارم. (النوار النعمانية. نعست اه 
جزاثری). 
مجلسی به اين نیز, قانع نشده و افزوده که رسول اه گفت: خدیجه مادر زن تو بود که من مثشل آن را 
ندارم و من پدر زن تو هستم در حالی من مانند خود را ندارم. جعفر برادر توست و من برادری مثل او 
را ندارم و فاطمه هاشمی مادر توست و من مانند او را ندارم. (بحار الأنوا مجلسی, ص ۰۵۱۱ چاپ 
قدیم هند). 
این روایت که امتال آنها بسیار است - بر حقیقت عقاید شیعه دلالت می‌کند که آنها علی را اصل و 
پیامبر یل را فرع می‌دانند. همچنان که به صراحت می‌گویند: علی برتر از رسول الّه 9 است. این چیزی 
اسست طاهرن اشکار که یکی در ان سک 

۱- رجال الکشی ».ص ۲۴ . 


آنها اتفاق افتاد» باز کرده و در ذیر این باب می‌نویسد: «اين باب بر حسب این سه شیخ, به 
یه دینیبیم هی شواد. ؛ 

در نوع اول به زبان رافضی مانند خود می‌نویسد: 

قالوا آبایکر خليفة احمد کذیوا علیه و منزل القرآن 

«گفته اند ابوبکر جانشین پیامبر ک است. به نازل کننده‌ی قرآن قسم که بر او درو بسته 
اند». 

ما کان تیمی له بخليفة بل کان ذاک خليفة الشیطان . 

«تیمی نمی‌تواند خلیفه‌ی پیامبر باشد بلکه او خلیفه‌ی شیطان است». 

و با دل پر از حسد و کینه‌ی خود درباره‌ی اصحاب رسول ال ج و یار غار وی به زبان 
محمد بن ابی‌بکر به دروغ می‌گوید: 

من و عمر و عايشه و برادرم, نزد پدرم بودیم که سه بار صدای وای بر تو آسد و گفت: 
این رسول ال است که مرا به آتش جهنم وعده می‌دهد و در دستش نامه ای است که ما با 
او عهد بستیم. پس آنها خارج شدند و من ماندم و گفتند تو نیز بیا. گفتم: هذیان می‌گویی؟ 
گفت: نه به خدا قسم, خداوند بر اب صهاک لعنت فرستاده است. او مرا از ذکر تو باز داشت." 


۱ - ابو محمد زین الدین علی بن یونس عاملی که در اوایل قرن هم هجری متولد و در سال ۸۷۷ 
در گذشت. او فقیه و محدث و مفسر بوده است. (معجم المولفین. ۲۶۶/۷). وی از فقهای جبل العامل بود 
وراه غلیاین باقد و بسیتهای ه بعت ومروان فاص یود (مقتید الصر اط 9۲ 
کتاب «الصراط المستقیم» از بزرگترین آثار ملف و مهم‌ترین تألیفات وی می‌باشد. 

۲ - عاملی نباتی, الصراط المستقیم ٍلی مستحقی التقدیم» ج۲» ص ۰۲۷۹ چاپ حیدری و نشر مکتبة 
مر تضویة. 

۳ - الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم. ج ۲ ص ۲۹۹. 

انا ۳2 


این چیزی بود که اين فرد فحاش نوشته بود. خداوند او را با دشمنان و کینه توزان رسول 
له ع محشور گرداند! 

به قهرمان اسلام و فاتح روم و نابود کننده‌ی شوکت ایرانیان. فراری دهنده‌ی بهودیان از 
جزيرة العرب و داماد علی بن ابی طالب. شوهر ام کلئوم. افترا بسته که وی در نفس‌های آخر 
عمرش چنین می‌گوید: 

ای کات قویشن دم که قانو هام کرش نمی هو ردنت جوا را می‌شکنستنه انا 
مرتکب گناهی نمی‌شدم.»! 

این شخص ملعون ذیل عنوان «سخن در باب خساست و بد سرشتی او» چیزهایی 
می‌نویسد که فاسقان فاجر از گفتن آن شرم دارند. می‌گوید: آیات اف لیلحت 


مر مس ارحص 


لیب 4 المائدة: ۰و یکت لَحَوْنَ 4 النور: ۶ تربارفی او تال ند اش 

بپیشتر جسارت به خرج داده و فاروق اعظم را به قعر جهنم رسانده و می‌گوید: 

ٍذا نسبت عدیاً فی بنی مضر فقدم الدال قبل العین فی النسب 

«هر گاه عدی به طایفه‌ی بنی مضر نسبت داده شود. در نسب حرف دال قبل از عین 
آورده می‌شود». 

وقدم السوء والفحشاء في رجل وغد زنیم عتل خائن اللسب ". 

«و بدی و فحشاء در مرد زنازاده و بدخوی و خیانتکار به نسب. مقدم نما». 

درباره‌ی ابوبکر صدیق و عمر فاروق می‌گوید: 


و کل ما کان من جور و من فتن ففی رقابهما فی النار طوقان" 


۱ ج۳. ص ۲۵ (خلیفه‌ی دوم) . 
۲ - الصراط المستقیم. ج۲ ص۲۸ . 
۳ - همان ص ۲٩‏ . 


۴ - همان ص ۱۳ . 


«تمام جور و فتنه‌هایی که ایجاد شده, به صورت دو حلقه در جهنم در گردنشان است». 

درباره‌ی صاحب بخشش و حیاء شوهر دو دختر رسول الّه ی عثمان ذی النورین, 
می‌گوید: 

در نوع سوم نوشته شده است: 

«او را نعثل نامیده اند؛ چرا که شبیه قورباغه است. چون موی زیادی دارد. گفته می‌شود 
که تعثل, بز بزرگی ات که ریش زیادی دارد.» کلبی در کتاب «المثالب» گفته که عثمان از 
کسانی بود که با او بازی و شوخی می‌کردند و دف می‌زد.! 

او می‌افزاید: «جز کافر هیچ اسم دیگری برای عثمان بر زبان مردم نبود.»" 

درباره‌ی سه خلیفه‌ی راشد گنته است: آیه‌ی: ‏ یک ال زیت آمهمَل هر وم 
آبصترهم (0) 4 محمد: ۲ بارش امن لیا رل سل ات 

همچنین زهر خود را این گونه می‌ریزد: 

فکن من عتیق ومن غندر ییا بریثً ومن نعثل 

«از عتیق (ابوبکر) و غندر (عمر) و نعثل (عنمان) اعلام برائت و بیزاری کن». 

کلاب الجحیم خنازیرها آعادی بنی آحمد المرسل؟ 

«ایتان سگ‌ها و خوگ‌های جهنم و دشمنان پیامبر 96 هستند». 

اینها عقاید شیعه درباره‌ی اصحاب رسول الّه ‏ به طور عام و به خصوص خلفای سه 


گنه وتو کی تکویه کات نطاب فد یه اس وا مه یخن ی گوهن: 


۱ - همان ص ۳۲۰ . 
۲ - همان ص ۳۶. 
۳ - همان ص ۴۰ . 


۴ - الصراط المستقیم (ج۳ ص ۴۰). 


هیچ فریب خورده ای فریب نمی‌خورد و هیچ جاهلی به قول بعضی ها گمراه نمی‌شود که 
می‌گویند: «غالب آنچه به شیعه نسبت داده اند مثل عیب و ایراد از پیشینیان یا یکی از 
صحابه» چیزی است که غیر شیعه علیه شیعه بافته اند. شیعه می گویند: احترام به اصحاب 
پیامبرمان درست مثل احترام به پیامبرمان است. پس ما به خاطر احترام به پیامبر 25 به همه 
ی صحابه احترام می‌گذاریم.! 

فقط قدما چنین هذیان‌هایی نگفته اند بلکه متأخرین نیز, به نوبت خود به این مسائل رو 
آورده اند که ما آنها را از متقدمین و متأخرین و مفسرین و محدئین و فقهاء نقل کردیم. 

این کتاباهایی که‌مقدمان شیعه خالیف. کرده اند توسط این متا خران عاپ شنده و تر آنها 
تعلیق می‌زنند و درباره‌ی آن تحقیق می‌کنند و آنها را تمجید و ستایش می‌کنند و در مدح و 
ثنای آنها مبالغه می‌کنند. اگر متأخرین به مطالب موجود در این کتاب‌ها راضی نبودند. به 
چاپ و نشر آن اقدام نمی‌کردند و نویسندگانشان را تمجید نمی‌کردند. 

آیا اهل سنت می‌توانند کتابی که در آن تکفیر و تفسیق است. چاپ کنند و به حضرت 
علی و دو نوه ی رسول خدا و حسن و حسین - رضی ال عنهما - طعنه بزنند. معاذ الا تازه 
تنها چاپ نیست و بس, بلکه به مدح و ثنای آنها نیز می‌پردازند. 

به مثالی که در کتاب‌های شیعه وجود دارد. دقت کنید. این قوم تنها به چاپ و نشر آن در 
میان مسلمانان اکتفا نکرده اند. بلکه آن را به عنوان بهترین کتاب‌های خود در مبحث امامیه 
قرار داده اند و آن را با دلایل نقلی و عقلی و احادیث صحیح و آیات صریح. آميخته اند که 
به قول خود هیچ تاو میرم شرازگ 


دیگری می‌گوید: این کتاب در موضوع خود. جالب است. علامه صاحب «الروضات» 


۱ - آعیان الشيعة, بیروت» ج۱. ص ۶۹ 


۲ - متن نوشته‌ی جناب حجت کبیر» آیت ال امام شیخ آقا بزرگ تهرانی یکی از مجتهدان برجسته در نجف 
اشرف. صاحب کتاب «الذریعة» و دیگر کتاب‌ها. نگا: مقدمه. ج.۲ ص ۲۴. 





می‌گوید: پس از کتاب الشافی از سید مرتضی علم الهدی, کتابی مثل این ندیده ام حتی در 
بعضی جهات بر آن برتری دارد.! 

مات این الیو از کفاله بقیی قاری استهای رامین وفیعر انشا 
کرو اند که هیک ایتها اد متا رین اه 

راجع به اينکه برخی از شیعیان می‌گویند: که شیعه از صحابه عیب و ایراد نمی گیرند و 
معتقدند احترام به صحابه درست مثل احترام به پیامبر است. اين تنها یک نیرنگ و فریب 
است که می‌تخواهتل اهل شترا با آن:فریب ندهند: و قیه ای است که قلاف انخة را که در 
دل دارند و بدان معتقدند. اظهار می‌کنند. 

بهتر نی دلیان آن: قضیده ای مدای است که نید هشن آمیع دز تعریت و تعیید از ایتج 
کتاب کثیف نوشته و آن را در کتاب بزرگ خود موقع سخن از اين کتاب و زیر شرح حال 
موّلفش آورده است. این در حالی است که ادعا می‌کند. احترام به صحابه درست مثل احترام 
به پیامبر 9 است. 

بنگرید که چه می‌گوید: 

هذا الکتاب مبشر برشاد من یسلک طرائقه بغیر خلاف 
«اين کتاب بدون شک به هدایت کسی که راه‌های هدایت را طی کرده مزده می‌دهد». 


فکأنه المبعوث آحمد اذ آتی فی آخر الادیان بالانصاف 


۱ - شهاب الدین مرعشی نجفی, الصراط المستقیم. ج ۰۱ ص ۹. 
۲ - معجم المژلفین. ج ۷ ص ۲۶۶. 

۳ - الکنی و الالقاب. ج ۲ ص ۱۰۱ . 

۴ - روضات الجنات. ج۱. ص ۴۰۰ . 

۵ - ریاض العلماء ص ۵2۸۶. 


اما ال ما ای ۲ 





«گویی او احمد است که در آخر ادیان مبعوث می‌شود و عدالت را با خود به ارمغان 
می‌آورد». 
و کانه من بین کتب الشيعة ال سمتقدمین کسور:ة الأعراف 
«گویی اين کتاب از بین کتاب‌های متقدم شیعه, مثل سوره‌ی اعراف از بین سوره‌های 
فا ات۸ 
ینبیک عن حال الرجال وما رووا بعبارة تغنی و قول شاف 
«تو را از حال و اوضاع راویان و روایت شان با عبارتی رسا و روان خبر می‌دهد». 
فهو الصراط المستقیم و منهج الدین القویم لسالکیه کاف 
«پس این کتاب راه راست و دین استوار است که برای سالکان اين راه کفایت می‌کند». 
تألیف من شهدت له آراژه بکماله فی سائر ال وصاف 
«ایق کنات تالیت کسی است که ارای اوه ساه اوسات ان کواهنس نس 
للشیخ زین الدین قطب زمانه رب المکارم عبد آل مناف 
«اثر شیخ زین الدین» قطب زمان خود. صاحب مکارم و فضایل, بنده‌ی خاندان مناف 
انششت 6 
فلقد آنار منار شيعة حیدر . وآباد من هو للنصوص منافی 
«او چراغ‌های شیعه و پیروان حیدر را نورانی کرده و کسانی را که مخالف نصوص هستند. 
از بین برده است». 
فجذاژه مخ احفد ووضیه آهل السماحة معدن الاشراف! 


«جزایش از جانب پیامبر و وضی پیامبر» آن بزرگوار و معدن بزرگواری هاست»: 


۱ - آعیان الشيعة (به نقل از شرح حال نباتی تهرانی» ج۴۲. ص ۳۲. 


۲۳ شیعه و اهل یت 


شاید اين تذکری برای غافلان و فریب‌خوردگان و نصیحتی برای سهل انگاران باشد. ‏ 
1 کر )مادکره( ٩‏ ۱ ره کر ات سای کین که 
بخواهد حقیقت را بفهمد». 

آنچه ذکر کردیم برای شناخت کینه و بغض شیعه نسبت به پیشینیان اين امت و نیکوکاران 
آنها کافی است اما برای کامل کردن بحث چند روایت را از کتاب‌های دیگر و از علما و 
فقهای شیعه می‌آوريم. 

از جمله‌ی اینان اردبیلی است. او بخشی از کتابش را به طعن و تکفیر و تفسیق اصحاب 
رسول اله تا به طور عام و سه خلیفه‌ی راشد به طور خاص اختصاص داده است که در باب 
مطاعن خلفای سه گانه می‌نویسد: «خلفای سه گانه از لشکر اسامه و دستور پیامبر ج سرباز 
زدند و مستحق کفر و نفرین شدند.»" 

درباره‌ی صدیق و فاروق می‌گوید: 

فالّه یعلم آن الحق حقهم لا حق تیم.. لا ولا حق العدیین 
«خدا می‌داند که حق با هاوخ نه با تیم و عدی». 


۱ - احمد بن محمد اردبیلی - اردبیل شهری در آذربایجان- است که در قرن دهم هجری متولد و در سال 
۳ درگذشت. او متکلم و فقیهی عالی قدر و بلند مرتبه بود و از جمله کسانی بود که امام زمان را دیده 
بود. او تألیفات خوبی دارد از جمله: «آیات الاحکام» و «حديقة الشیعة» (الکنی و الألقاب. قمی 
۷/۳( 

او در شب وقتی برخی مسایل برایش مبهم می‌بود. به سر قبر امام می‌رفت و جواب مسایل را دريافت 
می‌کرد. و بسیاری اوقات امام زمان وقتی که در مسجد کوفه بود» این مسایل را برایش حل می‌کرد». 
(روضات الجنات ج۱ ص ۸۴). 


مه عم و ره 


«ای فرد تیمی (ابوبکر) بر ابوالحسن ظلم مکن؛ زیرا خداوند او را از میان وصی‌ها اتتخاب 
کرده است». 
خص النبی علیاً وم کفرکم ‏ بالعلم والحلم والقرآن والدین».! 
«پیامبر روزی که شما کافر بودید. علم و حلم و قرآن و دین را به علی اختصاص داد». 
تحت عنوان عیب‌های مخصوص عمر می‌نویسد: 
عمر آن قدر عیب و نقص دارد که قابل شمارش نیست." 
درباره‌ی عثمان تحت عنوان عیب‌ها و نقص‌های مخصوص عثمان می‌نویسد: «مسلمانان 
وقتی که در جنگ احد شکست خوردند. عثمان خواست به شام فرار کند تا در آن جا کنار 
یک دوست بهودی پناهنده شود و طلحه خواست در آن جا کنار یک دوست مسیحی پناهنده 
شوقن یکی شانزمی ,خواستاه هوق ود یکری مین وت مسیهی و6 
می‌نویسد: عثمان بر باطل بوده و ملعون است." 
ابن طاوس حسنی" همان کسی که سرپرستی هلاکو را پذیرفت و مسلمانان را به قصل 


رساند و اطاعت عباسیان را قبول نکرد. کینه‌ی خود را نسبت به صدیق اکبر نشان داده و 


ام 

۲ - همان ص ۲۶۶. 

۳ - حديقة الشیع ص ۰۲۶۶ 

این ۲۷۵ 

۵ علی هم غوستی بن طاوتی ندز هوق سال 0۵08ید فتیا ام و دن هسان جارشد کرد و به بت یاناده 
سال در زمان عباسیان به بغداد رفت سپس به حله بازگشت و دوباره به بغداد برگشت که اقتضای 
مصلحت‌های دولت مغول بود و رهبری طالبین را در عراق به مدت سه سال و یازده ماه از جانب 
هولاکو در سال ۶ به عهده گرفت. هر چند که در زمان مستنصر از ولایت نقابت وی به شدت منع شد. 
وی در سال ۶۶۴ ه درگذشت. (مقدمه کتاب به نقل از البحار۱۰۷/۴۴). تفرشی گفته است: او از بزرگان 


شیعه است وارزش و منزلتی والا داشته است. (نقد الرجال ص ۱۴۴). 


می‌گوید: چگونه به ابوبکر اجازه‌ی خلافت دادند در حالی که عباس و علی و سایر بنی‌هاشم 
بودند و بنی‌هاشم از بنی‌تیم و عدی به پیامبرشان نزدیک تر بوده اند. پس چگونه شخص 
نزدیک‌تر و افضل, از شخص دورتر و پایین‌تره منزلتی پایین تر دارد.! 

همچنین رسول ال ع به علی امر کرد که در جای وی بخوابد از ترس این که مبادا ابوبکر 
قريش را از رفتن پیامبر و از مکانش باخبر کند. از این رو او را با خود به غار برد." 

درباره‌ی عمر بن خطاب هه می‌گوید: او قبل از اسلام» چوبدار الاغ بود و می‌گوید: 

مادریزرگش, صهاک حبشی بود که او را از طریق زنا به دنیا آورده است. سپس روایت 
می‌کنند که زنا زاده نجیب نیست. سپس با وجود این تناقض ادعا می‌کنند که عمر نجیب بوده 
و در همان‌سال خودشان وا خکلیب ام کنتد. اکر :عقل داشسده زست ی دانیستند کته یگ 
شلیفه زا قول داش باشید و سین کر اه یهد که او وتا راده است : 

به این تعبیر زشت و عبارت کثیف وی بنگرید: 

«در حالی که غعربانی وضفت وا داشت ای را بهتفتوان خلفته بر کونزتن, او که تسوت 
حمل می‌کرد و جسدها را لخت می‌کرد و خرها را می‌فروخت. بعد از وفات پیامبر 6 به این 
فکر افتاد که چه کار کند. پس با سوءاستفاده و عمل زشت. با پیامبرج رفتار می‌کرد و با اهل 
بیت پیامبر ی اين گونه به بدی رفتار کر 


درباره‌ی عثمان» سومین خلیفه‌ی راشد می‌نویسد: 


«سومین خلیفه مثل کلاغ بلند شد. وای بر او اگر باتش کوتاه می‌شد و سرش قطع می‌شد. 


۱ - ابن طاوس. الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف. خیام۱۴۰۰ه. ص ۴۰۱. 
۲ - همان ص ۱۰ ۴. 
۳ - الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف» ص۴۶۸ و ۴۶۹. 


۴ - همان . ص ۴۱۷ . 


برایش بهتر بود».! 

حجت شیعیان و مجدد و فقیه و محدث آنها ملا باقر مجلسی که او را خاتم المحدئین و 
امام الاخباریین نامیده اند که امام شیعیان در دروغ و لعن و طعن می‌باشد. او جزو اولین 
افرادی است که بهتان و افتراء و هذیان را آغاز کرد و از تمام حدود اخلاقی وغیر اخلاقی 
فراتر رفت. در کتاب خود «حق الیقین» باب مستقلی را تحت عنوان «بیان کفر ابوبکر و 
رنه است و می‌نویسد: 

بدیهی است که حضرت فاطمه و حضرت امیر المومنین تِن ابویکر و عمر را منافق و 
ظالم و غاصب و دروغگو و مدعی بر خلاف حق و اذیت کنندگان می‌دانسته اند. 

توا تشر کی از ساملا بای زیت شوک از لامک آمام ه‌جشی گنه بر 
حالت جاهلیت مرده است. همچنین روایت شده که هر کس بمیرد و در گردنش اطاعت امام 
نباشد یا به اندازه‌ی یک وجب از جماعت مسلمانان جدا شود. بر حالت جاهلیت مرده است. 


همچنین معلوم است که فاطمه صدیقه نیزء در حالی که از ابوبکر راضی نبود از دنیا رفت. " و 


ی 

۲ - این دشمن خدا دروغ می‌گوید و به یاد ندارد که خودش روایت کرده که فاطمه قبل از وفاتش از 
ابوبکر و عمر راضی بود. همچنان که قبلاً ذکرش رفت و بعداً بیان خواهد شد: 

قاطیه آزسلی تاراعت فبه‌اين درسالی اسع کشرضایت ورعده رضایی وخ شالهی لام وکتر ستت: 
ری قاطا رعان ز تا راحت فیله و کشی کف که عان با این کاز از ابا ارم فده ای 

خود شیعه این مطلب را در کتاب‌هایشان آورده اند: 

از جمله روایتی است که این بابویه قمی ملقب به صدوق در کتاب خود از ابوعبدالّه جعفر- امام ششم 
شیعیان - روایت کرده که از وی سوال شد: 

آیا تشییع جنازه با آتش, درست است. و. درست است که جنازه با فانوس و آتشدانی که پا آن راه را روشن 
کنند. تشییع شود؟ 


راوی می‌گوید: جهره‌ی ابوعبدالّه تغییر کرد و نشست و سپس گفت: یکی از بدبخت‌ها به طرف فاطمه دختر 


پیامیز کل آمرو گفت: ابا فی‌دانششی که,غلی او دنر ابوجهل غواستکازی کرده است: گفت؛ آیتا انجه 
می‌گویی راست است؟ گفت: آنچه می‌گویم راست است و سه بار این جمله را تکرار کرد. غیرتی به او 
تفت واه که تسه هروا رل نيد ی این ریز یا مرو ها درا ردان تسیز 
تموفه ان و بر آغ رت که شون دایم کل و صیر که م کته اند ازای مر که قو را غها 
هجرت کرده, اجر و پاداش قرار داده است- راوی گوید: غم فاطمه بر اثر آن بیشتر شد و تا شب 
همچنان فکر می‌کرد. شب فرا رسید و حسن را بر طرف راست و حسین را بر طرف چپ خود حمل 
یی کر هیوست واستی+وست سب آم کلقوش و کرفت پسیسی بعاتاق توافت علی و اوداکای 
خود شد و فاطمه را ندید و ب پز ردان ی شوه فده این یتقتفی اما نمی‌دانست قضیه چیست. 
شرم کرد که از منزل پدرش او را فرا بخواند. پس به طرف مسجد رفت و بسیار نماز خواند. سپس 
مقداری از شن‌های مسجد را جمع کرد و بر آن تکیه کرد. وقتی پیامبر ی اندوه و نگرانی فاطمه را دید 
کمی. انب بر او ریخت. سپس لباسهایش را پوشید و وارد مسجد شد. و مدام نماز می‌خواند و هر دو 
رکعت که می‌خواند. دعا می‌کرد که خداوند غم و اندوه فاطمه را بزداید. وقتی که پیامبر از پیش فاطمه 
بیرون رفت: فاطمه دگرگون و پریشان بود و آرام و قرار نداشت. پیامبر به او گفت: برخیز. دخترم او 
برخاست. پیامبر کج حسن را برداشت و فاطمه, حسین را و دست ام کلئوم را گرفتند و به طرف علی 
واقتی دیدن آزاقر غوات است تیاشر باهش رانیه باق علی ود کت ریا انعو ترآبارشته 
کسی تو را آزرده است؟ ابوبکر را از خانه اش برایم صدا بزن و عمر و طلحه را نیز برایم صدا بزن. علی 
رفت و آنان را از منزلشان بیرون که کشید و همگی نزد رسول اله 3 جمع شدند. پیامبر گفت: ای علی. 
فی‌دانی که قاطمه بارهی زورمین استه هر کس آورا ببار اون مرا آزرده است. از سمله سای غسیب 
اوق بت که این ووایت ها از طریی‌سای وواششته ابیت ابا آنهاه انوا ته اتویگر ظب دی تسه 
می‌دهند. بر این اساس, شیخ الاسلام ابن تیمیه (رحمه الّه) می‌گوید: اگر اين تهدیدی باشد که ملق به 
فاعلش بشود. باید اين تهدید شامل علی بن ابی‌طالب بشود و اگر تهدید ملحق به فاعل آن نباشد ابویکر 
نسبت به این تهدید دورتر از علی است. (المنتقی, ذهبی)] و هر کس مرا بیازارد. خداوند را آزرده است» 
و کی کشبعن از مرک من فاطمه وا بازاره: مان ایس ات که دون شمان یات من ار وا ازرسو کسشی 
کوز زماری حبا مناوت نبا ارس ماد کی انسی که اودرا عد ازمر کش ازرهماست (قسشءغلل 


الشرائم. نجف. ص ۱۸۵ و ۱۸۶. همچنین این روایت را مجلسی در کتاب «جلاء‌العیون» آورده است). 





همچنین بار دیگر فاطمه از دست. علی عصبانی شد.و آن زمانی بود که علی را در اتاق کنیزی دیند که از 
ظرف بر افرشی با اوه ید واه شده ورین اسر ار ای فزار ات 

قمی و مجلسی از ابوذر روایت می‌کنند که گوید: 

من و جعفر بن ابی طالب به سرزمین حبشه مهاجرت کردیم؛ کنیزی را که قیمتش چهار هزار درهم بود. به او 
هدیه دادم و هنگامی که به مدینه رسیدیم. آن را به علی هدیه کرد تا خدمتگزار وی باشد. علی او را در 
مثزل فاطمه گذاشت. یک روز فاطمه وارد خائه شد و به سر علی در اتاق آن کنیز نگاه کرد: گفت: ای 
ابوالحسن, آن کار را کردی؟ [به رکیک بودن تعبیر و حماقت این قوم بنگرید و به بهتان و افترایی که به 
اهل بیت نبوت می‌زنند. ان هم از طرف همین قوم که ادعای محبت اهل بیت و دوستداری آنها را دارند 
ولی اهل بیت از امثال چنین اعمال زشتی مبرا هستند]. علی گفت: قسم به خدا هیچ کاری نکردم. 
منظورت چیست؟ فاطمه گفت: به من اجازه می‌دهی که به منزل پدرم رسول الّه تج بروم؟ علی به فاطمه 
گفت: اجازه می‌دهم. فاطمه لباسهايش را پوشید و به طرف منزل پدرش رفت. (علبل الشرائع. نجف 


,ص ۱۶۳. بحارالانوار, باب چگونگی معاشرت با علی. ص۴۳ و ۴۴). 

طبق روایت‌های شیعه, فاطمه برای بار سوم نیز. از علی عصبانی شد. ماجرا از این قرار است: 

فاطمه وقتی فدک را از ابوبکر مطالبه کرده بود و ابوبکر از پس دادن آن خودداری کرد» فاطمه با حالتی 
خشمگین و ناراحت بازگشت و از علی عصبانی شد که چرا او را یاری نداده و گفت: ای پسر ابوطالب 
سختی کار را به من واگذار کرده ای و خود بعد از اين که مردان شجاع را هلاک کردی در گوشه ای از 
خانه نشسته ای و مغلوب این چند نفر شده ای. اين ابن قحافه. فدکی را که پدرم به من داده بود به زور 
و ظلم از من گرفته و کسی نیست که در این راه مرا یاری دهد و شفیع و وکیلی ندارم. خشمگین رفتم و 
اندوهگین آمدم. گرگها آمدند و رفتند و تو حرکتی نکردی. ای کاش, قبل از این مرده بودم و فراموش 
می‌شدم و من از آنها به نزد پدرم شکایت می‌کنم و نزد پروردگار نیز» آنها را دشمن می‌پندارم. مجلسی. 
حق اليقین (بحث فدک), ص ۲۰۳ و ۲۰۴ . (مانند اين در «الاحتجاج» از طبرسی و «المالی» جاپ 
هه ی ۲۱۹۱۵ ام ات ۱ 

وقایع دیگری نیزء اتفاق افتاده که هر کدام از مجلسی و طوسی و اربلی و ... روایت شده است و این وقایع 
میان غلی و فاطمه اتفاق افتاده که سیب اذیت. و آزار فاطمه و تاراحت شدن وق از دست علی شنده 


آنتتا< 





او را درگمراهی و بطلان می‌دید. تنها این نیست و بس, بلکه هر کس به امامت ابوبکر معتقد 
باشد بر مرگ جاهلی مرده و گمراه است و عمر نیزه چنین است.! 

وی مدام بر غلو و دشمنی خود با اصحاب رسول ال ی ادامه می‌دهد و می‌نویسد: 

«یک بار درباره‌ی کلاله از ابوبکر سّال شد. او جواب داد و سپس گفت: اگر درست 
باشد از جانب خداوند است و اگر اشتباه باشد از طرف من و شیطان است. ابوبکر چه خوب 


گفته که خود را همنشین شیطان دانسته و همنشین او نیز در جهنم خواهد بود. شاید منظورش 


از شیطان؛ عمن باشد:»" 


این شخص ملعون باب مستقل را تحت غنوان «بیان شیر ا از بدعت‌ها و اعمال 


زشت و نایسندی که عم ر» خلیفه‌ی دوم مرتکب شنت آوزده ۳ 


نمی‌دانیم این قوم چه جوابی به این وقایع می‌دهند که فاطمه از دست علی ناراحت شده است؟ و انسان‌های 
منصف درباره‌ی آنها چه حکم می‌کنند؟ ما آنها را در مقام قاضی, قبول داریم و می‌خواهيم که جواب 
بدهند. پس جواب آنها درباره‌ی علی چیست؟ همان جواب ما درباره‌ی ابوبکر و عمر خواهد بود. 

اگر بگویند: فاطمه بعد از ناراحت شدن از علی دوباره از او خشنود شده است؛ در جواب می گوییم فاطمد 
وقتشی که از اتویکر و غعر تارانعت شته دوباره از آنها هیده ایک تب قاط رفت وش رای سره 
شفاعت کرد. پس فاطمه از عمر راضی شد.( ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه, بیروت. ج ۱. ص ۵۷. حق 
الیقین. تهران. ص ۱۸۰. ابن میشم. شرح النهج» تهران. ج۵. ص ۵۰۷. دنبلی, شرح النهج. تهران.ص ۳۳۱). 

۱- مجلسی, حق اليقین. ایران. ص۲۰۴ و ۲۰۵. 

۲ - حق الیقین. ص ۲۰۶. آیا یکی از این داعیان فریب خورده و جاهل و خود فروش تقریب وجود دارد که 
غیرتش از این سخن زشت و فحش بسیار بد به حرکت در آید؟ یا اين که غیرتی در آنها نمانده است و 
همچنین جوانمردی اسلامی و شجاعت اصیل شرعی در وی وجود ندارد. پپس کسی که نسبت به ام 
المومنین غیرت نداشته باشد. نسبت به مادرش نیزء. غیرت ندارد. و کسی که نسبت به دوستان محبوب 
پیامبر 6 غیرت نداشته باشد. نسبت به خودش نیز» غیرت ندارد. 

۳ - کسی نیست به این زوزه کش بگوید: کسی که او را خلیفه‌ی سنت نامیده است. علی بن ابی طالب و 


فرزندان و عموها وبرادران و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها و تمامی خانواده اش پو ده اند. و او خود یکی 


سپس می‌گوید: عیب و نقص‌ها و ایرادهای چنین فردی بسیار زیاد است که کتاب‌های 
بزرگ و مقضل کنجایش آن را ندازند» پس چکونه در این کتاب مسی کنجد؟ او در تمنامی 
معایب و بدی‌هایش شریک ابوبکر است. خلافتش یکی از جرم‌های اوشتا 

عمر معروف به کافر و منافق و دشمن اهل بیت بود. (پناه بر خدا از این بیهوده گوی 


کش و.کناه بای شهداغ بر کردن ازست, 


بدترین شماء فدیه‌ی بهترین شماست: 

در اخیر سب و دشنام و طعن درباره‌ی فاروق اعظم را با این کلام به پایان می‌رساند: 

اما آنچه از پستی نسب و حسب عمر و زنازاده بودن او در کتاب‌های مبسوط گفته شده, 
در این مختصر نمی گنجد. " 

سپس آنچه دربار‌ی ابوبکر و عمر گفته, دربار‌ی عثمان ذی الشورین نیز, می‌گوید: 
بزرگان صحابه بر تفسیق و تکفیر وی اتفاق نظر دارند - دروغ می‌گویی ای دشمن خدا و ای 
بهودی زاده‌ی مجوسی - و همگی به کافر بودن او شهادت می‌دهند. حذیفه می‌گفت: «سپاس 
خدای را که من در کفر عثمان شکی ندارم. اما در این شک دارم که آیا قاتل وی کافر بود یا 
مومن, تا اگر مومن باشد. ایمانش از همه‌ی مومنان بیشتر است». همچنین هر کس معتقد 
تاش مان بهمطلوی کته هلر کاه و یر از کتاه کوساله رها اس 


از مشاوران و وزیران و قاضیان او بوده است. همچنان که دخترش را به وی داد و علی به اعمال او غبطه 
می‌خورد. همچنان که پیش از اين با ذکر منابع و مراجع بیان کردیم. 

۱ - مجلسی, حق الیقین» ایران. ص ۲۱۹ . 

۱ 

۳ - مجلسی, حق الیقین. ص ۲۵۹ . 


۴ - حق الیقین. ص ۲۷۰ 





دلیل واضح برای کفر عثمان. این است که علی تَتلِ قتل او را مباح دانسته و اشکالی در 
آن 6 

دلیا ایتک ام المو فد ععهان را کاق س شاشت ابش ود که تسد او زاوها کرد تا 
سکها بخورند. این سگها او را با یک پا می‌کشیدند.- دشمنی و کینه‌ی بهودیت را بنگرید که 
چگونه این کلمات نیش دار را برای اثبات حب علی و اهل بیتش, به کار می‌برند که نشان 
دهند علی و اهلش از آنها بیزارند - و جسدش تا سه روز, مانند جسد سگ در زبال‌دان پرت 
ها سا او ور ؟ 

-اری! سگهایی مثل تو-و علی بر جسد وی نماز نخواند. 

دروغ‌های دیگری مثل اين دروغ‌ها. آن قدر زیادند که قابل شمارش نیستند و من حتی 
نمی‌توانم آنها را نقل کنم. سپس این سگ پا بریده, هرگاه اسم ابوبکر و عمر و عثمان و حتی 


افهات الموشتن-غایقه و عقضته که یه نضن قر ارم مادران مخسانی عون _علی و سای مفستاخ 


۱ - همان . ص ۷۱ ۲. 

۲ - پروردگارا مرا ببخش و توبه می‌کنم که اين عبارات زشت و ناپسند را علیه بنده ای از بندگان صالحت 
نقل می‌کنم که در زمان حیات شان به بهشت مژده داده شدند. علیه کسی که فرستاده‌ی تو که وحی را بر 
زبان مین آوزند: به خواست تو دو دختر و نور چشمانش و پاره تتش را به ازدواج وی ذرآوزد. بارالها! از 
تو طلب بخشش می‌کنم و تو می‌دانی که قصد من از نقل این عبارات. فقط بیان مذهب و عقیده‌ی شیعه و 
کینه توزی شان نسبت به مسلمانان و پیشوایان دینی شان و رهبرانشان به سوی بهشت می‌باشد. هر کس 
آنان را دوست بدارد. به خاطر محبت تو و محبت پیامبرت. او را دوست می‌دارم و هر کس آنان را 
دشمن بدارد, به خاطر دشمنی پیامبر هدایتگرت و دین خوبت, او را دشمن می‌دارم. پس ما را از آنان 
قرار نده و ما را په سبب آنچه که جهت اطلاع بندگانت از این بهودی‌ه ای پلید و کثیف نقل کردیم, 
بازخواست مکن. 


۲ فمان: تهران امن ۷۲۷۲ ۲۷۴ 





بنی‌هاشم بوده اند را می‌آورد, آنها را با نفرین و ناسزا توصیف می‌کند و بسیار کم پیش 
می‌آید که آنها را بدون این صفات زشت نام نبرد. 

قبل از بیان چند مثال در اين باره» از تمام شیعیانی که شعور و درک دارند. می پر سیم: آیا 
ممکن است شخصی حلال زاده باشد و مادر خود را دشنام و فحش و لعن بدهد؟ 

پس این فرد چگونه توانسته مادر تمام موّمنان و اهل بیت را دشنام بدهد؟ 

آیا لعنت کننده‌ی علی يا اهل بیت. موّمن و مسلمان است؟پس عدالت داشته باشید ای 
بندگان خدا! یا منکر ولایت علی بن ابی طالب کافر است؟ او خود مصداق همین انکاری 
است که خود شیعه اظهار می‌دارند. و منکر مادرش است و او را دشنام می‌دهد و لعن و تکفیر 
می‌کند. پس درباره‌ی او چه می‌گویید؟ 

اینک داستان جدیدی را می‌آوریم که هیچ کس جز این مجلسی دروغگو و گناهکار و 
افترا زننده نیاورده است» می‌گوید: 

عیاشی با سند معتبر از صادق تلا روایت کرده که عايشه و حفصه- لعنت خدا بر آنها 
و پدرانشان باد (وای پروردگاراء تا کی اینان اجساد اين پرهیزگاران خوب را می‌خورند و تا 
کی نان وا مها ی ده و غلاب شبن زور را شام خالشان ت کش رسول نها 
را با زهر کشتند.! 

اين یکی از هزاران هزار خرافات این قوم است. هیچ کتابی از کتاب‌های آنها را نمی‌توان 
یافت که خالی از دشنام صریح و تفسیق آشکار و تکفیر خلفای راشدین و امهات المومنین 


ی 


۱ - مجلسی, حياة القلوب, تهران. ج ۲. ص ۷۰۰. 
۲ - قمی به دروغ گفته که آیه‌ی: «اٍن جاءکم فاسق بنب فتبینوا» درباره‌ی عايشه نازل شده است. (تفسیر 





۳۳۰ شیعه و اهل بیت 


مگر آنچه از روی نفاق و تقیه و فریب مسلمانان و اظهار دوستی و نزدیکی به مسلمانان 
نوشته شده است. 

فلم ار ودهم الا خداعاً ولم آر دينهم الا نفاقاً 

«دوستی آنها را جز فزرنگ و دینشان را جز نفاق ندیده ام». 

این دین و عقیده ای است که آنها به آن معتقدند. اين دیدگاه شیعه درباره‌ی ابوبکر. عم 
عیام و فان غذایت یافه :ات کبهقیوه و دید کافی اناد مقاف اب غو از توت 
اکبر از نظر شیعه - و مخالف تعالیم اهل بیت -ثقل اصغر از نظر شیعه - می‌باشد. چون آنان 
هستند که به آنان گفته می‌شود همان طور که در کتاب‌های خودشان روایت می‌کنند: 

اما ثقل اکبر را رها کردید و با اين گفته تان که قرآن تحریف شده و تغییر کرده و بسیاری 
آیات از آن کم شده و در بعضی جاها ناقص است. و نسخه‌ی اصلی آن تنها در دست امام 
غایب است. از آن روی گرداندید؛ امام غاییی که هزار سال است ظهور نکرده و هرگز ظهور 
نخواهد کرد. همچنان که با دلایل قاطع. آن را در کتاب «الشيعة و السنة» خود اثبات کردیم و 
کسی نمی‌تواند آن را رد کند.! 

ثقل اصغر را نیز, تکذیب کرده و با آن مخالفت کرده اید؛ چون اهل سنت خلفای سه گانه 
را دوست می‌دارند و تمجید می‌کنند ولی شما آنان را دشمن می‌دارید و به آنان ناسزا می 
گویید: :و اهل پیت آنان-را دوست می‌دارند و از آنان بیروی می‌کنند وین شتما با آنهاً دشتمتی 
می‌ورزید و از آنها بیزار هستید. اهل بیت خلفا را به سبب اسلامشان می‌ستایند اما شما خلفا 
را تکفیر و اسلامشان را انکار می‌کنید. اهل بیت با خلفا بیعت و آنها را ائمه‌ی حق و عدالت 


می‌دانند اما شما آنها را غاصب و ظالم و خائن می‌خوانید. اهل بیت دخترانشان را به ازدواج 


۱- صدوق از کسانی است که تحریف را در قرآن‌های اولیه انکار می‌کند. می‌گوید: هشتاد آیه درباره‌ی علی 
نازل شده که در کتاب خداوند است و هیچ کس با او شریک نیست. (کتاب الخصال, قمی, ملقب به 





خلفا در می‌آورند و فرزندانشان را به نام آنها می‌نامند اما شما به آنها تهمت‌هایی می‌زنید که 
زا تیوه زیت ریبد و امن او از تام و تست آنها انس آیدراسی ها 


در یک طرف و اهل بیت در طرف دیگر هستند. 


دید گاه اهل ببت درباره‌ی دشمنان خلفای راشدین: 

علم الهدی شیعی در کتاب «الشافی» خود روایت کرده است: 

علی در خطبه ای گفت: «بهترین افراد اين امت بعد ازپیامب رت ابویکر و عمر می‌باشند و 
در بعضی از روایات آمده که علی زمانی که شخصی را که به ابوبکر و عمر دشنام می‌داد. به 
ند او آوردنتدهمی خن را کفت وریعد از این که جیفیس ان عهادت دادته اور شرا 
نخواند و مجازاتشن گر69 

این محبت و علاقه‌ی علیل» نسبت به امیر المومنین و خلیفه‌ی مسلمانان, ابوبکر صدیق 
و نسبت به قهرمان اسلام. و نیکوکار امت ستوده. عمر فاروقت:» بوده, و اين هم دیدگاه وی 
نیت به ای دق و میت بههقستا تشان: 

بر اين اساس وقتی پس از بیعت مردم با ابوبکر صدیق, ابوسفیان نزد علی آمد و علی را 
به رویارویی با ابوبکر تشویق می‌کرد-بنا به روایت خود شیعیان - علی در رد او گفت: «وای 
بر تو ای ابوسفیان, اين از حیله‌های توست. در حالی که مردم پیرآمون ابوبکر جمع شده اند 
تو همچنان می‌خواهی اسلام را به جاهلیت بکشانی»." 

اما عثمان همان کسی بود که علی دو پسرش را برای دفاع از وی در مقابل مفسدان و 


فتنه انگیزان فرستاد؛ همجنان که پیش از این گفتیم. 


۱ - علم الهدی. الشافی. ص ۴۲۸. 


۲- همان: ص۴۲۸ 





حضرت علی پس از مدح حضرت ابوبکر درباره‌ی کینه‌توزان و دشمنان وی می‌گوید: 
«خشم و غضب خدا بر کسی که از ابوبکر نقص و ایراد می‌گیرد يا به وی طعنه می‌زند.»" 

پس از مدح و ثنای عمر فاروق درباره‌ی کینه‌توزان وی می‌گوید: «لعنت خداوند تا روز 
قیاشنر کشاتی که ان او غیت وق ی کل 6 

پس از ذکر اوصاف زیبا و اخلاق حمیده‌ی عثمان درباره‌ی دشمنانش می‌گوید: «لعنضت 
خذاوند بر کی که او را لعشت میکنه »۲ 

نوه‌ی علی مرتضیء علی بن حسین -امام معصوم چهارم شیعیان بر اساس سنت 
پدرانش با محاربان خلفای راشدین. قوش گیل و با دشمنانشان. دشمنی می‌ورزید و کسی را 
که از آنها تبری جسته و به بدی از آنان سخن می‌گفت. از مجلس بیرون می‌کرد. 

اربلی شیعی روایت کرده که گروهی از اهل عراق بر علی بن حسین وارد شدند و 
درباره‌ی ابوبکر و عمر به بدی سخن گفتند. وقتی سخنشان تمام شد. علی بن حسین به آنها 


گفت: به من بگویید آیا شما جزو مهاجران نخستین هستید که چََب مین یرهم 


گ 


مرح مقر مج کي نن مصه مر چا رگ رم هچ رم مم تم صرح رام 
وآمولهم یو انآ ورضون صَ روت ریک یفن رد)4 الحشر: ۸گفتن د: 


۱ ح نم ۳ م2 سم صییه م مصی ی مم ِء< ۶ 4 مرح سیگ و . 
خیر. گفت: ایا شما جزو وی توَوالداروالایمن من هون من هاجر رهم ولابجذون نی 


‌ِ یر ۶ 


و م گ ۳ سم > چِ #9 .۳ ص ِ 2 
صدورهم انیا آ وتو وروت عل آشمم دبیم حصاصَة هالحشر: ٩هستید؟‏ گفتند: 


شین کفت: ما ترشیت ازاین کف ری کیان ارفی گروه باشید وامی شهادت مین 


ور 


جح ۰ ۰ 9 1 -‌ و +۶ مس مج و 
دهم که شما جزو این گروه نیز نیستید: #والزیک جاءو ین بعدهم دقولونک ربا اغهرلکا 


14 


۹ص سم سمل و مه سا مه : ۰ 
رونت یت سَبو بالایکن ولا جلف فلو فلا لْزینءامنواً 4 الحشر: ۱۰ از پیش من بروید 


۱ - مرزه محمد تقی تیان الملک شیعی» ناسخ التواریخ» ج ۵ ص ۰۱۴۳۳ مروج الذهب. ج ۲ ص ۶۰. 
۷ 
۳ - همان. 





ای تا 

پسرش زید نیز, مانند او بود. آری زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ظ: 
همان کسی که شیعه در مدح و تمجیدش مبالغه کرده و ابواب زیادی را در کتاب‌هایشان به 
مدح وی اختصاص داده اند. او نیز. از همان روش پدرش, علی بن حسین و جدش, علی بن 
ابی طالب و روش حضرت محمد رسول اله ک استفاده می‌کرد که می‌گفت: اصحابم را برایم 
یا ار 

شیعه روایت کرده اند که وقتی زید خارج شد. اصحابش درباره‌ی ابوبکر و عمر از او 
پرسیدند. او گفت: جز خیر چیزی درباره‌ی آنها نمی‌گویم و از اهل بیت خود نیز, جز خر 
درباره‌ی آنها نشنیده ام. گفتند: تو از اصحاب مانیستی, و از او جدا شدند و او را ترک 
کردند. زید گفت: امروز ما را ترک کردند. پس, از آن روز اسم رافضی بر آنان اطلاق شد." 

مرزه تقی بر آن می‌افزاید: 

زید آنها را از عیب و ایراد به اصحاب پیامبر تلا منع می‌کرد. وقتی که فهمیدند زید از 
ابوبکر و عمر تبری نمی‌جوید. او را ترک کردند و از وی جدا شدند و پس از این حادثه» این 
واژه درباره‌ی هر کسی که در مذهب شیعه غلو و زیاده روی کند و طعن به اصحاب را جایز 
بداند به کار پرده شد ؟ 

سپس محمد باقر بن علی بن حسین - امام پنجم شیعیان - همين سخن آنها را تکرار 
می‌کند و نظر آنان را دارد. به همین خاطر بر کسی که لقب صدیق را بر ابوبکر انکار می‌کرد, 


۱ - اربلی . کشف الغمةء ج ۲. ص ۷۸ . 

۲ تتقمی» غیون آخباو الرضاء ج ۲ ص ۸۷ . 

۳ - ناسخ التواریخ (تحت عنوان «اقوال زین العابدین. عمدة الطالب. تحت عنوان, اخبار زید بن علی»). 
ج۳. ص .۵٩۰‏ 

۳۹ 7 





مس تخهن ی نیت ]زا سر تفیش کل ری کویته ارق یی هی کنیس چته او دیق 
نگوید. خداوند در دنیا و آخرت هیچ سخن وی را راست نمی‌داند.! 

آیا عاقلانه است که علی و فرزندانش, ابوبکر و عمر و عثمان طه را تکفیر کنند و بعد با 
آنها بیعت کنند و پشت سر آنها نماز بخوانند و با آنها به خوبی معاشرت و رفت و آمد داشته 
باشند؛ دوستی کنند و رابطه‌ی سببی و دامادی ایجاد کنند و با آنان جنگ و مجادله نکنند. 
رها ی کات ترا کقا اقشی مالس رذن وتاتخانتی را ی کفتو تفر 
نمی‌کرد. 

نهج البلاغه. پر از مطالبی است که علی نف اصحابش را از فحش و دشنام و تکفیر و 
تفسیق, در جنگ صفین منع می‌کند. حتی آنها را از فحش دادن به جنگجویان صفین نیز منع 
می‌کرد. عنوان خطبه این است: از سخنان علی َ» موقعی که از اصحابش شنید که اهل شام 
را در ایام جنگ صفین, ناسزا و بد و بیراه می‌گویند: 

«من بدم می‌آید از این که شما به همدیگر فحش و دشنام بدهید و اگر اعمال و احوال 
همدیگر را توصیف کنید. بهتر از فحش و ناسزاست و بهترین بهانه و عذر است. به جای 
فحش و ناسزا بگویید: خداونداء از ریختن خون ما و خون آنها جلوگیری کن و رابطه‌ی میان 
ما و آنها را نیکو بگردان و آنها را از گمراهی نجات بده تا حق از ناحق معلوم شود. کسانی 
که دلبسته‌ی ظلم و دشمنی ها شا وا رگ 

دینوری نیزء مانند آن را آورده و تصریح کرده که اين فحاشان, همان کسانی بودند که 
امام مظلوم. عثمان بن عفان‌خ را شهید ساختند. همین طور تصریح کرده که آنها معاویه و 


بازاتشن.زا لعن می‌کند. میان: انها نو علی سوال واجوایی ردو بل فده است؛ 


۱ - کشف الغمة تبریز (ایران). جح ص ۰۱۳۷ 


۲ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی صالح). ص ۳۲۳. 





دینوری این داستان را به طور کامل آورده است: علی خبردار شد که حجر ببن عدی و 
عمرو بن حمق, به معاویه و اهل شام. فحش و ناسزا می‌گویند. پس دنبال آنها فرستاد و آنها 
را از این کار بازداشت. آنها آمدند و گفتند: ای امیرمومنان, آیا ما بر حق نیستیم و آنها بر 
باطل ؟ علی گفت: آری قسم به پروردگار کعبه. گفتند: پس چرا ما را از فمصش و لعن آنها 
منع می‌کنی؟ 

گفت: بدم می‌آید از این که شما فخاش و لعن کننده باشید. بلکه بگویید: خداوندا 
خون‌های ما و آنها را پایمال نکن و رابطه‌ی میان ما و آنها را نیکو گردان.! 

این علی بن ابی‌طالب است که به لعن و نفرین اهل شام و جنگ با معاویه ببن ابوسفیان 
راضی نیست و آنها را از اين کار منع می کند. پس چطور می‌توان از او توقع داشت که اهسل 
مدینه و پیامبر و اصحاب او را لعن و نفرین کند؟ 

بلکه او به اسلام و ایمان اهل شام تصریح کرده با وجودی که آنان با علی جنگیدند و 
معتقد بود که آنان کافر و مرتد نبوده و از دایره‌ی اسلام خارج نیستند. 

همین طور جعفر از پدرش نقل کرده که علی نز به جنگجویان می‌گفت: ما به دلیل کفر 
با آنها نمی‌جنگیم و آنها نیز به دلیل کافر دانستن ماء این کار را نمی‌کنند. اما ما می‌گوییم که 
ما بر حق هستیم و آنها می گویند که خودشان بر حق هستند.»" 

حضرت علی در خطبه اش در حضور یاران و مخالفانش می‌گوید: 

ها همراه رسول خدایلا بودیم و جنگ با پداران و فرزندان و برادران و نزدیکان بود. در 
هر بلا و مصیبتی جز ایمان و پایداری بر حق و تسلیم قضا و قدر و صبر بر دردهای زخم, 
چیزی به ما نمی‌افزود. ولی اینک در زمانی قرار گرفته ایم که با برادران مان صرفا به خاطر 


۱ - الاخبار الطوال (ذیل عنوان واقعة صفین). قاهره». ص ۱۶۵. 
۲ - همان. 





انحراف و شبهه و تأویلی که دارند. می‌جنگیم».! 

صریح تر از آن می‌گوید: 

«ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می‌کنم؛ جون تقوا بهترین چیزی است که 
می‌توان به آن توصیه کرد و عاقبت نیک کارها در دست خداوند است. دروازه‌های جنگ 
میان شما و اهل قبله گشوده شده است» ۲ 

حتی بالاتر از اين, آنها را در ایسان به خدا و تصدیق رسول اله ق همچون خود 
می‌دانست و همچنین برائت و بی‌گناهی خود را از خون عثمان ط» اعلام می کرد و به مناطق 
مختلف نامه‌هایی می‌فرستاد که در آن ماجرای میان خود و اهل صفین را توضیح می‌دهد: 

«آغاز جنگ ما این گونه بود که ما با اهل شام مواجه شدیم و در ظاهر خدای ماو 
پیامبر ماء یکی است و دعوت ماء در اسلام یکی است. و در ایمان به خدا و تصدیق رسولش 
نه ما بر آنها برتری داریم و نه آنها بر ما. فقط اختلاف ماء در خون عثمان است که ما از آن 
هیر و فش کا شیم لین گفتیم: لایخ 42 

پس به علی‌فه بنگرید که چقدر عادل و منصف بوده است. و به اين شیعیان بنگرید که 


جقدر از علی و از حق در قول و عمل. دورند؟ 


۱ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی صالح). ص ۱۷۹. 

۱۳ 

نی دی ملس > ق آدهای رتش با اها تزا دارمس سکره سارت کروه که کری لت فمل 
عمان را میاح دانسته و اشکالی در آن ندیده است. سپس به علاوه. نهج البلاغه مملو از اقوال امام اول و 
مقصومی انست کهابه قول خودقنان افتباه تمی‌کند. از جملف سختان علی ط: در تهج البلاغه این انشت 25 
از از قتل نان بای فا ناشن میرز وچی‌گناه سک هر تیزم البلاعه زا تعران تابن ابر کتواهی 
می‌دهد اما از اين قوم چه کسی نهج البلاغه را می‌خواند؟ زیرا حسد. قلب هایشان را خورده و 
چشمانشان را کور کرده. و کسی که خداوند نوری برایش قرار نداده باشد. نوری نمی‌بیند. 


۴ - نهج البلاغه (تحقیق صبحی صالح), ص ۴۴۸. 





انش علی. و دید کاهقی قرباره‌ی دشمن. ترین دشمنان به: تسیت؛ او بود: سال دید گام وق و 
اه مشتن افرذار مق فوشزاران آنها و تفای سول اه کل و دوتا تفای تعکو هش بافتل؟ 
همان کسانی که اهل بیت را دوست داشتند و اهل بیت نیز در مقابل آنان را دوست می‌داشتند. 
همجن دید گاهشان درباره‌ی مادران موّمنان نمکونه باید باشد؟ 

ین باب را با ین سقال خاتع می‌دهیم: آا حضرت علی و اهلبیتش مومن بودند یا 


خیر؟ اگر مومن بودند که بدون شک بوده اند. مشمول این کلام خداوند می‌شوند که 


صرح وس 2و و ۲ مه موم #مم ۳۹ ۶ 
می‌فرماید: ۴ الیل ونر من آنفسمم وازونجهأمَم آهالاحزاب: ۶ 


پس به حکم قراخ و خالق هستی, عايشه مادر اهل بیت و مادر مسلمانان می‌باشد. 

بنابراین. آیا می‌توان تصور کرد که شخصی ادعای دوستی اهل بیت داشته باشد اما به 
مادرش دشنام بدهد؟ 

آنچه ما می‌دانیم این است که انسان شریف و کریم. ممکن است وقتی دشنام و فحش به 
او داده شود. گذشت نماید اما هرگز گذشت نمی‌نماید از اينکه فردی به مادرش فحش و 
ناسزا بگوید. 

آیا مادر علی و اهل بیتش را دشنام می‌دهید به گمان این که کار خوبی انجام می‌دهید؟ 

این دیدگاه شیعه درباره‌ی عموم صحابه به ویژه خلفای راشدین بود و آن هم دیدگاه اهل 
بیت درباره‌ی آنها و دشمنانشان است که به کلی مخالف دیدگاه کسانی می‌باشد که به دروغ و 
فریب و نفاق خود را به آنها نسبت می‌دهند. 

پس شیعه دوستدار و مطیع اهل بیت نیستند بلکه دشمن و مخالف آنها هستند. و این 
مطلبی است که ما می‌خواهیم در اين یاب آن را از طریق کتاب‌های خودشان اثبات کنیم؛ تا 
کسی که قبلاً حقیقت را نشناخته. اینک پشناسند و به راه راست هدایت یاید. 


باب سوم: 
شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسیت داده‌اند 


۳9 دینهم و پم ونوا شیعا آسکیتم فی کی َو الا نعام: ۹ «کسانی که دینشان را فرقه 
فرقه کردند و دسته دسته شدند. در هیچ چیز جزو آنان نیستی». 

دسته ای شیعه شدند که ادعای دوستی و حب اهل بیت و پیروی از آنها را می‌کنند در 
ال کف که وان آقاه بت وخ نابات که مایا راب روشاه اای 
می‌کنند و از معروف. نهی و به منکر, امر می‌کنند و به دوستان آنها کینه می‌ورزند و 
دشمنانشان را دوست می‌دارند. از هوای نفس, پیروی و هیچ اه از انس نمی کتة, 
علاوه بر اين. داستان‌ها و اسطوره‌ها و دروغ‌هایی را خلق کرده و به اهل بیت نسبت می‌دهند 
و در پس این اقدامات. اهداف بزرگی دارند تا مذهبشان را رواج دهند و اراذل و اوباش را 
به دینی که خود خلق کرده اند. جلب کنند.پس در دنیا و آخرت ضرر می‌کنشد که ضرر 
اخروی واقعی است. چون اهل بیت صالح. سخنی مخالف قرآن و سنت رسول ال 
نمی‌گویند و شایسته نیست اموری که مخالف قرآن و سنت است. به آنها نسبت داده شود؛ 
ون ها کات قاتتت سای مایا مش هر اه فر کاب ها مش مرن امتاه است! 
اکتا یه ان کم که سوسقا ۰ یلیاسو 4 النساء : ۵۹ طیعو 
ورسولهولاتول اعنه واشم غود (ت) 4 لاف ال: ۰ وآطیهو طیع وال ورس ول ملگ مهو 


5 مم میو و 


(9 6 آل عمران: ۱۳۲ مان ون واممَة دای له ویسوله مر آن کون هم لمیر ۳ ۳ 
من مرول عابتا (۳) 4 الأحزاب: ۲۳۶در سنت ثابت نبوی آمده است: 
«ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتاب الّه وسنتی»: «دو چیز را در میان شما 
به جای می گذارم که با تمسک به آن, گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و سنت من.» 

چیزی که علی و اولادش به آن اعتراف کرده اند. همچنان که از ثقفی در کتاب 


تالغارات» ووایت شته است* علی نانه آي یه مسلمانان مض نوشت که انوا توسط قیین ین 


باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۳۹ 


سعد پن عباده انصاری - او را کارگزار مصر کرده بود- فرستاد و آنها را اين گونه به بیعت با 
خود دعوت کرد: «حق شما بر ما این است که ما به کتاب خدا و سنت رسولش عمل کنیم.»" 

سینس, می گوید: وقتی قیس بن سعد بن عباده انصاری, نامه را خواند. بلند شد و خدای را 
نصا کرو کف که یش وین استایشی کتای توهش رس لش سشعت کقور اخرما حت 
کتاب خدا و سنت رسولش عمل نکردیم بیعتی میان ما و شما نیست. پس آنها برخاستند و 
| 

همین طور علی له نامه ای را با همین عبارت به بصره نوشت: «از بنده‌ی خداء امیر 
الممنین, به تمام ساکنان مسلمان و مومن بصره که اين نامه برای آنها خوانده می‌شود. سلام 
علیکم. اما بعد ... اگر بیعت مرا بپذیرید و نصیحت مرا قبول کنید و بر سر اطاعت من ثابت 
قدم و پایدار باشید. طبق کتاب خدا و سنت رسولش با شما رفتار یکتم 16 

علی:» گفت که رسول ال تا فرمود: «هیچ قول و سخنی جز با عمل شناخته نمی‌شود و 
هیچ قول و عملی جز با نیت درست نمی‌شود و هر قول و عمل و نیتی. در صورت مطابقت با 
۷ 

یکی از پسران علی #» و امامی از امامان شیعه. امام ششم شان, می‌گوید: «هیچ چیزی 


ارنستا تیشت مگر این که در آن کتاب یا وتا | تا باشد»٩‏ 


۱ - نقفی, الغارات (تحت عنوان «ولایت قیس بن سعد). ج ۱ ص ۲۱۱. 

۲ - الغارات» ص ۲۱۱ و ۲۱۲. 

۳ - ثقفی, الغارات. ج ۲. ص ۴۰۳. 

۴ - کلینی, الکافی فی الاصول (کتاب فضل العلم» ج۱ ص ۰ ۷. 

۵ - الکافی فی الاصول, ج۱. ص٩۵‏ باب رجوع به کتاب و سنت و این که هیچ حلال وحرامی بدون رجوع 


به آنها درست نیست. همچنین مانند آن را از پذرش در کتاب الشيعة فی المیزان. ص ۵۶ نقل کرده است. 





۳۴۰ شیعه و اهل بیت 


همچنین می‌گوید: «هر کس با کتاب خدا و سنت حضرت محمد مخالفت کند. کافر 
است». 

از پدرش باقر -امام پنجم شیعیان- نقل کرده که گفت: «هر کس از سنت تجاوز کند. به 
شیت ی کر دا نله ی 

از پدرش علی بن حسین - امام چهارم شیعه - نقل شده که می‌گوید: «بالاترین اعمال 
نزد خداوند. اعمالی است که طبق سنت انجام شود. هر چند کم باشد»." 

به اين امر اکتفا نکردند و بیشتر از اين نیز, گفته اند؛ چنان که کشی از جعفر بن باقر 
روایت کرده که گوید: 

تقوای خداوند داشته باشید و آنچه مخالف قول پروردگار و سنت پیامبر ماء محمدل 
استه از ما قبول نکنینه جون:ما وقتی عدیتی را روایت می‌کنیه بمی‌گوییه: خداوند عر و نجل 
و رتسول اه کین فرموده انل6 ۳ 

به همین خاطر پیروان خود را امر می‌کند: «هیچ حدیثی را از ما قبول نکنید مگر اين که 
موافق قرآن نت بامل ٩‏ 

قیل از او شین پذرش این کفته را اظهان داشتة؛ آنجا که کویده «یه امر ما و آنخه از ما تقل 
می‌کنند. بنگرید؛ اگر در قران چیزی موافق آن يافتید. پس به آن عمل کنید و اگر چیزی 


موافق آن نیافنید» آن را نبذیرید ۲6 


۱ - الأْصول من الکافی » ج۰۱ ص ۷۰. 

۲ - همان. ص ۷/۱. 

۳ - همان ج ص۷۰ 

۴ - رجال کشی (ذیل شرح حال مفیره بن سعید), کربلاء. ص۱۹۵ 
۵ - همان ص۱۹۵. 


۶ - طوسی, الامالی, نجف. ج۱. ص ۲۳۷. 





باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۲۳۴۰۱ 


پیش از او علی بن ابی طالب این قاعده‌ی اصولی را بیان کرده که می‌گوید: «آنجه موافق 
کتا یا با هت مه هو آفی تمویوها کین 16 
مانند آن را باقر از رسول ال ع آورده که فرمود: 


«فاذا آتاکم الحدیث فاعرضوه علی کتاب الّه عرٌّ وجل وسنتي» فما وافق کناب الّه وسنتي 
فخذوه وما خالف کتاب اللّه فلا تأخذوه» : «وقتی حدیثی را به شما عرضه می‌کنند آن را با 


کتاب خدا و سنت من بسنجید؛ پس آنچه موافق قرآن و سنت من بود. بپذیرید و آنچه مخالف 
بود. نپذیرید». 

این دستور خدا و رسولشء و تعالیمی بود که از اهل بیت و امامان معصوم شیعه - طبق 
پندار خودشان - نقل کردیم. 

در پرتو این مطالب از شیعه می پر سیم: شما چه اعتقادی دارید و چه چیزی را به اهل بیت 
یت س‌دشید | نجاه یه آ ها شبیت داد ایده | با عزست شتا کافزشت؟ | با ها رابت ریز 
یا دروغگو؟ آیا آنچه نگفته اند به آنها نسبت می‌دهید و آنچه تصورش نکرده اند به آنها دروغ 
می‌بندید؟ 

پس از سرور دو عالم و رسول ثقلین و صاحب دو حرم شروع می‌کنیم؛ چون دروغ‌ها و 
سخنان زیادی و زشت‌ترین افتراها را به ایشان نسبت داده اند. و با این کار جایگاه خود را از 


جهنم آمافه کرده اند. 


متعه (ازدواج موقت): 
از جمله دروغ‌های زشت و کثیفی که به پیامبر 6 نسبت می‌دهند. این است که پیامبر 6 


فرمود: 


ای ۱۲۲۱ 


۲ - طبرسی, الاحتجاج» ص ۲۲۹. 





«من خرج من الدنیا ولم یتمتع جاء یوم القيامة وهو آجدع» : «کسی که از دنیا برود و 
ازدواج موقت نداشته باشد. روز قیامت با گوش و بینی بریده می‌آید». 

زشت‌تر و قبیح‌تر از این به رسول الّه ج بهتان زده اند که فرمود: «من تمتع مرة واحدة عتق 
ثلثه من النار. ومن تمتع مرتین عتق ثلثاه من النار ومن تمتع ثلاث مرات عتق کله من النار» ": « 
کسی که یک بار ازدواج موقت (صیغه) داشته باشد. یک سوم بدن وی از آتش جهنم نجات 
می‌یابد و کسی که دو بار ازدواج موقت داشته باشد. دو سوم و کسی که سه بار ازدواج موقت 
داشته باشد. تمام بدن او از آتش جهنم در امان می‌ماند». 

بنگرید که اين قوم چقدر زشت و ناپسند به پیامبر ی بهتان می‌زنند و چقدر از شریعت 
گرانقدر اسلام و تعالیم پاک آن به دورند و چگونه به نام دین و شریعت. به لذتها و شهوات 
خود رنگ دینی می‌دهند و چطور آنها را به رسول صادق و امین و ناهی از منکرات» نسبت 
می‌دهند؟ 

این قوم در پس این اعمال می‌خواهند که دین خدا را بازیچه‌ی فاسقان و فاجران کنند تا 
مسخره‌کنندگان آن را مسخره کنند. عملی که این افراد از بهودیان کینه توز به ارث برده اند؛ 
قفان بهووباتی که ای مهو انم عناید.را عاسیمی کفد. ابا عاقلانه اس کته ذشی 
پیروان خود را از تمام قید و بندها و واجبات و سختیها و رنجهاء آزاد بگذارد و رهایی از 
علانب کد وف زا در کرو شهویت برس و تلا پرستی اند 

شیعه, دشمن اهل بیت و پیامبرمان. حضرت محمد رسول ال به اين دروغ اکتفا نکرده 


اند پلکه تا حد اهائت مالفه کرده و گفته اند: - از ذکر این کفر به خدا پناه می برم- پیامبر 6 


۱ - ملا فتح الّه کاشانی. منهج الصادقین, ج ۰۲ ص ۴۸۹. 
۲ - تفسیر منهج الصادقین. ص ۴۹۲ به نقل از شیخ علی بن عبد العالی. در رساله ای که در باب متعه نوشته 
است. 


۳ - برای تحقیق بیشتر به کتاب «الشيعة و السنة» مراجعه کنید. 


باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۴۳ 


فرمود: «من تمتع مرة آمن من سخط الجبار ومن تمتع مرتین حشر مع الابران ون تم 
ثلاث مرات زاحمنی فی الجنان»۲: «هر کس یک بار صیغه بکند از خشم خداوند رهایی 
می‌یابد و هر کس دو بار ازدواج موقت بکند همراه نیکوکاران محشور می‌شود و هر کس سه 
بار ازدواج فورقت بکندم دن نهشت: همراه من است:: 

نها به گفتن این امور اکتفا تکرده اند بلکه آشکارا اهل بیت را ذکر کرده انده همان کسانی 
که آنها را ابزاری جهت رسیدن به اهداف خود و در معرض شمشیرها و تعابیر زشت و دروغ 
خود قرار داده اند. 

به پیامبر ی تهمت زده و می‌گویند که گفته است: 

«من تمتع مرة کانت درجته کدرجة الحسین علیه السلام - الامام الثالث المعصوم حسب 
زعمهم - ومن تمتع مرتین کانت درجته کدرجة الحسن علیه السلام - الامام الشانی 
المعصوم المزعوم - ومن تمتع ثلاث مرات کانت درجته کدرجة علی بن آبی طالب علیه 
السلام آ- الامام المعصوم الْول لدیهم. ختن رسول الّه وابن عمه-ومن تمتع آربع مرات 
فدر جته کدرجتی» : «هر کس, یک بار صیغه بکند. درجه اش مانند درجه‌ی حسین تلو - 
امام معصوم سوم شیعه - است و کسی که دو بار ازدواج موقت بکند. درجه اش, مانند 


درجه‌ی حسن نامام معصوم دوم شیعه - است و کسی که سه بار ازدواج موقت داشته 


۱ - تفسیر منهج الصادقین. ج ۲. ص ۴۹۳. 

۲ - پس معنای سخن این فرد چیست که می گوید: اهل نجف و تمام سرزمین‌های شیعه نشین, متعه را عیب 
دای هش اکن فلا بای ی ه سا ای رکه این ماه داي مان شتا تیه بسن اسم: 
۱۵۹) آیها با اقوال اکن که فوپاریق وسوی شعشو نوات آن گرهی سافات فارو نیس کلام یک 
راست می‌گویید: شما یا امامانتان؟ 





باشد. درجه اش, مانند درجه‌ی علی بن ابی طالب نیت است. و کسی که چهار بار ازدواج 

بنگرید به دروغ‌هایی که بر زبان پیامبر عٌ بافته اند و بهتان‌هایی که به او نسبت می‌دهند 
و به بنای اسلام بنگرید که چگونه نابود شده و به شریعت بنگرید که چگونه تعطیل شده و به 
ها پیت کرک که کو فا یا وا وتا میم ای اه نم او نا این فتاه فساه مک شنه 
باید رفتار کرد؟ 

آیا بعد از این شیعه ادغا می‌کند که محب و طرفدار اهل بیت هستند؟ 

این قوم مطالب بسیار زشتی در این باب دارند که به اهل بیت و سرور آنها تهمت زده 
اند. که ما گوشه ای از آن را بیان می‌کنيم. از جمله‌ی آنچه اختراع کرده اند و به محمد باقر - 
امام پنجم شیعیان- نسبت داده اند. این است که گوید: «وقتی پیامبر ی در واقعه‌ی معراج به 
آسمان رفت, گفت: جبرئیل را ملاقات کردم که گفت: ای محمد! خداوند متعال می‌فرماید: من 
زنان امتم را که ازدواج موقت کرده اند. می‌بخشم».! 

طوسی به ابوالحسن-امام دهم شیعیان- افترا می‌بندد که علی سائی به او گفت: فدایت 
شوم. من قبلا ازدواج موقت می‌کردم و بعدا از آن بدم آمد. با خدای خود عهد بستم که 
ازدواج موقت نکنم و اگر این کار برایم سخت باشد و پشیمان شدم. در کفاره‌ی سوگندم نذر 
و روزه را انجام بدهم. ولی من توانایی دارم که ازدواج دائم بکنم. ابوالحسن به من گفت: با 
خدا عهد بستی که از وی اطاعت نکنی! به خدا اگر از وی اطاعنت نکنی؛بدان که از وق 


نافرمانی کرده ای »,۲ 


۱ - ابن بابویه قمی (ملقب به صدوق -کذوب -) من لا یحضره الفقیه. ج ۳ ص ۴۶۳. 


۲ - طوسی ۰ تهذیب الأحکام » ج ۷ .ص۲۵۱. الفروع من الکافی ۰ ج۵ ۰ ص ۴۵۰. 





باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۴۵ 


همین طوسی از ابوعیدانه جعفر صادی: روایت کزده که گفت؛ همه در قران تازل شده 
و در سنت رسول ال جاری نله این 4 

همچنان که بر علی بن ابی‌طالب دروغ بسته اند که گفت: «اگر آنچه قبل از عمر بود. 
بافتعها اسانهای شیخت ویاامی کت 

در این باره داستان زیبایی را آورده اند که از درون و باطن آنها خبر می‌دهد و راوی آن, 
محدث بزرگ قوم. محمد بن یعقوب کلینی, است که از مردی قریشی آورده که گوید: دختر 
عمه ام به دنبال من فرستاد که مال زیادی داشت. او گفت: تو می‌دانی که من خواستگارهای 
زیادی دارم و با هیچ کدام ازدواج نکرده ام؛ زیرا علاقه ای به مردان ندارم فقط به من خبر 
زفر -منظورش, حضرت عمر است همان طور که در پاورقی بدان تصریح کرده است- آن را 
حرام کرده است. پس من دوست دارم که فرمان خدا و رسولش را به جای آورم و از امر 
عمر سرپیچی کنم. پس با من ازدواج موقت بکن. به وی گفتم که باید با ابوجعفر مشورت 
کنم. پیش وی رفتم و جریان را برايش تعریف کردم گفت: «اين کار را بکن». ۲ 

به اين کار زشت و ناپسند آن قدر تشویق کرده اند که به جعفر بن محمد باقر نسبت داده 
اند که گفت؛ «کسی که.یه رخعت‌ما ایمان نداشته باهند و سعه‌ی متا وا صلال ندات, از متا 


۰ 1 
بیست»؟. 


۲ - بحرانی البرهان فی تفسیر القرآن. ج۱. ص ۳۶۰. تفسیر العیاشی, ج۱. ص ۲۳۳۲. تفسیر صافی» ج ۱ 
ص ۳۴۷. کلینی. کافی. ج هه ص۴۸ ۴. طبرسی» مجمع البیان. ص ۲ ۲. 


۴ - کاشانی. الصافی, ج۱. ص ۳۴۷. من لایحضره الفقیه. ج ۲. ص ۴۵۸. 





متعه چیست؟ 

شیعه به جعفر صادق تهمت زده اند که از او درباره‌ی متعه سوّال شد: 

«چی به زن بگویم وقتی که با او خلوت کردم؟ گفت: می‌گویی: آیا بر اساس کتاب خدا و 
سنت پیامبرش ی و بدون داشتن وارث و موروث. به مدت فلان روز و اگر بخواهی فلان 
سال و فلان درهم با من ازدواج متعه می‌کنی؟ و مقداری اجر که بر آن توافق کرده اید. کم یا 
زیاد. نام می ری 
کیفیت متعه: 

می‌گویند: از ابوعبدالله - امام ششم شیعه - درباره‌ی مردی که بدون شاهد با زنی ازدواج 
موقت کرده. سوال شد: گفت: مگر این به طور علنی نیست که دختران جوان خود را به 
ازدواج در می‌آوریم و همه را بر سر سفره ای جمع می‌کنيم و می‌گویيم: فلای» فلانی را به 


عقد فلانی در ها او هم می‌گوید: تب« 


متعه با چه کسانی جایز است؟ 

از جعفر صادق روایت کرده اند که گفت: «اشکالی ندارد که شخصی بازن مجوسی 
ازدواج موقت بکند».۳ 

همچنین از ابوالحسن رضا نقل کرده اند که گوید: «اشکالی ندارد که بازن یهقودی و 


مسیحی ازدواج موقت کرد». ازدواج موقت با زنان بدکار و هرزه نیز» مانعی ندارد؛ زیرا او را 


۳ - تهذیب الاحکام. ج ۰۷ ص ۲۵۶ . الاستبصار» ج ۳ ص ۱۴۴. 


۴ - جعفربن الحسن, تهذیب الاحکام و شرائع الاسلام» ص ۱۸۴ 


باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۳۷ 


از کار بد باز می‌دارد - به گمان خودشان - حتی با زن زناکار نیز, مانعی ندارد. چنان که 
خمینی به آن تصریح کرده است." 

از ابوالحسن درباره‌ی ازدواج موقت با خدمتکار سوال شد. اجازه‌ی آن را داد»." 

دو روایت عجیب نیز. وجود دارد که از حقیقت متعه خبر می‌دهد: 

روایت اول را طوسی و دیگران از فضل, آزاد شده‌ی محمد بن راشد روایت کرده اند که 
او به جعفر صادق گفت: «من با زنی ازدواج موقت کردم و به دلم افتاد که ممکن است این زن 
شوهر داشته باشد. تحقیق کردم. دیدم که شوهر دارد. جعفر گفت: چرا تحقیق کردی؟" بعد 
گفت: اين وظیفه‌ی تو نیست, بلکه وظیفه‌ی تو اين است که به او باور کنی».* 

روایت دوم: روایتی است که جلیکین از آبان بن تغلب روایت کرده که گفت: «به ابوعب داله 
گفتم: من در بعضی مسیرها زنان زیبارویی را می‌بینم اما مطمئن نیستم که شوهر دارند يا نه؟ 
گفت: این وظیفه‌ی تو نیست که تحقیق کنی آیا شوهر دارد یا نه, بلکه وظیفه‌ی تو آن است 


که به او باور کنی»." 


آیا متعه با زن هاشمی جایز است؟ 
تفای اش یی باق سول فد کهآ با ها زان هاشی »شا ات قرغ انم 


فا 


۱- تهذیب الأحکام. ج ۷ ص ۲۵۳. 

۲ - خمینی. تحریر الوسیلة. قم (ایران)» ص ۲۹۲. 
۲ - الاستبصار. ج۳. ص ۱۴۴. 

۴ - تهذیب الأحکام. ج ۷ ص ۲۵۳. 

۵ - الفروع من الکافی. ج۵. ص ۴۶۲. 

۶ - همان. 


۷ الأحکام. ج ۷ ص ۲۷۲. 


در جایی دیگر طبق روایتی از اين قوم. آن را مقید کرده است. عبدالّه بن عمر لیشی, نزد 
ابوجعفر آمد و گفت: «درباره‌ی متعه‌ی زنان چه نظری داری؟ گفت: در کتاب خدا و سنت 
ول ات نا روز قیامت علال قد ذراست کفت + امتال کر تین اش ریت ال آنکه شم 
آن را حرام و از آن نهی کرده است. گفت: به خدا پناه می‌برم از آنچه عمر حرام کرده است. 
آنگاه گفت: تو بر نظر رفیقت باش و من نیز, بر نظر رسول اه # هستم و آنچه رسول ال 
گفته حق و آنچه رفیق تو گفته, باطل است. راوی گوید: عبداله بن عمر آمد و گفت: آیا 
خوشحال می‌شوی که زنانت و دخترانت و خواهرانت و دختر عموهایت چنین کاری بکنند؟ 


راوی گوید: هنگامی که نام زن و دختر عموهای او را آوردم, ابوجعفر از او روی گرداند».! 


ازدواج موقت با دختر بچه: 
«از ابوجعفر سوال شد: آیا جایز است با کنیز ازدواج موقت کرد؟ گفت: آری! مگراین که 


که بچه هرگاه به سن بلوخ رسید. فریب نخورد؟ گفت: دختر ده ساله»." 


ازدواج موقت با دختر باکره بدون اذن ولی: 

همان طور که جعفر می‌گوید: «ازدواج با دختر باکره ای که خودش راضی باشد. بدون 
افو ول ان سا ات۱ 

حلی در کتاب فقهی مشهورش می‌گوید: دختر بالغ و رشید می‌تواند خودش را به ازدواج 


موقت دیگری درآورد و ولی او. حق اعتراض ندارد خواه باکره باشد یا بیوه.! 


۱ - الفروع من الکافی. ج۵ ص۴۴۹. تهذیب الأحکام. ج ۰۷ ص ۲۵۱. الصافی. ج۱. ص ۲۴۶. 

۲ - طوسی, الاستبصار, ج ۳. ص۱۴۳۵. تهذیب الحکام. ج ۷ ص۲۵۵. جعفر هم چنین گفته است؛ الفروع 
من الکافی. ج۵. ص ۴۶۳. 

نش الأحکام. ج ۰۷ ص ۲۵۴. 


باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۴۹ 


متعه با چند زن جایز است؟ 

می‌گویند: ابو جعفر گفت: «متعه منحصر به چهار زن نیست. چون طلاق داده نمی‌شود و از 
او ارث برده نمی‌شود و او هم ارث نمی‌برد. بلکه او تنها اجاره ای است»." 

نزد پسرش ابوعبداله از متعه سخن به میان آمد و به او گفته شد: «آیا متعه منحصر به 
چهار زن است؟ گفت: با هزار تا هم ازدواج موقت بکن؛ چون آنان فقط زنان اجاره ای 


هستند ». 


از ابوجعفر روایت کرده اند که از او درباره‌ی متعه‌ی زنان سوال شد. در جواب گفت: 


«علال است و اخرت: ان یک درهم یاک اس پترش» خعفر هی کویدة <اخرانته ان یک 


کفهه ترازو گندم است. "و یک کف غذا: آرد یا قاوت‌یا غرما ایت»٩‏ 


متعه برای چه مدت است؟ 
از ابوالحسن - امام دهم شیعیان - روایت کرده اند که از او سوال شد: «کمترین مدت 
بت عفر اسکا؟ ایا اند ازیت که شوه ققظ یه قرط یک ده ار وم هره مرده کشت ارض؛ 


و از جدم ابوعبداله نقل شده که کمترین آن یک بار آمیزش است. گفت: اشکالی ندارد اما بعد 


از اتمام آمیزش, باید رویش را از زن برگرداند و به او ننگرد»." 


۱ - نجم الدین حلی, شرائع الاسلام. تهران ۱۳۷۷۰هب ج ۲. ص ۱۸۶. 
۲ - الاستبصار, ج ۳. ص ۱۳۷. 

۳ - الفروع من الکافی. ج۵. ص ۴۵۷. 

۴ - تهذیب الأحکام. ج ۷ ص ۲۶۰. 

۵ - الفروع من الکافی. ج ۵. ص ۴۵۷. 

۶ - همان ج۵ ص ۴۶۰. الاستبصار. ج ۲. ص ۱۵۱. 





۲۵۰ شیعه و اهل یت 


مرد می‌تواند چندین بار با وی ازدواج موقت بکند. همان طور که از جعفرصادق درباره‌ی 
مردی که با یک زن چندین بار ازدواج موقت می‌کند. سوال شد و او گفت: «اشکالی ندارد 
هر چند بار که با وی ازدواج موقت کند». پدرش, محمد باقر نیز بدان تصریح کرده و از وی 
روایت کرده اند که گوید: «آری, هر چند بار می‌تواند با او ازدواج موقت بکند؛ چون او 
اخا رت اش اتف ق شرت ی کرد 

مرد متعه کننده می‌تواند در مقابل اجرتی که به زن متعه شده می‌دهد. از زن حساب بکشد 
تا آن مدتی که قرار بوده با هم باشند. زن رعایتش کند و در صورت عدم رعایت شرط 
می‌تواند از اجرت زن کم کند؛ همان طور که از ابوالحسن روایت کرده اند که از وی سوال 
شد: «مرد با زن ازدواج موقت می‌کند به شرطی که زن هر روز پیش مرد بياید تا اینکه به 
شرطش وفا بکند. پا مرد شرط می‌گذارد که زن روزهای مشخصی نزد مرد بیاید. اما زن عذر 
نیوزق بز آتاس وی که اه میکن دس مین ییاشگ مت رات ی ردو 
مقابل روزهایی که پیش مرد نیامده, بازخواست کند و از او حساب بکشد و به حساب این 
چند روزی که پیش مرد نیامده, از اجرتش کم کند؟ گفت: بله. به مقدار روزهایی که قرار 
بوده زن پیش مرد بياید اما نیامده» توجه می‌شود و به آن مقدار از اجرتش کم می‌شود " بجز 
ایام قاعدگی؛ چون این ایام حق زن است که پیش مرد نیاید». 


این متعه‌ی شیعه است که آن را واجب می‌دانند. و روایات و احادیثی را به دروغ از پیامبر 


_- الفروع من الکافی. ج ۵ ص ۰۳۶۰ 
۲ - آیا از خدا شرم نمی‌کنند که اين حماقت و بی بندوباری را نکاح می‌نامند؟! آیا نکام چنین است که در 


مقابل روزهایی که زن پیش مرد نیامده از مهریه کم می‌شود؟ ای بندگان خدا کمی انصاف داشته باشید!. 





باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند |( 


ساخته اند که مومن کامل نمی‌شنود تا زمانی که مععه نکند. ابوعیداله دز جواب کی که 
از متعه پرسیده بود. گفت: «من بدم می آید از مرد مسلمانی که از دنیا برود و متعه نکند»." 
همجنین از ابو جعفرسوال شد: 
«آیا کسی که ازدواج موقت می‌کند. واب دارد؟ گفت: اگر به خاطر رضای خدا و 
مخالفت با منکران متعه باشد, در مقابل هر کلمه ای که با زن متعه شده بر زبان می‌آورد. 
خداوند واب حسنه ای را به او می‌دهد. و هر بار دستش را به سوی زن دراز کند. خداوند 


حسنه ای را به او می‌دهد. و هربار به او نزدیک شود. خداوند گناهی را از او می بخشد و 


۱ - نمی‌دانم چگونه شیعه برای جواز متعه دلیل می‌آورند که متعه برای مسافران و کسانی که توانایی 
ازدواج دائم را ندارند. ضروری است؛ چون غالبا در صورت عدم جواز متعه. تبعات و آثار ناگواری به 
بار می‌آید. (صل الشيعة وأصولها, اثر محمد حسین کاشف الغطاء ص ۱۴۶. چاپ بیروت ۱۹۶۰م). 
همان طور که درک نمی‌کنیم این چه عذری است که می آورند: شیعیان سوریه و لبنان و عرب‌های عراق 
ازدواج موقت نمی‌کنند. ولی نقل شده که برخی از زنان سن بالا در شهرهای ایران ازدواج موقت می‌کنند. 
اما بر اساس قاعده ای که بیان کردیم. به رغم آن شیعیان سوریه و لبنان و عراق ازدواج موقت نمی‌کنند 
و متعه در مناطق آنان رایج نیست. (الشيعة فی المیزان, اثر مغفنیق. ص۳۵۸ چاپ بیروت). 
کسی نیست بپرسد اگر آن را ثواب می‌دانید پس چرا هميشه از آن استفاده نمی‌کنید؟ و مادام که معتقدید 
ایمان با آن کامل می‌شود و فاعل آن اجر می‌برد. چرا آن ر انجام نمی‌دهید؟ اينکه آن را انجام نمی‌دهید. 
ابا این امران تم کف که ول اسان به انم کار رای تست و این کارتادوستن است: و کرنه تعرا 
عرب و عجم آن را انجام نمی‌دهند؟ سپس چرا برای تعلیل آن مسافران را می‌آورند؟ اگر متعه از 
مکملات ایمان و سبب رفع درجات است. فرق میان گشاد دست و تتگدست و مسافر و مقیم چیست؟ 
در حالی که بزرگان شما گفته اند: لازم است فرد در صورتی که به آن نیاز ندارد از آن خودداری کند. در 
این سخنان. عبرت‌هایی برای خردمندان است. 

۲ - من لا یحضره الفقیه. ج ۲ ص ۲۶۶. 


۳ - همان ج ۲ ص ۴۶۳. 





هرگاهعستا. کت خداونل به. آندازدی. ای که موهایش شم رید کناهانقی را مم‌بخفتد: 
گفتم: به تعداد موها؟ گفت: آری! به تعداد موها».! 

امثال این روایات بسیار زیاد است. 

این بحث را با آوردن روایت دیگری که در کتاب‌های تفسیر و حدیث و فقه شیعه آمده 
خاتمه می‌دهیم. اين روایت یکی دیگر از افتراهای شیعه است که به جعفر بسته اند. گویا وی 
تیه 

همتعهه جزو دین من و اجداد من است پس کسی که‌یه آن غهل کند به دین ما غمل کرده 
8 کنسیز که ان راانگان کل کی انوا انکار کرده اشت ره باعی ۶ دیکی اه تیان .زر 
محافظت از شرک است و بچه‌ی حاصل از متعه برتر از بچه‌ی حاصل از نکاح است. منکر 
مقعان کار ومیل آنتش ی اهر از کید کارن یه اهوم ی سوه یز وه معا کی ان کاری 
اجر صدقه ای که به آن زن متعه شده داده می‌شود و اجر متعه»." 

دلیل این که متعه بهتان و تهمت به اهل بیت است. این است که تا به حال در هیچ یک از 
کتابهای شیعه نام زنی که یکی از امامان شیعه با او ازدواج موقت انجام داده باشد. نیامده 
است. در حالی که تمام زنان ائمه ذکر شده اند و نام‌های آنان در کتاب‌هایی که در سیره و 
زندگینامه‌ی آنان تألیف کرده اند آمده است. از علی بن ابی‌طالب تا حسن عسکری و امام 
غائب موهوم آنهاء ثابت نشده که یکی از فرزندان آنها مولود نکاح موقت باشد در حالی که 
کتاب‌های تاریخ و انساب و سیره. پر از اسطوره و چیزهای باطل است. 

این از جمله مسائلی است که هیچ یک از آنها از کوچک‌ترین شان گرفته تا بزرگ‌ترین 


ار ایام ارت مس اکن رش ی لین وا سا ریت۱ 


۱ همان جح ص ۰۲۶۶ 





باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۵۳ 


عاریه گرفتن فرج: 

همچنین شیعه عاریه گرفتن فرج را مباح دانسته و آن را به دوستان می‌بخشند. طوسی از 
ابوالحسن طاری نقل کرده که گفت: «از ابوعبداله درباره‌ی عاریه گرفتن فرج پرسیدم؟ گفت: 
اشکالی ی 

افو رها ا ترا ووایت رنه ان اهیان که طوتی ار زراره ق متس کنید کته 


گفت: به ابوجعفر گفتم: آیا کنیز کسی برای برادرش حلال است؟ گفت اشکالی ندارد»." 


اجاره کردن فرج: 

از جمله دروغ‌های زشتی که به جعفر باقر می‌بندند این است که گفت: «زنی نزد عمر آمد 
و گفت: من زنا کردم, پاکم کن. عمر دستور داد که او را سنگسار کنند. علی له از اين امر 
باخبر شد و گفت: چگونه زنا کردی؟ گفت: از بیابان گذشتم که تشنگی شدیدی بر من چیره 
شد, از یک بادیه نشین طلب آب کردم و او خودداری کرد آب به من بدهد مگر اينکه خودم 
را در اختیارش بگذارم. وقتی تشنگی مرا عاجز کرد و از جانم ترسیدم او مرا سیراب کرد و 
من خودم را در اختیارش نهادم. سپس علی نت1 گفت: قسم به پروردگار کعبه. این ازدواج 
بوده ۱ 

بنگرید که این قوم چگونه دروازه‌های فحشا و بی‌غیرتی و بی‌آبرویی را با امنال چنین 


دروغ و تهمت‌هایی باز کرده اند؟ 


لواط با زنان: 
از جمله دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده اند. اين است که از آنها نقل کرده اند که 


۱ - طوسی. الاستبصار. ج۲. ص۱۴۱. 
۲ - همان ص ۰۱۳۹ 


۳ - الفروع من الکافی. ج۵ ص‌۴۶۸. 





لواط با زن جایز است. کلینی از رضا روایت کرده که صفوان بن یحیی از او پرسید: «مردی 
از پیروان تو از من درخواست کرد که از تو سوّال کنم. امام رضا گفت: چه چیزی درخواست 
کرد؟ گفتم: آیا مرد می‌تواند از پشت با زن نزدیکی کند؟ گفت: می‌تواند اين کار را بکند. به او 
گفتم: آیا تو نیز این کار را انجام می‌دهی؟ گفت: ما چنین کاری را انجام نمی‌دهیم».! 

از جعفر روایت کرده اند که مردی راجع به یک مرد که از پشت با زن نزدیکی می‌کند -و 
در خانه جماعتی بودند- از او پرسید؟ صدایش را بلند کرد و گفت: «رسول الیل گفته است: 
هر کس مملوکش او را به کاری مکلف کند که توانش را ندارد. او را بفروشد -منظورش این 
است که اين را برای فریب مردم گفته است- سپس به چهره‌ی حاضرین نگریست. و در 
کوش من گفت: اشکالی ندارد». ۲ 

همچنین از نوه اش ابوالحسن رضا - امام هشتم شیعه - روایت کرده اند که با عبارتی 
بسیار زشت تر از عبارت طوسی آورده که مردی درباره‌ی نزدیکی با زن از پشست. از وی 


سوال کرد او در جواب گفت: از قول لوط نت2 در آیه ای از کتاب خداوند آن را حلال کرده 


مومسم 


است: هلا بای هن هر آوهود: ۷۸. پرواضح است که منظور آنها, فرج بوده است».۲ 

اوه اه ای پم و شم ای رای هن که کف اما 
درباره‌ی مردی که از یشت با ژنشض نزدیکی کند. پرسیدم؟ او در جواب گفت: «اگر زن راضی 
باشد اشکالی ندارد. گفتم: پس منظور اين قول خداوند چیست که می‌فرماید: وکین 


ی آمرج له البق رة: کته اوه یراع ای ند ات 


۱ - کلینی. الفروع من الکافی. ج ۵ ص ۴۰. الاستبصار ۳ ص ۲۴۳۲ و ۳۴ 


۴ - طوسی. تهذیب الأحکام (باب آداب خلوت)» ج ۷, ص ۴۱۴. الاستبصار. ج ۲. ص ۳۳ ۲. 
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از نوشن بخ غماق زوایت کرده نب که کته گاهی با کنزم آزه شنت نود یکی هی کنتم و 
با خود وعده می‌کنم که هر بار یک درهم صدقه بدهم و این برای من سنگین است. گفت: بر 
او هن تییته دود یکی از تفگ خی اروت 


این در حالی است که رسول له َ فرموده امست: «محاش آنساء آمتي علی رجال آمتي 


حرام» ": «دبر زنان امتم بر مردان امتم حرام است». 


شریعت: 

از جمله افتراهایی که به پیامبر 3 و اهل بیتش زده اند: احادیث و روایاتی است که برای 
تعطیل کردن شریعت اسلامی و دور کردن مسلمانان از عمل به اوامر و نواهی آن و جذب 
اراذل و اوباش و انسان‌های سفیه ساخته اند. کسانی که در حدود خداوند اهمال ورزیده اند و 
به اوامر الهی عمل نمی‌کنند و به ارشادات و تعالیم وی اهتمام نمی‌ورزند. عدّه ای معتقدند که 
عبادت‌های نماز و روزه و حج و زکات برای آنها گناه است و قدرتی فراتر از توان آنها 
می‌خواهد و باعت تباه شذن وقت و مال آنها می‌شود. همجنان که معتقدند. اطاعت از اوامر 
شریعت در معاملات و غیره از جمله مسائل غیر ضروری زندگی است که بیهوده واجب شده 
است. آنان زمام نفس را برای شهوات و لذت‌ها و غرق شدن در امور منکر و گناه به طور 
مطلق, آزاد گذاشته اند. 

آنان برای سیرکردن نفس کثیف از لذتها و برای آزاد کردن آن از حدود و قیود دینی و 
اخلاقی. زنا را به نام متعه جایز و مباح دانسته اند هر چند که هزار زن برای یک مرد باشد و 


بر عکس. متعه ای که جز بدکاری محض نیست. البته به زودی از طریق کتاب‌های خود 


۳ مرخ لایحضره الفقیه (کتاب النکاح, باب النوادر). ۳ ص ۴۶۸. 





شیعه, اثبات خواهیم کرد که چگونه عمل صالح و انجام فرایض شرعی و سنتهای آن را 
برداشته اند و به ساير مسائل دنیوی پرداخته اند. 

بر این اساس به خداوند متعال نیزه دروغ بسته و گفته اند که خداوند متعال فرموده است: 

علی بن ابی‌طالب حجت من بر مردم و نور من در سرزمین هایم و امانتدار من بر علمم 
است. هر کس او را بشناسد. وارد دوزخش نمی‌کنم هر چند که از اوامر من سرپیچی کرده 
باشد و هر کس او را انکار کندء وارد بهشتش نمی‌کنم هر چند که مرا اطاعت کرده یاشد.۱ 

معنایش این است که معصیت خداوند برای ورود به بهشت و جهنم اعتباری ندارد. بلکه 
عشق به علی ملاک است. پس کسی که او را دوست داشته باشد چه به دستورات اسلام و 
اوامر الهی عمل کرده باشد چه نکرده باشد. وارد بهشت می‌شود. پس بر انسان واجب است 
که علی را دوست بدارد و بعد هر کاری را که می‌خواهد بکند؛ زیرا بازخواست نمی‌شود. 

تنها به اين امر کفایت نکرده اند بلکه می‌گویند: وقتی حکم به جهنمی بودن کسی داده 
شود و به طرف جهنم برده شود و به خاطر ارتکاب گناه از بهشت رانده شود اگر شیعه باشد 
به بهشت بازگردانده می شود و از حوض کوثر می‌نوشد. 

همچنین بر خداوند متعال افترا بسته اند -- ط ومن زیت نآفترک ع‌آموگزنا 4 الانعام: ۲۱: 
کیست ظالم تر از کسی که بر خداوند دروغ می‌بندد- و در یک روایت ساختگی می‌گویند: از 
ابو جعفر روایت شده که گفت: «وقتی روز قیامت بر پا شد. همه‌ی مردم در یک جا به صورت 
برهنه جمع می‌شوند و در محشر می‌مانند تا به شدت عرق کنند و به اندازه‌ی پنجاه سال 


محر محر مر همم ۳ ۴ 


درآن جا می‌مانند. و این همان کلام خداست که می‌فرماید: غ وَعَعَعَبلصَوَانُ 


رن فلانسمع 


۳ 
4ص 


همم (9)) )4 طه: ۱۰۸سپس ندا دهنده ای از بالای عرش ندا می‌دهد که پیامبر امی مين 


۱ - بحرانی. مقدمة البرهان فی تفسیر القرآن. ص ۲۳. قمی, الخصال. ج ۲. ص ۵۸۲. 
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مردم می‌گذرد تا به حوض برسد که طول آن به اندازه‌ی فاصله‌ی بین ایله و صنعاء است و 
آن جا می‌ایستد. آن موقع دوست شما ندا داده می‌شود. پس علی از مقابل مردم پیش می‌آید 
و در کنار او می‌ایستد و بعد به مردم اجازه می‌دهند که بروند. به گروهی اجازه‌ی ورود به 
حوض داده می‌شود و به گروهی اجازه داده نمی‌شود. وقتی رسول اله ی می‌بیند گروهی از 
محبّان ما از ورود به حوض منع شده اند. گریه می‌کند و می‌گوید: پروردگاراء شیعه‌ی علی از 
ورود به حوض منع شده اند؟ خداوند فرشته ای را نزد محمد می‌فرستد و می‌گوید: چرا گریه 
می‌کنی ای محمد؟ می‌گوید: برای گروهی از شیعیان علی. فرشته به او مسی‌گوید: خداوند 
متعال می‌فرماید: ای محمد. شیعیان علی را به تو بخشیدم و به خاطر محبت آنها نسبت به تو 
و عترت تو از گناهانشان گذشتم و آنها را به شما ملحق می‌کنم و در زمره‌ی شما قرار 
می‌دهم و وارد حوضشان می‌کنم. ابوجعفر گفت: در آن روز بسیاری از انسان‌های گریان 
می‌گویند: ای محمدا. 

وقتی که چنین می‌بینند. و در آن روز کسی باقی نمی‌ماند که پیرو ما و محب ما باشد و 
از دشمن ما برائت بجوید و نسبت به آنها کینه داشته باشد, مگر اینکه وارد جمع ما می‌شود و 
کنار حوض کوثر ی 6 

همچنین بحرانی در تفسیر خود به نقل از مفید در «الاختصاص» واگ 

از ابو سعید مدائنی نقل شده که گفت: به ابو عبدالّه گفتم: معنای این آیه چیست: ۶ وم 
کت ان لطور دیا 4 لقصص: ۴۶ او گفت: ای ابوسعید. خداوند قبل از آنکه خلقت خود 
وا آغاز کند وز هو فرای‌سال تن تاه اي بهها پوشت ور اي وا در رگن با ریز عرش خود 


نگه داشت که در آن آمده است: ای شیعه‌ی آل محمد. قبل از اين که گناهی انجام بدهید. شما 


ر بخشیدم. کسی که منکر ولایت محمد و آل محمد نباشد او را به رحمت خود وارد بهشت 
که 

همچنان که بر رسول امین و صادق ی دروغ بسته اند که گویا فرموده اند: «کسی که 
خداوند حب ائمه را روزی وی قرار داده باشد. خیر دنیا و آخرت نصیبش می‌شود و کسی 
شک کید که ارمشتی است 1:6 

به علی نله دروغ بسته اند که گفت: «کسی که مرا دوست داشته باشد. خوشبخت است و 
در زمره‌ی اولیاء حشر می‌شود»." 

پش کیازین به قر ان خواندن نما زکات. روزه. حج و خسته کردن خود و روح خود 
نمی‌باشد. بلکه تنها حب او نسبت به اهل بیت کافی است و بر خدا واجب است که او را 
نجات بدهد و وارد بهشتش گرداند. این صدوق آنها - البته بسیار دروغگو - است که به 
ناحق بر رسول خدا افترا بسته که گویا آن حضرتع: خطاب به علی گفتند: «ای علی! هر 
کی هلا مورا تست داش قوس ان انیت باق ار ره شاوی کین 
فلیا تویرا دوتبت دافته باشدوبا ویان تویرازباری‌دهته گویی که ذی‌سوم قر آن زا غوانیه 
اه وه کی ی وا هلب خوست د امامت وا مت زان تور باری کم کنو کنر 


قرو اه ات۱۵ 


۱ - این قوم تنها ائمه را معصوم نمی‌دانند بلکه خود را نیز, در عصمت آنها شریک می‌دانند. به طوری که 
خداوند قبل از ارتکاب گناه آنها را بخشیده است و کسی که این گونه باشد. معصوم است. پس عصمت. 
هم برای ائمه و هم برای خود شیعه می‌باشد. 

۲ - البرهان, ج ۲. ص۲۲۸. 

۳ - تفسیر نور الثقلین قم (ایران» ج ۲. ص ۵۰۴ . 

۴ - الخصال. ج ۲. ص ۵۷۸ . 


۵ - همان ص ۱۸۰. 
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اما درباره‌ی نماز و زکات و حج از جعفر صادق نقل کرده اند که گفت: «خداوند به 
وسیله‌ی کسانی از شیعیان ما که نماز می‌خوانند. عذاب را از شیعیان ما که نماز نمی‌خوانند. 
دفع می‌کند و به وسیله‌ی کسانی از شیعیان ما که زکات م‌دهند. عذاب را از شیعیان ما که 
زکات نمی‌دهند. دفع می‌کند. و به وسیله‌ی کسانی از شیعیان ما که حج می‌گذارند. عذاب را 
از شیعیان ما که حج نمی‌گذارند. دفع می‌نماید».! 

پس بر هیچ یک از شیعیان واجب نیست که نماز و زکات و حج به جای آورند چون بد 
جای یکدیگر انجام می‌دهند و اين واجبات را با حب اهل بیت و زیارت آنها و کریه گرد یر 
کشته‌ها و مرده‌های آنها و زیارت قبرهایشان بعد از مرگشان عوض می‌کنند. 

پس دین شیعه دینی ابداعی و جدید است که بویی از اسلام نبرده است؛ اسلامی که دین 
عمل به واجبات و فرائض و دین عبادات و معاملات و دین اوامر و نواهی است. دینی که بر 
زبان پیامبر صادق و امین ی جاری شد که به اهل بیت خودش گفت: رهایی شما از آتتش 
جهنم تنها با تمنک به ریسمان الهی و عمل به دستورات خدا و رسولش و دوری از منهیّات 
خدا و رسولش می‌باشد. همچنان که رسول خدا ی اهل بیت و عمو و عمه و دختر و بستگان 
خود را به اسم. مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: «یا بنی عبد المطلب! يا بني عبد مناف! 
يا فاطمة بنت رسول الّه! يا عباس بن عبد المطلب! یا صفية عمة رسول الّه! افتدوا آنفسکم من 
النار. فاني لا آغني عنکم من له شینا»۲ :ای بنی‌عبدالمطلب, ای بنی‌عبد مناف, ای فاطمه. 
دختر رسول اله یل ای عباس بن عبدالمطلب. ای صفیه عمه‌ی پیامیر. خود را از آتش جهنم 


برهانید؛ جرا که من در پینگگاه خداوند برایتان اش از دستم برنمی‌آید». در وایتی دیگر 


۲ - تفسیر منهج الصادقین» ج ۶ ص ۴۸۸. 
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آمده است: «اعملوا اعملوا؛ وسلوني من مالي ما شنتم. فاني لا آغني عنکم من الّه شیناً»! 
:«تلاش کنید. تلاش کنید. و از مالم هر چه می‌خواهید. درخواست کنید؛ چون از جانب خدا 
جیزی براینان از دستم.بر نمی آیذ»: 

اینان اهل بیت نبوّت هستند که تنها با عمل صالح و اطاعت از خدا و پیامبر ی در تمامی 
امور؛ چه امور دنیا و چه امور آخرت از عذاب خدا نجات می‌یابند و داخل بهشت می‌شوند و 
ستول له کازش از تسین برنمی‌آید و نمی‌تواند کاری برایشان بکند. 

این چیزی است که قرآن نازل شده از آسمان بر حضرت محمدقِل آن را تأیید می‌نماید؛ 
آنجا که می فرماید: لاو ول هالخنسام: ۱۶۳ ۶ اکن للاماسک () ون 
مه سوک( مه جر لوق (د) 4 النجم: ۹ - ۴۱ منک (ج)ر هیا 
() و لیم یار( وم من ات مقام ری وته ی تس ع نآ )ون لس هی آلمرکا(ی) که 
النازعات: ۳۷ - ۰۳۱ 6 کر () روص( الأعلی: ۱۴ - ۱۵ 


خداوند متعال در کتابی که باطل در آن راه ندارد. می‌فرماید: # من یم منال درو 


یهن ومن یم مفعکال دسا بر( 4 الزازلت: ۷ - ۸در جایی دیگر 


می‌فرماید: للم )ان کیکفت () ره هم لو مروت (3) 

اک دوک ۳ ها رد و ۳ اما که مک گس هه 

وین هم لگ وولو (ت) واآزن هم لفروجهم حفظون () الاعلآزجهم آزماملکت یم 

> (ج )نات ورآ کل مرک شم درد (3) را هر کیيم وعه رهم کضرد 
مگ ۳ س سم رف م > ۳ ۶ ۶ م مك ۳7 رصه 

(ه) وان هر عل صاومون بحافظون (3) وک هم وروت (.د) از مک ی رنودالفردوس هم فا 

وت ()) 4 المژمنون: ۱ - ۱۱خداوند متعال در قرآنی که آن را دستور و راهنما و هدایت 


و رحمت برای موّمنان قرار داده می‌فرماید: کنقس پماکسبت رهینه )له باون 
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که( علمجوی(ه) لک سترالی) الا و یتک ()وستنا 
لیم )لزق کت ی (6) تن کته 2 لسدتر 
۸ - ۴۸ از زبان پیامیر خود. حضرت 1 را ی سوه و 
پروردگارش را نداد داد. می‌فرماید: 8 رین ری یس 
> ات سس نم ن مظاک آن ککون ین لجهلیت ()) 
ارب یاک تک مالس یی به ام وروت من 9( 
۵ - ۲۷همچنان که از ابراهیم نت و پدرش نقل می‌کند که به او گفت: یمن دبا 
مرا یلم مالم تک فان ی ی 
() تام ناف آن یسک عَدا لکوت مین وا (0) 1 راغ آت عَنءالهتی 
یرم لین لته ناجنز ۱ هاحته 
() 4 سریم: ۴۳ - ۲۷در جایی دیگر می‌فرماید: ‏ وم کاس مار هی لاه الاعن 
مود و وعده یاهمان امک عذو ول ترا | لد لاه یم (09) )4 لتوبت: ۱۱۴. 

خدای متعال در این آیات مبارک از کتاب خودش بیان کرده که نجات و رستگاری تنها 
در سایه‌ی تمسّک به ریسمان الهی و عمل به کناب خدا و انجام اوامرش و اطاعت از 
پیامبرش و نزدیکی جستن به او توسط عباداتی همچون نماز و روزه و زکات و حج و دوری 
ات ی گام فقو فان را تاو سک رامعتسا 
اولیای خدا و صالحان و پیامبران داشته باشد. باز فایده ای برایش ندارد؛ جون همگی اینها 
یکسان هستند و تنها با عمل صالح محک زده می‌شوند. 

این ابولهب عموی/کاکای حقیقی رسول الّه #: و داماد دو دختر ایشان و از طايفه و 
نزدیکان وی می‌باشد که درباره اش این آیه نازل شده است: بت ید آی له وتَبٌ (رد) ما 


محم مر 9 مر مم 


ی عن ما وعاکسب () س یل تارادات طس )رآ مرانه ماه لح () فجییها 
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م و 


نس (ع) 4 السد: ۱ - ۵ابوطالب. عموی دوم پیامبر ی است که وقتی پیامبر برای 
وی طلب منفرت کرد. این آیه نازل شد: ما کرک ی دزمان تففروا متسین 
کارا ازل رف ریبک نم اصحب الیو (0۳) 4 التوبة: ۳ این امر بر تمام 
ک ‏ فی هن ما ای ی تسش کف اش تضا ی سای اقتراز سل متس انیت 
خداوند متعال و رسالت پیامبر گرامی وی و عمل به اوامر قرآن و سنت است: ۶ الامنتاب 


مم رم رم ميس حور ما مر نمچ رمرم ظ مر موم مه ص مه 
وءام وعمل عحملاصلح افو[ اسان حسنلتٍ و؟ اه عفورا ما () وم‌تاب 


9 تک 


مم میم و و 0 م مصم که مرو میم رم مه وگ -۸ ۰ و9 
وعملصلعا فان یورب ایکا (0) والزیت لاش هدوت لزور ورد مرواب لو کرام (وج) 
ممِ ماه رتاو مس من مر مس دم وچ من مه و وم مم مس 
ولد دک روابکایمت ریم لر ی روامه اصاوعَمیانا (0) والزین یهولوت راب امن 
وم رت ام هر و رم يم خم وت ۳ 2 یو و مج و یم موه و 
آزولمک اودریَ شَه آغبی واجع الم ی یماما (0) آزکیک مج ززکال مرک دیص 


و م مح همم و وج موم 


و فی )بوسنم( کر فی ها مت رومام )4 لفرقان: ۷۰ - ۷۶ 

اين برخلاف اعتقاد شیعه است که می‌گویند: حب علی حسنه ای است که هیچ گناهی به 
آن ضرر وارد نمی‌کند.! 

«عشق ما به اهل بیت» گناهان ما را می‌زداید همچنان که باد شدید برگ درختان را جدا 
اکن 

همچنان که بر رسول ال دروغ بسته اند که گویا ایشان فرمودند: 

«ان الّه تعالی جعل لاخحي علي بن آبي‌طالب فضائل لا تحصی کثرق فمن ذکر فضيلة من فضائله 
مقراً بها غفر الّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن کتب فضيلة من فضائله؛ لم تزل الملانکة 
تستغفر له ما بقي لتلك الکتابة آثر ورسم. ومن استمع الی فضيلة من فضائله غفر الّه له الذنوب 


۱ - تفسیر منهج الصادقین. ج۰۸ ص ۱۱۰ . 
۲ - همان ج۸ ص ۱۱۱ . 
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التي اکتسبها من السماع. ومن نظر الی کتاب من فضائله غفر له الذنوب التي اکتسبها من النظر» : 
ناوید ال فشیلت‌های:ب‌ماوی را بای برادره غلی بای طالب زارد اوه ات یش 
کسی که فضیلتی را از آنها در ذهن داشته باشد و به آن اقرار کند. خداوند تمام گناهان گذشته 
و آینده‌ی او را می‌بخشد. کسی که یکی از این فضایل را بنویسد تا زمانی که اثری از آن باقی 
باشد. ملائکه برای وی طلب مغفرت می‌کنند و کسی که به یکی از فضایل وی گوش فرا داده 
باشد خداوند گناهانی را که از راه گوش مرتکب شده می‌بخشد و کسی که به فضیلتی از 
فضایل نوشته شده‌ی وی بنگرد. خداوند گناهانی را که از راه چشم مرتکب شده می‌بخشد». 

راجع به عمل صالح به صراحت گفته اند که نیازی به انجام کارهای نیکو نیست؛ همچنان 
که به دروغ از جعفر روایت کرده اند که او شیعه را مورد خطاب قرار داده و گفت: «قسم به 
خدا هیچ یک از شها وارد جهنم تقی 1:63 

او به شیعه گفته است: کارنامه‌ی شما پر است اما بدون عمل." حتی در روز قيامست در 
درجه‌ی انبیاء همراه آنان 7 

به رسول خدایآدروغ بسته اند که گویا فرموده اند: «هر کس حسین را پس از مرگش 
زیارت کند. بهشت نتصیبش و۹69 

همچنین به ابوالحسن رضا - امام هشتم و معصوم شیعیان - نسبت می‌دهند که گفت: 
«قلم گناه از شیعه‌ی ما برداشته شده است. هیچ یک از شیعیان ما نیست که گناهی مرتکب 


اک من ون تم [ موف پ‌قییی اویلی تیش لته ان جهن آرعلی ی سین اوباتم کش 
الغمة» ج ۱.ص ۱۱۲. 

۲ - کلینی, الروضة من الکافی. ج۰۸ ص۷۸ . 

و 

۴ - مقدمة البرهان: ص ۲۱ 


رشان ام قدص ۲۵۲ 





۳۶۴ شیعه و اهل بیت 


شده باشد و آن گناه محو نشده باشد. هر چند که به اندازه‌ی قطرات باران و به اندازه‌ی 
بتخار گام و تخارها وتان اه رده ای 

بت کش کیت فا یکاشی .داری هه بتارش اس که تمرم سسته کل کاف: اس که 
به حب و دوستی آل علی اعتراف کند و بعد هر کاری که خواست انجام دهد؛ زیرا قلم گناه از 
او برداشته شده و گناهان و اشتباهات وی آمرزیده شده و بهشت به وی عطا شده است و کار 
ناپسند به او ضرری نمی‌رساند انا عفن رن ان را نمی‌افزاید. 

اظهار این حب و علاقه به اهل بیت این گونه است که باید قبر حسین یا رضا یا یکی از 
ائمه را زیارت کند و مجوز رضایت و مغفرت و بهشت را از آنها بگیرد. به همین دلیل گفته 
اند: زیارت قبر حسین, معادل صد حج مقبول و صد عمره‌ی مقبول است." 

به رسول لها تهمت زده اند که فرموده است: «من زار الحسین بعد موته فله الجنة» : 
دکشی کهعستع -وانتی. از فر کفن زبارت کندء هش است # 

کسی که نمی‌تواند او را زیارت کند. برای شهادتش گریه کند تا پهشت را ببرد؛ همچنان که 
از باقر بن زین العابدین روایت شده که گفت: «هر قطره اشکی که برای حسین ریخته 
می‌شود. خداوند گناهانی را با آن می‌زداید هر چند به اندازه‌ی کف دریا باشد» و بهشت 
برایش واجب می‌شود." 

شین کی کهبر وضا بجر بل بهششی تیار خوه وف ده کته کشت «هتر 


مومنی که مرا زیارت کند و قطره اشکی صورتش را خیس کند. خداوند متعال آتش جهنم را 


۱ - ابن بابویه قمی. عیون اخبار الرضاء ج ۲ ص ۲۲۶ . 
مفیه رامق وی بای ۱۲۵۲ 

7 

۴ یه ایو من ۳۶۸ 


۵ - جلاءالعیون (باب گریه بر حسین) ص ۴۶۴ . 
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پر وی حرام می‌کند ».۱ 

اما کسی که قبرش را زیارت کند. به نقل از پسرش, محمد ملقب به جواد -امام نهم 
شیعیان - درباره‌ی او گفته اند: «کسی که قبر پدرم را در طوس زیارت کند. خداوند گناهان 
اول و آخر او را می‌بخشد و در روز قیامت منبری هم سطح منبر پیامب رک برای او گذاشته 
می‌شود تا اينکه خداوند از حسابرسی بندگان فارغ ۰ 

از پدرش موسی بن جعفر -امام هفتم شیعه - نقل کرده اند که گفت: «کسی که قبر 
فرزندم. علی را زیارت کند. هفتاد حج مقبول برایش نوشته می‌شود. راوی گوید. گفتم: هفتاد 
حج؟ گفت: آری» هفتاد هزار حج. -خدایاء از دروغ‌های این قوم به تو پناه می‌بریم. چفدر 
زشت اند و چقدر پستند-. سپس افزود: چه بسیار حج‌هایی که قبول نمی‌شوند. اما کسی که 
او را زیارت می‌کند و شب در کنار قبر او می‌خوابد. مانند کسی است که خدا را در عرش 
قاری کر اسر تام رها ال آیق بخرافات) کف ماننه کی که ها وزد خرن 
تیان کنل. کفست» ارم 6 

از رضا نقل کرده اند که گوید: «روزی خواهد آمد که شما قبر مرا در طوس زیارت 
می‌کنید. هان! آگاه باشید هر کس قبر مرا زیارت کند و قبل از آن سل کرده باشد. تمام 


گناهانش زدوده می‌شود از تیا سا نت آن موقعی که متولد شده است ۲:4 


۱ - عیون اخبار الرضاء ج ۲. ص ۲۷ ۲. 

۲ همان صن ۲۵۹ : 

2۳ همان . 

۴ - عیون آخبار الرضاء ج۲ ص ۲۶۰. [ شیعه در دروغ خیلی زیاده روی کرده اند به گونه ای که هیچ یک از 
امت‌های گذشته و حال به آن درجه نرسیده اند. هر یک از علما و فقها و محدثانشان در ساختن دروغ 
مسابقه می‌دهد و می‌خواهد بیشتر از دیگران دروغ گوید تا جایی که فراموش کرده دیگران در این زمینه 
چه گفته اند. همه می‌دانند که شیعه منزلت و جایگاهی که برای حسین, نوه‌ی پیامبر ع قایل اند به احدی 


نمی‌دهند. ولی ابن بابویه موقعی که شروع به سخن گفتن از رضا می‌نماید. در دروغ زیاده روی می‌کند و 





۳۶۶ شیعه و اهل بیت 


«هر مومنی آو را زیارت کند. خداوند بهشت را بر او واجب و جهنم را بر او حرام 


م‌کند 6 

همچنین کسی که قبر خواهرش. فاطمه بنت موسی را زیارت کند بهشتی است؛ همچنان 
که از سعد بن سعد روایت شده که گفت: «از ابوالحسن رضا یذ درباره‌ی زیارت قبر 
قاط کی موش ی رت ال وه کا کشت کسسی که آن رز ر سارت کی رت 


۲ 
استت 6 


این مذهب شیعه است که مبنی بر زیارت قبور و گریه و حبٌ و دوستی است نه انجام 
دادن عمل نیک و ادای فرایض و واجبات و رعایت حدود الهی و دوری از منکرات و 
گناهان. 


ائمه: 
شیعه با دروغ سرشته شده و با درو خلق شده اند گویی که با دروغ دوقلو اند. دروغ 
شان اقتضا می‌کند که امامان شان دارای اوصاف الهی و در آمور و تقدیرات خداوند باوی 


خیلی دروغ می‌گوید تا جایی که مذهب و اعتقاد خود را فراموش کرده و در دریای دروغ غوطه ور 
می‌شود تا جایی که رضا را بر حسین برتری می‌دهد ؛ چون مفید در الارشاد اظهار داشته که زیارت قبر 
حسین برابر با صد حج و صد عمره است. ولی وقتی از رضا سخن می‌گوید. اظهار می‌دارد که زیارت 
قبر رضا برایر با هزار حج است. (نگا: عیون آخبار الرضاء ص ۲۵۷). فراتر از آن می‌گوید: زیارت قبر 
از تارف ین رز اس فان کل رز علن ه رای ها که اند که نتفای این 
جعفر, یعنی امام رضا گفتم: «فدایت شوم! ژبارت قی وضا بزتر اسبییا زارت فقس یه ۱ که 
زیارت قبر پدرم برتر است». (عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۲۶۱). فراتر از آن گفته است: «زیارت قبر وی 
از زیارت کعبه برتر است». (عیون آخبار الرضا ج۲ ص ۲۵۵).. 
ار 


۲ - همان ص ۲۶۷ . 
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شریک هستند - پاک و منزه است خداوند از چنین غلوهایی - 

کلینی آنها - که مانند بخاری اهل سنت است - بر علی بن ابی‌طالب دروغ بسته که گویا 
علی هه می‌گوید: «به من خصلت‌هایی داده شده که به هیچ یک از افراد قبل از من - حتی 
پیامبران - داده نشده است. من نیات و نسب‌ها و امور مخفی را می‌دانم و چیزی از چشم من 
ینهان ۳ 

دز شالی که انخه در کتابنهدا خایت شتهه این اس 


گرم ۳ هر و وم وم م 


۷ مش ات ام 0۵22 که مه ِ 
وماکذری نس مدا تکیب فا وماتدری نع ب رش تموث نله علخ 0 1 لقمان: 


عِ 


۴این از اوصاف خداوند است که:۴ لامرن عهقالذ رن امن ولا قالارض 4 سبا: ۲ 


‌ 
عصوص م 


و او پیامبرش را امر کرده که بگوید: لایتارمن ناموت والارض لیب لاه آهالنمل: ۶۵ 
اما این قوم به نسبت دادن صفات ربانی خداوند به علی «قْ# اکتفا نکرده اند بلکه برخلاف 
کتاب خدا و سنت رسولش آن را برای تمام امامانشان اثبات کرده اند. کلینی باب مستقلی را 
تحت عنوان «ائمه به گذشته و آینده علم دارند و چیزی از دید آنها پنهان نمی‌ماند» آورده 
اش 

سپس از جعفر صادق نقل کرده که گفت: «من به آنچه در آسمانها و زمین می‌گذرد. علم 
دارم وب اه در بهشت و جهنم و کته و ایتله می‌گذرد. علم دارم»." 

چنان که بر پدرش محمد باقر دروغ بسته اند که گفت: «خداوند بسیار بالاتر و گرامی‌تر 
از آن است که اطاعت از بنده ای را فرض گرداند و علم آسمان و زمین را از او منع کند. پس 
گفت: آن را از او منع نکرده است».۲ 


۱ - الأْصول من الکافی. ج ۰۱۹ ص ۱۹۷ . 
۲ - الاْصول من الکافی, کتاب الحجة (ج۱ ص ۲۶۱). 


۳ - الأْصول من الکافی. ج۱ .ص ۲۶۲ . 
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پر ابو الحسن. علی دروغ بسته اند که «او نزد اسحاق بن عمار نشسته بود و یک مرد 
شیعی بر او وارد شد و به او گفت: ای فلانی, توبه ات را تازه کن و عبادتت را تازه کن؛ چرا 
که یک ماه بیشتر از عمرت باقی نمانده است. اسحاق گفت: با خودم گفتم: چه عجب او از 
اجل شیعه خبر دارد. با عصبانیت به من نگریست - چون آنچه فکر کردم؛ او فهمید -و 
گفت: ای اسحاق, چرا انکار می‌کنی ... تو. خانواده ات را دجار سردرگمی می‌کنی و به شدت 
مفلس و بی‌چیز می‌شوی».! 

در حالی که خدای حق می‌فرماید: | #8وعن لیب لاَمها لاهوّ هالانعام: ۵4 

جعفر نیز, به آن اقرار و علم غیب را از خود و از اهل بیت انکار کرده است. چنان که در 
کتاب‌های شیعه از «سدیر» روایت شده که گفت: «من و ابوبصیر و یحیی بزار و داود بن کثیر 
در مجلس ابوعبداله تلو بودیم که او با عصبانیت گفت: تعجب می‌کنم از گروهی که 
می‌پندارند ما علم غیب می‌دانيم. هیچ کس جز خداوند متعال علم غیب نمی‌داند. من کنیزم را 
زدم و او از دست من گریخت. و نمی‌دانم که او در کدام خانه است؟»" 

مانند آن در رجال کشی است که از وی سوّال شد که «ابوالخطاب -یکی از شاگردانش- 
می‌گوید: تو علم غیب می‌دانی و تو اين را گفته ای؟ جعفر گفت: اما اینکه می‌گوید که من 
علم غیب می‌دانم, قسم به خدایی که معبود برحقی جز او نیست. علم غیب نمی‌دانم. اگر من 
این را گفته باشم, خدا مردگانم را نبخشاید و در بازماندگانم برکت قرار ندهد! باغی بین من و 
عبدالّه بود که میان هم تقسیم کردیم و قرعه‌کشی کردیم. دشت و چشمه نصیب او شد و کوه 
نصیب من شد. اگر علم غیب می‌دانستم دشت و جلگه نصیب من می‌شد و کوه نصیب او 


۳ 
می‌شد ». 


۱ - رجال الکشی (شرح حال اسحاق بن عمار). کربلاء ص۳۳۸ . 
۲ - الحجهة من الکافی. ج ۱ ص ۲۵۷ . 


۳ - رجال الکشی. ص۲۴۸ . 
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بر محمد بن باقر دروغ بسته اند به طوری که ابوبصیر از او روایت کرده که گفت: به 
ابو جعفر عکلز گفتم: «شما قادرید مردگان را زنده و کور مادرزاد و جذامی و پیس را مداوا 
کی کف ره به اذن خدا. سپس به من گفت: نزدیک شو ای ابو محمد. پس به او نزدیک 
شدم و او دستی بر صورت و چشمانم کشید. من خورشید و آسمان و زمین و منازل و همه 
چیز را دیدم. آنگاه گفت: آیا دوست داری که چنین باشی و در روز قیامت بینا باشی و مردم 
کور؟ گفت: می‌خواهم به حالت اول برگردم. پس دستی بر چشمانم کشید و من به حالت اول 
بر کف 30 

از جمله دروغ‌هایی که به ائمه نسبت داده اند اين است که آنها تمام کتاب‌های آسمانی را 
دارند و با وجود اختلاف زبانها آن را می‌فهمند." 

2 

امامان اگر بخواهند می‌توانند به هر کسی خبر دهند که چه چیزهایی به نفعش و چه 
چیزهایی به ضررش 0( 

ملائکه وارهخانه‌های اکمه می‌شوند و اخبار رابزای آنها می آوردند* 

ائمه علمی دارند که هیچ فرشته‌ی مقرب و هیچ پیامبر مرسل ندارد." 


کلام هیچ یک از مردم و هیچ پرنده و حیوان و جانداری بر امام پوشیده نیست." 


۱ - الحجة من الکافی. ج ص ۴۷۰. 
از ۸1۳۲۷ 

۲ - همان ج۱ .ص۲۵۸ . 

شارت تشن ۱۳۳۴ 

۵ - همان ص ۳۹۳ . 
ان ۳ 


۷ - حمیری. قرب الاسناد. تهران. نینوی». ص ۱۴۶ . 


۳۷ شیعه و اهل یت 


ظهور مهدی قائم: 

از جمله دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت می‌دهند. روایات و اقوالی درباره‌ی ظهور 
مهدی قائم از اولاد حسن عسکری است که هرگز متولد نشده است. بر حسب پندار شیعه. 
مهدی در آخر زمان ظهور می‌کند و دشمنان اهل بیت را زنده و آنان را می‌کشد. همچدان کنه 
کلینی. -محدث شیعیان- از سلام بن مستنیر آورده که گفت: از ابوجعفر یکلا شنیدم که 
می‌گفت: «وقتی مهدی قائم ظهور کند. ایمان را به هر ناصبی عرضه می‌کند و اگر ایمان 
نیاورد. گردنش را می‌زند يا مانند اهل ذمه از او جزیه می‌گیرد و آنها را از شهرها به بیابان 
بیرون 9 

تنها این نیست و بس, بلکه صافی- مفسّر شیعه - نیز روایتی از جعفر نقل کرده که گفت: 
«وقتی که مهدی قائم ظهور کند. نوادگان قاتلان حسین را به دلیل کاری که پدرانشان کردند. 
می‌کشد». 

ی 
چنان که مفید به دروغ از جعفر بن باقر روایت کرده که گفت: «وقتی که مهدی و قائم آل 
محمد. ظهور کند پنجصد نفر از قريش را گردن می‌زند و دوباره پنج‌صد نفر دیگر را زنده 
کش و کرا ی را هی ون یا سفن بار ای کاردرا تکار تک ۲ 
غباش اوه که او یزید بن معاویه و اصحابش را می‌کشد؛ چنان که می‌گوید: 


۱ - الروضة من الکافی» ج ۰۸ ص ۲۲۷ . 
۲ - تفسیر الصافی (سورة بقره» ج ۱ ص ۱۷۲ . 
۳ سید بالارشاد:.ض ۲۶۴ 





باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۷ 


پزید بن معاویه و اضحابشن است که آنها را به تاوان قتل, حسین می‌کفند».؟ 

این قوم به اين دروغ‌ها راضی نمی‌شوند و تا آخرین انتقام‌ها را نگیرند. دلشان آرام 
نمی‌گیرد. به محمد بن باقر افترا زده اند که گفت: «وقتی که قائم ما می‌آید. حمیراء (یعنی ام 
المومنین عايشه جا) زنده می‌شود تا حد تازیانه بخورد و انتقام دختر پیامبرع فاطمه. را از 
او بگیرند. گفتند: چرا تازیانه بخورد؟ گفت: به خاطر تهمتی که به مادر ابراهیم زده است. 
گفتند: چرا خدا حد او را برای قائم به تأخیر انداخته است؟ گفت: همانا خداوند. پیامبرع را 
به عنوان رحمت و مهدی قائم را به عنوان عذاب برای جهانیان فرستاده است»." 

همچنان که روایت‌های زیاد و باطلی را آورده و آنها را به امامان خود نسبت داده اند. 
یکی از آنها را ذکر می‌کنیم که ابوجعفر باقر گفت: 

«گویی من قائم را در نجف کوفه دیدم که به طرف مکه می‌رفت و پنج هزار ملائکه 
همراه وی بودند و جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ و موّمنان جلوی او بودند 
و او لشکریان را در سرزمین‌های مختلف تقسیم می‌کرد و اولین کسی که بااو بیعت کرد. 
جبرئیل ۳ 
مسائل شگفت انگیز: 

از جمله دروغ‌های زشتی که درباره‌ی اهل بیت گفته اند ایین است که به دروغ از 
ابوعبداله جعفر بن باقر نقل کرده اند که گفت: «اگر مذی یا ودی در حال نماز از آلت خارج 
شد. لازم نیست که غسل انجام بدهی و نمازت را قطع کنی؛ زیرا وضو را نقض نمی‌کند و به 


منزله‌ی خلط است و هر چیزی که بعد از وضو از تو خارج شد. مثل یک دام است يا مانند 


۱ - تفسیر العیاشی, ج ۲. ص ۲۸۰ ذیل آیه ی «ثم رددنا لکم الکرة علیهم» البرهان ج ۰۲ ص۴۰۸ ؛ الصافی, 
ج ۱ ص .۹۵٩‏ 
۲ - تفسیر الصافی (سورة انبیاء» ج ۲ ص ۱۰۸ . 


۳ - روضة الواعظین. چآ. ص ۳۶۴ و ۳۶۵. الارشاد. ص ۲۶۳۴ . 


بواسیر است که جیزی رت 0 

چنان که بر پدرش, محمد باقر بن علی» زین العابدین دروغ بسته و گفته اند: 

«درباره‌ی مذی که از آلت خارج شود و بر ران جاری شود از او سوّال شد؟ گفت: نماز 
را باطل نمی‌کند و لازم نیست که ران را بشویی.»" 

از عمر بن زید روایت کرده اند که گفت: 

روز جمعه در مدینه غسل کردم و پاک شدم و لباس تمیز پوشیدم و صفیّه از کنار من 
گذشت و رانهایم را به رانهایش مالیدم و ارضا شدم و او نیز. ارضا شد. اما دچار مشکل شدم 
و از ابوعبداله پرسیدم. او گفت: وضو بر تو لازم نیست و او نیز» غسل نمی‌خواهد»." 

از جمله‌ی اين دروغ‌ها اين است که جعفر» حنان بن سدیر را دید که کفشهای مشکی 
توفتنده است» کفت؛ را کففن.شتکی پوشنیده آی! ابا می‌دانن که کفتن مشکن هو کی 
دارد؟ گفتم: آن سه ویژگی چیست فدایت شوم؟ گفت: باعث ضعف بینایی چشم و سستی 
آلت تناسلی و ایجاد غم و غصه می‌شود و لباس انسان های متکبر است. تو باید کفش زرد 
بپوشی که سه ویژگی دارد. گفتم: آن سه ویژگی کدامند؟ گفت: چشمها را تقوست و آلت 
تناسلی را محکم و غم و اندوه را می‌زداید»." 

کسی نیست که بگوید رابطه‌ی کفش با محکمی و سستی آلت تناسلی چیست؟ 

از ابوالحسن الاول - امام هفتم شیعه - روایت کرده اند که گفت: «نگریستن به صورت 


زیبا باعث روشنی چشم می‌شود». 


۱ - الفروع من الکافی. ج ۳. ص۳۹. تهذیب الاحکام . ج۱. ص ۲۱ . الاستبصار» ج۱» ص ۰۹۴ 
۲ - الفروع من الکافی (کتاب الطهارة» ج ۰۲ ص ۴۰ . 
۳ - حر عاملی, وسائل الشيعة (کتاب الطهارة). ج۱ ۰ ص۱۹۸ . 


۴ - ابن بابویه قمی, الخصال. ج۰۱ ص .۹٩‏ 


باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۷۳ 


از پدرش جعفر آورده اند که گفت: «چهار چیز از یکدیگر سیر نمی‌شوند: زمین از باران, 
چشم از دیدن مونث از مذکر».! 
همچنین از او روایت کرده اند که گفت: «ده چیز باعث نشاط و سرمستی می‌شود: 
خوردن, نوشیدن, نگریستن به زن زیبا و جماع»." 
همچنین روایت شده که از او پرسیده شد: «آیا نکر یشتن مرد به زن لخت جایز است؟ 
گفت؛ اشکالی ندارد. ایا لاتی فراتر از این وجود.دارد»؟۳ 
همچنین از ابوالحسن درباره‌ی مردی که فرج زثفین. را پبوست:سوال. شد: کفت: اشتکالین 
ما نمی‌دانيم که امامان اینها چه ارتباطی با اين مسائل دارند و هصدف آنها از بیان ایین 
مطالب چه بوده است؟ علاوه بر اين. چه دینی اين گونه پیروانش را به محکم کردن آلت 
تناسلی و خوردن و نوشیدن و جماع و خرافات تشویق می‌کند که حتی انسان عادی از گفتن 
آنها شرم دارد چه برسد به امامان و معتمدان؟ 
همین ارف دزوافت کر داد که کف یی مش 4عو وت عیس : شمان بسا فا 
ترتع به عورت الاغ ات٩‏ 
درباره‌ی عورت مسلمان از ابوالحسن موسی کاظم روایت شده که گفت: «عورت دو نوع 


ات هوق بت عورت هت توسط لها اوه مش شود رورت سای را با سیر 


۱ - الخصال. ج۱ .ص ۲۲۱ . 

۳ 

۳ - الفروع من الکافی, هند. ج ۲. ص ۲۱۴ . 
۴ - الفروع من الکافی, ج ۷ ص ۲۱۴. 


۵ - الفروع من الکافی, تهران ج۶. ص ۵۰۱ . 





۳۷۴ شیعه و اهل بیت 


ببوشان ».۱ 

به اینها کفایت نکرده اند» بلکه فضایل بیشتری را آورده اند و گفته اند: ابوجعفر - محمد 
باقر - می‌گوید: «کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد بدون پیش بند وارد حمام 
نمی‌شود. یس گفت: روزی بدون پیش بند وارد حمام شد. سپس برده‌ی او گفت: پدر و مادرم 
فدان یادا ی مارا بش سیفن بیش فد کر صیه رم ‌کنی اما خودت. آنبرا می‌انذارق۱ کت اب 
دای که وروت رم شنز ۷۱ 


پیرمردی که سرپرست حمام بود. آنجا حضور داشت. گفتم: ای شیخ) این حمام مال کیست؟ 
گفت: مال ابوجعفر محمد بن علی بن حسین-عليهم السلام-. گفتم: او وارد این حمام 
می‌شد؟ گفت: بله. گفتم: چکار می‌کرد؟ گفت: وارد می‌شد و شروع به شستن خود می‌کرد. 
وم وا یا اتف | مرا فان کم دآور یش نله طترفیکی ار انس هن اقا 


می‌گرفت و مرا صدا می‌زد. من هم سایر بدنش را می‌مالیدم. روزی به او گفشتم: چیزی که 


همجنین از عبیدالله دابقی روایت کرده اند که گفت: در مدینه وارد حمامی شدم. دیدم که 


دوست نداشتی ببینم دیده ام. گفت: نه هرگز! جون و را پوشانده 6 


چیزهای عجیب و غریب: 
اورتفمله صتائل غسیب رو دروغ‌های ,شکفت انگیز این ات که از بسمل پاش قل کرذه اند 
که گفت: «مردی که با مادرزنش یا دخترش با خواهرش زنا کند. زنش بر وی حرام 


هم ۴ 
نمی‌شود». 


۱ - همان. 
۲ - همان ج ۶ ص ۵۰۲ ۵۰۳. 
۵ 


۴ - الفروع من الکافی. ج۵ ص ۴۱۶. 


باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۷۵ 


همچنین از او روایت کرده اند که گفت: «اگر شخصی با زن پدرش يا کنیز وی زنا کند. آن 
زن برای شوهرش حرام نمی‌شود و آن کنیز نیز, بر صاحیش حرام نمی‌شود»,! 

امثال این روایات. بسیار زیادند. 

از فیکن میتا از ستیان »رت وجطخیب نایم ابیت کهمی کریته: مان تا رمیتون وی 
چایز است همچنان که بر جر درون بسته اند که او در جواب کسی که دربتاره‌ی تما 
خواندن بدون وضو بر جنازه سوال کرد؟ در جواب گفت: درست است»." 

در حاشیه‌ی آن می‌نویسد: علمای ما بر عدم طهارت در این نماز اجماع دارند. و از کتاب 
کز6۵ قل گرهه که طهاریت تشرط آ نیت یله رای ترتوضی و ای و تب عناق 
اشتهها برشتازه تماز تضو دی کر یواک یه مود باشتل: تفای سا بر ان 
اجماع دارند." 

از جعفر بن محمد باقر نقل کرده اند که گفت: «زن حائض می‌تواند بر جنازه نماز 
بخواند». 

همچنین اظهار می‌دارند که از ابوجعفر محمد باقر و پسرش جعفر سوّال شد: «مالباسی 
می‌خریم که شراب روی آن ريخته و شهوت خوک نیز به آن خورده است.آیا بعد از ستردن 
آن جایز است که قبل از شستن با آن نماز بخوانیم؟ گفتند: آری, اشکالی ندارد؛ زیرا خداوند 
فقط خوردن آن را حرام کرده نه پوشیدن و لمس کردنش و نماز خواندن با آن»." 

همچنین درست کردن طناب از موی خوک و کشیدن آب چاه برای وضو جایز است؛ 
همچنان که از زراره نقل شده که گفت: «از ابوعبدالّه درباره‌ی طنابی که با موی خوک درست 


۱ - همان ص ۴۱۹ . 
۳۲ - همان. ج۲ .ص ۰۱۷۸ من لا یحضره الفقیه. ج ۱ ص ۱۷۰ . 
ری لکش وی ۱۷۸ سا ید0 


۴ - من لا یحضره الفقیه. ج ۱ ص ۱۷۰. 


۷۶ شیعه و اهل یت 


شقهوبا آن از جاه اب کشیله شود پرشیم که ابا جایو است قدبا ان وضو کرفتتژ 
گفت: اشکالی ره 

همچنین از جعفر روایت کرده اند که گوید: «از امیرالمومنین. علی ۶ درباره‌ی دیگی که 
پخته شده و موشی در آن است. سوّال شد. در جواب گفت: شوربایش ریخته می‌شود و 
گوشت. شسته و سپس خورده می‌شود». " 

همچنان که از جعفر روایت شده که «از او سوال شد: اگر موش يا سگی در روغن بیفتد 
و زنده بیرون: آوزده قوف [آن‌نووغی علال اسب د] کست» غوردن ان روعن اشکالی ندازد6:؟ 

از طرف دیگر سخت‌گیری کرده اند و گفته اند: رسول ال از خوردن گوشت حیوان نر 
هنگام شهوتش, نهی کرده است." 

این تکلیف ما لایطای است"چرا که کی نمی‌داند که این حیوان ثر هنگام تبیح دز عنال 
شهوت بوده است يا خیر؟ 

البته سهل گرفتن و آسان‌گیری بیشتر از سخت‌گیری در میان شیعیان وجود دارد. به 
طوری که از جعفر بن باقر نقل کرده اند که «از او سوال شد: اگر موش يا گربه یامرغ یا 
پرنده يا سگ در چاهی بیفتد. حکمش چیست؟ گفت: مادام که رنگ و طعم آب تغییر نکرده 


ریختن پنج دلو کافی و 


۱- تهذیب الأحکام. ج۱.ص۴۰۹. 
۲ - الفروع من الکافی. ج۲. ص ۷. 
۳ - همان ج ۲ ص۱۶۱ . 
۴ - همان . ج ۶ ص ۲۶۰ . 


۵ - همان, ج ۲ ص ۵ . 





باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۳۷ 


همچنین از جعفر درباره‌ی چاهی که کیسه نجاستی خشک يا تر درون آن بیفتد. سوال شد 
که شکگفی رسستت ۱ کر وق که ماهر ام که افکالی ار 

از صادق کل نقل کرده اند که «درباره‌ی پوست مردار از او سوال شد که آیا می‌توانشد 
در آن آب و روغن بریزند؟ گفت: اشکالی ندارد که چیزی را در آن قرار دهند و با آن وضو 
بگیرند یا از آن بنوشند» ۲ 

همچنین گفته اند که اگر در مسیر آبی, موش یا کرم یا پشه خاکی مرده ای بیفتد و 
لاش رده توشینی آن و وضی گرفتی با آن تعارز تپستاناو اکن سشلاسی تفرد توشینن ان 
و وضو گرفتن با آن اشکالی ندارد. و مردار در صورتی که تازه مرده باشد. دور انداخته 
می‌شود. همچنین است کوزه و مشک و دیگر ظروف آب." 

از جعفر بن باقر روایت کرده اند که گفت: «اگر دو ناودان موجود باشد. یکی مربوط به 
آب و دیگری مربوط به ادرار باشد و آن دو قاطی شوند سپس به تو اصابت کنند. اشکالی 
۸ 

همان طور که از جعفر روایت کرده اند که یکی از شیعیان به او گفت: «در ظرفی که ادرار 
در آن ریخته شده و غسل جنابت در آن انجام گرفته, غسل می‌کنم. در این ظرف آب به 
مقداری که روی زمین بریزد. وجود دارد. حکمش چیست؟ گفت: اشکالی ندارد»." 

قمی در کتاب خود روایت کرده که «ابوجعفر باقر عصلز وارد دستشویی شد و لقمه نانی را 


دید که بر روی مدفوع افتاده است. آن را برداشت و شست و به برده اش که همراهش بود. 


۱- تهذیب الاأحکام . ج۱ ص۱۶ ۴.الاستبصار» ج۱» ص ۴۲. 
۳۲ - اپن بابویه قمی» من لایحضره الفقیه. ج ۱ 55۳ 
۴۳ - الفروع من الکافی. ج ۲ ص ۱۲ و ۱۳+ تهذیب» ج۱ ءص ۲ ۲. 





داد و گفت: آن را نگه دار تا بیرون بیایم. وقتی که بیرون آمد به برده گفت: لقمه کجاست؟ 
گفت: آن را خوردم ای پسر رسول الق گفت: آن لقمه در شکم هر کس که قرار گیرد. 
بهشتی است. برو که تو آزادی, چرا که من خوشم نمی‌آید کسی که بهشتی است. خادم من 
باشد».۲ 

اینها دروغ‌های اين قوم بود که سند مغفرت را در برابر خوردن کثافت روی نان 


چیزهای خنده آور و کریه آور: 

از دروغ‌های خنده‌دار و گریه‌آور شیعیان, این است که از جعفر روایت کره اند که گفت: 
«وقتی پیامبر تا متولد شد چند روز شیر نداشت که بخورد. ابوطالب او را به پستان‌های خود 
بست و خداوند شیر را در آنها قرار داد. چند روزی از اين طریق شیر نوشید تا وقتی که ابو 
طالب او را به حلیمه سعدیه و20 ۲ 

همچنین می‌گویند: «حسین از فاطمه و هیچ زن دیگری شیر نمی‌خورد. پیامبر آمد و 
انگشت ابهام خود را در دهانش قرار داد و او دو یا سه روز آن را می‌مکید.»" 

بنگرید که اين قوم چگونه اين داستان‌ها و قصه‌ها و اسطوره‌ها را می‌سازند.آن هم تنها 
برای کنیین که بخواهید اوترا کسید کنید خی اک دلیلی بزای آن تبایی ,و حون ند بقوبی ان 
را نمی‌بافند. فسادش روشن و زشتی آن اشنکاز می‌شود. پس چه وقت این قوم می‌فهمند و به 
خود می‌آیند؟ 


مانند این دروغ‌ها را از باقر بن زین العابدین نقل کرده اند که گفت: «به ول له گفته 


۱ < من لا بحضره الفقیه (باب احکام التخلی)» ج ۰۱ ص ۲۷ . 
۲ - الصول من الکافی (کتاب الحجة). تهران. ج ۱ ص ۴۵۸. 


۲ - همان ج ۸ ص۴۶۵. 





باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۳۷۹ 


شد: تو فاطمه را می‌بوسی و با او زیاد رفت و آمد می‌کنی, با دیگر دخترانت این کار را 
کی 

فرمود: جبرئیل سیبی از سیب‌های بهشت به من داد و من آن را خوردم و آب آن در پشتم 
متفیر شد سپس با خدیجه نزدیکی کردم و او به فاطمه آبستن شد, پس من بوی بهشت را از 
او احساس می‌کنم».! 

وقتی فاطمه این گوته است ناچار باید علی نیز مشل وی بانسد. درباره‌ی علی #5 و 
ولادت وی قضه ای مقابة آن:غلق کرده اند فتال در کتایفن. آورده که کته سیتی وهی 
بهشتی مثل خرما و انار برای ابوطالب آوردند و ابوطالب از انار خورد و شاد و خوشحال به 
خانه برگشت. وقتی آن را خورد و آب آن در پشتش متفیر شد با فاطمه. دختر اسد. نزدیکی 
کرد و او به علی حامله شد. " همچنین به دروغ به جعفر نسبت داده اند که از او سوّال شد: 

«جرا فرزندی برای رسول الّهع باقی نماند؟ گفت: جون خداوند حضرت محمد لا را نبی 
خلتی و علی نالدرا وصی خلق کرده است. اگر رسول له 88 فرزندی داشت, فرزندش برای 


تقاراقی یلعای اولیست دا فش در دی و ای اس ال مق یش ۱ 


۱ - علل الشرائع. ج ۰۱ ص ۱۸۳ 

۲- محمد بن حسن بن علی. فتال نیشابوری. قمی درباره اش می‌گوید: او حافظ و واعظ و صاحب کتاب 
«روضة الواعظین» بوده است. از علمای سده‌ی ششم و از اساتید ابن شهر آشوب بوده است. (الکنی و 
الالقاب). 

حلی می‌گوید: او متکلم گران قدر و فقیه و عالم و زاهد بوده است که ابوالمحاسن عبدالرزاق رئیس نیشابور 
او را کشت. (رجال. الحلی. ص ۰۲۹۵ ۵۰۸). 

۳ - فتال. روضة الواعظین, قم (ایران)؛ ج ۰۱ ص ۸۷. 

۴ - علل الشرائع. نجف» ج۱ .ص ۱۳۱. 


۳۸ شیعه و اهل یت 


مادام که شیعیان به افترا بستن و دروغ گفتن شروع کرده اند. لیاقتشان است که به اوجش 
پرسند. به رسول الّه لا دروغ بسته اند که گویا آن حضرت فرمودند: «حلقه ای در بهشت از 
یاقوت قرمز با صفحه‌ی طلایی است که هرگاه حلقه را بر صفحه می‌زنی, ندای يا علی بلند 
پت ق 6۵ 

دیگری گفته است: اگر شمشیر ابن ملجم نبود علی در دنیا جاودان می‌ماند." وقتی برای 
چنین مقام والایی مبالغه می‌کنند. پس لازم است شیعیان وی نصیبی از اين بزرگی و شرف 
داشته باشند. به رسول اه دروغ بسته اند که او به علی گفت: «خداوند گناهان شیعیان تو را 
بر دوش من انداخت سیس آنها را به من ۵ 

از جمله افتراهای دروغ آمیز شیعه بر اهل بیت این است که به ایوعبداله دروغ بسته اند که 
درباره‌ی زمین از وی سوّال شد: «زمین بر روی چه چیزی است؟ فرمود: بر روی ماهی. 
گفتم: ماهی بر روی چه چیزی است؟ گفت: بر روی آب. گفتم: آب بر روی چه چیزی است؟ 
گفت: بر روی صخره. گفتم: صخره بر روی چیست؟ گفت: بر روی گاو. گفتم: گاو بر روی 
چیست؟ گفت: بر روی خاک. گفتم: خاک بر روی چیست؟ گفت: آن موقع علما سردرگم 
0 

از جمله دروغ‌های خنده دار شیعه این است که به علی بن حسین ملقب به زین العابدین 
نسبت داده اند که او گفت: «خداوند فرشته ای دارد به نام خرقائیل که دوازده هزار بال دارد 
و فاصله‌ی میان هر یک از بال هایش پانصد سال است».* 


۱ - روضة الواعظین. ج۱. ص ۰۱۱۱ 
و 
۳ - البرهان, قم (ایران» ج ۲. ص ۴۴۲. 

۴ - تفسیر قمی» ج ۰۲ ص .۵٩‏ 


۵ - البرهان, ج ۲. ص ۳۲۷. 





باب سوم: شیعه و دروغ‌هایی که به اهل بیت نسبت داده‌اند ۲۳۸۰۱ 


هه ات و ی تیک مره ناس یی کات ور تا و 
حتی چند کتاب کفایت نمی‌کند؛ زیرا اين قوم با دروغ سرشته شده اند و بر آن افزوده اند و 
آن را در هر جا و مکانی به کار می‌برند. 

ابن بابویه قمی از ابوالحسن درباره‌ی مسخ شده‌ها پرسید. او در جواب گفت: 

«فیل مسخ شده است؛ زیرا او در اصل یادشاه زناکار و لواط کار بوده است و خرس مسخ 
شده, چون یک مرد دیوث و بی‌غیرت بوده و خرگوش مسخ شده, چون یک زن است که به 
شوهرش خیانت کرده و از حیض و جنابت غسل نکرده است و خفاش مسخ شده. چون 
کسی است که خرمای مردم را دزدیده است و زهره مسخ شده, چون زنی است که با هاروت 
و ماروت فتنه کرد. آما میمون و خوک» گروهی از بنی‌اسرائیل بودند که در روز شنبه گناه 
کردند. سوسمار و ملخ مسخ شده اند؛ چون گروهی از بنی اسرائیل هستند. عقرب مسخ شده؛ 
چون یک مرد سخن چین است. زنبور مسخ شده؛ چون قصابی است که گوشت را از ترازو 
می‌دزدید».! 

تور کار و تشه او دس ان وهای دز گنه بایان 
می بر یم. لبته هر یک از اهل بیت چند نفر امثال این دروغگویان را در اطرافشان داشته اند و 
چنان افتراهایی می‌زنند که هیچ گاه به ذهنشان خطور نکرده است. کتاب‌های شیعه مملو از 
شکایت و گلایه‌ی ائمه از ایشان است. 

تیه کف ها ایس سای ووایت کرو که کت 

ابوعبداّه گفت: «ما اهل بیت صادق هستیم و دروغگویانی هستند که بر ما دروغ می‌بندند 
و صدق و راستی ما به خاطر دروخ آنان نزد مردم ساقط می‌شود -سپس تک تک 
دروغگویان را بر می‌شمارد- رسول له 8 صادق‌ترین هه بود که مسیلمه بر او دروغ بست 


و امیر الموّمنین بعد از پیامبر ت صادق‌ترین مردم بود که عبداله بن سباً بر او دروغ بست - 


۱ - علل الشرائم. ص ۴۸۵ و ۴۸۶. 


لغنت نخداین اف بادبو ابوغیداله ییون بزن علی+ کرفیان مختار شند,,یسن.ابوغید انم حارث 
شامی و بنان را ذکر می‌کند که بر علی بن حسین دروغ بستند و سپس مغیره بن سعید و بزیع 
و سری و ابوالخطاب و معمر و بشار اشعری و حمزه یزیدی و صائب نهدی - یعنی اصحابش 
توا نمی کفلتورمی یه اراس اما یادها از دش اش مروکوبای کس دیا 
دروغ می‌بندند. در امان نیستیم. خدا ما را از دست این دروغگویان در امان بترارفی ان 
جهنم را به آنها بچشاند».! 

نوه‌ی او ابوالحسن نیز. چنین گلایه ای را کرده و می‌گوید: «بنان بر علی بن حسین دروغ 
بست. پس خداوند آتش جهنم را به او چشاند و مغیره بن سعید بر علی بن جعفر دروغ بست 
و خداوند آتش جهنم را به او چشاند و محمد بن بشیر بر علی بن حسن علی بن موسی 
الرضا تلا دروغ بست پس خداوند آتش جهنم را به او چشاند و ابوالخطاب بر ابوعب ده 
دروغ بست و خداوند عذاب جهنم را به او چشاند. کسی که بر من دروغ می‌بست. محمد بن 
فرات وه 

به همین دلیل جعفر بن باقر گفت: «وقتی که قائم ما بیاید. دروغگویان شیعه را می‌کشد»." 

این بهترین سخنی است که جعفر گفته است: «ما شب می‌کنيم و هیچ کس جز افرادی که 
اقا مها ادا رک ده ی شتا تست 2 

آن خیوی, بود که فیعه گفته اند ی این جیوی است که انمه‌ی آنان می گریند: خداوند نا 


را از دروغ و دروغگویان حفظ کند! 


۲ - همان ص ۲۵۶ . 
۲ مالس ۱۱۵۲ 


۴ - همان ص ۲۵۹ . 


باب چهارم: 


شبعه و اهانت آنها به اهل ببت 


شیعه هیچ گاه دوستدار اهل بیت و مطیع آنها نبوده است و این امر با نصوص کتاب‌های 
خود شیعه ثایت شده است. آنها از همان روز اول که‌به وجود آمذه انده هذفی جر فاسند کرذخ 
عقاید صحیح اسلامی و مخالفت با آن و ضربه زدن به مسلمانان و اهانت به بزرگان و 
پتشینیان اسلام نداشتد و دن زاس آنها بد خامل هریعت یناک و افضام این اشت پورگ و 
اصحاب وی و شاگردانش و جانشینان راشدش و اهل بیت پاکش تهمت زدند. 

دلیل اينکه ما این کتاب را به اسم شیعه و اهل بیت نامگذاری کردیم. همین است که آنها 
خود را نهالان کاشته شده توسط اهل بیت می‌دانند. ادعا می‌کنند که اهل بیت قواعد مذهبشان 
را بنا نهادند و اصول عقایدشان را ثابت کردند و علاوه بر این آنها کسانی بودند که شیعه را 
به وجود آورده و تربیت کردند. و اين شیعیان چنان رابطه ای با اهل بیت دارند که هیچ کس 
تین ررانطه ابا انها تتاضته است: 

درباره‌ی ادعاها و پندارهای آنها به تفصیل سخن گفتیم و رابطه‌ی آنها و اطاعت و حسبٌ 
شان را نسبت به اهل بیت در ابواب پیشین توضیح دادیم. اما در این باب و باب آخر 
می‌خواهیم که یک جنبه‌ی دیگر از عقاید شیعه را پیش روی خواننده بگذاریم. این قوم به 
مخالفت و سرپیچی با اهل بیت و دروغ و افترا بر آنها کفایت نکرده اند بلکه تا حد اهانت و 
بدگویی غلو کرده اند. اهانت صریح و آشکار نه اهانت مخفی و غیر ظاهری. گویی آنها 
منظورشان از حبٌ اهل بیت چیزی جز دشنام و فحش به خلفای رسول الهع و بارانش 
نیست و هنگامی که از این کار فراغت یافتند. آنچه در سینه دارند به اسم حبٌ اهل بیت و به 
نام آنها بیرون می‌ریزند چرا که هدف آنها حب بعضی‌ها و بغض بعضی‌ها نیست بلکه تتها 
هدف آنها ایجاد شک و تردید در میان مسلمانان و برانگیختن بغض و کینه در میان آنهاو 
نابودی کیان اسلام و امت اسلامی است. و گرنه آیا اهانت به اهل بیت پیامبر ی و ال بیست 


علی جایز است؟ و آیا اهانت به خود رسول الهع و خود علی‌ظ# درست است؟ 


کستاخی شیعه نسبت به خاتم الأنبیاء: 

آری. پیامبر صادق خداوند که ال متعال او را بر تمام مخلوقاتش برتری داده و کسی که 
رسالتش بر دو عالم ادامه دارد و رهبری ایشان تا روز قيامت پایدار است و پرچم حمد و 
ستایش را در دستش دارد و حضرت آدم و سایر بررگزیدگان در زیر پرچم او هستند. 

آری, اینان به اين پیامبر عظیم الشأن که افضل انبیا و رسولان است. توهین کرده و صفاتی 
را به وی نسبت داده اند که هیچ گاه نداشته است؛ از جمله درباره اش گفته اند: 

علی پیامبر را با خود مقایسه کرده و گفته است: 

من تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم و فاروق اکبر و صاحب عصا هستم و تمامی ملائکه و 
رسولان به آنچه برای محمد اقرار کردند برای من نیز اقرار می‌کنند و من نیز» مثشل او یک 
ماموزیت الهی,دازم: رسول له فرا خوانده ند سس خوه را پوشاند وامن تیزه فا خواننده 
شدم و خود را پوشاندم. از او خواستند که حرف بزند و از من نیز خواستند که حرف بزنم - 
تا این جا هر دو مساوی هستیم -و به من خصوصیات و ویژگی‌هایی داده شده که به هیچ 
کس قبل از من داده نشده است؛ من آرزوها و نات و نسب‌ها و مسائل مخفی را می‌دانم و 
کسی در اين راه بر من پیشی نگرفته است و هیچ چیز از من مخفی نمی‌ماند.! 

پس رسول ال در بعضی صفات مثل علی است و بعضی صفات و ویژگی ها نیز. برای 
او حاصل نشده است؛ چرا که او بشر است: لا سکول 4 الکهف: ۰ و لد 


مر مرت #۵ و سس و 2« عم 


ی و وم وماتدری‌شَنل 


کنو رح () 4 اقمان: ۲۲ وتو ولگ نیب لا ٩‏ 
الط وه 


۱ - الاصول من الکافی (الحجة)؛ ص ۱۹۶ و ۰۱۹۷ 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۸۵ 


با تغل بالات افاشی اسع ان ال تیف ات وا کی اد شتا 


«من صورت خداوند و پهلوی او هستم و من اول و آخر و ظاهر و باطن و وارث زمین و 


راه خدا هستم».! 
ایا تفه تعیی تست هو تاو ان امیش رت کرت فا در ین 


علی کوچک کرده اند. ما روایت‌هایی را در اين باب آورده ای" که نوادگان وی از این امسر 
اعلام برائت نموده اند و روایت‌هایی را که پیش از اين نیاورده ایم» در این جا می‌آوریم. 
عیاشی و حویزی در تفسیرشان روایت‌هایی را آورده اند که بر بالاتر بودن جایگاه علی از 
جایگاه پیامبر ‏ دلالت می‌کند که در ذییل ایین آیه آورده اند: ‏ علفْظواعَلَالمَصلَوتِ 
وا لعصلوو وس وفوموا کت () 4 البفر:: ۲۳۸ مراد از صلوات. رسول الّه و امیرالممنین 
و فاطمه و حسن و حسین است و مراد از نماز وسطی امیر المومنین است." 

آیا توهینی بالاتر از این نسبت به سرور آفریدگان و رسول ثقلین وجود دارد؟ 

آنچه حویزی از صدوق نقل کرده شنیع‌تر و قبیح‌تر است که گفته: پیامبر؟ فقط برای 
رساندن ولایت علی بر مردم فرستاده شده است و اگر آنچه به وی امر شده بود نمی‌رساند. 
کارش بیهوده بود و همه‌ی اعمالش ضایع می‌شد. - پناه بر خدا - 

نطری عتا رش ایم استت که ریق سای کار ترتو لآ هل گروه که انح اه 
علی گفت: «اگر من به آنچه به آن امر شده ام؛ یعنی, ولایت تو را نمی‌رساندم. رسالتم باطل و 


۴ 
بیهو ده بود»>. 


۱ - رجال الکشی. ص ۰۱۸۴ 
۲ - در باب دوم تحت عنوان «چه کسی برتر است؟ علی يا پیامبر؟». 
۲ - تفسیر العیاشی, تهران. ج ۱ ص۱۲۸. نور النقلین, قم .ج۱ ص ۲۳۸. 


هه نور الق لثقلین. ج ۱ ص ۶۵۴. 


چرا چنین نباشد. در حالی که ذکر پیامبر 5 فقط به وسیله‌ی علی بلند شده - آمي‌دواريم 
خداوند. ما را به خاطر بیان کفر گویی‌های این قوم مواخذه نکند -و بار کت سفن را جز به 
فابطی غلین راهان که خراتی رایمه شهر اشتیت فندیا اس 
«ووضغنا عنک وزرک» [الشرح:۲] می‌گوید: یعنی. سنگینی جنگ با کفار و اهل تأویل را 
به وسیله‌ی علی بن ابی طالب از دوش تو برداشتیم.! 

از برسی نقل شده که پیامبر این آیه را این گونه خوانده است: «ورفعنا لک ذکرک بعلی 
ضهرگا» :و این سود ارترا ا ورد ولن دماین ات را یز ذاهته اس 

به همین دلیل پیامبر ع به وسیله‌ی احترام حضرت علی از خداوند درخواست می‌کرد و 
او را به فریاد می‌طلبید. همچنان که بحرانی از سید رضی در کتابش «المناقب الفاخرة فی 
العترة الطاهرة» از ابن مسعود نقل کرده که گفت: 

«به طرف رسول اله ی بیرون رفتم, دیدم که در حال رکوع و سجود است و می‌گوید: 
خداوندا. به خاطر احترام بنده ات علی. گناهکاران امتم را ببخشای». به اين نیز, اکتفا نکرده 
اند و بر غلو خود افزوده و گفته اند: از نور پیامبر ی آسمانها و زمین خلق شده و او برتر از 
آسمانها و زمین است اما عرش و کرسی آن از نور علی خلق شده و علی بسیار بزرگتر از 
عرش و کرسی است." 

این پیامبر عاّ از دیدگاه شیعه است و آن هم علی بود که از پیامبر برتر و والاتر است. 
برای پایین آوردن درجه‌ی پیامبر, به عمد درباره‌ی علی مبالفه کرده و از تمامی حدود تجاوز 


کرده اند تا جایی که گفته اند: وقتی پیامبر ی به آسمان عروج کرد. علی و فرزندانش را دید 


۱ - البرهان فی تفسیر القرآن ج۴. ص ۴۷۵. 
۲ - همان. 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۸۷ 


که قبل از وی رسیدند پس بر آنها سلام کرد و به سمت زمین از آنها جدا شد.! 

همچنین از صدوق در امالی اش روایت شده که رسول ال فرمود: «به آسمان عروج کردم 
و به پروردگارم نزدیک شدم به گونه ای که میان من و او به اندازه‌ی دو کمان یا کمتر فاصله 
بود. فرمود: ای محمد. از میان مخلوقاتم چه کسی را بیشتر دوست داری؟ 

گفتم: پرودرگارء علی. گفت: بنگر ای محمد. به طرف چپم نگریستم, دیدم که علی بن 
ایبطالت ات۱6 

تنها این نیست بلکه فراتر از این وقتی که از پیامبر## سوال شد: پروردگارت با چه زبانی 
در شب معراج با تو صحبت کرد؟ فرمود: با زبان علی بن ابی‌طالب, تا جایی که گفتم: تو با 
من صحبت می‌کنی یا با علی؟" 

علی در هر جایی. قبل از پیامبر ب حضور دارد؛ در آسمان قبل از اوست و نزد پروردگار 
نیزه قبل از اوست و خداوند با زبان وی پیامبر را مخاطب قرار می‌دهد و با صدای او سخن 
می‌گوید و او از لحاظ خلقت بر پیامبر ی افضل است و توسط علی گناهانش زدوده می‌شود 
و به احترام وی دعای پیامبر اجابت می‌شود و به قدرت وی خود و روحش را محافظت 
می‌کند و قدرت و دینش را قوی می‌کند. یک شیعی معاصر همین را اظهار داشته و گفته 
استیت؛ 

«دین را بنا نهاد و استوار کرد و اگر ضربه‌ی علی نبود. این بنا استوار نمی‌شد»." 


دیگری گفته است: توسط شیعه اسلام برجای ماند و به وسیله‌ی شمشیر امامشان. اسلام 


۲ - تفسیر البرهان, ج ۷. ص ۴۰۴ . 
۳ کشف الغمة» ج ۱ ص ۱۰۶ . 


۴ - محمد حسین آل کاشف الغطاء. أصل الشيعة وأصولها, چاپ نهم ص ۶۸ . 


۲۸۸ شیعه و اهل یت 


پایه گذاری شد و پایه‌هايش محکم و ابت شد.! 

قبل از اینها نیز قمی به رسول الّه ل اهانت بزرگی کرده و اين داستان باطل و جعلی را 
ساخته و می‌گوید: 

تسوا اه ون بو وا زان که یلته کصیی ست اش سلاو 
نزدیک شود و هنگامی که بیرون می‌رفت, بچه‌ها با سنگ و کلوخ به وی حمله می‌کردند؛ 
پس پیامبر شکایت آنها را نزد علی برد - به این تعبیر زشت و اهانت اشکار به پیامبر تل 
توجه کنید پیامبری که ناحق را باطل کرد و رهبر شجاعان بود - گفت: پدر و مادرم فدایت 
باد ای رسول خداء هر وقت بیرون رفتی من نیز. با تو می‌آیم. پسن وسول الدابیوون-رفت و 
علی همراهش بود و بچه‌ها طبق معمول به پیامبر ت حمله کردند سپس علی به آنها حملد 
برد و آنها از ترس. صورت و بینی و گوشهایشان ۳ 6 

می‌گویند: علی بود که از پیامبر ی در غار محافظت کرد." 

پس علی همه چیز است و پیامبر عذٌ تنها برای دعوت مردم به سوی او و دوست داشتن 
او امه اشت ورشودین فر‌هایل علن یوق سیر ایام ازبدکتر اشین آخانت ها و 
ببهوده‌گویی‌ها از تو آمرزش می‌طلبيم - همچنان که ابن بابویه قمی و دیگران از جعفر روایت 
کرده اند که گفت: «پیامبر و صد و بیست بار به آسمان بلند کرده شد و در هر بار خداوند 
درباره‌ی ولایت علی به پیامبر 3 وحی می‌کرد و بیشتر از سایر فرایض به پیامبر 7 سفارش 


می‌کرد». ۲ 


۱ - محسن امین. آعیان الشيعةء ج۱. ص ۱۲۳. 
۲ - تفسیر قمی. ج ۱. ص ۰۱۱۴ 
۳ - نور التقلین» ج ۲. ص ۲۱۹. 


۴ - مقدمة تفسیر البرهان. ص ۲ ۲. 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۸۹ 


همچنین گفته اند که جبرئیل نزد پیامبر و آمد و گفت: «ای محمدا! پروردگارت به تو 
سلام می‌کند و می‌فرماید: نماز را فرض کردم و آن را از دوش بیمار انداختم. و روزه را 
فرض کردم و آن را از دوش بیمار و مسافر انداختم. و حج را فرض کردم و آن را از دوش 
فقیر و ندار انداختم. و زکات را فرض کردم و آن را از دوش کسی که مالش به حد نصاب 
نرسیده, انداختم. و حب و دوست داشتن علی را فرض کردم و در آن رخصتی برای هیچ 
کس قرار ندادم».! 

بر خداوند متعال دروغ بسته اند که او می‌فرماید: «علی بن ابی‌طالب حجت من برای مردم 
تون هن زین ها ی افاتیران خفن اس کی که لین را انس زاره سین 
اک شرف ری که ای کی که او زا تکار کتصر زیت 
تق شود تیا کز مرا اطاعت کرفه با 4 
گستاخی نسبت به پیامبران: 

شیعه امنال چنین گفته‌ها و ترهاتی را تنها بر ضد رسول اه ی نمی‌گویند بلکه مانند آن 
را و حتی بیشتر از آن را درباره‌ی رسولان پیشین و پیامبران خدا گفته اند. نسبت به موسی و 
خضر علیهما السلام نیز جسارت ورزیده و می‌گویند: جعفر از آن دو عالم‌تر بوده است. 
کلینی از سیف التمار روایت کرده که گفت: 

«ما همراه ایوعبداله و جماعتی از شیعه در یک اتاق نشسته بودیم, کته انوا شش وان 
میان ما تیست؟ به راست وج نکر یت و کسی را ندیدند. و کفتتد: کشی جامنوسی متا را 


۱ - همان. 


۲ - همان. ص ۲۲. 





۳۹۰ شیعه و اهل بیت 


نمی‌کند. گفت: قسم به خدای کعبه -سه بار تکرار کرد اگر من میان موسی و خضر بودم به 
آنها می‌گفتم که من از شما عالمترم و نسبت به آینده به آنها خبر می‌دادم».! 

به پیامبران اولوالعزم اهانت کرده و داستان‌های عجیبی درباره‌ی آنها ساخته اند و گفته اند: 
وقتی علی متولد شد. پیامبر و نزد او رفت و دید که او دراز کشیده و دست راستش را در 
گوش راست قرار داده و اذان و اقامه می‌گوید و به وحدانیت خداوند و رسالت وی شهادت 
می‌دهد. سپس به رسول ال گفت بخوانم؟ فرمود: بخوان. او با کتابی که خداوند بر آدم نازل 
کرده بود. شروع کرد. کتاب شیث را از اولین حرف تا آخرین حرف خواند تا جایی که اگر 
یت یرد ها قستت اضه اف هی کرد کههلین از اویش ور مر ان را قط بدا رقف رات 
موسی را خواند تا جایی که اگر موسی حضور داشت. اعتراف می‌کرد که علی از او بیشتر و 
بهتر آن را حفظ دارد. سیس یور داود را خواند تا جایی که اکر :داود تحضوز داشت: اعتراف 
می‌کرد که علی از او تیفتر ونهتر آن را حقظدارة, نیس اتجیل غیسی را تخواند: تا جایی که 
آگره خسن ططیی و :دا شت ماع امش درخ که غلی از او شش ی ام را قاط ۵ تفن 
قرآن را خواند و دیدم که او در همان لحظه آن را مانند من حفظ دارد بدون اينکه آیه ای را 
برای او بخوانم. یرت کلم تضرج مرآفوزمهم نکن رع) 4 الکیف: ۵: «سخن 
بزرگی که از دهانشان در آمده جز یک دروغ بزرگ, چیزی نیست». 

گفته اند که ندا دهنده ای در روز قیامت ندا می‌دهد: 

خلیفه‌ی خداوند بر روی زمین کجاست؟ داودعیل9 بر می‌خیزد و ندایی از جانب 
پروردگار می‌آید که منظور ما تو نبودی. هرچند که تو نیز. خلیفه‌ی خدا بودی. سپس ندا 


۱ - الأْصول من الکافی (کتاب الحجة)؛ ج۱» ص ۲۶۱. 


وه ازز ینام 7۱۲ 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۹۱ 


پروردگار می‌آید ای گروه مردم. این علی بن ابی طالب خلیفه‌ی خداوند بر زمین است و 
بعجت؛وین درا ربند گافتن اسنت.: 

به رسولان خدا و انبیای وی اهانت کرده و می‌گویند: نعمت خداوند برای ایوب. پیامبر 
خداء تغییر نکرد مگر این که او ولایت علی را انکار کرده بود و یونس فقط به دلیل انکار 
ولایت علی در شکم ماهی حبس شد و همچنین یوسف و قبل از او آدم عتصل این گونه 
بودند. 

حویزی روایتی را در تفسیرش آورده که گوید: «عبداله بن عمر بر زین العابدین وارد شد 
و گفت: ای ابن الحسین, تو بودی که می‌گفتی: یونس به اين بلا دچار شد چون ولایت جدم 
وا انکار کرده شود متیر ماللو کنت: اری: کشت اک راشت ای کی فلیتن 4 ان ای را 
به من نشان بده. پس امر کرد که چشمان خود را ببندم و بعد گفت: چشمانت را باز کن, دیدم 
که در ساحل دریا هستیم و موج آن به ساحل می‌خورد. این عمر گفت: خون من بر گردن 
توست. من می‌ترسم خدایا. گفت: آرام باش اگر راست می‌گویی. پس گفت: ای ماهی! ماهی 
مانند کوه عظیمی سرش را از آب بیرون آورد و گفت: گوش به فرمانم ای ولی خداء گفت: تو 
کیستی؟ گفت: ماهی یونس ای سرورم. گفت: ماجرای آن را برای ما بازگو. گفت: خداوند 
هیچ پیامبری را نیافریده مگر اينکه ولایت شما اهل بیت به وی عرضه شده باشد. پس هر 
کس آن را قیول کند. رهایی یافته و هر کنس آن را قبول نکند به مضیبتی مانتد مضیبت آدم 
دچار می‌شود و گرفتار بلاهایی مانند بلاهای نوح و ابراهیم و یوسف می‌شود. ایوب و داود 
از بقطا وهانین شاقن هراک و ات علی زا اتای کروینت تاره دا وت پوس را شرف 
کره و او تاه او وس کرد که ای پوس ول ماش ان را فیل ک6۵< 


مانند آن را بحرانی در مقدمه‌ی تفسیرش. دالرهان» مان ورقه که ومایه هریخ 


۱ - کشف الغمة» ج ۱ ص ۰۱۴۱ 


۲ ۰ نور التق لنقلیر مج ص ۴۳۵ ۰ 





علی گفت: «پدر و مادرم فدایت باد! ای کشته شده‌ی کوفی‌ها! تو حجت خدا هستی که خدا 
به وسیله‌ی تو توبه ی آدم را قبول کرد و به وسیله‌ی تو یوسف را از زندان و از دست 
طاغوتیان نجات داد و تو سبب تغییر نعمت خدا بر ایوب بوده ای».! 

از کتاب «معانی الأخبار» نقل شده که از ابوعبدالّه درباره‌ی این گفته‌ی علی: «همانا 
ولایت ما قضیه‌ی بسیار سختی است که تنها فرشته‌ی مقرب يا پیامبر مرسل با بنده ای که 
قبا دلتن زا با انعان: آزمایشن کرکه ناشی ‌بدان اعق افتمی کتل» پرسیده لو عواب کنت: 
همانا میان فرشتگان مقرب و غیر مقرب. میان پیامبران مرسل و غیر مرسل و میان مومنان 
هم کسانی که خدا دلشان را با ایمان آزمايش کرده باشد و هم کسانی که خدا دلشان را با 
ایمان آزمایش نکرده باشد. وجود دارند. ولایت ائمه بر فرشتگان عرضه شد و تنها مقریین 
بدان اعتراف کردند و بر پیامبران عرضه شد و تنها مرسلین بدان اعتراف کردند و بر مومنان 
عرضه شد و نها مومتانی که خدا دلشان را با ایمان آزمایش کرده» بدان اعتراف کردند» " 

درباره‌ی پدر پیامبران. حضرت آدم نوشته اند که کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت 
کرد. درخواست و دعایش به حق حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین بود." 

اینها عقیده‌ی شیعه بود که در سینه و لابلای کتاب‌های خود مخفی کرده اند و اهانت‌هایی 


بود که به انسان‌های پاک و نجیب و ابیاء و رسولان خداوند زده اند. 


اهانت به اهل بیت: 
در حالی که اهل بیت پیامبر و اهل بیت علی تقریباً یکی هستند. آنها نمز, از بدزبانی و 


پلفلمین و بلسرشی اوسستی تاطی شعه در آنان مانده انب و شیعه یه آنها عبت ماه ایام 


۱ - البرهان. ‏ ص ۲۷. 
۲ - مقدمة البرهان. ص ۰۲۶ 


۲ - کتاب الخصال, اثر ابن بابویه القمی. ج۱ ص ۲۷۰ زیر عنوان: الکلمات التی تلقاها آدم من ریه. 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳ 


زو ان ال اهانت کف اند خراری عیاشن موی سای ی کشه اتاسن ات : ی 
و ولیی لمیر (5) )4 الحج: ۲ از و تارف اس 

همچنین آی‌ی: ۷ یف ی لا یلا (09) که الاسر اء: ۷۲و 
آیهی: راوس ی نآرد ان نصح لک 4 هود: ۴دزبازهق وی تازل شقه اسعه؟ 

اما دربار‌ی پسر عموهای رسول ال و سروران بنی‌هاشم و کارگزار علی فله و 
وش ی و تس ایو بخ یانش ای کی اه 

امیر المومنین گفته است: «خداونداء بر پسران فلانی؛ یعنی, عبدالّه و عبیدالّه ‏ چنان که 
در حاشیه گفته است - لعنت بفرست و چشمانشان را نیز, مانند قلبهایشان کور بگردان و 
کوری چشمانشان را دلیل کوری قلبهایشان قرار ده( 

درباره‌ی عقیل بن ابی طالب و برادر پدر و مادری علی به نقل از خود او گفته اند: «در 
میان اهل بیت من کسی قوی‌تر و زرنگ تر از من نبوده جز حمزه که در جنگ احد شهید شد 
و جعفر که در جنگ موّته کشته شد و من میان دو نفر ترسو و ذلیل و حقیر و پست مانده ام؛ 
یعنی» عباس و عقیل».۲ 

کلینی نیز, مانند آن را از محمد باقر نقل کرده که گفت: «همراه من دو مرد ضعیف و ذلیل 
و تازه به اسلام گراییده بودند؛ عقیل و غبانتن 6 قوف انیت که انس متا و ناه 


آنهاء جزو اهل بیت پیامبر ی محسوب می‌شوند. همچنان که اربلی به آن اعتراف کرده که از 


وال اک ی 3 

۲ 

۲ 

سای لزان تايه سای ای ی ۱ 


- الفروع من الکافی (کتاب الروضة) . 





زسول اه ق سوال شاه بیت خو بجه کساتی هستند؟ .فرموده «ال غلی و ال تفر و ال 


عقیل و آل یاس 


اهانت به پسر پیامبر 5: 

روایت باطل دیگری را آورده اند که باعث پایین آوردن شأن و منزلت پسر پیامبر تلا و 
تحقیر وی در مقابل نوه‌های پیامبر از فاطمه است. به طور خلاصه داستان این گونه ایس کر 
رسول الّه # نشسته بود. روی ران چپش ابراهیم بود و در سمت راستش, نوه اش حسین 
بت کاضی ابرآهیر راشای اه ین ,وا یرل اکاه کرو فتاه وود کارت شرا 
فرستاده و سلام بر تو کرده و فرموده این دو در یک زمان با هم جمع نمی‌شوند. پس یکی از 
آنها را بر دیگری ترجیح بده و دومی را رها کن. سپس پیامبرتل به ابراهیم نگریست و گریه 
کرد و به سید الشهداء نگریست - به اين عبارت دلسوزانه بنگرید که چگونه میان پسر علی و 
نس خوادش تایه ف کته و کریشت و گفنت: مادر ابراهیم. ماریه بود و هنگام اش ون 
کین وهی تا زاس فد ابا بای ستیین قاط رتیترش ی نیو یوم برد کیة 
منزله‌ی روح من است و او گوشت و خون من است و اگر پسرش بمیرد او و فاطمه نیز, 
ناراحت می‌شوند. پس جبرئیل را مخاطب قرار داد و گفت: ای جبرئیل, ابراهيم را فدای 


حسین کردم و به مرگش راضی شدم تا حسین زنده بماند." 


توهین به دختران پیامبر عّ: 
به سه دختر پیامبر ع نیز توهین کرده اند به طوری که پدر بودن پیامبر تج را از آنها نفی 


کرده و گفته اند: آنها از پیامبر به دنیا نیامده اند. بلکه آنها دختر خوانده‌های وی بودند. حسن 


امین شیعی می گو ید: مورخان گفته اند که پیامبر چهار دختر داشته و هنگام تحقیق در متون 


۱ - کشف الغمةء ج ۱ ص ۰۲۳ 


۲- مجلسی, حياة القلوب. ص .۵٩۳‏ ابن شهر آشوب, المناقب. 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۹۵ 


تاریخی دلیلی برای اثبات آن نیافته ایم بجز زهرا. ظاهر امر نشان می‌دهد که آنها دختران 


خدیجه قبل از ازدواج با پیامبرع بوده اند.! 


توهین به خود علی #: 

آنها به حضرت علی -امام موهوم خود و اولین امام معصوم شان - نیز, مانند دیگران 
توهین کرده اند و او را تحقیر کرده و به ترس و ذلیلی منسوب کرده اند. گفته اند: هنگامی که 
با ابوبکر بیعت شد و علی از بیعت امتناع کرد. ابوبکر به قنفذ گفت: برو علی را بیرون بیاور و 
اگر بیرون نیامد. خانه را بر سرش خراب کن و اگر ممانعت کرد. خانه اش را آتش بزن. 
سپس قنفذ ملعون رفت و همراه یارانش بدون اجازه وارد شد و علی به طرف شمشیرش 
رفت و او جلوتر رفت و شمشیرها را جمع کرد و طنابی در گردنش انداخت و فاطمه میان 
آنها مانعی ایجاد کرده بود و قنفذ ملعون او را با تازیانه زد و هنگامی که فاطمه در گذشت. 
اثر آن ضربه مانند دمل بر روی بازویش بود. سپس علی را به طرف ابوبکر کشاند. و علی 
قبل از اينکه بیعت کند در حالی که طناب در گردنش بود گفت: این قوم مرا ضعیف کردند و 
تک اش قرش | کل 

این همان علی بن ابی طالب است که شیعه او را در اين جا بسیار ترسو و بزدل معرفی 
کرده و او همان کسی است که اسطوره‌ها و داستانهای بسیاری درباره‌ی شجاعت و جرأت 
وی کفته اند که پیشن از این بیان کردیم. 

به این امر اکتفا نکردند. بلکه از زبان همسرش, دختر پیامبر ع او را به ترس و خواری 


وصف کرده اند. 


۱ داثرة المعارف الا سللامية الشیعة. بیروت» دارالمعارف للمطبوعات. ج ۰۱ ص ۲۷. 


۲ - سلیم بن قیس. ص ۸۴ و ۸۹ 





فاطمه بعد از اينکه فدک را مطالبه و با ابویکر و عمر مشاجره کرد. علی را سرزنش کرد 
وتان قوس اوعضای قن کار کی راهن اون ره ری کشک نکر ماس یرنه او کته اف کر 
ابوطالب من سختی و رنج جنین را تحمل می‌کنم. حال آنکه تو در گوشه‌ی اتاق نشسته ای.! 

اه اور سرر نی کروف کر شم به ای فش اک یه ای 

علاوه بر این گفته اند که عمر بن خطاب دختر علی را غصب کرد و او چیزی نگفته و 
ممانعت نکرده است. کلینی گوید: «ابوعبداله درباره‌ی ازدواج ام کلثوم, دختر علی, گفته است 
کد: آن یگ فرج غصبی بوده است».۲ 

علی نمی‌خواست دخترش را به عمر بدهد اما از او می‌ترسید. پس عباس, عمویش, را 
وکیل ازدواج وی کرد." 

همین علی بود که خلافت و امارت را قبول نکرد. گفت: مرا رها کنید و دیگری را برای 
این کار برگزینید. با دروغ, به او توهین کرده اند و او را از جایگاه و مقامش پایین آورده و 
مانند یک شخص طامع تصور کرده اند که نسبت به چنین کاری حریص بوده و در پشت این 
شابن خیای را کنخ اد به فا ری اور ارع ی را مانتد فوایرشان ور اظر فرفزه 
اند کهسیا ای کار یی تساو یی رن دقن زرا کی آوود 

بنگرید که چگونه به سالار اهل بیت اهانت کرده اند و در کتاب‌های مهم و معتبرشان آن 
زا دگر کرزده ان شتکامی ک با آتویک بعت شه ویحیی آنبه کوش علی رسیته :این 
اسم. تنها شایسته‌ی من است و آن روز ساکت شد و شب هنگام علی فاطمه را برداشت و 


۱ - طوسی, الأْمالی. ص ۲۵۹. مجلسی . حق الیقین. ص ۲۰۳ و ۲۰۴. طبرسی, الاحتجاج. 
۲- آعیان الشیعق. ص ۲۶. 

۳ - الکافی فی الفروع, هند. ج ۲ ص ۰۱۴۱ 

۴ - مقدس اردبیلی, حديقة الشیعة ص ۲۷۷. 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۹۷ 


دست حسن و حسین را گرفت و هیچ یک از اصحاب رسول الّه یذ را فرا نخواند اما آنها او 
اه ی ات اوق هار بای برع اک داده یی 

آیا اهانتی بزرگتر از این وجود دارد که گفته شود: علی زنش را که دختر پیامبر یل است. 
روی الاغ سوار کرده است و دست فرزندانش را گرفته و جلوی خانه‌ی مردم رفته تابه او 
کی کنیک: 

پاک و منزه است خداوند. چه دروغ‌های زشت و قبیحی! 

سیس افزوده اند: 

علی وقتی دید که مردم او را خوار کردند و یاری نکردند و با ابوبکر بیعت کردند. در 
۳ 

به این کلمات و عبارات بنگرید و نگاهی دوباره به این عبارات کوتاه بیندازید که خبر از 
اعتقاد اصلی و آرای حقیقی شیعه نسبت به علی می‌دهد که چگونه او را خوار و حقیر کرده 
اند و چگونه او را منزوی و مطرود از جمع دانسته اند. 

ی تیان ارم انش قی مات ارم روایات در کتاشی اوزته اه او دای 
طولانی را آورده که یاران و یاوران کم حضرت علی چگونه با ابوبکر مخالفت کردند و 
خلافتش را قبول نکردند و در حضور همه‌ی مردم آشکارا بر ضد وی سخن گفتند. وقتی 
یاران ابوبکر این را شنيدند. شمشیر به دست نزد علی رفتند و یکی از آنان گفت: به خدا 
قسم, اگر یکی از شما دوباره چنین سخنانی بگوید. بر او شمشیر می‌کشيم. یاران علی در 
خانه‌هایشان نشستند و بعد از آن دیگر کسی چیزی نگفت. " 


۱ - کتاب سلیم بن قیس» ص ۸۲ و ۸۲ 
۲ - همان ص ۸۲ 


۳ - قمی, الخصال . ج ۷ ص ۴۶۵ . 





از طرف دیگر به گونه ای زشت و قبیح او را توصیف کرده اند که مفلس و فقیر بود و 
هیچ مالی نداشت. 

«در خانه ای فقیرانه تمام فرزندانش را جمع می‌کرد تا اصحابش رنج وی را بدانند و بار 
شتکین آرزا شاوی کر کنطب: 

به همین دلیل, وقتی که پدر فاطمه. علی را پيشنهاد کرد. فاطمه ازدواج با او را رد کرد. 
نص روایت جچنین است: 

«وقتی رسول الّه ع می‌خواست. فاطمه را به عقد علی در بیاورد. فاطمه در گوش پیامبر 
گفت: ای رسول خداء تو به آنچه ما می‌بينيم. بیناتری اما زنان قریش گفته اند که او مسردی 
شکم گنده با دستانی دراز و شانه‌هایی قوی و سری طاس و چشمانی بزرک و لسیخندان 
است اما مالی ندارد.» ۲ 

اصفهانی از ابن ابی‌اسحاق روایت کرده که گوید: پدرم روز جمعه مرا به مسجد برد و مرا 
بلند کرد. علی را دیدم که روی منبر خطبه می‌خواند. او پیرمردی با دستانی دراز و شانه های 
پهن بود. ریشی داشت که تا سیئه اش می‌آمد و چشمش کمی کج بود." 

و در یک وصف جامع گفته اند که علی: 

گندمگون, با قدی متوسط نزدیک به کوتاهه شکمی بزرگ و انگشتانی منظم و بازوان 
محکم و پاهایی قوی و چشمانی مهربان و ربشی تزدک و بشری طاشن و تیشانین یره بوها 

کلینی در کافی, روایت کرده که فاطمه از علی راضی نبود. حتی بعد از ازدواج نیز از او 


راضتی تبون و او را با آرامشن و اطمیتان قلیی قبول نکرده بود..ستن زوایت این است: 


۱ - ابوالفرج. مقاتل الطالبین. ص ۲۶ . 
۲ - تفسیر قمی. ج ۰۲ ص ۳۳۶ . 

۳ - مقاتل الطالبین. ص ۲۷ . 

۴ - همان. 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۹۹ 


«وقتی رسول ال فاطمه را به علی داد بر آنها وارد شد و دید که فاطمه گریه می‌کند. 
فرمود:گریه می‌کنی؟ قسم به خداء اگر در اهل بیت من کسی بهتر از او بوده تو را به عقدش 
در نمی آوردم؛ من تو را به عقد علی در نیاورده ام. بلکه خداوند تو را به عقدش در آورده 
است.۲ 

اربلی از «بریده» نقل کرده که رسول الّه ع فرمود: ای بریده, برخیز تافاطمه را 
برگردانیم. وقتی بر آنها وارد شدیم. دیدیم که فاطمه گریه می‌کند. پیامبر گفت: چرا گریه 
می‌کنی دخترم؟ گفت: غذای کم و غم زیادی دارم." 

آری, این است آراء و نظرات این قوم. پس چه امیدی به کسانی که به اصحاب رسول اه 
صدیق و فاروق و ذی‌النورین و ساير اصحاب. و به رسولان و انبیای الهعی گستاخی 
می‌کنند. وجود دارد؟ آیا آنها علی و اهل بیتش را محترم می‌دانند؟ هرگز چنین نیست. 

به علی و پیأمبر ظ و همسرش در یک روایت باطل و خرافی توهین کرده اند. به طوری 
که گفته اند: 

پیامبر 5 تنها یک لحاف داشت و عايشه نیز. همراه وی بود. پیامبر ی میان علی و 
عايشه می‌خوابید و لحاف دیگری نداشتند. وقتی که رسول الّه # شب بر می‌خواست. با 
دستش لحاف را از وسط پایین ۵ 

آیا اهانتی بزرگ‌تر از اين اهانت وجود دارد؟ 

آری, بسیار بزرگ تر و بیشتر وجود دارد؛ از جمله, روایت کرده اند که علی نزد رسول 


له آمد و ابوبکر و عمر نزد و بو دنل علیی ی کوید شین میان یبا مر و عایشه تفستم و 


۱ - الفروع من الکافی. 
۲ - کشف الفمةء ج۰۱ ص۱۴۹ و ۰۱۵۰ 


۳ - کتاب سلیم بن قیش, ضن۲۲۱: 





۳ شیعه و اهل بیت 


عايشه به او گفت: جایی غیر از ران من و ران رسول الّه 9 پیدا نکردی؟ گفت: نه ای 
ماه 

باری دیگر آمد و جایی نیافت. رسول خدای اشاره کرد که پشتش بنشیند. و عایشه 
این تشییتفه وود ودیرافقی رزوی رده ی اما مولع وطا بقه مت عاسته 
عصبانی شد و گفت: تو را چی شده که غیر از اتاق من جایی نیافتی؟ رسول خدایلا عصبانی 
شد و فرمود: ای حمیراء مرا به خاطر برادرم اذیت مکن. " 

اینان این گونه خود را خوار و ذلیل کرده اند. 

بعد از اينکه علی حکومت را به دست گرفت. شیعیان در هیچ جنگی همراه وی نمی‌رفتند 
و هميشه بهانه می‌آورند؛ گاه مخفیانه و گاه آشکارا از جنگ فرار می‌کردند. تاریخ پر است از 
خوار شدن علی از جانب شیعیانش که او را در تمام جنگها تنها گذاشته اند. از این رو 
می‌گوید: 

«خدا شما را بکشد که دل مرا بسیار چرکین و از خشم پر کردید و در هر نفس, پی در 
پی به من غم و آندوه می‌خورانید و به سبب نافرمانی و بی اعتنایی ری و تدبیرم را فاسد و 
تباه ساختید تا اینکه قريش گفتند: پسر ابوطالب مرد دلیری است. اما علم جنگ کردن 
اهتنا انا کیش کرت خی کهمووه اطات از ری وا کی وا 

در جایی دیگر می‌گوید: «آگاه باشید من شما را به جنگیدن در شب و روز و نهان و 
آشکار دعوت نموده اع. پیش از آنکه آنها به جنگ شما بيایند. شما به جنگشان بروید. 
نیو گقن: بل | بر کر با فرمیی ونیا بخا تا اسان ی نفو هآ سس مک , آنکته: دلیی از 


۱ - البرهان فی تفسیر القرآن» ج ۴ ص ۲۲۵ 


۳ - نهج البلاغة. ص ۷۰ و ۷۱. 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳ 


ساختید تا اینکه از هر طرف اموال شما غارت شد و دیار شما از تصرفتان بیرون رفت و این 
فرد غامدی است که با سواران خود به شهر انبار وارد گردید و حسان بن حسان بکری را 
کشت و سواران شما را از حدود آن شهر دور گردانید و به من خبر رسید که یکی از 
لشکریان ایشان بر یک زن مسلمان و یک زن کافر ذمی داخل شده و خلخال و دستبند و 
گردن‌بندها و گوشواره‌های او را می‌کند و آن زن نمی‌توانست از او ممانعت کند. باید صدا به 
گریه و زاری بلند می‌نمود و از خویشان کمک می‌طلبید. پس دشمنان با مال و دارایی بسیار 
بازگشتند در صورتی که به یک نفر از آنها زخمی نرسید و خونی از آنها ريخته نشد. اگر مرد 
مسلمانی از شنیدن اين واقعه از حزن و اندوه بمیرد بر او ملامتی نیست حتی نزد من هم به 
مردن سزاوار است. بسیار جای حیرت و شگفتی است! سوگند به خدا, اجتماع ایشان بر کار 
نادرست و تفرقه و اختلاف شما در کار حق و درست. دل را می‌میراند و غم و اندوه ایجاد 
می‌نماید. پس چهره‌های شما زشت و دلهایتان غمکین گردد هنگامی که آماج تیرهای آنها 
قرازن گر فیه اند مالشما وابه‌بعها می بر تلو شما غارت نمی کلیت»با هما خی ی کسو و 
شما جنگ نمی نمایید. خداوند را معصیت می‌کنید و راضی هستید. وقتی که به شما در ایام 
تابشتان ام کردید کدبد منک یشان بروید گفنیده اکتون هو گرم است شا را مهانت,قهفا 
حرارت گرما کم شود. چون در ایام سرما شما را به جنگ با آنها امر کردند. گفتید: در این 
روزها هوا بسیار سرد است به ما مهلت ده تا سرما برطرف گردد. شما که این همه عذر و 
بهانه برای فرار از گرما و سرما می‌آورید. پس سوگند به خدا از شمشیر زودتر فرار خواهید 


کرد».! 


اهانت به فاطمه جنند, دختر پیامبر 5 


به دختر پیامبر ی مادر حسن و حسین و همسر علی, فاطمه‌ی زهراتا نیز. اهانت 


۱ - نهج البلاغه. ص ۷۰ و ۷۱. 


۳۰۲ شیعه و اهل بیت 


کرده اند و چیزهایی را به او نسبت داده اند که ارتکاب آن از هیچ زن ممن مسلمانی قابل 
تصور نیست. چه برسد به پاره‌ی تن رسول ال #5 و سرور زنان اهل بهشت. از جمله گفته 
اند؛ فاطمه هميشه از دست علی عصبانی بود و به او اعتصراض می‌کرد و شکایتش را نزد 
پدرش می‌برد و در بسیاری از مسائل کوچک و بی‌اهمیت از علی به پیامبر شکایت ی راد 

حتی نسبت به آمور خر نیزء از علی عصبانی می‌شد چنان که محدث شیعیان, اببن فتال 
نیشابوری روایت می‌کند : پیامبر و باغی را برای علی داد و علی آن را فروخت و تمام 
حاصل آن را میان فقرای مدینه تقسیم کرد و چیزی از آن باقی نماند. وقتی به خانه آمد. 
فاطمه به وی گفت: پسر عمو, باغی را که پدرم کاشته بود. فروختی؟ گفت: آری. گفت: خوب 
به نقد یا به نسیه؟ پولش کجاست؟ گفت: آن را به فقرا دادم. فاطمه گفت: من گرسنه ام و 
پسرانم گرسنه هستند. و گمان نمی‌کنم گرسنه ای مانند ما وجود داشته باشد. تنها یک درهم 
داریم و آن را به طرف لباس علی پرت کرد. علی گفت: فاطمه, تنهایم بگذار. گفت: قسم به 
خداء باید پدرم میان من و تو داوری کند. پس جبرئیل بر محمد ‏ نازل شد و گفت: ای 
محمد. خداوند بر تو سلام کرد و گفت: سلام مرا به علی برسان و به فاطمه بگو: تو حق 


تذارض به دنشت‌های: غلین ظیربه رای ۱ 


۱ - محمد بن حسن الفتال فارسی نیشابوری, متکلم جلیل القدر, فقیه. عالم. زاهد. باتقوا که ابوالمحاسن 
عبدالرزاق رئیس نیشابور او را به قتل رساند. (رجال الحلی. ایران. ص ۲۵۹) 
او از بزرگان شیعه, در سده‌ی پنجم بوده و کتاب «روضة الواعظین» از اوست. (تأسیس الشیعة ص ۳۹۵). 
او شیخی بزرگ از بزرگان شیعه و متکلم و فقیه و عالم و مفسر و متدین و زاهد بوده است. (به نقل از 
متا ما تساه آیرای» عقمای کانب ی ۱ 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ٍِ" 


همچنین به فاطمه نسبت داده اند که او راجع به قضیه‌ی فدک نزد ابوبکر و عمر آمد و با 
آنان جر و بحث کرد و در حضور مردم سخن گفت و فریاد کشید. و مردم اطرافش جمع 
ی 

یک بار یقه‌ی عمر را گرفت و او را به طرف خود کشاند." 

یک بار ابوبکر را تهدید کرد که اگر دست از سر علی بر ندارید. موهایم را آشکار می‌کنم 
و يقه ام را پاره می‌کنم. امثال این روایات زیادند. 


اهانت به حسن بن علی: 

به هیچ کس به اندازه‌ی حسن بن علی از طرف شیعه توهین نشده است. آنها بعد از وفات 
پدرش, علی تْ» او را خلیفه و امام خود قرار دادند اما مدت کوتاهی نگذشت که او را مانند 
پدرش خوار و به او خیانت کردند. 

یعقوبی مورخ شیعی می‌گوید: 

حسن بعد از پدرش دو ماه و بنا به گفته‌ی بعضی چهار ماه حکومت کرد و عبیدالّه بن 
عباس را همراه دوازده هزار نفر به جنگ با معاویه فرستاد. معاویه هزار هزار درهم به عبیداله 
بن عباس داد و او همراه هشت هزار نفر از اصحابش به طرف معاویه رفت و معاویه مفیره 
بن شعبه و عبداله بن عامر و عبدالرحمن بن ام الحکم را نزد حسن فرستاد که در مدائن بود. 
سپس از نزد او رفتند و مردم می‌گفتند: خداوند خون پسر رسول الّه ‏ را حفظ کرد و از فتنه 
در امان داشت و او با معاویه صلح کرد. لشکر آشفته شده بود و هیچ کس در صداقت آنها 


نی کر قوس آ نها به شین تال و مالیاست وش را عارضا کرک و سین آشیی سرا 


۲ - الکافی فی الاصول. 


۳ - تفسیر العیاشی, ج۲ . ص ۶۷. الروضة من الکافی. ج۰۸ ص۲۳۸ . 





۳۰۴ شیعه و اهل بیت 


برای او آماده کرد تا از تاریکی‌های ساباط نجات یابد و جراح بن سنان اسدی در کمین او 
نشسته بود و با نیزه ای به رانش زد و او ریش جراح را گرفت و بلندش کرد و ضربه ای به 
گردن او زد. 

حسن به مدائن رفت در حالی که به شدت خونریزی می‌کرد. به همین دلیل مریض شد و 
مردم از او جدا شدند. معاویه به عراق آمد و حکومت را به دست گرفت در حالی که حسن 
به شدت مریض بود. وقتی حسن دید دیگر قدرتی ندارد و اصحابش از اطراف او پراکنده 
شدند. و با معاویه ضلخ کرو 

مسعودی شیعی در کتاب خود می‌گوید: که حسن در خطبه ای بعد از توافق با معاویه 
گفت: 

ای اهل کوفه, اگر شما را فراموش کنم سه کار شما را فراموش نمی‌کنم: اینکه پدرم را 


کشتید و سنت و روش مرا از من سلب کردید و به شکم من خنجر زدید. من با معاویه بیهت 


۱- صلح حسن با معاویه؛ وقتی که این قوم این عبارت را می‌شنوند. خجالت می‌کشند و چیزهایی می‌گویند 
و آن را تأْویل می‌کنند که عقل از آن حیرت می‌کند. خلاصه‌ی گفته‌ی آنها اين است که او با معاویه صلح 
کرد اما بیعت نکرد و امارت و خلافت را به معاویه نسپرد. در اين جا برای پرهیز از طولانی شدن بحث 
تنها یک روایت از کتابهای شیعه را می‌آوریم و فکر می‌کنيم که برای کسی که بصیرت داشته باشد. کافی 
است: ریز که فتیقیان دز علم رجال. این روایت را از ابوعبدله جعفر آورده که او گفت: معاویه نامه ای به 
حسن بن علی نوشت که تو و حسین و یاران علی اینجا بيایید. قیس بن سعد بن عباده انصاری 
همراهشان رفت و وارد شام شدند. معاویه به آنان اجازه‌ی ورود داد و خطیبان را برایشان جمع کرد و 
گفت: ای حسن! برخیز و بیعت کن. حسن برخاست و با معاویه بیعت کرد. سپس به حسین گفت: برخیز 
و بیعت کن. حسین نیز برخاست و بیعت کرد. سپس گفت: ای قیس! برخیز و بیعت کن. قیس به حسین 
نگاه کرد تا ببیند نظرش چیست. حسین گفت: ای قیس! او امام من است. در روایتی دیگر آمده که حسن 
نزد قیس رفت و گفت: ای قیس! بیعت کن. قیس هم با معاویه بیعت کرد. (رجال کشی ص ۱۰۲). 


۲- تاریخ یعقوبی, ج ۲. ص ۱۵ ۲. 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۵ 


کردم پس گوش دهید و اطاعت کنید. 

اهل کوفه چادر حسن را بر سرش خراب کردند و با خنجر به شکم او زدند. وقتی مطمئن 
شد چه بلایی سرش آمده به صلح تسلیم شد. 

به وی اهانت کردند تا جایی که چادر را بر سرش خراب کردند و به او یورش بردند تا 
جایی که جانمازش را از زیرش درآوردند. سپس عبدالرحمن بن عبدالّه جعال ازدی به او 
حمله کرد و چادر را از روی سرش برداشت. پس حسن بدون شمشیر و بدون پوشش ماند و 
هیچ کاری از دستش برنیامد." 

مردی از طایفه‌ی بنی اسد. جراح بن سنان, به رانش زد و تا استخوانش را پاره کرد ... و 
حسن را بر تختی تا مدائن بردند ... او به معالجه‌ی زخمش پرداخت و گروهی از رسای 
قبایل مخفیانه به معاویه نامه نوشتند که از او اطاعت می‌کنند و تسلیم کردن حسن را برای او 
ضمانت کردند. این خبر به حسن رسید. حسن بیشتر متوجه شد که شیعیانش او را خوار 
کردند. و به فاسد بودن نات آنها و سب و تکفیرشان و حلال دانستن خونش و غارت 
اموالتن: علم پیذا کزد:" 

این شیعیان همان طور که با زبان به او توهین کردند. با دست نیز, او را آزردند. کشی از 
اتف کرو کل نت ییاز امه بش و کته ]رسفا یت 
می‌گفتند. نزد حسن آمد در حالی که او در گوشه‌ی اتاقش نشسته بود. به او گفت: سلام بر تو 


ای خوارترین مومنان. گفت: چطور فهمیدی؟ گفت: تو امارت امت را به دست گرفتی سپس 


7 ای ی 
۳ کشی القتا ۵و ۱ ۵۲ را تشاد ی ۱۱۹ التترل السهیب قی هرق اسحوال انس هت راز 


ص ۱۶۲ . 


۳۰۶ شیعه و اهل بیت 


آن را از گردن خود انداختی و به گردن اين ظالم انداختی و به غیر حکم خداء حکم 
کردی».! 

سپس حسن توضیح می‌دهد که شیعیان وی و شیعیان پدرش چه بلاهایی بر سر آنها 
آوردند و چه بدی‌ها و توهین‌هایی به آنها کردند. با کلامی واضح می‌گوید: 

«من معتقدم که معاویه بسیار بهتر از کسانی است که خود را شیعه‌ی من می‌پندارند؛ آنها 
به کشتن من و غارت اموالم فکر می‌کنند. قسم به خدا اگر از معاویه عهد بگیرم که خونم 
محفوظ و خانواده ام در امان باشند. بهتر است از اين که مرا بکشند و خانواده و اهسل بیتم 
نابود شوند. قسم به خدا اگر با معاویه بجنگم» شيعيانم گردن مرا می‌گیرند و مرا تسلیم معاویه 
می‌کنند. قسم به خدا اگر من با معاویه صلح کنم و عزیز باشم. بهتر از این است که مرا بکشند 
و اسیر باشم. اگر با معاویه صلح کنم. در آن صورت معاویه بر من منت می‌نهد و تا آخر زمان 
به بنی‌هاشم احترام می‌گذارد و معاویه برای هميشه به مرده و زنده‌ی ما احترام می‌گذارد»." 

به او توهین کرده اند به طوری که امامت را بعد از وی از فرزندانش قطع کرده اند. حتی 


فتوا داده اند که هر کسی از متاخ فرزندانش ادعای امامت داشته باشد. کافر مت 


توهین به حسین بن علی: 

حسین له نیز. خوشبخت‌تر از برادر و مادر و پدرش نبود. هر چند که اين قوم در حب 
و پیروی از وی مبالغه کرده اند اما قولاً و عملا به او توهین کرده اند و گفته اند: 

فاطمه ج از تولد حسین ناراحت بود و بارها بشارت ولادت وی را رد می‌کرد. همان 
طور که رسول خدا ی نمی‌خواست که مزده‌ی ولادتش را قبول کند. فاطمه با روحیه‌ی بد و 


ات‌وفی یضار اه زا فا اورهو کته ییازفا مه ی نخوزی تفای همه 


1 فان کی ۱۱۱4۲ 


۲ - طبرسی, الاحتجاج. ص۱۳۸ . 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ال 


ناخوشایندی فاطمه بود. این روایات در مهم‌ترین و صحیح‌ترین کتاب‌های حدیثی شیعه 
روایت شده است. کلینی از جعفر روایت می‌کند که گفت: «جبرئیل نزد رسول اه تج امد و 
گفت: فاطمه فرزندی به دنیا خواهد آورد که امت تو بعد از تو او را خواهند کشت. پس وقتی 
که فاطمه به حسین آیستن شد از آن خوشش نیامد و هنگام به دنیا آمدنش نیز, خوشش 
تیامد- بیس ابوغیداله گشت؛ 

در دنیا مادری را ندیدم که پسری به دنیا بیاورد و خوشش نیاید. او خوشش نیامد؛ زیرا 
پی‌دا بت هون تن شد. وی گفت: اين آیه درباره‌ی او نازل شده است: «وَوَصیکا 


و و ۶و و م م ود و 


آلانسن بولدیه ی لته أَمء کزها وَضَعَتَهُ کزهاک [الأحقاف:۱۱۵ 

اهانت! چه اهانتی؟! بدگویی! کدام بدگویی؟! دروغ! چقدر بزرگ؟! 

حسین از فاطمه شیر نمی‌خورد و از هیچ زن دیگری نیزه شیر نمی‌خورد. سپس پیامبر کل 

آمد و انگشت ابهامش را در دهانش گذاشت و او به اندازه‌ی دو یا سه روز از آن شیر 
می‌نوشید. " 

این گونه شیعیان همانند رفتاری که با برادر و پدرش کرده بودند با وی با وی نیز رفتار 
کردند. همچنان که مورخان گفته اند: کوفه که مرکز شیعیان بود هر آنچه خواستند درباره‌ی 
حسین گفتند. جعفر می‌گوید: «ولایت ما بر آسمانها و زمین و کوهها وسرزمین‌ها عرضه شد 
و هیچ کدام جز اهل کوفه قبول نکردند»." 

درباره‌ی کوفه گفته اند: خداوند چهار سرزمین را برگزید: و التين و الزیتون و طور سینین 


و هذا البلد الامین. تين. مدینه است. زیتون, بیت المقدس و طور سیناءء کوفه و هذا البلد 


۱ - الاصول من الکافی, کتاب الحجة, باب مولد حسین. ج۱ .ص ۴۶۴ . 
۲ - همان. ص ۴۶۵ . 


۳ - صفار , بصائر الدرجات. جزء ۲ باب ۷۰ 





۳۰۸ شیعه و اهل بیت 


ام که ات ۱ 

او هم کو فا لوق صل و شاه تام هنتف ادسال ده کر ان ترا شاه سرد 

بسم الّه الرحمن الرحیم. از طرف شیعیان حسین و شیعیان پدرش به حسین: 

سلام بر تو مردم منتظر تو هستند و رأیی غیر از تو ندارند. پس عجله کن. عجله کن ای 
پسر رسول خداء والسلام علیکم و رحمة اه ۲ 

در نامه ای دیگر می‌نویسد: اما بعد؛ باغ‌ها سرسبز و میوه‌ها رسیده اند. هر گاه خواستی به 
ی 

وقتی که نامه‌ها و فرستاده‌های شیعه را بررسی کرد. پسر عمویش, مسلم بن عقیل, را نزد 
آنها فرستاد. آنها نیز. همگی پیرآمون وی جمع شدند و با او بیعت کردند و گریستند؛ در حالی 
که تعدادشان از هیجده هزار نفر بیشتر بود." 

بعد از چند روز مسلم بن عقیل به حسین نامه نوشت که: تو صد هزار سرباز شمشیر به 
دست داریا سین دازنگن و 

حسین ضْ در جوابشان نوشت: «من روز سه شنبه از مکه حرکت می‌کنم. وقتی که 
فرستاده‌ی من نزد شما آمد و از اوضاع جویا شد. بدانید که ما پیش شما می‌آییم»." 

اما اوضاع دگرگون شد و شیعه مانند قبل عوض شدند و مسلم بن عقیل را بدون هیچ یار 
و یاوری کشتند. هنگامی که حسین, خبر مرگ وی را شنید و با لشکر این زیاد کوفی مواجه 


همه الزنهان امن ۱۲۲۳ 

۲ - کشف الغمة ج۲ ۰ ص ۳۲ . الارشاد. ص ۲۰۳ . الفصول المهمة فی معرفة احوال الائمةء ص ۱۸۲ . 
۳ - مفید. الارشاد . ص ۲۰۳ . طبرسی, اعلام الوری. ص ۲۲۳. 

ار صاه ی ۲ 

۵ - همان ص ۲۲۰ . 


۶ - همان . 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۹ 


شد. پس با کفش و رداء پیش آنها رفت. پس از حمد و سپاس خدا گفت: «ای مردم. من 
هیچ گاه نزد شما نمیآمدم تا اینکه نامه‌های شما را دریافت کردم و شما گفتید: نزد ما بیا که 
ما امامی نداریم. شاید خدا ما را بر راه راست و هدایت جمع کند. وقتی دیدم شما این گونه 
هستید, نزد شما آمدم. پس به عهد و پیمانی که با من بستید. وفا کنید. اگر شما ایین کار را 
نکنید و از آمدن من خوشتان نیاید. من به همان جایی که از آن آمده بودم؛ بر می‌گردم».! 

سپس او را خوار کردند و از او روی برگرداندند و او را به دست دشمن سپردند تا اینکه 
همراه چند نفر از اهل بیت و اصحابش کشته شد. همچنان که محسن امین می‌گوید: 

پس؛سنین با پیست هزار تفر از آهالی غراق بیغت کرد اما آنها به او ثیرنگ زدند و بر او 
وشن فونه او و کش 

یعقوبی شیعه می‌نویسد: هنگامی که اهل کوفه او را کشتند. اموال وی را غارت کردند و 
حرم او را برداشته و به طرف کوفه بردند. وقتی که وارد کوفه شدند. زنان کوفه فریاد زنان و 
کزیه کنان بیرون. ]مدند:.علی من تین گفت؛: ایتها برای ما گربه ی کنندو نس چه کساتین ما 
وک 

اینها همان شیعیان و آنها همان اهل بیت هستند و اين هم رابطه و رفتار آنها با اهل بیت؛ 


همان کسانی که ادعای حب و پیروی از آنها را دارند. 


توهین به سایر اهل بیت: 
سای اه تفت علی واه بیش سارک از این ازارتو اذیت و مد کرت و اهانت :دز امان 


نبودند. تا جایی که آنها را تکفیر و تفسیق کرده و دشنام داده اند و تمام کسانی را که به خون 


۱ - همان ص ۲۲۴. 
۲ - آعیان الشیعة. ص ۳۴ . 


۳ - تاریخ یعقوبی. ج۱» ص‌۲۳۵ . 





۳۰ شیعه و اهل بیت 


خواهی حسین و طلب حق و حکومت برخاسته بودند. نفرین کردند و ادعای امامت و 
رهبری در غیر این هشت نفر از فرزندان حسین کردند؛ حالا خواه از فرزندان خود حسین 
باشد و خواه از فرزندان حسن و خواه از فرزندان علی باشد؛ از جمله: محمد بن 
حنفیه, پسرش ابو هاشم, زید بن زین العابدین و پسرش بحبی, عبداله بن محض بن حسن 
دوم و پسرش محمد. ملقب به نفس زکیه و برادرش ابراهیم, پسران جعفر بن باقر: عبداله 
الافطح و محمد. نوه‌های حسن دوم: حسین بن علی و یحیی بن عبداثه. پسران موسی کاظم: 
زید و ابراهيم کنتیر. غلی الی رین علی وریسیا ری اف اد,دیکر از علوبان و طالبیان کته 
اصفهانی در مقاتل الطالبین آورده است و از میان طالبی‌هاء اولاد جعفر بن ابی‌طالب و عقیل 
بن ابی‌طالب. آنان معتقدند که تمام عباسیانی که از اهل بیت بودند و ادعای امامت کردند. 


کافر ند همستین سر غموهای سول له و فاطمیان مصر: روایت‌های ریادی را دز این 


۱ - ما نمی‌دانيم که شیعیان معاصر بر چه اساسی می‌گویند که فاطمیان یک دولت شیعی و بانی شکوه و 
عظمت شیعه و داعی آن بوده اند و بانی علم و تمدن در مصر و موّسس مساجد و کتابخانه و دانشگاه‌ها 
در آن جا بودند. (الشيعة فی المیزان, مغنیة. ص۱۴۹و ما بعد. اعیان الشيعة ص ۲۶۴, بخش دوم) با وجود 
این آنها را تکفیر کردند و بر خارج شدن آنها از دایره‌ی اسلام اتفاق نظر دارند. آنها در دوره‌ی خلیفه 
قادر عباسی در ربیع الاأخر سال ۴۰۲ نامه ای نوشتند که امضای بزرگان اين قوم و سران آنان را در 
برداشت, به خصوص کسی که ملقب به نقیب الأشراف و گرد آورنده‌ی نهج البلاغه بود؛ یعنی. سید رضی 
و برادرش مرتضی. برای حفظ تاریخ و اعتبار و در این جا متن این نامه را می‌آوریم: منصور بن نزار 
ملقب به حاکم - خداوند حکم خواری و پستی به او بدهد - پسر سعد بن اسماعیل بن عبدالرحمن ببن 
سعید - خداوند او را خوشبخت نگرداند - وقتی که به مراکش رفت. خود را عبیدالّه ملقب به مهدی 
نامید. او و پیشینیان کثیف و نجس او لعنت خدا بر آنها باد - داعیان خوارج بودند و هیچ نسبتی با 
فرزندان علی بن ابی‌طالب ندارند و این ادعایی باطل و دروغ است که خود را به علی نسبت داده اند. اين 


شخص و پیشینیان وی. کافر و فاسق و زندیق هستند که پایبند به مذهب مجوسی می‌باشند. آنها حدود 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۱ 


باره ساختند؛ از جمله: از ابوجعفر باقر سوّال شد: اينکه خداوند می‌فرماید: روز قیامت کسانی 
که به خدا دروغ می‌بندند. صورتشان سیاه می‌شود. چه کسانی هستند؟ 

گفت: کسی که بگوید من امام هستم در حالی که امام نیست. هر چند که علوی باشد؟ 

گفتم: حتی اگر از فرزندان علی بن ابی‌طالب باشد؟ 

گفت: ارخ:ذر ی ووایت ان سر فن: عفر آمده که کفت:بفیی اک قاطمی غلر ی باشد ۱ 

هیختیی کی ادها اعامت کنو هی ان مهتم کاف اش 

شیعیان, لقب امام را از هشت نفر از فرزندان حسین خلع کردند اما کمترین توهین و 
تحقیرها و توهین‌های زیادی به حسن و اولادش نمودند و در عوض برای امام خیالی 
(مهدی) داستان‌ها بافته اند. آنهسا را خوار و ذلیل کردند و ورد تمسخر قرار دادن و 
تهمت‌هایی به آنها زدند که اینان از آن مبرا و به دورند. همان کاری که با پدرانشان و با حسن 


و حسین و علی بن ابی طالب و رسول ال و ساير پیامبران کردند. 


توهین به علی بن حسین: 


الهی را تعطیل و فرجها را میاح کردند و خونها را ریختند و انبیاء را دشنام دادند و پیشینان را لعن کردند 
و ادعای یو پیت دارئن, 
امضا کنند گان: 
شریف رضی, سید مرتضی برادرش, ابن ازرق موسوی, محمد بن محمد بن عمر بن ابی‌یعلی علوی, 
قاضی ابومحمد عبدالّه بن اکفانی, قاضی ابوالقاضی ابوالقاسم جزری, امام ابو حامد اسفراینی و بسیاری 
دیگر (النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة. جمال الدین تسغری بردی اتابکی. متوفای سال ۸۷۴ ه 
,ج ۴ص ۲۲۹-۲۳۰. شذرات الذهب و تاریخ الاسلام, ذهبی, مرأة العقول, المنتظم و عقد الجمان). 

۱ - الأْصول من الکافی. ج۱» ص ۳۷۲ . 

۳ 





از پدرش با او بیعت کردند. نیز توهین کردند. درباره اش می‌گویند: او از یک شخص عادی 
و غامین ترشوتر است: و او بهبردکی :یرای زیت فایل سین اعتراف کردة استه روایعی وز 
کتاب کافی آنها از پسر زین العابدین محمد باقر آمده که گفت: «یزید بن معاویه وارد مدینه 
شد و می‌خواست که حج انجام دهد دنبال فردی از قريش فرستاد و او را آوردند. پژید به 
وی گفت: آیا اعتراف می‌کنی که تو برده‌ی من هستی, اگر بخواهی تو را می‌فروشم و اگر 
بخواهی, تو را آزاد می‌کنم. آن مرد گفت: قسم به خدا ای یزید. تو از لحاظ حب در قریش از 
من برتر نیستی و پدرت در جاهلیت و اسلام نیز از پدر من برتر نبوده است و خودت نیز. در 
دین از من بهتر نیستی, پس چطور می‌گوبی که خواسته ات را برآورده کنم. یزید گفت: اگر 
اعتراف تکنی: قسم به نخدا نو را می‌کشم. آن مرد گفت؛ کشتن من پزرگ‌تر از کشتن حشیخ 
بن علی نیست. پس دستور داد که او را بکشند. 

سپس دنبال علی بن حسین فرستاد و همان درخواست را از او نیز کرد؛ علی بن حسین 
بای گفته اگر اعتر اف نکن مان آن نود مرا می‌کلی و پزید کفته آری:علیی بتنجمتیم 
گفت: من اقرار کردم به چیزی که خواسته بودی و من برده‌ی اجباری هستم. پس اگر 
خواستی مرا نگه دار و اگر خواستی مرا بفروش».! 

این چنین به فرزند و مادرش نیز اهانت کردند و او را آزردند. من که پشد: از یکی از 
امامان معصوم شان سوال شد: دو همسایه دارم که یکی شان ناصبی و دیگری زیدی است و 
ناچارم با آنان رفت و آمد کنم. با کدام یک از اين دو نفر رفت و آمد کنم؟ 

گفت: هر دو مثل هم هستند. هر کس آیه ای از کتاب خدا را تکذیب نماید. اسلام را 


پشت سرش انداخته و او قرآن و تمام پیامبران و رسولان را تکذیب کرده است. راوی گوید: 


۱ - الروضة من الکافی, ج۰۸ ص ۲۳۴ و ۲۳۵. 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۳ 


سپس امام گفت: اين ناصبی, آشکارا با تو دشمنی کرده و اين زیدی آشکارا با ما دشمنی 
کرده بت ۱ 

مادرش هم مورد اذیت و آزار و اهانت شیعیان قرار گرفت؛ به گونه ای که گفته اند: تمام 
مردم بعد از قتل حسین مرتد شدند جز پنج نفر: ابو خالد کابلی» یحیی بن ام طویل. جبیر بن 
مطیع. جابر بن عبدالّه و شبکه همسر حسین بن علی." 

ما نمی‌دانيم که مادر علی بن حسین, شهربانو کجا رفته که از شبکه نام بردند و او را نام 


نبر دند. 


توهین به محمد باقر و پسرش: 

محمد باقر و پسرش جعفر, مظلوم‌های حقیقی هستند؛ چرا که هیچ قباحت و زشتی باقی 
نمانده که به آنها نسبت ندهند. با نام آنها مذهبی را اختراع و مسلکی را ایجاد کردند که خود 
آنها خبر ندارند. آنها گفته اند: باقر از ترس, آنچه را خدا حرام کرده بود. حلال کرده است؛ 
مثلاً فتوا داده است: هر چه باز و عقاب بکشند, حلال است. حال آنکه حرام می‌باشد. 

زراره بن اعين از راویان و بزرگان شیعه و مدار مذهبشان, درباره‌ی محمد باقر می‌گوید: 
ای مسر دی اش کهاز ططوست نصا دعاوش | کاه قارف 

آورده اند که زراره بن اعین گفت: «از محمد باقر مسأله ای را پرسیدم و او جوابم را داد 
سپس مردی نزد وی آمد و همان سوال را پرسید و او بر خلاف جواب من, به او جواب داد. 


سپس مرد دیگری امد و بر خلاف جواب من و ان مرد جوابش داد. وقتی که بیسرون رفت ۱ 


۱ - الروضة من الکافی. ج۸. ص ۲۳۵ 
۲ - شوشتری» مجالس المومنین. تهران. ص ۰۱۳۴ 


۳ - الدصول من الکافی . 





گفتم: ای پسر رسول ال این دو فرد. عراقی و از شیعیان شما بودند و شمابه هر کدام 
جواب‌های متفاوتی دادید؟ 

گفت ای زراره. اين برای ما بهتر است و باعث بقای ما و شما می‌شود. اگر همگی بر یک 
جعواب اتفای داشته باشیم, مردم شما را علیه ما تصدیق می‌کنند و این بقای ما و شما را کمتز 
و 

زراره گفت: سپس به ابوعبدلله گفتم: شیعیان شما طوری هستند که اگر کوچکترین آزاری 
ا تاش رت از اظر اف ها بر اکندی ی شو یم رر اوه کوینه ای نید بل رفن رای فا و۵ 

همچنین درباره‌ی جعفر گفته اند که او از ابوحنیفه که در حضورش بود. تمجید کرد و پس 
از آنکه از نزدش رفت. او را مورد مذمت و نکوهش قرار داد؛ همان طور که کلینی از محمد 
بن مسلم روایت کرده که گوید: «بر اپوعبداله وارد شدم در حالی که ابوحنیفه پیشش بود. به 
او گفتم: فدایت شوم خواب عجیبی دیدم. به من گفت: ای ابن مسلم! خوابت را تعریف کن؛ 
چون کسی که بر تعبیر خواب علم و آگاهی دارد, اینجا نشسته است. با دستش به ابوحنیفه 
اشاره کرد. محمد بن مسلم گوید: گفتم: در خواب دیدم که وارد خانه ام شدم. دیدم که 
همسرم بهاروی امن بیزون می آیده وسایل زیادی را شکستم و همسرم آنها را به طرف من 
پات کرو از ای راب درشگنتو ابو یه کته تتیمیقهسسعی تفرعم بید | رش 
همسرت خیلی جر و بحث و مجادله می‌کنی. پس از تلاش و زحمت فراوان به خواسته ات 
می‌رسی. محمد بن مسلم گوید: ابوعبدالّه گفت: ای ابوحنیفه به خدا قسم که خوب و درست؛ 
خوايش را تعبیر کردی. سپس ابوحنیفه از نزدش رفت. آنگاه گفتم: 

فدایت شوم! من از تعبیر خواب این ناصبی خوشم نیامد. ابوعبدالّه گفت: ای مسلم! 
ناراحت نشو؛ چون تعبیر خواب آنان با تعبیر خواب ما خیلی فرق دارد و تعبیر خوابت این 


نبود که او گفت. به او گفتم: فدایت شوم! تو که به او گفتی درست تعبیر کردی و بر آن قسم 


۱ - الاْصول من الکافی (کتاب فضل العلم»؛ تهران. ص ۶۵ . 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۵ 


خوردی حال آنکه اکنون می‌گویی اشتباه کرده است؟ گفت: آری» قسم خوردم که او به خطاء 
اصابت کرد».! 

همچنین به او نسبت داده اند که گفت: «من با هفتاد زبان حرف می‌زنم و مخرج تمام آنها 
را به خوبی ادا می‌کنم»." 

پیش از اين خرافات و بدگویی‌هایی را که انسان از ذکر آنها شرم دارد. ذکر کردیم و در 
این جا فقط یک روایت را که کشی از زراره نقل کرده است؛ می‌آوريم. در این روایت زراره 
می‌گوید: قسم به خداء اگر تمام آنچه از ابوعبداله شنیده ام. بازگو کنم؛ آلت تناسلی مردان 


تاک ات باقش کم ۱ 


اهانت به موسی بن جعفر: 

به موسی بن جعفر و مادرش نیز اهانت کرده و گفته اند: 

«پسر عکاشه بر ابوجعفر وارد شد و ابوعبدالّه نزد وی ایستاده بود. انگوری را به او 
تقدیم کرد و گفت: پیرمرد و کودک یکی یکی می‌خورد و کسی که تصور می‌کند سیر 
نمی‌شود. سه تا سه تا و چهار تا چهار تا می‌خورد. اما دو تا دو تا بخور؛ چون این مستحب 
است. به ابوخعقر گفت: چرا ابوعبدال ازدواج نمی‌کند وقت ازدواجش رسیده است؟ یک 
کیسه پول جلویش بود و گفت: کنیز فروشی از اهل بربر ی وه خانه‌ی میمون می‌نشیند 
و با این کیسه پول کنیزی برای او می‌خریم. گفت: رو وه وش | مت ی هیا ات 
روزی ما پیش ابوجعفر رفتیم و از کنیز فروشی که گفته بود او را خبر کردیم. گفت: بروید و 


با این کیسه پول, کنیزی بخرید. گفت: نزد کنیز فروش آمدیم و او گفت: جز دو کنیز مریض» 


انوضه شی انکافیء هشن ۲۹۲ 
| 
۳ - نگاه کنید به باب سوم «شیعه و دروغ‌هایشان بر اهل بیت» از اين کتاب . 


۳ - رجال الکشی. شرح حال زراره بن اعین. ص ۲۳ ۱. 


کنیز دیگری ندارم. گفتیم: آنها را بیرون بیاور تا ببينیم. سپس آنها را بیرون آورد و گفتیم: اين 
دو را چقدر به ما می‌فروشی؟ گفت: به هفتاد دینار. گفتیم: خوب است. گفت: کمتر از هفتاد 
دینار نمی‌دهم. گفت: ما آنها را در مقابل این کیسه پول می‌خریم و نمی‌دانيم که چقدر پول در 
آن است. مردی با موهای سفید نزد وی بود و گفت: آنها را جدا کن و بشمار. کنیز فروش 
کید آ کرک دزی کید هه رازه معامله نک شکامی که که زیون زا تب دزه: 
درست هفتاد دینار بود و کم و زیاد نداشت. ما کنیز را برداشتیم و او را پیش ابوجعفر بردیم؛ 
در حالی که جعفر نزد وی ایستاده بود و ماجرا را برایش تعریف کردیم. سپس خدای را شکر 
کردی کشت اسمت غیت ٩‏ کفت: یلم کت در دا ده ور در ارت منود تین 
یکو آیا باکره هستی یا بیوه؟ گفت: باکره هستم. گفت: چطور ممکن است کنیزی در دست این 
کنیز فروشان سالم بماند و او را خراب نکنند. کنیز گفت: از پشت با من نزدیکی می‌کردند. 
سپس او گفت: ای جعفرا بگیر که او بهترین فرد روی زمین. موسی بن جعفر را برایت به دنیا 
ی آ ورد 

درباره‌ی علم و عقل موسی بن جعفر سخن گفته اند؛ از جمله می‌گویند: راجع به زنی که 
با یودهم هی کیب کر سحالی کته شوش داریا او عوان شتن دز راب کت ارن 
سنگسار می‌شود مرد هیچ گناهی ندارد و حدی بر او اجرا نمی‌شود. ابوبصیر را دیدم و به او 
گفتم: از ابوالحسن درباره‌ی زنی که با مردی ازدواج می‌کند در حالی که شوهر دارد. پرسیدم 
در جواب گفت: زن سنگسار می‌شود و مرد هیچ گناهی ندارد و حدی بر او اجرا نمی‌شود. 
ابوبصیر سینه اش را دست کشید و گفت: تصور می‌کنم دوستمان (یعنی موسی بن جعضر) 
حکمش درست نیست. در روایتی دیگر ی گوریل: تصور نمی کنم دوستمان علمش کامل باشد. 

ابوبصیر مرادی این چنین موسی بن جعفر را متهم می‌کند که او مرد دنیاست؛ همان طور 


که کشی از حماد بن عثمان روایت کرده که گوید: من و این ابی‌یعفور و مردی دیگر به حخیره 


۱ - الأْصول من الکافی. ج۱» ص ۴۷۷ . 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۷ 


یا به جایی دیگر رفتیم و از دنیا سخن می‌گفتيم. ابوبصیر مرادی گفت: اگر این دوستتان بر 


کفبا فتاط وفع کر پا وه ین نی کی 


اهانت به علی بن موسی: 
ارفا سای مت کی ات کشا ی ها و ما یر کر 


۲ 


مرد با زنش از پشت بود. 

همین داستان را درباره‌ی پدرش, موسی بن جعفر گفته اند. 

از هاشم ین احمد نقل شده که گفت: ابوالحسن تلا گفت: «ایا می‌دانی که فردی از 
مغرب آمده است؟ گفتم: خیر. گفت: آری» مردی سرخ پوست آمده است. همراه ما بیا. پس 
همراه او سوار شدیم تا نزد نق مرد رفتیم. دیدیم که مردی از مغرب هست و برده‌هایی همراه 
دافت یه او گقته برههها وزاوش سا شا ماو که کی زا ها فان داد ابرالسه کفتوسا 
نیازی به اینها نداریم. پس گفت: بقیه را نشان بده. گفت: دیگر چیزی ندارم. گفت: بقیه را به 
ما نشان بده. گفت: به خدا قسم, جز یک کنیز مریض چیزی نداریم. گفت: چرا آن را نان 
نمی‌دهی؟ خودداری کرد. پس ابو الحسن روانه شد و فردا ما را نزد او فرستاد و گفشت: بگو 
که حد اکثر چقدر می‌فروشی؟ وقتی گفت: این قدر و آن قدر, بگو: خب قبول دارم. پس نزد 
او رفتم و گفت: نمی‌خواهم از اين مقدار کمتر بفروشم. گفتم: قبول دارم و کنیز را 
برمی‌دارم و اين مقدار پول را به تو می‌دهم. او قبول کرد و گفت: اين کنیز برای تو, اما مردی 
که دیروز با تو بود. چه کسی بود؟ گفتم: مردی از بنی‌هاشم. گفت: کدام بنی‌هاشم. گفتم: از 
بزرگان و سران آنهاست. گفت: بیشتر از این مقدار می‌خواهم. گفتم: بیشتر از اين ندارم. گفت: 


ماجرای این کنیز را برایت بازگو کنم؟ این کنیز را من از دورترین نقطه برای خودم خریده ام 


۱ - همان ص۱۵۴ . 


۲ - الاستبصار ج" ص ۳۴۳۲ . 





۳۱۸ شیعه و اهل بیت 


با زنی که اهل کتاب بود. ملاقات کردم و او گفت: ماجرای این کنیزی که با توست. چیست؟ 
گفتم: آن را برای خودم خریدم. گفت: شایسته نیست که کنیزی با اين اوصاف نزد کسی مثشل 
تو باشد. شایسته است که نزد بهترین مرد روی زمین باشد. پس زیاد پیش او نمی‌ماند تا 
که ری ان اف دیا می ای که ی انعر زر سیخ ملیون اوست/ءراوع کر بیس کی 
را بردم و پس از مدت کمی که پیش وی بود. علی را به دنیا آورد».! 

آیا عاقلانه است که امثال موسی بن جعفر و جعفر بن باقر, زنی از بنی‌هاشم یا سایر 
اشراف برای ازدواج پیدا نکنند و مجبور به خرید کنیز از کنیز فروشان شوند. این مطالب 
خنده‌دار و گریه آوز مایه‌ی شگفتی است. 

همچنین به رضا نسبت داده اند که او عاشق دختر عموی مأمون بود و دختر عموی 
مأمون نیز, عاشق رضا بود؛ همچنان که ابن بابویه قمی در بیان روابط ذو الرياستین (فضل) و 
رضا می‌گوید: 

«فضل دشمنی شدیدی را با امام رضا اظهار می‌کرد و به خاطر اینکه مأمون برایش 
احترام قائل بود. به او حسادت می‌ورزید. اولین چیزی که برای فضل از جانتب ابوالحسن 
شا شد. این بود که دختر عموی مأمون رضا را دوست می‌داشت و رضا هم او را دوست 
می‌داشت و در تا اوه هخاش ما موق بازتف شتی او از آنعا بوصم نگرشتت و ای زا 
نیت اش فا ای مسا له ریما میلگ قاوری که شا هه تست که در شانلاق 
زنان به مجلس تو باز باشد. سپس مآمون دستور داد که آن را ببندند. روزی مأمون نزد رضا 
می آمد و روزی رضا نزد مأمون می آمد. منزل ابوالحسن کنار منزل متامونة بود. وقتسی 
ایوالحسن نزد مأمون رفت. دید که در بسته است» گفت: ای امیر مومنان! این در چرا بسته 
انست؟ کففهظر فص یور که ها وا الت اسشهقضل هگا ای الخشیم و 


حرمش دارد؟ 


۱ - ابن بابویه, عیون اخبار الرضاء ج۱. ص ۱۷ و ۱۸. کلینی, الاْصول من الکافی. ج۱. ص ۴۸۶. 


باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۹ 


مأمون گفت: نظر تو چیست؟ رضا گفت: آن را باز کن و بگذار که دختر عمویت وارد 
شود و سخن فضل را قبول نکن مأمون به باز کردن در و وارد شدن دختر عمویشن امر کرد. 
وق این یی بقل رشیته کار اس و.غیکین شنم 

ترسویی و خواری را به رضا نسبت می‌دهند و دوشن وقتی جلودی-یکی از 
فرماندهان رشید- کسی را پیش وی فرستاد تا خانه اش را غارت کنند و اموالش را ببرند. 
رضا به جای اینکه از خانواده و شرف و آبرو و حیئیتش دفاع کند. اموال را به او می‌داد: 

«ابوالحسن, رضا داخل شد و همه‌ی اموال را به فرستاده‌ی جلودی داد و چیزی برای 
خانواده اش باقی نگذاشت حتی گردنبند و گوشواره و جامه‌هایشان را برای خانواده اش باقی 


نگذافت: و همه را از آنان گرقت وبا تمامی اننجه که در خانه بودنبه اوداد6: 


توهین به امام نهم: 

محمد. پسر رضاء ملقب به قانع کنیه‌ی ابوجعفر دوم است. مردم در اين که او پسر رضا 
باشد. به شک افتادند و همچنین در قبول امامت وی تردید داشتند؛ چون صورتش سیاه بود و 
رنگش تغییر کرده بود. می‌گویند: کسانی که پیش از همه درباره‌ی او به شک افتادند. عموها 
و برادرانش بودند؛ همان طور که از علی ین جعفر بن باقر نقل کرده اند که او به بسرادرش, 
یعنی رضا گفت: 

«هیچ گاه امامی سیاه پوست در میان ما نبوده است. رضا به آنان گفت: او پسر من است. 
گفتند: 


۱ - عیون اخبار الرضاء ص ۱۵۳ و ۱۵۴ . 
۲ - همان ج ۲ ص ۱۶۱ ۰ 


۳ کی که زتکی یاه شفهی کفیین کی 





۳۳۰ شیعه و اهل بیت 


ترا اه با کتک یی قانتهتاتن کی سس کرو باید یک فا مفتانی سان سا نو فا 
حکم کند. گفت: شما را به دنبال او می‌فرستم. 

وقتی آمد. ما را در باغ نشاندند و عموها و برادران و خواهرانش را به صف کردند و رضا 
را آوردند و پشمینه ای بر تن او کردند. کلاهی بر سرش نهادند و به قیافه شناس گفتند: وارد 
باغْ شو. پس ابوجعفر را آوردند و گفتند: این پسر را به پدرش ملحق کن. گفتند: 

در این جاکسی پدر وی نیست اما این عموی پدرش است و این هم عمویش و این هم 
عمه اش, و اگر کسی در این جا پدرش باشد. صاحب باغ است؛ چون پاهای این و پاهای او 
مثل هم است. وقتی ابو الحسن برگشت. گفتند: این پدرش است».! 

بای تما امه تکاه کنیس کته جر نهآ نوا بسه تسا نش شم کدارشد یدنه 
بی‌ادبی‌هایی به اهل بیت علی وجود دارد؟ 

درباره‌ی امام نهم می‌گویند که او فردی ترسو بود و آنگاه که وقتی معتصم عباسی برای 
بار دوم او را احضار کرد. گریه کرد تا جایی که ریشش خیس شد سپس به سمتی رو کرد و 


گفت: علی هم از این شخص کی 


توهین به امام دهم: 
درباره‌ی یز تور خی عم کو تن او هشت ساله بود که پدرش در کل شش تس وراک 


وی اختلاف واقتت و موی ان بسیار سخن گفته اند تا اينکه امامت وی با شهادت مردی 


از غیر خودشان وبا مخیور کردن وق برای این شهادت: کایت: شد, " 


۱ - الاصول من الکافی. ج۱, ص ۳۲۲ و ۳۲۳ . 
۲ - همان. 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۳ 


شیعیان می‌گویند: او با وجود امامتش چیزی از میراث پدرش. از اموال و نفقه و برده به 
او تحویل داده نشد و عبداثه بن مساور را از طرف پدرش مأمور آن کردند تا وقتی که به سن 
پلوغ برسد و آن موقع تحویلش داده شود.! 

با این وجود از پدرش نقل می‌کنند که جماعتی از شیعیان از مناطق دور و بر اجازه 
خواستند تا پیش وی بروند. او به آنان اجازه‌ی ورود داد. آنان وارد شدند و در یک جلسه 
شم هر ار سو ال خر سیدنت و ای انا را غولب دادبا آینکه ده سال بسن داش 

نمی‌دانم چرا آن قدر او را کوچک می‌کنند تا مجبور باشند سرپرستی تعیین کنند تا هنگام 
یکی بسن یاو او شزیرسی هشیش آرر را هقی کی که نمی داییت نام بت 
خودش چه کسی است. حتی علی بن محمد امامت را به پسر بزرگترش, یعنی ابوجعفر. محمد 
واگذار کرد و ندانست که ابوجعفر بعد از وی زنده نمی‌ماند بلکه در زمان حیات خودش فوت 
می‌کند. وقتی وفات یافت. گفت: من اشتباه نکردم. بلکه خدا نمی‌دانست که امام بصد از من 
باه کشتی بو الق مره تضن وواست این امشخو صراق دا روش هد کته مین »یعس تسیر 
دومش. حسن عسکری- پس از ابوجعفر -یعنی پسربزرگش. محمد- امام خواهد بود و خدا 
قبلاً این را نمی‌دانست همچنان که درباره‌ی موسی بعد از وفات اسماعیل -یعنی پسران 


یم ام ام را وهی 


توهین به امام بازدهم: 
امام یازدهم حسن بن علی ملقب به عسکری می‌باشد که درباره اش گفته اند: وقتی خبر 


۱ - همان ج ص۳۲۵. 

۲ - همان. ج۱ ص ۳۹۶. 

۳ - به معنای فراموشی هنشت بد ختاو نگ بر ای تفص ان ند کفتاي اند وهی باب این 
ال «بدا» مراجعه کنید. 


اه ال افو ۱۳۳۷ 





بر کنر اد ار کنر قاس از اک کی هن تاره کی هه ین وا رن 
«الارشاد»" و اربلی در کتاب «کشف الغمة» آن را اظهار داشته اند." 


توهین به امام دوازدهم: 

امام دوازدهم موهوم همین بس که آنها در کتابهایشان تصریح کرده اند که او به دنیا 
نیامده و با وجود بررسی‌ها و تحقیقات زیاد اثری از او دیده نشده است. سپس حکایات و 
اسطوره‌های زیادی درباره‌ی وی گفته اند و داستان‌های باطلی را درباره‌ی ولادت و 
اوصافش ساخته اند. حالا یا او وجود داشته و به دنیا آمده و یا وجود نداشته و به دنیا نیامده 
است. مولود و غیر مولود و معدوم و موجود چه معنایی دارد؟! چه بی‌ادبی‌ای بالاتر از ایین 
وجود دارد؟ و چه توهینی بیشتر از اين وجود دارد؟ متن آن را از مهم‌ترین کتابهای شیعه ذکر 
می‌کنيم. آنها از احمد ین عبیدالّه بن خاقان روایت می‌کنند که او در یک داستان طولانی 
می‌گوید: وقتی حسن عسکری مریض شد. حاکم وقت دنبال پدرش فرستاد که ابن رضا 
مریش قتده لت ازبا حخله هراد تشم نف از فادمان امیرآلتواسین ,ره وان الخلافه بار کی 
ار اف ام وود اه وق 

دستور داد به خانه‌ی حسن بروند تا حالش را بپرسند. دنبال چند نفر از طبیبان فرستاد و 
آنها را به مراقبت همیشگی از او امر کرد. پس از سپری شدن دو یا سه روز. خبر دادند که او 
خیلی ضعیف شده است. از اين رو طبیبان را به مراقبت بیشتر از وی امر کرد. و دنبال قاضی 
القضاة فرستاد تا در مجلس وی حاضر شود و او را امر کرد تاده نفر از اصحاب مورد 


اعشماذشن رانز کرد پس انا را تهضار کردی انان راد شانه‌ی خسن فرساق و سور هه 


۱ - همان ص ۳۲۶ . 


۲ - همان ص ۴۰۵ . 





باب چهارم: شیعه و اهانت آنها به اهل بیت ۳۳۳ 


شبانه روز از وی مراقبت و پرستاری کنند. آنان پیوسته در آن جا ماندند تا اینکه درگذشت. 
ضبدای کر یه و زاری:بلشد شد. سبلطان چند تفر را به اند اش فرستاد تا اتاقفن وا یرای بافترن 
پسرش بگردند و زنانی را که حامله هستند. بیاورند. بعضی از زنان اظهار داشتند که کنیزی از 
قق نله بوه ات ای را فرآنای تافو میا وهای ات ار کتاشتتو و 
زنانی را نزد او گذاشتند. سپس به تشییع جنازه‌ی او پرداختند و بازارها تعطیل شد و 
بنی‌هاشم و ساير مردم در تشییع جنازه‌ی وی شرکت داشتند. آن روز شبیه قيامت بود. وقتی 
که از تشییع جنازه‌ی وی فارغ شدند. سلطان به دنبال ابوعیسی بن متوکل فرستاد و دستور 
داد که بر وی نماز بخوانند. وقتی جنازه را بر زمین گذاشتند تا نماز بر وی بخوانند. ابوعیسی 
به او نزدیک شد. صورتش را آشکار کرد و آن را به بنی‌هاشم و علویان و عباسیان و 
نزدیکان و قاضیان نشان داد و گفت: 

این حسن بن علی بن محمد بن رضا بود که درگذشت و بینی اش را بر خاک گذاشت. 
امیر المومنین تمام معتمدان وی و قاضیان و طبیبان را حاضر کرد؛ سپس صورتش را پوشاند 
و دستور داد او را ببرند. او را از خانه اش برداشتند و در همان خانه ای که پدرش دفن شده 
بود. به خاک سپردند. 

وقتی به خاک سپرده شد. حاکم وقت و مردم شروع به جستجو درباره‌ی فرزندش کردند 
و خانه‌ها و منازل را بیشتر جستجو کردند و از تقسیم میراش دست برداشتند. کسانی که 
مراقب کنیز باردار بودند. همچنان از او مراقبت می‌کردند تا اينکه بطلان حمل روشن شد. 
وقتی باردار بودن او منتفی شد. میرانش را میان مادرش و برادرش, جعفر. تقسیم کردند و 
مادرش ادعا کرد که او برایش وصیت کرده؛ و اين امر نزد قاضی ثابت شد.! 


چه زیبا نوشته است یکی از نویسندگان سنی که می‌گوید: مهدی شیعه و قائم آنها 


۱ - الححة من الکافی. ص ۵۰۵ مفید. الارشاد. ص۲۳۹ و ۰ کشف الغمتة ص۴۰۸ و ۳۰-۹ الفصول 


المهمة. ص ۲۸۹. جلاءالعیون, ج ۲ ص ۷۶۲. طبرسی, اعلام الوری. ص ۳۷۷ و ۳۷۸. 





ساختگی و معدوم و موهوم بوده است و قرآن آنها نیز. معدوم و غیرموجود است و مذهبشان 
تیزم اختراعی و ساختکی الست. ور به امید خدا از تین خواهد رفت: 

این روایتی بود که بسیاری از مورخان شیعه و موّلفان و محدثان آنها جمع کرده اند و 
قصد ساختن اسطوره و داستان ولادت امام دوازدهم و امامت وی را داشتند اما در واقع آن را 
نایود کرد اند..منظون آنها از ذکن این روایات و داسعان‌ها نعه اهانت و فوهین یه آنها نیست: یه 
طوری که می‌گویند: مهدی موجود نیست اما از طرف دیگر می‌گویند: به دنیا آمده و موجود 
است. انصاف خوب جیزی است. 

مفید و دیگران می‌گویند: «ولادت مهدی در زمان حیات حسن عسکری تحقق نیافت و 
ی انش هی سره اور تخت از از رسای تاراشتنا شیر 
به عهده گرفت. و ترکه‌ی او را گرفت و سعی کرد کنیزهای ابومحمد را زندانی و همسرانش را 
بازداشت کند ... جعفر تمام ترکه‌ی ابومحمد را از آن خود کرد و کوشید تا جانشین وی 
شود». ۱ 

این هم امام دوازدهم آنها بود؛ اگر دوازدهمی داشته باشند. اکنون شیعه معتقد به اماست 
وی هستند و به جعفریه مشهورند. اما شیعه طبق عادت خویش با دیگران, جعفر را نیز سب و 
نفرین کرده اند و درباره‌ی او؛ یعنی جعفر بن محمد گفته اند: او فسقش را آشکار کرد و فاجر 
و دیوانه و شراب‌خوار و پست و حقیر بود." 

و او را جعفر کذاب نامیده اند و امثال چنین صفتهای زشت و قبیحی رابه وفور به او 


فیشت داذه ایب 


۱ - الارشاد. ص ۲۳۵ اعلام الوری». ص ۳۸۰. 


۲ - الاْصول من الکافی. ج۱» ص ۵۰۴. 





اهل بیت و شیعه 


قبل از اینکه این مطلب را به اتمام برسانیم» می‌خواهيم اینجا بیان کنیم که اهل بیت از 
رفتار و کردار اين قوم و برخوردشان با آنان شناخت داشتند. و بر این اساس در عصر خود 
هیچ‌گاه در بیان حقیقت این قوم و روشن شدن نظر عموم و سنجیدن لعن و نفرین‌ها علیه 
خودشان کوتاهی نکرده اند. 

اولین کشی که کر فتاز سای شب وغل یی ای ‌طالت نود اوه آهابته و نیک 
تس پست و دشمن می‌نگریست. 

می‌گفت: «خدا را سپاس می‌گزارم برای امری که واجب و لازم نمود و برای کاری که 
مقدّر فرمود و برای آزمایش نمودن من توسط شما ای گروهی که هر زمان فرمان دادم, 
پیروی نکردید و دعوت مرا نیذیرفتید. اگر شما را مهلت دهند به سخنان بیهوده می‌پردازید و 
اگر جنگی پیش آید. ضعف و سستی نشان می‌دهید و مردمی را که نزد یک امام جمع 
می‌شوند. طعن زده و سرزنش می‌نمایید و اگر به سختی و مصیبت گرفتار شوید به عقب بر 
میم کر ره وروی و میا وزی غه ضفعان سار بخیو من راز قطان کارت فک با ورن 
تراش تاو سسو کنل هخا .اک اصل من پرستن و الیبه خر اهب وشید. بین من و شتا تخداین 
می‌افکند در حالی که از بودن با شما بیزارم. حساب شما با خداست! آیا دینی نیست که شما 
زا گرد آوزد و غیزتی تست که شما را آماده‌شارد» ابا شکفت: انکد یست که عاونا عنه‌ای 
را می‌خواند و آنها از او پیروی می‌کنند بدون اينکه ایشان را کمک و بخششی نماید ولی من 
شما را در حالی که باقی مانده‌ی مردم مسلمانید با بخشش فراوان دعوت می‌نمایم اما شما از 
دور من پراکنده می‌شوید و مخالفت می‌کنید؟! هر کار رضایت بخشی که انجام می‌دهم شما 
بدان راضی نیستید و هر ناراحتی ای که از من سر می‌زند. بر آن جمع نمی‌شوید. برای من 
عزیزترین چیزی که آرزوی ملاقاتش دارم مرگ است. قرآن را به شما یاد دادم و با حجت 


و دلیل بین شما حکم کردم و شما را به آنچه نمی‌شناختید. آشنا گردانیدم و آنچه از دهن 


بیرون می‌افکنید بر شما گوارا ساختم. کاش کور. می‌دید یا خفته بیدار کت 

باری دیگر آنها را مخاطب قرار داده و می‌گوید: 

«من از شما متنفرم و از ملامت کردن شما رنجیده گشتم. آیا در مقابل زندگانی همیشگی 
بر زندگانی موقت دنیا خشنود هستید و به جای عزت و و تن به ذلّت و خواری دادید؟ 
وقتی شما را به جنگ کردن با دشمن می‌خوانند. جشمهایتان دور می‌زند گویا به مرگ و رنج 
بیهوشی مبتلا شده اید که راه گفت و شنود شما با من بسته شده و در پاسخ به سخنانم حیران 
و سرگردانید. گویی عقل از شما زایل گشته و دیوانه شده اید که نمی‌فهمید. هیچ وقت شما 
برای من امین و درستکار و یاران توانایی نبودید. شم مانند شترهایی هستید که ساربان شان 
تانیدا هشعید آجیری از طرقی کروشی این و از ظرفه یگ غراکندهدي وید سو گید بته بقدا: 
شما برای جنگ مردم بدی هستید. با شما مکر و حیله می‌کنند و شما چاره ای نمی‌اندیشید 
و شهرهای شما را تصرف می‌نمایند و شما خشمگین نمی‌شوید. دشمن به خواب نمی‌رود و 
شما را خواب غفلت فرا می‌گیرد و فراموش کار هستید. سوگند به خداء مغلوبند کسانی که با 
یکدیگر همراهی نکردند. گمان می‌کنم اگر جنگ شدت یابد و آتش مرگ و قتل افروخته 
شوق را هل ره تست از بل از سس ی الب ها اه ۱ 

یک بار دیگر ترس و پستی و فساد آنها را بیان کرده و می‌گوید: 

اه میت نا سا ار کتن فان که با شرهای رای کی بان کزهان: انا را 
کوبیده کرده است یا با جامه‌های کهنه که پی در پی دریده شده اند و هر بار که از سمتی 
بدوزند از طرف دیگر پاره می‌گردد. مدارا می‌نمایند. هرگاه گروهی از لشسکر شام به شما 
نزدیک شوند. مردان شما در خانه, همچون سوسمار و کفتار در لانه‌ی خود. خویشتن را 


ام کی ای کسی ک یا از زا با رسک لین منوا اس و کست کز 


۱ - نهج البلاغة. ص۲۵۸ و ۲۵۹ . 


۲ - همان ص۷۸ 





اهل بیت و شیعه ۳۳۷ 


ها کر ایا ای هن اهب گام متسر کل ۵ کت شتا 
در خانه‌ها بسیارید و در زیر پرچم‌ها کم و من آنچه شما را اصلاح نماید و کجی شما را 
راست نماید. می‌دانم اما سوگند به خدا اصلاح شما را با فساد و تباه ساختن خود جایز 
نمی‌بینم. خداوند شما را خوار گرداند و حظ و بهره‌ی شما را ناقابل نماید. حق را نمی‌شناسید 
آن طور که با باطل آشنا هستید و در صدد ابطال باطل نیستید چنان که حق و حقیقت را 
باطل می‌کنید ».۱ 

همچنین می‌گوید: 

می‌بینید که پیمان‌های خدا شکسته شده اما به خشم نمی آیید در حالی که برای شکستن 
پیمان‌های پدرانتان حاضر نیستید و آن را ننگ می‌دانید. احکام خدا بر شما وارد و از شما 
صادر می‌گشت و به شما باز می‌گشت. پس مقام و منزلت خود را به ستمگران واگذار کردید 
و زمام کارهایتان را به دست ایشان سپردید و در احکام الهی به آنها تسلیم شدید. از آنان 
پیروی کردید در حالی که کارهای شبهه را انجام می‌دهند و در پی شهوات و خواهشهای 
تفسانی می‌ژوند؟ 

وقتی شما سر و صدا راه می‌اندازید مانند صدای پوست سوسمارها در وقتی که به هم 
مالیده می‌شوند [تو خالی هستید] حقی را نمی‌گیرید و از ظلم و ستم جلوگیری نمی‌کنید. شماً 
وا عتراه ازاه کاشه امین بان ور کارت سای کسن استت که وه رای او ره 
بیفکنن و هلاکت و بذیشتی برای کسی است که ترقف کند ۲ 


تا شود تست ای ناس گنه 


2-۱ همان ص۹۸ و .٩‏ 
۲ - همان. ص ۰۱۵۴ 


۳ - همان. ص ۱۷۷ و ۱۷۸. 





«اگر استقامت ورزید. شما را هدایت می‌نمايم و اگر کج شوید. راست تان می‌کنم و اگر 
امتناع ورزید. باز سراغتان می‌آیم تا بالاخره هدایت تان کنم. این ریسمان محکم است اما به 
وسیله‌ی چه کسی و برای چه کسی؟ 

می‌خواستم به وسیله‌ی شما دردها را مداوا کنم اما خودتان درد من هستید؛ مانند کسی که 
به وسیله‌ی خار به دنبال خار است و او می‌داند که تیزی خار با خار است. طبیبان این درد 
کشنده می‌خواهم تا درمانش کنند. کجایند کسانی که وقتی به اسلام فرا خوانده شدند. این 
دعوت را پذیرفتند و وقتی قرآن خواندند. به خوبی آن را خواندند و بدان عمل و مطابق آن 
حکم کردند و وقتی به جهاد تشویق شدند. مشتاقانه به سوی جهاد رفتند و به خوبی شمشیر 
کشیدند و آرام آرام و صف به صف. اطراف زمین را گرفتند. عده ای از بين رفتند و عده ای 
شاه بیدا ردنت مه رد کانی اون تم و و خی ارم دک ان ی تفت 
چشمهایشان بر اثر گریه سفید شده و شکمشان بر اثر روزه تهی شده و لبهایشان بر اثر دعا 
خشک شده و رنگ چهره شان بر اثر شب زنده‌داری زرد شده. و بر صورتشان, علامت 
خشوع کنندگان هست. 

آنان برادران من بودند که از اين دنیا رفتند. برماست که تشنه‌ی دیدارشان باشیم و 
دستهایمان را به خاطر فراق شان گاز بگیریم».! 

بالاخره راز دل خود را برای آنها می‌نویسد و آنها را فرا می‌خواند و می‌گوید: 

«تنها کوفه در تصرف من است که اختیار قبض و بسط آن را دارم. ای کوفه, اگر برای 
سن کرفیادهاینتی تباشد که بو رقم پین دا و را زشت کر فانک بان ختدابادسن از انشتاق 
بیزار و دلتنگ شده ام و ایشان هم از من ملول و سرگشته اند. پس بهتر از ایشان را به من 
عطا کن و به جای من شری را به آنها عوض ده. بار خدایاء دلهای ایشان را آب کن, همان 


اهل بیت و شیعه ۳۳۹ 


طور که نمک در آب. ذوب می‌شود».! 

حسن بن علی هم می‌گوید: 

۳ 
شما اقدام به قتل من و دزدی اموال من کردید»." 

همچنین می‌گوید: 

مردم کوفه و حماقت شان را می‌شناختم. هر کدام از آنها که فاسد و بد است, به درد من 
نمی‌خورد؛ چون آنان بی‌وفا و بدقولند. و در گفته و عمل هیچ تعهدی ندارند. آنان از هم زیاد 
فایله زاره ول اسان از ه وی آلبت اگوی کرو لبایمان با هتایت آبآور 
واقع علیه ما شمشیر کشیده اند»." 

حسین بن علی که در کربلاء ایستاده بود می‌گفت: 

«ای شیث بن ربعی و آی حجار بن ابحر و ای قیس بن اشعث و ای یزید بن حارث (نام 
های شیعیان وی), آیا شماها نبودید که به من نامه نوشتید که چشمه‌ها جوشیده و درختان 
شرسیز و همه متظر خو هسعنت و وقتی زسیلم: با یک لشکر :شکست خورده موالحه شم 

حر بن یزید تمیمی به نیابت از او در کربلا می‌گوید: 

اي اقا کونمتمام اما هت رس رتش سککه ایق تفر ال رها رها 
نزد شما بیاید اما او را تسلیم کردید و پنداشتید که بدون او با خودتان جهاد می‌کنید. سپس بر 
او تاختید که او را بکشید اما او خشم خود را فرو خورد و صبر کرد. از هر طرف او را 


بتعاضره کر فیت کا شواند در اج زین تاو دا وش به‌خانی رزوی ورد و آورمانشند 


۱- همان ص ۶۶ و ۶۷. 
۲ - طبرسی, الاحتجاج. ص ۱۳۸. 
۳ - همان ص ۰۱۴۹ 


۴ - مفید. الارشاد. ص ۲۳۴. طبرسی, اعلام الوری بأعلام الهدی, ص ۲۴۲. 


۳۳۰ شیعه و اهل بیت 


اسیری در دست شما بود که صاحب هیچ نفع و ضرری برای خود نبود. او و خانواده اش را 
از آب فرات که بهودی و مسیحی و مجوسی از آن می‌نوشند و خوک‌ها و سگ‌های سیاه نیز 
به آن دهن می‌زنند. منع کردید. پس تشنگی آنها را هلاک کرد. شما بد امتی برای محمد 
بودید خداوند شما را در روز قیامت آب ندهد." 

اینها همان کسانی هستند که فرزدق شاعر درباره شان گفته است: 

اع سر وسول بدا حکونه به زیم کوفیان اعتماد اش کی در عالی کل نها بودند. که پشر 
عمویت؛ مسلم ین عقیل, را کشتند. 

مفید نقل کرده که وی گوید: 

هنال.۶۰ هجری هفراه مادرم به حح رفتم؛ دز حالی که شنت مادرخ را می‌راندم:موقعی که 
داخل حرم مکه شدم. ناگهان حسین بن علی را خارج از حرم مکه همراه با شمشیرها و 
سپرهایش دیدم. گفتم: اينها مال چه کسی است؟ گفتند: مال حسین بن علی. پیشش رفتم و به 
او سلام کردم و گفتم: ای پسر رسول خداء. پدرم و مادرم فدایت باد! خداوند آرزویت را 
برآورده کرده و آنچه که دوست می‌داشتی بدان رسیدی چرا این قدر برای حج عجله می‌کنی؟ 
گفت: اگر عجله نمی‌کردم. من را از اینجا بر می‌داشتند. سپس به من گفت: تو کیستی؟ گفتم: 
یک نفر عرب. به خدا قسم, بیشتر از آن از من پرس و جو نکرد. سپس به من گفت: از 
مردمان پشت سرت به من بگو. گفتم: از یک نفر آگاه پرسیدی. دلهای مردم همراه تو ولی 
شمشیرهایشان علیه تو کشیده شده. و قضا و تقدیر از آسمان فرود می‌آید و خدا هر چه 


بخواهد منکب( 


۱ - الارشاد » ص ۲۳۴ و۰۲۳۵ طبرسی» اعلام الوری» ص ۴۳۳ ۲. 
۲ - کشف الغمةء ج ۲ ص۳۸ 


۳ - الارشاد. ص ۲۱۸ 





اهل بیت و شیعه ۳۳۱ 


اما حسین وقتی دید تنها مانده و خانواده اش را رها کرده اند و او را یاری نکردند بر 
اسپ خود سوار شد و با آنها رویرو شد و به آنان گفت: 

«ای اهل کوفه. زشت باد بر شما وقتی که ما را به فریاد می‌خواندید و ما نزد شما آمدیم و 
شما شمشیرهای خود را علیه ما آخته کردید و آتش افروختید و ما آن را بر شما و دشسمنان 
قیبا شیر شتا به ولبان شود شت کردین و یاون اسان عذیه مسا شتسه شیب 
گناهی نکردیم. وای بر شما روزی که ما را نپذیرفتید و با شمشیر بر ما تاختید. شما با 
سرعت برای بیعت با ما آمدید و مانند پروانه‌ها گرد ما جمع شدید. سپس از روی نادانی و 
سفاهت پیمان خود را شکستید و به اطاعت از طاغوت پرداختید. سپس ما را خوار کردید و 
ما را کقعتن.اگاه‌باشته کعدا یر ظالمان لت فر ماد اس شتیی اسییی را یه طرق نها 
هر ک افو قسس کن فستفن قشی: شک قز ایک راز رکه انیت ده تر ۱ 

در پایان همین کسانی که حسین فله و یارانش را به کربلا کشاندند. حسین همجون 
پدرش که شیعیانش را نفرین کرد. آنان را نفرین می کند. مفید می‌گوید: 

شین هسشین تین وا بلته گرم و کفتدبارالهاا ای لین ایتان راز دنت کات دیا 
بهره مند می‌کنی, آنان را از هم جدا کن و جمع شان را از هم بپاش, و والیان و حاکمان را از 
انا شوک نکر واهاتوی با مسا رف وین تسا ورین کل سس دش اش تلو 
ما را کشتند». ۲ 

اما علی بن حسین ملقب به زین العابدین ننگ آنها را آشکار کرد و ماهیتشان را برملا 
یتخت و. گفت؛ 

«بهودیان. عزیر را دوست داشتند تا جایی که درباره اش هر چه خواستند. گفتند؛ اما 


عزیر از انها تیآ از عوین لته دنل مسیحیان» عیسی را دوست داشتند و هر جه 


۱ - کشف الغمةء ج ۲. ص۱۸ و .۱٩‏ 


۲ - الارشاد ص ۲۳۱. اعلام الوری. طبر سی ص4۴۹. 





می‌خواستند به وی گفتند ولی عیسی از آنها نبود و آنها نیز از عیسی نبودند. و من نیزء بر این 
سنت هستم. گروهی از شیعیان ماء ما را دوست خواهند داشت تا جایی که آنچه بهود 
درباره‌ی غزیر و مسیحیان درباره‌ی عیسی گفتند. در حق ما می‌گویند؛ نه آنان از ما هستند و 
ها ان آنام 6 

شیعیان حسین. او را خوار کردند و او را تنها گذاشتند و جز پنج نفر کسی از آنان باقی 
نماند؛ همان طور که در روایتی که قبلا آوردیم و نیز روایتی که فضل بن شاذان روایتش کرده. 
زو ار ۱ 

یا بنا به روایتی دیگر که جعفر بن باقر می‌گوید. تنها سه نفر از شیعیان حسین همراه وی 
ماندند و همه او را تنها گذاشتند. در این روایت جعفر بن باقر گوید: 

«مردم بعد از قتل حسین مرتد شدند به جز سه نفر: ابوخالد کابلی» یحیی بن ام طوبل و 
جبیر بن مطعم. -یونس بن حمزه مانند آن را روایت کرده و این عبارت را بدان اضافه کرده 
شته تفای مه یضار 

محمد بن باقر نیز از شیعیان خود ناامید شده بود و می‌گوید: 

«اگر همه‌ی مردم, شیعه‌ی ما شوند. سه چهارم آنها به ما شک دارند و یک چهارم باقی 
7 

جعفر اشاره می‌کند که پدرم. باقر جز چهار يا پنج نفر شیعه‌ی مخلص و وفادار نداشت؛ 
همان طور که روایت شده است: 


ی کارا نو تا شا نتفی وا ام ان ار امه ک یه اتف اتف 0 


۱ رجال الکشی. ص ۰۱۰۷ 
ی ۱۳ 
۳ - همان ص ۰۱۱۳ 


۴ - همان ص ۱۷۹. 


اهل بیت و شیعه ۳۳۳ 


وا از قععیان بر هی ذارد.انان سار کان شیعباین پن هه آنانی که زنوه اند وه آناین که مت ده 
اند. می‌باشند. آنان یاد پدرم را زنده می‌کنند و خدا به وسیله‌ی آنان هر بدعتی را کشف و از 
بین می‌برد. عقیده‌ی باطل‌گرایان و تأویل غلوکنندگان را از این دین دور می‌کنند. سیی گربه 
کرد و گفتم: آنان چه کسانی اند؟ گفت: کسانی اند که درود و رحمت خدا چه در حال 
حیاتشان و چه پس از شر یا شامل حالشان می‌شود. که عبارتند از: برید عجلی, زراره. 
ابوبصیر و محمد بن مسلم».! 

باقر به هیچ کدام از این شیعیان اعتماد نکرد؛ همچنان که از هشام بن سالم از زراره نقل 
شده که گفت: از ابوجعفر درباره‌ی جایزه‌ی کارگزاران سوّال کردم گفت: 

«اشکالی ندارد. سپس گفت: اگر منظور زراره. هشام باشد. من کارهای سلطان را حرام 
می‌دانم ».۲ 

به علاوه, همین چند نفر چگونه بودند؟ آنان را از زبان جعفر بشناس. مسمع روایت کرده 
کهاز ابو عندانم شنید که نی گفت «لعتت خدا بر برید و زراره».۲ 

درباره‌ی ابوبصیر گفته اند: سگها در صورت ابوبصیر بول می‌کرد." 

جعفر بن باقر به طور بارزتری از شیعیان خود می‌نالد و خطاب به آنان می‌گوید: «اما 
قسم به خداء اگر از میان شما سه مومن را می‌یافتم که حدیت مرا پنهان می‌کنند. حلال 
نمی‌دانستم که یک حدیث را از آنان کتمان یکنم».؟ 


۱ - رجال الکشی. ص ۱۲۴. 
۲ - همان ص ۱۳۰. 


۵ - الأْصول من الکافی, هند. ج۱. ص ۴۹۶. 





به همین دلیل یکی از مریدانش, عبدالّه بن یعفور می‌گوید: «به ابوعب‌دالّه گشتم: من با 
مردم معاشرت می‌کنم و از سخنان آنها تعجب می‌کنم که از شما تبعیت نمی‌کنند و از فلانی و 
فلاکی پیت کتک او یه انیا موفادان و ضادی هس ها آفوات از شا تیعبت کید که 
فا ها 

بالاتر از آن. جعفر نسبت به همه‌ی شیعیانش شک می‌کرد. به همین خاطر جز با فتواهای 
مختلف. به آنان فتوا نمی‌داد تا از فتواهایش سوءاستفاده نکنند. همان طور که قبلا بیان شد. 

او پسیار می‌گفت: 

«هیچ کس را نیافتم که وصیتم را قبول کند و مطیع امر من باشد. بجز عبدالّه بن یعفور»." 

بار دیگر شیعیان را مخاطب قرار داده و می‌گوید: 

«شما را چه شده که مردم را بر من می‌شورانید؟ قسم به خداء کسی را نیافتم که از من 
اطاعت کند و سخن مرا گوش دهد بجز عبدالّه بن یعفور. من به او امر کردم و به او وصیت 
کردم. وی از دستورم تبعیت کرد و به وصیتم عمل کرد»." 

پسرش, موسی آنها را با وصفی جامع و مانع توصیف می‌کند. سخن را با همین مطلب 
خانمه می‌دهیم. او می‌گوید: 

«گر شیعيانم را جدا کنم. از آنها کسی جز مداحان نمی‌بینم و اگر آنها را بیازسايم 
مرتدانی بیش نیستند و اگر آنها را خالص گردانم. از هزار نفر یکی باقی می‌ماند و اگر آنها را 
غربال کنم. کسی از آنها باقی نمی‌ماند. آنها مدام بر تختها نشسته و می‌گویند: ما شیعه‌ی علی 
ی 126 


رال الک ون ۱۲۱۲ 
۳ - الأصول من الکافی». ص ۲۱۵. 


۴ - الروضة من الکافی» ج۰۸ ص۲۸ ۲. 


اهل بیت و شیعه ۳۳۵ 


اینها اهل بیت علی‌ن» بودند و اين هم سخنان و ارای ایشان درباره‌ی کسانی بود که ادعا 
کید شیفیان وسیل وان وتفوبت زان ابان: فش وین آهل شت انم هشن پر نمیا تیب و 
لعن می‌فرستند و حقیقت آنها را به مردم نشان می‌دهند و آنچه در سینه دارند. ابراز می‌کنند. 
لعن و نفرین آنها و برائت از اين شیعیان بسیار بیشتر از اينها است اما ما به اين مقدار کفایت 
کردیم؛ چون برای کسی که بصیرت داشته باشد. کافی است؛ همچنان که ما حقیقت شیعه‌ی 
اهل بیت علی و اهل بیت پیامبر را از کتاب‌های خودشان ابراز کردیم باشد که عاقلان تدبر 
کنند؟ 

در این سخنان بهره و عبرتی است برای کسی که قلبی سالم یا گوشی شنوا داشته باشد. 
از خداوند می‌خواهم که حق را به صورت حق به ما بنمایاند و سعادت پیروی از آن را به ما 
عطا کند و باطل را به صورت باطل به ما بنمایاند و دوری از آن را روزی ما کند و اوست که 


هدایتگر به راه راست است و بر او توکل می‌کنیم و به سوی او باز می‌گردیم. 


مصادر و منایع کتاب 
قرآن الکریم 


منابع شیعه | روافض: 
۱- نهج البلاغة با تحقیق صبحی صالح. 
۲- نهح البلاغة با تحقیق محمد عبده. 
۳- شرح نهج البلاغة: این آبی‌الحدید. 
۴- شرح نهح البلاغة: ابن المیثم. 
۵- شرح نهج البلاغة: دنبلی. 
۶- شرح نهج البلاغة: علی النقی. 
۷- شرح نهج البلاغة: کاشانی. 
۸- الصحيفة الکاملة: زین العابدین. 
٩-تفسیر‏ العیاشی. 
۰- تفسیر العسکری. 
۱- تفسیر القمی. 
۲- تفسیر فرات الکوفی. 
۳- مجمع البیان: طبرسی. 
۴- تفسیر الصافی: فیض کاشانی. 
۵- تفسیر البرهان: بحرانی. 
۶- تفسیر نور الثقلین للحویزی. 
۷- تفسیر منهج الصادقین لفتح الّه الکاشانی. 
۸- تفسیر المیزان للطباطبائی. 
- تفسیر الکاشف للمغنية. 


۰- تفسیر البصائر لرستکار. 


مصادر و منابع ۳۳۷ 


۱- متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب. 
۲- الکافی للکلینی. 

۳- الاستبصار للطوسی. 

۴- التهذیب للطوسی. 

۵-من لا بحضره الفقیه لابن بابویه القمی. 
۶- الشافی للشریف المر تضی. 

۷- تلخیص الشافی للطوسی. 

۸- مر آة العقول للمجلسی. 

۹- الصافی للقزوینی فی شرح آصول الکافی. 
۰- قرب الاسناد للحمیری القمی. 

۱- الشعئیات للاشعث الکوفی. 

۲- المالی لابن بابویه القمی. 

۳- معانی الخبار لابن بابویه القمی. 
۴- عیون آخبار الرضا لابن بابویه القمی. 
۵- علل الشرائع لابن بابویه القمی. 

۶- الامالی للطوسی. 

۷- بحار الائوار للمجلسی. 

این الشته للضر ماما 

۹- الفصول المهمة للحر العاملی. 
ای لیف 

۱- کتاب الخصال لابن بابویه القمی. 

۲- الغارات للثقفی. 


۳۳/۸ 


۳- کتاب سلیم بن قیس العامری. 

۴- الاحتجاج للطبرسی. 

۵-کتاب الغيبة للطوسی. 

۶- کتاب التوحید لابن بابویه. 
۷-کتاب کمال الدین والنعمة. 

۸- الاعتقادات لابن بابویه. 

۹- حديقة الشيعة للمقدس الا ودبیلی: 
۰- تنزیه الانبیاء للمر تضی. 

۱-کتاب الخرائج والجرائح للراوندی. 
۲- الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف لابن طاوس. 
۳- روضة الواعظین للفتال النیسابوری. 
۴- الانوار النعمانية للجزاری. 

۵- قصص الانبیاء للراوندی. 

۶- الصراط المستقیم للنباتی. 

۷- المراجعات لشرف الدین الموسوی. 
۸- قصص الانبیاء للجزائری. 

9- احقاق الحق للشوشتری. 

۰- مصائب النواصب للشوشتری. 
۱- حياة القلوب للمجلسی. 

۲- حق الیقین للمجلسی. 

۳- مجالس الموّمنین للشوشتری. 

۴- آجمع الفضائح للملا کاظم. 


شیعه و اهل بیت 


مصادر و منابع ۳۳۹ 


۵- ریاحین الشريعة للمحلاتی. 

۶- نجم الثاقب للنوری الطبرسی. 

۷- معراج السعادة للتراقی. 

۸-حق اليقین فی معرفة آصول الدین لعبد ال الشبر. 
4- آسرار الشهادة للدریندی. 

۷۰- |ثبات الهداة للحر العاملی. 

۱- عین الحياة للمجلسی. 

۲- المناقب للخوارزمی. 

۳- منار الهدی لعلی البحرانی. 

۴- ذرائع البیان للنجفی. 

۵- حلية المتقین للمجلسی. 

۶- کتاب المناقب لابن شهر آشوب. 
۷- المجالس الستية لمحسن الامین. 
۷۸- الایقان للحلی. 

۹- کتاب الخلاف للطوسی. 

۰- تبصرة المعلمین لابن المطهر الحلی. 
۱- شرائع الاسلام للحلی. 

۲- مسالک الافهام شرح شرائع الاسلام للعاملی. 
۳- علل الشرائع للصدوق. 

۴- معالم الاأصول لجمال الدین. 

۵- فقه الشيعة للقزوینی. 

۶- منهاج الکرامة للحلی. 


۳۴۰ 


۷- تحریر الوسيلة للخمینی. 

۸- الامام الصادق والمذاهب الاربعة لاسد حیدر. 
۹- آدوار علم الفقه لال کاشف الفطاء. 

۰- اصل الشيعة وآصولها لا ل کاشف الغطاء. 
۱- الشيعة فی عقائدهم وأحکامهم للقزوینی. 
۲- رجال الکشی. 

۳- رجال النجاشی. 

۴- فرق الشيعة للنوبختی. 

۵- الفهرست للنجاشی. 

۶- الفهرست لاین الندیم. 

۷- الخلاصة للحلی. 

۸- تنقیح المقال للمامقانی. 

9- روضات الجنات للخوانساری. 

ما مفختر کب الوشاقل) 

۱- نهاية الدرایة. 

۲- الکنی والالقاب للعباسی القمی. 
۲اه التهین للعاسی الم 

مت تفه الا خبای: 


۱-۵- نقد الرجال للعفرشی. 


۶- الذريعة الی تصائیف الشيعة لقا بزرک الطهرانی. 


۸- کتاب الشيعة والسنة فی المیزان. 


شیعه و اهل بیت 


مصادر و منابع ۱۳۴۱ 


2 


-۳۳ 


۲ 


۳۳ 


(۲ 


-۲۵ 


نت 


._/۳۷ 


"۸ 


-۳۹ 


2 2 


تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام للسید حسن الصدر. 
الفوائد الرضوية للقمی. 

ریاض العلماء. 

آمل الامل. 

نقد الرجال. 

معالم العلماء. 

معاشن. الااضول: 

معجم المولفین للکهالة. 

نج الذهب للمسعودی. 

تاریخ الیعقوبی. 

الارشاد للمفید. 

ٍعلام الوری للطبرسی. 

الفصول المهمة فی معرفة الامة لابن الصباغ. 
کشف الغمة للربلی. 

مقاتل الطالبیین للاأصفهانی. 

الاخبار الطوال للدینوری. 

ناسخ التواریخ للمرزا نقی. 

منتهی الا مال للعباسی القمی. 

داثرة المعارف الشيعية لحسن الامین. 
حملة حیدری للمرزه بازل. 

التنبیه والاشراف للمسعودی. 

تاریخ طراز مذهب مظفری. 


۳۴۲ 
۱- کتاب صفین لابن مزاحم. 
۲- عیون الأخبار وفنون الا ثار للقرشی. 
۳- جلاء العیون للمجلسی. 
۴- الغدیر للامینی. 
۵- صلح الحسن لال یاسین. 
نان امد ال یی پیش مضه الط 
۷ ار هقی ای تور اد لش 
۸- ذخائر العقبی. 
۳۸ عملاة الطالپدفی ساب ال اب‌طالب: 
۰- دلائل الصدق للمظفر. 
۱- الشیعة فی المیزان للمفنية. 
۲- الشيعة بین الحقائق والأوهام لمحسن الامین. 
منابع اهل سنت و جماعت: 
۲۳- صحیح البخاری. 
۴- صحیح مسلم. 
۵- الموطاً للامام مالک. 
۶- سنن آبی‌داود. 
۷- سنئن الترمذی. 
۸- سنن اللسائی. 
۹- سنن اين ماجد. 
۰- السنن الکیری للبیهقی. 
۱- سنن سعید بن منصور. 


شیعه و اهل بیت 


مصادر و منابع ۳۴۳ 


2 


و 


-۵۴ 


الب ۱ 


-۶ 


۷ 


-۸ 


٩ 


7۲ 


۳/۳ 


هت آی‌داوه ایا اسی: 
مسند آبی‌عواند. 

بت الحلای: 
المستدرک للحاکم. 
مص ی بر تن 
التصتت ی ری 
مجمع الزوائد للهیئمی. 
موارد الظمان للهیئمی. 
جامع الاْصول فی احادیث الرسول. 
مشکاة المصابیح. 
التفسیر الکبیر للرازی. 
تفسیر ابن جریر الطبری. 
جامع البیان للقرطبی. 
المتازک ای 

المعالم للخازن. 

یی ام اتود 
الکشاف للزمخشری. 
فتح القدیر للشوکانی. 
آضواء البیان للشنقیطی. 


التاریخ الکبیر للبخاری. 


۳۴ 


التاریخ الصغیر. 

کتات الکتین وا بمام للتو ای 
کتاب الجرح والتعدیل للرازی. 
کنات الصای وا وک اسان 
کتاب المجروحین لابن حبان. 
تاریخ بغداد للخطیب. 

تذکرة الحفاظ للذهبی. 

میزان الاعتدال. 

سیر آعلام النبلاء. 

تهذ یب التهذیب. 

لسان المیزان. 

تقریب التهذیب. 

خلاضة تهدیب الکمال, 
الاکمال لابن ماکولا. 

السیرة لابن هشام. 

الطبقات لابن سعد. 

الاستیعاب لاين عبد البر. 
تاریخ ابن عساکر. 

اس القایه لام ان 
الاصاية لابن حجر. 

کتاب دول الاسلام للذهبی. 


البداية والنهاية لابن کثیر. 


شیعه و اهل بیت 


مصادر و منابع ۳۴۵ 


-۶ 


-_-۷ 


--۸ 


-9 


الکامل لابن الاثیر. 

تاریخ الامم والملوک. 

تاریخ ابن خلدون. 

لنجوم الزاهرة. 

تاریخ الخلفاء للسیوطی. 

تاریخ خليفة بن خیاط. 

الز با الق 

فتوح البلدان للبلاذری. 

یره علمو ی 

لتعا رف امد ارف 
نسب قریش لمصعب الزیبری. 
کتاب المحبر للبغدادی. 

تسا لش اف 

جمهرة الانساب لابن حزم. 
المعارف للدینوری. 

الاسعاف فی آحکام الاوقاف للطرابلسی. 
کتاب الاموال لاپی عبید بن سلام. 
کتاب الا ثار. 

کتاب الخراج لابن آدم. 

کتاب الخراج لابی یوسف. 

منهاج السنة لشیخ الاسلام ابن تیمیة. 
المنتقی للذهبی. 


۳۴۶ 


"۳۸ 


-۹ 


۳۰ 


او 


۳۲ 


۳۳ 


(۲ 


-۳۲۵ 


۶ 


۳۷ 


"۳۸ 


-۲۹ 


۳۰ 


العواصم من القواصم لابن العربی. 
تحفهء اتناعشرية للشاه عبد العزیز. 
الشيعة والسنة للمولف. 

|زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للشاه ولی اثه. 
الصواعق المحرقة لابن حجر المکی. 
لسان العرب لابن منظور الافریقی. 
تاج العروس للزبیدی. 

القاموس للفیروز آبادی. 

لصحاح للجوهری. 

معجم مقاییس اللغة لابن فارس. 
المخصص لابن سيدة. 
کر 


آساس البلاغة للزمخشری. 


شیعه و اهل بیت 


